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 مقدمه

 
س هستم. العمر مارک داگلا . اسم من پاولا تی وب است و مفتخرم که بگویم من همسر و همکار مادامسلام

ه راجع به خودم ارائه ی کوتامینهز از آنجایی که اسم من به گوش بیشتر شما نخورده است فقط یک پیش

یم. در ه ای یکدیگر بودمدوستان صمیو تی، زن و شوهرلا. من و مارک بیش از سی سال همکار معاممی دهم

یم. ه اایم، تمایم جنبه های هر روز کاری خود را به اشتراک گذاشتاین مدت زمان که با هم زندگی کرده

م من است؛ همانطور که من هم برای او بدین شکل ی تعلیها و شیوهناپذیر از کتابمارک یک بخش جدایی

آور باشد چون ی معامله گری هستید تعجبهستم. این مسئله ممکن است برای بسیاری از شما که در جامعه

شناسید. در ابتدا می  «همسرمارک» من را به عنوان لااید؛ به جز اینکه احتمای از من نشنیدهمبیشتر شما اس

ترازهمه، با های گوشه گیری هستیم. اما مهماین دلیل که من و مارک هر دو انسان قصد ما همین بود، به

اینکه کار ما از بسیاری از جهات به هم مرتبط است، روشهای تعلیم مخصوص خودمان را برای معامله گران 

ت که بزرگ و این کتاب بپردازم. مارک مرد بزرگی بوده و هست و از معدود افرادی در صنعت اس داریم.

ی معامله گرهای هر گذارد. او همیشه برای گوش سپردن به چالشمی ی ذهنش مایه از قلبش به اندازه

ای دریافت نکرده، با اینکه حاضر بوده است و خیلی اوقات از کسانی که با دفتر ما تماس گرفتند هزینه

صرف کرده باشد. مارک به  ممکن بوده مدت زیادی، پای تلفن یا به صورت حضوری، برای آن افراد، زمان

خودش. اما همین باور  و عجیب و غریب به شیوه ی افراد باور دارد؛ گاهی به شکل افراطیسرشت نیکِ همه

کار کرده  راتمام زندگی  ،هست، تبدیل کرده. مردی که با درستی اکنونکه  میاست که مارک را به آد

 زندگی یشیوه ایی داشته، طی کرده است و با ایناست، کسی که مسیر خودش را به بهترین شکلی که توان

 ی کارش با وی آشنا بودند.شناختند یا به واسطهمیکسانی که او را  کردن، الگویی شد برای تمام

فردش خودنمایی کند. مسئولیت خودنمایی به عهده من بوده  های منحصر بهمارک کسی نبود که با توانایی

 ایم. اولی که شروع به کار با همدیگر کرده هایهفته همان ؛ ازمی باشدو 
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 ات کردیم، زمانی که من به عنوان یک تایپیست و به صورت پارهلاقهمدیگر را م 6094 سال پاییزما در 

 Fat» تی که به آنلات رفته بود، تعطیلامنشی ثابت مارک به تعطی وقت برای مارک شروع به کار کردم.

farm »  رفتند. مارک یک ارائه داشت که موعدش چند روز ا میاهش وزن به آنجگفتند و مردم برای کمی

کنفرانس نیاز  جهتی مهای رس ستنویسش را به صورت تایپ شده بر روی برگهدهای دیگر بود و نوشته

هم بود حدود ساعت سه و نیم بعدالظهر  معامله گرداشت. من به دعوت شریک تجاری اش که شخصی 

رک معرفی شدم و درست همان بعد از ظهر کار تایپ کردن را شروع کردم. همان وارد دفترش شدم. به ما

 .نیستهم نیازی به گفتن  های شب مشغول کار بودیم و بقیهشب اول ما تا نیمه

در کنار  ها و مفاهیم رااینکه چطور ایدهو  تاثیر منحصر به فرد بودن مارک، فرایند تفکرشمن به شدت تحت

بتوانند  «به آسانی» معامله گرانتوضیحی که  ایجادلا اما عم) آیند مینظر  بسیار ساده به دهد که میهم قرار 

قرار  (کشدمی ها طول هایش سالدلیل هم نوشتن کتاب آن را یاد بگیرند برایش بسیار دشوار بود، و به همین

در همان نگاه اول  گرفته بودم و اگر بخواهم با شما خوانندگان این کتاب صادق باشم باید بگویم که

  !خوبی هم داشت قیافه ی ه نظیرش و البته که باید اشاره کنم کذهن بی ِش شدم. عاشققعاش

های مورد شبرد که یکی از ورزمی بود، از بازی کردن هاکی روی یخ لذت  هم چند بعدیمارک آدم 

 پیوند مشترک داشت.(یک باز سرعتی مبتدی بود؛ به همین دلیل پدر من اسکیت)ی من هم هست. قهلاع

 هوایی و شیکاگو در هر شرایط آب ی مرکزی ی دریاچهکناره  در امتداد  روز پنج مایل پدرم تقریبا هر 

 انداخت.میخنده  دوید و من را بهمی

چیزی که باز برای من جالب بود، دیدگاه مارک نسبت به معامله بود. ما از دو دنیای متفاوت بودیم. زمانی 

 هایلا ی شیکاگو به عنوان یک منشی تلفن برای کالاکا ر بورسالاقات کردیم من در تلادیگر را مکه هم

 ( راBig Board) که داشتم معامله کردن در بورس اوراق بهادار نیویورک یکردم؛ماداممی کار  شاتکین

 ِدر روز پاییزی فروش بود. دو دیدگاه متفاوتآتی خرده لاتیمعام کارگزارگرفتم و مارک هم یک  مییاد 

ی مشترک تعدادی پروژه)به هم پیوستند و مشارکتی را آغاز کردند که تا امروز ادامه دارد.  6094 سال

مارک   ؛ خواهند بود آتی در دسترس   هایایم و در ماهرسانده  مارک به انجام که من و  دارد    وجود 

 (ر ارائه شوند.مشترک زودت کارگاه هایکه این کتاب و مجموعه خواست می

رسد ابهاماتی در مورد اینکه من میشناسید و از آنجایی که به نظر ی برای تعدادی از شما که من را نم دوباره

ام ممکن است چه باشد، اجازه بدهید ایی حرفهچه کسی هستم و چرا عضوی از شغل مارک هستم و سابقه
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و  های آمازون شخصی از طریق ایمیل، پست لاتحم تا چیز را توضیح دهم تا سوالی باقی نماندبه شما همه

 یا هرجایی در فضای مجازی صورت نگیرد.

من دانشگاه را ترک کردم و برای پیدا کردن شغل جدید راهی شیکاگو شدم. بعد از مصاحبه  6095 در سال

پزشکان ندانها و مؤسساتی مثل اوراق بهادار اوپنهایمر، انجمن دبانکهای معتبر،با تعدادی از شرکت

فروشی بزرگ مارشال فیلدز، من به عنوان دستیار اجرایی رئیس تون و فروشگاه خردهآمریکا، بانک آپ

 ی میدامریکا مشغول به کار شدم.لادر بورس کا (بازنشسته)اسبق، دونالد نش 

 
دادهای مستقل بود که قرار آتی، اولین بورس معاملات خیلی معروف استر که همانطو  (MidAM)ممیدآ

 شناختی رویتر. در آن زمان، من گذاران کوچکی یک پنجم برای سرمایهکوچک را ارائه داد، به اندازه

ها را سهام هر از چند گاهیکه جوان بودم  می، فقط با پدرم هنگانداشتم )فیوچر(معاملات آتی هایقرارداد

دادم و برایم مثل یک بازی بود. آقای میم هم هنگام عصر این کار انجا لاکردم، معمومیاز روزنامه انتخاب  

ر بورس بود و من ساز و کار بورس و لاکردم، مسئول تمام عملکردهای تاکار می نش که در میدآم برایش

و حجم معاملات را   ی بازبهره ،(Bid- Ask)فروش-چگونگی کارکردش را از پایه یاد گرفتم. معنی خرید

قات کردم که سعی داشتند معامله را یاد بگیرند لای ممعامله گرانعدادی از یاد گرفتم و در طول این مسیر با ت

شان در مورد بازار را با من به اشتراک بگذارند. ریچارد دنیس، مؤسس بدنام گروه مشتاق بودند تا دانشو 

ع شرو پشتی، در همان زمانی که من آنجا مشغول به کار بودم، کار خودش را در میدآملاک معامله گران

من با بسیاری از   با دوستی  همزمان بود که این البته  نداشتم. آشنایی با او   شخصا  که من چند کرد.هر

ی را با موفقیت در هیئت تجاری شیکاگو، بورس معامله گرکه کار  رنه چندان معروف دیگ گران معامله

ند. کار کردن در میدآم برای من ی شیکاگو ادامه دادلاالبته در بورس کا و صد( اختیار معامله(ها آپشن

 ای بود.انگیز سپری شد و باید بگویم که شغل خیلی معرکههیجان

شناختم جوان و پرشور بودند، بازی معامله را به شدت دوست ی که در آن زمان میمعامله گرانبسیاری از 

در حالیکه در میدآم مشغول  به شما می گویم که اشتیاق آنها برایم بسیار وسوسه انگیز بود. من داشتند و من

روزها  معامله گرانخواهم شد. علی رغم اینکه این  معامله گردانستم که روزی من هم یک به کار بودم می

زد که معامله کردن را رها کنند و برای یمشدند، هیچوقت این فکر به سرشان نها متحمل ضرر مییا هفته

به این مسئله فکر  ین است کهنظیر بود. منظورم انظر من بی کسب درآمد مشغول کار دیگری بشوند و این به

دهد؟ اشتیاق آنها برای یادگیری ماند که در آن پول هایش را از دست میکنید که چه کسی در شغلی می



 معامله گر کامل ، ترجمه دکتر رضا زعفرانیه

   

دانستم که اینجا همان بازار، ابراز خودشان با موفقیت مالی از طریق معامله کردن مسحور کننده بود و من می

 خواهم باشم. که می جایی است

ها را دارند، دانستم خدمات مربوط به چارتکه می یمعامله گرانبنابراین شروع کردم به گوش سپردن به 

ی که واقعا معامله گرانکسانی که یک دیدگاه معاملاتی داشتند، حتی آن و  داشتند آنهایی که یک شبکه

شوند نداشتند. اما به هرجهت، هر روز وارد ده میهیچ نظری راجع به اینکه بازارها به کدام سمت و سوکشی

ها قبل است؛ شدند. البته که این مسئله مربوط به مدتمعامله می (مکان فیزیکی در بورس اوراق بهادار)پیت

ی الکترونیکی پا به بازار بگذارد. زمانی که تر از زمانی که معاملهتر از کامپیوترهای شخصی، یا پیشپیش

( Bar Chart) ای در خواب یک نمودار میله توانممن هنوز هم می.) به صورتی دستی بودند  هابیشتر چارت

ها قبل برای معاملات آتی اوراق خزانهها را مدتای رسم کنم. بسیاری از این چارتپنج الی پانزده دقیقه

امپیوتری وجود ها به صورت کبا این وجود که در آن زمان خدمات چارت( ام.کوچک انجام داده ِداری

شدند. البته هر سیستم های کارگزاری استفاده مییی داشتند و اغلب هم تنها توسط شرکتلاداشت، قیمت با

 کردم با دستخط معمولی نوشته شده بود.ی میـای که من بررسمعامله

ای  روانهبه خصوص اسپردهای پ) هایی که من آن زمان بررسی کردم بسیار پیچیده بودند بسیاری از سیستم

نقدر پیچیده باشد، آشدم که چرا یک سیستم باید یآمدند. من متوجه نمیو با عقلم جور در نم (هایا آپشن

 شانداخت، من امتحانرا که این سیستم را درست کرده بود، راه می معاملات آتی معامله گراما اگر کارِ آن 

ها را درست کرده ی که این سیستمعامله گرانمشانس بودم، از آنجایی که بیشتر این کردم. من خوشمی

ها بررسی ای پرداخت کنم. و در طول ماهها هزینهزم نبود که برای بررسی سیستملابودند،از دوستانم بودند و 

تر باشد، بیشتر به درد دیدگاه شمار، به این نتیجه رسیدم که برای من، هرچقدر سیستم سادههای بیسیستم

 خورد.منحصر به فردم می

ام، در بعد از اینکه احساس کردم هرچیزی که در توانم بوده است را به مدت چهار سال در میدآم یاد گرفته

های شاتکین، به عنوان یک منشی تلفن مشغول به کار شدم؛ تا با لابرای کا( CME) ی شیکاگولابورس کا

را یاد بگیرم.  گری معامله، نامیدندمی (بورس سهام نیویورک)ی بزرگ نگاه کردن به چیزی که آن را تخته

 م شروع کردم.معامله گری دوستان قراردادها با مقیاس بزرگ را به واسطه ِمعامله کردن ِو یادگیری

بدون )به این مسئله پی بردم که تفاوت چندانی بین قراردادهای کوچک و قراردادهای بزرگ وجود ندارد، 

 یِ بود. سیستم که خودم برای معاملات کوچک اوراق قرضه، بازی یکی (ی حسابدر نظر گرفتن اندازه

ی کوتاه اوراق قرضه در میدآم در نظر گرفته بودم دقیقا برای قراردادهای بزرگِ داری بلند مدت خزانه

 ی شیکاگو هم به خوبی کارساز بود.لا، در بورس کاداریمدتِ خزانه

به این دلیل که در آن زمان، از آنجایی که من به  چرا؟ (همانطور که برای پنج قرارداد کوچک جواب داد.) 

کردم ی هایم باشد، احساس نمکردم و هنوز یک شغل داشتم که جوابگوی هزینهوقت معامله میصورت پاره
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خود  ِی قرارداد به خودیفشار هستم. بنابراین اندازه، برای انجام کار دیگری تحت «یادگیری» که به جز

 برایم اهمیتی نداشت.

 من یاد گرفتم. و طی این فرایند یادگیری بسیار لذت بردم! و

ی لار بورس کالاقات کردم در تالام 6094 اشاره کردم، زمانی که مارک را در پاییز سال لاهمانطور که قب

شیکاگو مشغول به کار بودم. بعد از اولین شبی که تا دیروقت مشغول تایپ کردن بودم، به کار کردن در 

ادامه دادم و بعد از آن مارک از من درخواست  6094 ی شیکاگو تا پایان ساللابورس کا ر معاملاتلاتا

وقت برایش کار کنم. مارک تعدادی کنفرانس پیش رو داشت که از او در خواست کرد تا به صورت تمام

 .اش تصمیم گرفته بود که بازنشسته شودکرده بودند تا در آنها سخنرانی کند. منشی

و بدین شکل همکاری  را شروع کرده بود «منظم معامله گر» و مارک نوشتن کتاب (ش بودلهفتاد سا) 

 شروع شد. 6090 ی سالالعمر ما در ژانویه مادام

کم کم «منظم معامله گر» و نوشتن کتاب اولش به اسم مارک به عنوان مشاور طی چند سال بعدی که شغل

وقت به من نیازی نداشت. که مارک به صورت تمام شروع به شکل گرفتن کرد، زمان هایی وجود داشت

در بیکر مک کنزی،  (بازنشسته)بنابراین من برای کارگزاران دیگر مثل سومین شریک ارشد، توماس نلسون 

برتر آمریکا، فاندرایزر ملی برای  بزرگترین شرکت حقوقی جهان، کارآفرینی در یکی از صد شرکت

صرفا یک موقعیت شغلی با درآمد مناسب  ام،ای نکردهضمون سیاسیاینجا هیچ اظهاری با م)مجلس سنا 

ی کار برای مارک را با کار کردن به کردم. تدریجا این چرخهمارک کار می با در نهایت، اما همیشه (بود

 با هم ازدواج کردیم. 6006در سال  و سپس اموقت کامل کردم و تا امروز ادامه دادهطور ثابت و تمام

 
ام در مورد سالهای یادگیری ابتدایی م و کارگزاران دیگر در طیگر معاملهه از مارک، دوستان چیزی ک

ام بسیار ساده بود. برای ایجاد موفقیت و حفظ کردن این موفقیت در هر مدل های موفقیت یاد گرفتهمهارت

ی مجلس کنم که هر نمایندهتوانم قاطعانه اذعان است که شما به خودتان باور داشته باشید. و می زملاشغلی 

قات کردم و با آنها کار کردم، هر کارگزار و مدیرعاملی که در طی سال های اولیه لاای که مآمریکایی

ت کرده بودم، اقلاشناختمش یا با وی مام یا میموفقی که با او قرار گذاشته معامله گرقات کردم، و هر لام

 آوردند را داشتند. در میپولی که اندازه باور داشتند که لیاقت هر 

با احترام نسبت به نمایندگان مجلس آمریکا، این یک کیفرخواست نیست، فقط یک حقیقت است؛ من 

شان مرخصی موضوع که نمایندگان، بیشتر از بسیاری از مردم در شغل  نم به طور کلی بر سر ایکنگمان می
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 45 ن معمولی نیز با این که بسیاری از نمایندگانکنم که یک انساگیرند، توافق نظر وجود دارد. فکر میمی

ن ندها برای گذراکه بسیاری از آمریکایی کنند، موافق باشد؛ در حالییساعت هم در هفته کار نم 15 یا

داشته باشند. اما از طرف دیگر، چیزی  را قدر ساعت کاری زندگی مجبور هستند در محل کارشان همین

های ابتدایی آموختم این بود که اگر باور در آن سال معامله گرهر کارگزار یا  قات با نمایندگان ولاکه از م

رسید. و ی نم های مالی خودخواهید را دارید، هرگز به هدفنداشته باشید استحقاق هر مقداری پولی که می

 همیتی ندارد.و تلاشی که هر روز هر هفته یا هر سال صرف می کنید ا کنید یا انرژیمقدارساعاتی که کار می

رایزر ملی برای مجلس سنای  در فانداینجا یک مثال مناسب در رابطه با این موضوع ذکر می کنم زمانی که  

نه افتاد این بود لانظر حقوق سا ی که در تجدیدمیک اتفاق مه( 6090-6006)  آمریکا مشغول به کار بودم

ده است؛ با توجه به مقدار کاری که به خوبی احساس کردم حقوق من، با درصد مناسبی، افزایش داده نش که

 انجام داده بودم. ]ددار حقوقها بازنگری کردنسالی که در مق[ در طی آن سال

کردم و  ابراز نمی کنم(شخصی بازگو  یموی را برای حفظ حر اسم(زمانی که دلسردی خود را به رئیسم 

کردم باید به خاطرشان پاداش دریافت کنم می و احساس  تمام کارهایی که با کفایت تمام انجام داده بودم

هزار دلار را  10 زمانی که حقیقتا باور داری لیاقت دریافت»  جزئیات برایش شرح دادم به من گفت: را با

کنی من را قانع می تلاشحاضر به آن باور نداری، صرفا داری  آوری. اما در حالداری، آن را به دست می

، باید اقرار کنم که حق با او گرامیو خوانندگان . « ای نداردبه نظرم این فایده کنی که لیاقتش را داری و

 .بود

کردم که برای یک ر دریافت میلاهزار د 05 یی خیلی خوبی به اندازهنهلا، هرچند که من حقوق سالاحا

تیاران شخصی مبلغ زیادی بود، اما باز هم کمتر از حقوق بسیاری از دس 6095 یآدم تنها در اواخر دهه

شناختم، مشغول به کار بودند. بنابراین بعد از اندیشیدن به مشابه من که آن زمان می دیگری بود که در رده

کنم لیاقت افزایش حقوق را ندارم و بعد فکر می « من» بیندیشد که این مسئله که چرا رئیس من ممکن است

ام را ردم، پی بردم که باید روش تفکر شخصیی این تصور با مارک صحبت کاز اینکه به تفصیل درباره

حصر و با فراوانی مطلق در ذهنم بگنجانم. به عبارت دیگر، باور و  حدگسترش دهم تا بتوانم یک باور را بی

به اینکه نباید به نظر یک شخص دیگر در مورد اینکه لیاقتم چقدر است صحه بگذارم، به این معنی که برای 

سته به نظر دیگران نباشم و باور داشته باشم که من هم لیاقت هر مقدار پولی که دلم ارزیابی ارزش خودم واب

کردند، نمایندگان سنای کار می ی شیکاگولابخواهد را دارم؛ درست مثل تمام افرادی که در بورس کا

 شناختمشان. قات میکردم یا میلاموفقی که با آنها م معامله گرانآمریکا و 

پول داشتن با هر مقداری  «لیاقت» سیر مخصوص خودم برای کشف معنای موفق بودن واز آن روز به بعد، م

آورند را به دست می ی که باور داشتند لیاقت تمام پولی که از بازارهامعامله گرانرا شروع کردم. من از 
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ام را با یی باورهای موفقیتچیزهای زیادی یاد گرفتم، و همه، ناختمش آنها را می طی این سالهاو  دارند

 کردم. پی بردم که اگر باور داشته باشم، ظرفیت موفق بودن را دارم.مارک مطرح می

تی که در آغاز این مسیر استفاده لامختصرا در مورد مسیری که طی کردم، برخی از اولین و بهترین محصو

شاکتی گواین،  از «خلاقتجسم » از باری کونیکف، تعمق در « های نامحدودپتانسیل»کردم: نوارهای صوتی 

تا   6015در تعلیم موفقیت از دهه پیشگام برجستهاز کاترین پاندر،  «توانگریقوانین » ی صوتیکتاب و نسخه

اینها پیشنهادات ) ی مونرو. از رابرت مونرو در مؤسسه «سازی نیمکرههمگام» نظیرِن. نوارهای صوتی بیلابه ا

و البته  (ی مونرو بودمؤسسه ِایچند سال عضوی از گروه حرفهمارک بودند از آنجایی که خودش به مدت 

 ی زیاد با مارک در این مسیر به من کمک کرد.های فلسفی و پیچیدهوگوکه گفت

 
مان، من و مارک هر دو با هم کار کردیم و با دیگر نوآوران در طول سالها، در کنار مسیر موفقیت شخصی

من و الکساندر عاشق سیگار )یم؛ مثل الکساندر الدر العمر شد امگذاری دوستان ماد در صنعت سرمایه

که  هدایتگر معامله رسون از سایتلا ، گلن(اون عاشق آشپزی منه)، لری پسوانتو (کشیدن تفریحی هستیم

 6095ی ن همزمان در دههایشکند. دکتر ون تارپ، که مارک و اهای معاملاتی را برایم ایجاد میاپلیکشین

این مفهوم به گوش کسی نخورده بود و برای  ی کردند؛ زمانی کهمعامله گرشناسی آموزش روانشروع به 

 خواستم از چند نفر اسم ببرم و بدون اغراقآمد. فقط میگران مفهوم ناآشنایی به حساب می ی معامله جامعه

 گری پیشرو هستیم. شناسی معاملهی روانبگویم ، من و مارک در زمینه

 The ی، برنامهPaul Tudor، گروه CitiBank  ،DeutscheBank ه عنوان سخنران بهمن و مارک ب

Moneyنمایشگاه ، Futures جهانی ، سمینارهای  SwissBank  ،CBOT ،CompuTrac گروههای ،

، Simpler ،WizeTrade Trading گذاری قرن بیست و یکم،شیکاگو، سرمایه کالایآموزشی بورس 

 Woodies کلاب ،   کاناداو  آمریکا مربوط به  NBC ، CBS (Chicago)، MTA( Phoenix) یشبکه

CCIنمایشگاه ،  Financialمجمع ،  Telerate  نمایشگاهو  INTA Traders ایم و چند مورد دعوت شده

به صورت جداگانه و مشترک در بیش از بیست سال  6000 ی خودمان از سالهای دو روزهمیزبانی کارگاه

 ت که نام بردم.اخیر هم هس

 ABCی ، برنامه CBS (Chicago) ، فاینشیال تایمز کانادا  ی، شبکهNBC( Phoenix) یدر شبکه

Phoenix، نمایشگاه های KXAM Finance  ،Good life Scotland Tribuneی، مجله Stocks ،The 
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Herald،Financial Forum ،INTA & Commoditiesی ، مجله Wall Streetی، مجله Farm 

Sanctuaryمجله ، Fortune Futures  ی، مجله Active Trader ،Singapore Business Times  ،

اند. ما همواره به خودمان غیره از ما مصاحبه شده است یا از ما دعوت به همکاری کرده و Fortune مجله

فرد را برای صنعت  خدمات آموزشی منحصر به تلاترین محصوایم؛ برای اینکه با کیفیتافتخار کرده

ت و خدمات جدیدی که من و مارک توسعه لااین محصو شایان ذکر است کهایم.  ی ایجاد کردهمعامله گر

در آینده ادامه خواهند داشت و به زودی در دسترس خواهند بود. به همین طریق، من آن  ایمداده

اهم گذاشت؛ که شامل دیسک فشردهکنم به اشتراک خوتی را که همچنان تا به امروز استفاده میلامحصو

 شوند.از رابرت مونرو می «سازی نیمکرههمگام»  یاز کاترین پاندر و نوار صوتی ویژه «توانگری قوانین» ی

را   وقتی این  پرسیدند و بهتر است که شما هماوقات من مراجعان آموزشگری داشتم که از من می گاهی

ت موفقیتی استفاده لاور دارم که موفق هستم، دیگر چرا از محصواش فکر کنید اگر باخوانید دربارهمی

 کنم؟ بسیار ساده است.

باورهای من در مورد موفقیت تدریجا طی سالها شکل گرفتند اگرچه که اهداف من با نظر به همان موفقیت 

 رشد کردند و تغییر یافتند.

 ساختن هایمان، سپرده برای چندتا از خیریهبنابراین برای به انجام رساندن اهداف جدیدم، مثل ایجاد کردن 

 ی دانشجویی تحصیلی برای افراد با، درست کردن کمک هزینه«ی مارک داگلاسمعامله گری کتابخانه»

 د؛ مشخصا باورهای موفقیتکه پیش آم های بشردوستانه در هر موقعیتیتمکن مالی کمتر و یا صرفا کمک

باشند و به طور پیوسته گسترس پیدا کنند تا با اهداف جدیدم همسو و من و اعمالم باید با هم پیوند داشته 

سازگار باشند. اینها همه اهدافی هستند که من و مارک سالها قبل با یکدیگر آغاز کردیم و من برای تحقق 

 دهم.خواهم کرد، هرچند که این روزها خودم به تنهایی ادامه می تلاشاین اهداف 

شان من را ی موفقیت مثل مارک، پاندر و مونرو که همهن مدرسان آشنا در زمینهبه سخنا لازم است همچنین

خواهم در معاملات، نویسندگی و تعلیمم به دست در مسیر اصلی نگه داشتند باعث شدند روی هدفی که می

 ام را به ثمر بنشانم.بیاورم، متمرکز بمانم؛ و اهداف مالی در حال گسترش

اند و در سایت  جایزه شده بیش از بیست کتاب هستم که برنده من نویسنده هکنم کاشاره می همچنین

برای   ها را به تدریج ادامه خواهم داد و ذهنیتی از موفقیت را من میزبانی کارگاه توانید ببینید.آمازون می

روانشانسیِ  من یک معلم برجسته کنم که بتوانید نتایج عالی معاملاتی خود را محقق کنید.تقویت می شما

از من در خواست شده بود  هستم. 6000 گذاری از سال گری برای صنعت سرمایه معامله – رفتاریِ مالی

 Maricopa County  هایای مثل دانشگاهِ موفقیت را برای مؤسسات آموزشیهای تخصصیتا برنامه

Community،مرکز اکتشافی در شیکاگو ،  Southwest Institute of Healing arts و سازمانهای 

local-based faith .ایجاد کنم 
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و پلتفرم  بریم این است که اگر ارزش خودتان را ندانید، دیگر سیستم آن پی می ای که در اینجا بهنکته

دانید چه کسی هستید، یتان در تحلیل، اهمیتی ندارد. اگر نمکنید یا مهارتکه استفاده میتان مورد استفاده

تان موفقیت تان به طور ویژه دنبال چه چیزی هستید،فکرتان به چه صورت است و در معاملهذهنیت و طرز ت

ها برای شروع، این است که شما با خواندن این کتاب و فهم اینکه آشکار نخواهد شد. و یکی از بهترین راه

دنبال به دست دهند، متوجه شوید دقیقا می شما را تغییر معامله ی حرکات قیمت چگونه دیدگاه ونوع

تان را رو به رشد، آوردن چه چیزی هستید. این برای شما مهم است تا بتوانید با هر معامله، خط منحنی سهام

 ایجاد و حفظ کنید.

دهید، یک ای که انجام میسوی هر معاملهی دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که در آنمسئله

 کردن یک بازی کامپیوتری نیست! برایم اهمیتی ندارد که چه کسیانسان واقعی وجود دارد. معامله 

معامله اند؛ ین چیزی به شما گفته است. معاملات صرفا با ابزار الکترونیکی آسان و به هم مرتبط شدهنهمچ

 اند.ای از معاملات قرار گرفتهواقعی در آن سوی هر معامله یا مجموعه گران

است در طرف دیگر معامله یا  چه کسی یا چه شرکتی ممکن شما هیچوقت متوجه نخواهید شد که

، مدیر یک معامله گرانیا گروهی از  معامله گرمعاملات باشد، اما مشخصا یک انسان واقعی، یک  مجموعه

یا شرکتهای کارگزاری در طرف دیگر وجود دارند که در مورد  (Hedge fund)صندوق پوشش ریسک

 لازنند. اما به احتمدرست شبیه به شما گمانه میلاسمت کشیده شود احتمااینکه ممکن است بازار به کدام 

شوند، یک باور یا دیدگاه متفاوت نسبت به اینکه بازارها به کدام جهت هدایت می معامله گرانبیشتر، آن 

ست که بازارها را به خواهند داشت؛ درست در طرف دیگرِ معامله شما و خوانندگان عزیز، این چیزی

 دارد؛ انرژی هیجانی مطلق.وا می حرکت

دیگر، ذهنیت و طرز  ِبنابراین درک چیستی حرکات قیمت، (حرکات قیمتی که توسط یک انسان واقعی

خودش شکل گرفته است، و چگونگی همبستگی بازارها به وسیله منحصر به فردش و انرژی هیجانی فکر

ی تحرکات این یک بازی زنده است. عرصهکند تا بدانید که قیمت) به شما کمک می ی همین حرکت

بر اساس تفسیر و  معامله گرتوانیم بگوییم که بازارها زنده هستند؛ باور و دیدگاه هر هیجانی است و می

ی خودش، بازار را زنده نگه داشته است و پیوسته بازارها را به جنبش برداشتش از تحلیلها و سیستم معامله

هایش وقتی که خود آن شخص دست به مخصوص به هر فرد و ایده قانهلاخدارد؛ از طریق ابراز وا می

 .زندمی معامله

هایش را به خواست که مهارتایم، مارک مخصوصا میقه نوشتهلامن و مارک این کتاب را از سر ع

اش یاد گرفته را شرح دهد؛ به ی چیزهایی که در زندگی کاریاشتراک بگذارد تا اینکه داستان همه

آیید یا برای کسانی که لذت بودن در یا کار به حساب میشما که در بازارها تازه ای ازص برای عدهخصو

اید. مارک امیدوار بود که این کتاب بسیاری از باورهای نادرست رهای بورس را نداشتهلایکی از تا ِدیدن
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های ودتان و موفقیتتری از خلادر مورد معامله کردن را برطرف سازد و شما را به داشتن درک وا

که من و مارک از  تان سوق دهد. امیدوارم که شما هم از این کتاب لذت ببرید؛ به همان اندازهتیلامعام

ی مارک بود که من با ش لذت بردیم من و مارک همکار یکدیگر باقی خواهیم ماند و این خواستهنوشتن

 م تا با ادامه دادن آموزش به شما کمک کنم.مان رو به جلو حرکت کنم؛ بنابراین من اینجا هستاصول

 تانتلابا آرزوی موفقیت در معام

 تی.وب
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 پیش گفتارِ مارک داگلاس

 
آشنایی نداشته باشید یا فکر  (مارک داگلاس)برای تعدادی از شما که ممکن است با کار من 

ای راجع  چند کلمهدانم زم میلای دو کتاب اول من هست، کنید که این کتاب سری دوم یا ادامه

ام، صحبت کنم. به اینکه چرا این کتاب به خصوص در مورد روان شناسی معاملات را نوشته

 معامله گر» دهم که من کتابهمانطور که در بخش چهارم این کتاب خواهید خواند،توضیح می

ا به اشتراک ام ر خودم یادگرفته از معاملات شخصی چیزهایی که ام تارا به این دلیل نوشته «منظم

کتاب از جیک  یک)را به کارهای تقریبا ناموجود   این کتاب می خواهم بگذارم.بدین ترتیب

ِ مرتبط با معاملات شناسیکه منحصرا متمرکز روی روان (رنشتاین در این زمینه موجود استب

  هستند، اضافه کنم.

 ید، من شروع به نوشتن کتاببه چاپ رس  «منظم معامله گر» حدودا چهار سال بعد از اینکه کتاب

کردم؛ به این دلیل که موضوعات خوبی از ( Trading in the Zone) «در محدوده گری معامله»

جا مانده بود که در آن کتاب نگنجانده بودم. هرچند دلیل اصلی این  «منظم معامله گر»  کتاب

معامله شناسی آموزش روانچیزهایی در مورد  «منظم معامله گر» است که چهار سال بعد از انتشار

، به معامله گرانای افزایش پیدا کرده بودند. من با بسیاری از به طور فزایندهو ی یاد گرفته بودم گر

 نوشتم،را می  «منظم معامله گر»  ام و درست مانند زمانی که کتابشان، کار کردهعنوان مدرس

دادم مفهوم را به صورتی شرح میجدید حرف میزدم یا یک  اگر در طی تدریسم از یک مفهوم

کردم. همانطور که کرد، مصرانه آن را یادداشت میتر میرا ساده که یادگیری و درک آن مفهوم

برای نوشتن کتاب بعدی هم بیشتر شد.  یاقانع کننده دلیلهایم بیشتر شدند، ی یادداشتمجموعه
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منتشر  میلادی 0555 سامبر سالی مالی نیویورک در دتوسط مؤسسه« معامله گری در محدوده»

 شد.

ی با من تماس گرفته معامله گر، از طرف یک سازمان معروف و بسیار بزرگ 0553 در بهار سال

نفر در کنفرانس  0555 کردند که بیش از بینی شان سخنرانی کنم. پیشنهلاشد تا در کنفرانس سا

این  م خواهم داد اما قبل از اینکهحضور خواهند داشت. من گفتم که این کار را با کمال میل انجا

مخصوص کاربرهایشان در  ِیا بیشتر جلسات گروهی خواستم که در یکقبول کنم، می پیشنهاد را

منطقه فونیکس شرکت کنم. این شرکت ادعا کرده بود که یک پلتفرم معاملاتی عالی دارد که 

تر از همه، آنها دهد، و مهمه میبازه زمانی ارائ های پرسود معاملاتی را در چندینپیوسته سیگنال

کنند. در اصل، قبل از بیشتر و فراتر از حد نیاز مشتری فعالیت می ی خدمات مشتری،در زمینه

خواستم با بیشتر مشتریان آنها تا اینکه موافقت کامل خودم را با ارائه در کنفرانس ابرازکنم، می

 ی آنها تا چه حد درست است.م، صحبت کنم و ببینم که ادعاهاستجایی که می توان

ی شرکتی. کسی نفر بودند، بدون هیچ نماینده 605 در گروه کاربرانی که من شرکت کردم حدود

متضاد  کاملابرای گفتن نداشت. در واقع،  ها و خدمات مشتری نظر منفیدر مورد پلتفرم، سیگنال

، قائل بودند. به نظر آنها  رسید که همه برای این شرکت احترام زیادیبه نظر میموضوع، این 

ضرر خیلی خوبی /پلتفرم به آسانی قابل استفاده بود، سیگنال های خرید و فروش نسبت سود

داشتند و خدمات مشتریان هم به همان اندازه که شرکت ادعا کرده بود خوب بود. هرچند، تعداد 

کسب   پول ایابل توجهق  مبلغ  کس، از افرادی که در جلسه بودند هیچ ی، شاید هم مبسیار ک

آنها، اگر نخواهم بگویم همه،  سرسختی نبودند. تقریبا همه معامله گرانمی کردند. این افراد، 

خواستند تدریجا آن را تفریحی بود که می برای آنهااساسا  دیگری داشتند و معامله کردن شغل

 شان کنند.تبدیل به شغل

دی، این گروه در مورد اینکه چگونه به عنوان بعد از مدت کوتاهی که مشخص شد تا حد زیا

هستند، در جلسه نماندم؛ با این وجود که بیشترشان گفتند هر دو  بی اطلاعموفق شوند  معامله گر

در آن  های بسیار خوبیاند. آدمرا خوانده  «منظم معامله گر»  و « معامله گری در محدوده» کتاب

میکردند، اما چیزهای زیادی وجود  تلاشد و به شدت جلسه حضور داشتند که بسیار مشتاق بودن

های های موجود در کتابدرک نکرده بودند و با اینکه دیدگاه گری داشت که در مورد معامله

من پتانسیل پر کردن این جاهای خالی را داشتند، احتمال اینکه این اتفاق برای آنها بیفتند بسیار 
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)معامله مبتدی  معامله گرانا این فرض که قرار است توسط ها بکم بود. چراکه هیچ کدام از کتاب

 خوانده و درک شوند، نوشته نشده بودند. سال معامله کرده است( 0گری که کمتر از 

معامله  را شروع کردم، حرفه  « معامله گری در محدوده» زمانی که نوشتن کتاب 6004 در سال

حل مقابله با هر مشکلی  یل بهتر یا بیشتر تنها راهبر این ایده متمرکز بود که تحل کاملای هنوز گر

رو شود. هر شخص جدیدی که وارد این حرفه ممکن است با آن روبه معامله گراست که یک 

، فرد به مدت سه لاچیز است، اما معمو به وی تلقین شده بود که تحلیل کلید همه عموماشد می

بعد و  متوجه شود روش کارش چیزی کم دارد؛ برد تا اینکهبه سر می یالی پنج سال در سردگم

شناسی بگردند. مشکلی که من داشتم این بود ی رواندر حیطه یحلشوند تا به دنبال راهوادار می

نکرده  پیش بینیهرگز   « معامله گری در محدوده» و  «منظم معامله گر»  که هنگام نوشتن کتاب

 شوند.خوانده می مبتدی معامله گرانبودم آنها در واقع توسط 

نکرده بودم، اینترنت و  پیش بینی، درست مثل بیشتر مردم در آن زمان  6004 چیزی که در سال

 مان توسط اینترنت بود.چگونگی تغییر دنیای

منتشر شد، اینترنت با شتاب  میلادی 0555 در سال « معامله گری در محدوده» زمانی که کتاب

معامله، در حال  ِینلاهای آنگو و همایشورونیکی، اتاقهای گفتهای الکتزیاد و با ازدیاد پلتفرم

ها از گسترش بود و فراموش نکنید که تعداد زیادی تبلیغ در مورد معامله کردن هم آخروقت

هایی که کرد، آدمجور آدمی را به معامله و تجارت جذب  میشد که همهپخش   می تلویزیون

نگذشته باشد. هنگامی که متوجه شدم  شانه کردن از ذهنممکن بود تا قبل از آن فکر معامل

شان مخاطبان ین اگرلادهندگان همایشهای آنین و ارائهلاوگوی آنگفت بسیاری از مدیرهای اتاق

را  «در محدوده گری معامله» کردند، حداقل به آنها پیشنهاد میکردند که کتابنمیرا مجبور 

وجود داشت که  زیادی مبتدی معامله گرانن شکل، زده میشدم. بدی بخوانند، بسیارشگفت

کتاب ارتباط  با دیدگاه موجود در  ند آنچنان توانستنمیهنوز   بودند، اما  کتابهایم را خوانده

آن را موفق  ، تر کردنی که آنهاتر کند. سادهشان را سادهکردن به نحوی که معامله  برقرار کنند؛

  پنداشتند.بودن می

معامله گران مبتدی، یا  لسه، من به این نتیجه رسیدم که باید یک کتاب برای معاملهدر طی آن ج

ی چگونگی کارکرد بازارها را یاد نگرفته است بنویسم و این کتاب گاه اصول اولیهی که هیچگر

های ذهنی به خصوصی را که قادر باشند سریعا درک کنند چرا باید مهارت را به نحوی بنویسم
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شان نشود، استفاده کنند. هایشان به نحوی که منجر به موفقیت، قبل از اینکه از تحلیلپرورش دهند

و بعد اتفاق بسیار جالبی افتاد. درست همان موقعی که این ایده را در ذهنم نگه داشته بودم که این 

ترین و سودمندترین راه برای کمک ای در ذهنم جرقه زد. سریعکتاب را خواهم نوشت، ایده

اش این است که به وی یک بعد ذهنی معامله کردن پرورش اهمیت دن به کسی برای درککر

 بدهیم. (Order-flow level)درک جامع از چگونگی حرکت قیمت در سطح جریان سفارش

  درک  راسفارشات   ی واقعا حرکات قیمت را از منظرِ جریانمی بسیار کدانم که عدهمن  می

این هرگز به ذهنم خطور نکرده بود که تدریس روان هدر آن جلس، ن کنند. اما تا آن زمامی

بعد ذهنی  مک کردن به درک افراد ازی پویایی جریان سفارشات، برای کشناسی معامله در زمینه

 کننده خواهد بود. شوند کمک یسردرگمیها درگیر رنج و معامله کردن، بدون اینکه سال

ه کتاب دیگری را شروع کنم. من متحیر شده بودم که بعد ای تأمل کردم؛ در مورد اینکمن لحظه

ها تدریس، ارائه دادن و نوشتن چندین کتاب، هرگز به ذهنم نرسیده بود که کلید درک از سال

   شناسی معامله، در ابتدا، درک حرکات قیمت از منظر جریان سفارشات خواهد بود.روان

کارگزار برای  ر بورس، زمانی که به عنوانلاتا گرانمعامله تجربیات اولیه من از وقت گذراندن با 

که برای بورس معاملات  پاولاشرکت مریل لینچ مشغول به کار بودم و همینطور تجربیات 

ی شیکاگو معامله لار بورس کالاکار کرده است و بعد خودش در تا (Futures exchange)آتی

 خته است.کرده است، به دو نفر ما پویایی جریان سفارشات را آمو

من متوجه این مسئله نبودم تا زمانی که فهمیدم چقدر آن تجربیات به رشد خودم کمک کردند و 

 بدیهی فرض کرده بودم. کاملاتجربیات را  آنچقدر من از منظر آموزشی، 

 باشید! پیروزتان تلاامیدوارم که از کتاب لذت ببرید و در معام

 مارک داگلاس
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 فصل اول
 

 کنید فکر ایحرفه یک مثل باید پایدار، نتایج ایجاد برای

اش این است که اگر بتوانید مثل یک ای مهم است؟ پاسخ سادهحرفه معامله گرچرا فکر کردن مثل یک 

امله کنید، بدین ای معکنید. اگر بتوانید مثل یک حرفهای فکر کنید، مثل آنها هم معامله میحرفه معامله گر

 نی، درآمد ثابت کسب کنید.لااید که قادر هستید در مدت زمان طوای رسیدهمعناست که به نقطه

 لاای ثابت، به طور مساعد بادر زاویه کنم به ایجاد نوعی از منحنی سهام کهتر، اشاره میدقیق  به صورت

مدل  روش تحلیلی یا ِطبیعی ی که نتیجهبیش از حد بزرگ یا هرگونه افت هایای که افترود. منحنیمی

ایجاد   اطمینان  احساس  سهام که منحنی تر از همه، نوعیگیرد و مهمینیست را در بر نم  معاملاتی فرد

قیمت  که با حرکات معامله گرتواند به عنوان یک تنها می باور داشته باشد نه شود فردمی کند و باعثمی

ی است که اگر بخواهد، میتواند سرمایه ای ماهر شته باشد؛ بلکه به اندازهمعامله میکند کسب درآمد دا

 دیگران را نیز مدیریت کند.

اید، چیزی که  بوده گری خوانید و برای مدتی مشغول به معاملهاز شما که این کتاب را می برای آن تعداد

از شما که تازه  یگر، برای آن عدهای نیست. از طرف د ی تازه مسئله شما در ادامه به شما می گویم برای

طور فعال کننده باشد که بدانید از کل جمعیتی که بهی شوکهماید، ممکن است کشروع به معامله کرده

تر توضیح ی برندگان پایداری که پیشی از آنها در دستهممشغول به معامله هستند، فقط درصد بسیار ک

 .سه الی پنج درصداست، چیزی حدود  بسیار کم گیرند. و منظورم از کم،ام، قرار میداده

و صد در صد قابل اعتماد است؛ به این  سه الی پنج درصد، قابل ارزیابی مستقیم ه تخمینِکنم ک یمادعا ن

غیرممکن است. اما یک حدس معمولی هم نیست. این برآوردی است که  تقریبا آن دلیل که تایید کردن

 های خرده فروشیلا، بروکر کامعامله گرام در معامله به عنوان یک ایی حرفهمن بر اساس سی سال تجربه

های پوشش ریسک و ها، صندوق، بانکبورس های ترین بازارمدرس معاملاتی و مشاور تعدادی از اصلی، 

 ام.های معاملاتی در سرتاسر دنیا داشتهشرکت

ایم که با مالکان و مدیران چندین شرکت داشتهها این فرصت را طی سال پاولای اینها، من و تر از همهمهم

هایی که قطع قات کنیم و آنها را بشناسیم؛ شرکتلاهای پایاپای بورس مکارگزاری خرده فروش و شرکت

ها هایشان نمایانگر کل تعداد معاملات به صورت یکجا است. بسیاری از این شرکتبه یقین، پایگاه مشتری

هایشان، راهکارهای مورد نیازی که باید صورت نتایج معاملاتی مشتری ی بهبوداند تا برابا ما تماس گرفته

بگیرند را پیدا کنند. با در نظر گرفتن این مسئله، اگر بتوانند راهی برای پیشگیری از ضررهای پیاپی مشتریان

 توانند دو سود عمده را به دست بیاورند:شان پیدا کنند، می
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زم برای جایگزینی مشتریان لاایجاد زیربنای  ی زیادی را صرفو هزینه زم نیست که زمانلا، دیگر اول

شوند، یعنی وقتی که مشتریان تمام ارزش حساب خود کنند. جایگزینی مشتریان هنگامی که ورشکست می

 کنند.را ضرر می یا حتی بیشتر از آن

 .شود یمی شرکت حاصل دارند، کمیسیون بیشتری برارا سرگرم معامله نگه : هرچه بیشتر مشتریدوم

وجود داشتند که  پرده و آشکار بودند. تعدادی شرکتبی لاها معموگفتوگوهای بعدی ما با این شرکت

 ها،شان، برندگان ثابت بودند. در باقی شرکتتلامشتریانِ فعال در معام چیزی حدود پنج درصد از پایگاه

ی دیگر هم بین صفر تا میدار نبودند و تعداد بسیار کپا معامله گرانجزو  معامله گرانتقریبا هیچکدام از 

 گرفتند. قرار می پنج درصد

 تان قرار دهید. خواهم که با توجه به این اعداد، چند مسئله را مورد توجهاز شما می

معامله های پوشش ریسک و ادارات پوشش ریسک تجاری که ها، صندوقمثل بانک نخست، شرکتهایی

تر ای که پیشبندی صفر تا پنج درصدیکنند، در دستهدهند و استخدام میش میای را آموزحرفه گران

 .گیرندیگفتم قرار نم

تی داشته باشند که تأثیرات نامطلوبی لااین شرکتها مشک معامله گرانی عجیبی نیست که مسلما این مسئله

هایشان ایجاد نکنند شغلرای سهامبازده پایدار ب معامله گرانشان بگذارد، اما به طور کلی، اگر روی نتایج

 شان را از دست خواهند داد.

 

 
 

دوما، اگرچه که درصد کل برندگان پایدار بسیار کم است، اما در نظر بگیرید اگر به تعداد صد میلیون نفر 

فعال به حساب بیاورند، این بدین  معامله گرباشند که خودشان را  گرانی یا بیشتر، در تمام دنیا معامله

عناست که پنج هزار نفر از این افراد در حال به دست آوردن نتایج پایدار هستند. چرا به این مسئله اشاره م

 کنم؟می

برای اینکه به شمایی که در حال خواندن این متن هستید، انگیزه بدهم. علیرغم آمار به ظاهر پایینی که پیش

شان هستند. از طرفی د که در حال رسیدن به هدفوجود دارن معامله گرای  توجه شد، تعداد قابل لامتر اع
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ای از زمان آرزو دارند درآمد مطمئنی را برای خود در برهه معامله گرانی دیگر، اگر فرض بگیریم همه

 رسند.ی شان نمیهاکسب کنند، به این معنی خواهد بود که اکثریت غالب به هدف

 ت؟ی که پایدار نیستند، بالا اسمعامله گرانچرا درصد 
جلوی » اند که برای موفق شدن،را شنیدهگری در رابطه با معامله  ی قصارمن مطمئنم که همه این جمله

 بهای معامله است که های گراناین یکی از دانش .«ضرر و زیان را بگیر و اجازه بده سود ادامه پیدا کند

 تواند واقعا چالشبه آن می عمل کردن ها نیست وآید، اما یاد گرفتنش به این سادگیساده به نظر می نسبتا

 برانگیز باشد.

آورند، عدم گران نتایج پایدار به دست می ی از معاملهمبه طور کلی، به نظر من دلیل اینکه تعداد بسیار ک

 اند را بسیار کمتر ازضررِ معاملاتی که در آنها ضرر کرده ِمیانگین» تسلط آنها بر روی این قاعده است؛ باید

 سادگی. به همین «سود معاملاتی که در آنها سود داشتند نگه دارند. میانگین

بندی  موفقیت تسلط پیدا نکردند در دو گروه ِکه هنوز به این اصل یافراد در دنیای معاملات درصد 00

 گیرند.قرار می گسترده

نامم. می «کودرونق و ر» ترین گروه، کسانی هستند که من آنها را معامله گرانبزرگ لااولین و احتما

شان با نوسانات نامنظم بین سودها و ضررها قابل تشخیص است. کسب موفقیت پیاپی اغلب، منحنی سهام

این گروه چیز عجیب و غریبی نیست.  معامله گراندر یک دوره، اغلب همراه با چندین سود متوالی، برای 

ای از ضرر در معاملات دید یا زنجیرههای بزرگ و شبا افت لامعمو (موفقیت) های پیاپیاما، این دوره

 همراه هستند.

این است که حداقل بخشی از معادله موفقیت را دارند. از  «رونق و رکود»  معامله گرانخبر خوب برای 

دهد که های پایدار حرکت صعودی است، تا حدی نشان میی دورهشان منعکس کنندهآنجایی که سهام

 معامله گرا دارند. به عبارتی دیگر، آنها یادگرفتند که چطور به عنوان آنها توانایی جمع کردن سودها ر

های آشکار یا نهانی است که با آنها مقابله کردن با تمام راهسود به دست بیاورند. چیزی که یاد نگرفتند،

ا و هعصر حاضر به سیستم معامله گراناش را نبندد. برای مثال، کند تا معاملهفرد خودش را متقاعد می

زیادی دسترسی دارند که به آنها برای تعیین اینکه آیا یک معامله بازنده است یا خیر،  تیاصول معاملا

دهد. یا به عبارتی دیگر، پتانسیل سود معامله تا حدی تقلیل پیدا کرده است که تخصص و مهارت فنی می

اد یا نه را ندارد، و ادامه دادن معامله با خود فکر کند آیا معامله نتیجه خواهد د معامله گردیگر ارزش اینکه 

 سودی ندارد.
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و اساس ثابت و پایدار  گرایانه و تاثیرگذار باشد، یعنی بر مبنای یک پایهبرای اینکه ارزیابی به صورت واقع

 «رونق و رکود» معامله گرهای مخصوص معامله کردن مورد نیاز است که باشد، یادگیری برخی از مهارت

ها در اعمال تخصصی این مهارت زم و کافی برایِلااهی ندارد، یا اگر هم آگاهی دارد، درک از آنها آگ

یک افت شدید را تجربه   «رونق و رکود» معامله گراش را ندارد. به این خاطر که وقتی ی معاملاتیبرنامه

ظر نخواهد گرفت مشخص، درن کاملاراهی برای سرزنش بازار پیدا خواهد کرد. و به طور  لاکند معمومی

های زیادی برای خروج از معامله با ضرر کمتر داشته و به هر دلیلی خودش را متقاعد کرده که که فرصت

 از معامله خارج نشود.

 
شان را رسم کنید شبیه تصویر آینهسهام منحنی های نسبتا پایدار هستند. اگر گروه دوم معامله گران، بازنده

رسند ای میهای پایدار هستند. به غیر از اوقاتی که به نقطهی است که برندهگرانمعامله  سهام ی معکوسی از

همچنان این عقیده را دارند که معامله کردن ساده است. اند معامله را برای همیشه کنار بگذارند،که آماده

عاملات سودآورِ توانند متوجه شوند که چرا تا این اندازه برای معامله کردن مشکل دارند. منمیاما صرفا 

امید  معامله گرانشوند به این گروه از نمیاتفاقی و معاملاتی که به شکست نزدیک اما با شکست مواجه 

شان بهتر شود. اگرچه که این معاملات خره ورق را به نفع خود برگردانند و شرایطلادهد، که شاید بامی

 ضرر در معاملات همراه خواهند بود.ای از ی ناامیدکنندهبا زنجیره لاسودآور اتفاقی، معمو

 اهدرصدی پنج گروه به یافتن راه

 Turnover) دهد افشا نکند، نرخ قابل توجه گردش معاملاتکه جامعه معاملاتی ترجیح می آمار دیگری

Rate)  .این   فعال، اکثریت غالب معامله گرانبر درصد بسیار پایین برندگان پایدار در بین  علاوهاست

 کشند. ای نزدیک به پایدار بودن، از معامله دست میها قبل از داشتن هرگونه تجربهفعال مدت گرانمعامله 

لار بابت ها هزار دده لادهند. معموتا سالها ادامه می (منظور کسانی که ذاتا مصمم هستند)برخی دیگر 

ت لاود را در دریایی از احتمافقط برای اینکه خ کنند؛ های معاملاتی هزینه می، سمینارها و سیستماساتید

  وجود  با  یا  هستند سردرگمو  حیران  کاملا بعدی های هم در مورد قدم غالباو  ور ببیندپایان، غوطهبی
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 تلاشایستند. بدتر از همه اینکه هرچقدر بیشتر برایش می  حرکت  از چه کنند، خواهند می  دانندمی  اینکه

فگی لاک  تبدیل به خشم و  شانناکامی  که شوند. هنگامیرانده می  تررسد به عقبکنند، به نظر می می

 کشند. از آنها از معامله دست می شود، بسیاریمی

 
رسانند. ها میی هستند که تدریجا خودشان را به گروه پنج درصدیمعامله گرانمانند کسانی که باقی می

قابل توجه دارند که آنها را متمایز  ویژگی مشترکِناکامی برای خودشان، یک   بر رقم زدن سالها علاوه

 کند.می

اند. از دست دادن چیزی ی یکبار ضرر یا بیشتر را داشتهی که واقعا موفق هستند، تجربهمعامله گرانبیشتر 

 «ی پایداریآستانه» خره در گروهی قرار بگیرند که من آن رالاگویند، قبل از اینکه بابه آن دارایی می که

 امم.ن می

این نیست که بگویم شما باید حتما  ممکن است ناامید کننده به نظر برسد، دلیل من برای بیان این مطلب

خره لانامید، از دست بدهید تا بتوانید بابه سر ببرید یاچیزی که آن را دارایی خود می سردرگمیها در سال

گذراندن هیچ کدام از  نیازی به از سر شما در این حرفه حرفی برای گفتن داشته باشید. به این خاطر که

اینها را ندارید. و به شما قول میدهم که هرچه بیشتر بخوانید متوجه علت آن خواهید شد. اما در عین حال، 

شدن از یک شغل با  معامله گرفرسا سر تعظیم فرود آورید که برای قبل از اینکه در مقابل این اجبار طاقت

موفق استعفا دهید، آن هم وقتی که هیچ درآمد ثابت دیگری ندارید، باید ی درآمد مناسب یا یک حرفه

موفقی وجود دارند که مدام در این حرفه شکست   و یا بسیار  تعلیم دیده بسیار باهوش،  بدانید که افراد 

آوردند یا هیچگاه به دلیلش پی نمیشان سر در هرگز از علت شکست لااینکه احتما علاوهخورند، به می

 :کنممورد عرض می برند. مثالی در این نمی

هم به مدت  ما کردیم. دفتر مرکزی های دو روزه در شیکاگو برگزار میبه طور منظم کارگاه پاولامن و 

ی که در کارگاه شرکت کرده بود یک معامله گران، یکی از 6000چند سال همانجا واقع شده بود. در سال 

گذاری سرمایه ای برایاز نیو اورلینز بود. وی اموال تجاری و مسکونیایالتی بسیار موفق  گذارسرمایه

با توجه به اظهارات خودش، دلیلی وجود نداشت که ) ر لامیلیون د 0  ای به ارزش حدودداشت، با دارایی

ها برایش خسته کننده شده هرچند وی توضیح داد اداره کردن اموال با گذشت سال (به وی شک کنیم.

اش را ی زندگیی آن شیوهتری است تا به وسیلهراین با خودش فکر کرده بود معامله راه سادهبود، بناب

 گذاری دنبال کند. تری را برای سرمایهی جذابحفظ کند و حرفه
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یلی که وی در کارگاه های ما شرکت کرده بود این بود که در گروه دوم قرار گرفته بود. باور لایکی از د

ها در ها پس از ماهاش بسیار موفق است. اما به طور پیاپی، ماه های مشهود ایالتیگذاریداشت که با سرمایه

موفقیتش در چیزی که به نظر  خورد. بنابراین به کارگاه آمده بود تا علت عدممعامله کردن شکست می

کردن را ادامه دهد معاملهآمد اما به همان اندازه هم مهم بود را پیدا کند. و ببیند که آیا باید نسبتا ساده می

زم بود را در اختیارش لاعاتی که لاکرده بودند. ما اط سردرگمهای مداومش او را بسیار زیرا شکست

بگیرد.  پاولاهای اش را از طریق کارگاه و بعد از آن، از طریق آموزهگذاشتیم تا خود تصمیم آگاهانه

 کتاب دیگری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.های دیگر، به طور کامل در داستان داستان این شخص

 

 کجاست؟ اصلی مشکل

 یسردرگماگر فکر کنیم مردم دچار   ستا طبیعی کاملاچیزی که اینجا بسیار جالب است این است که 

کاهش ضرر و زیان و » شوند تسلط بر اصلیکشند به این دلیل که متوجه مشوند و از معامله دست میمی

برانگیز است و بدون شک در برخی موارد این مسئله صحیح است. اما بار ار چالشبسی «ادامه دادن سود

های انتسابی و اکتسابی مورد نیاز برای کاهش کشند. یادگیری مهارتدیگر، آمارها، منطق را به چالش می

نرخ ای دشوار نیستند که و مشخصا به اندازه ، آنقدرها هم سخت نیستندضرر و ادامه سود به طور مداوم

 ای را توجیه کنند. ی شکست بین افراد غیرحرفهلابا

کنند نیست. مشخص معامله می هاییمشکل، یک ناتوانی همگانی بین افرادی که برای یادگیری مهارت

ی روان. یک پدیدهانجام شود است که اول باید یادگیریبلکه تقریبا یک ناتوانی فراگیر در فهم این مسئله 

وقتی  مگویم؛ منظورمی «آل معاملاتطوفان ایده»ن ه وجود دارد که من به آن حرفشناختی پیچیده در ای

شوند که نگاه و ای از نیروهای روانشناختی و نیروهای بازار با هم به صورتی ترکیب میاست که مجموعه

ق موف معامله گرترین راه برای تبدیل شدن به یک زم و سودمندترین و موفقلاهای درک ما از مهارت

 کنند.مسدود می پایدار را

شناختی کنم به این دلیل که از منظر روانتوصیف می «آلطوفان ایده»  تی را به شکللامعام من این پدیده

با  «کاملا طوفانی» به تصویر کشیده شده در فیلم هایهایی بین معامله کردن و موقعیتیک سری شباهت

روی پرده رفت، وجود دارد. مقایسه کردن این  0555 بازی جورج کلونی و مارک والبرگ که در سال

ی ماهیت بازار به شما تان از چیزی که سعی دارم دربارهدهد که به درکدو، تصاویر واضحی ارائه می

 کند.منتقل کنم، کمک می

ه ت عاطفی و مالی چندین ماهیگیر بازاری در نیو اینگلند را بلاا جایی که در خاطرم هست، این فیلم مشکت

ی مالی و البته در هستند؛ بیشتر در زمینه تلاششان، در تعادل زندگی کشد که برای برقرار کردنتصویر می
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زندگی شخصی. شخصیت جورج کلونی، تجارت ماهیگیری خودش را دارد، اما از لحاظ مالی در 

نکنند، وی به  اش در سفر بعدی بیشتر از قبل ماهی صیدبرد. اگر او و خدمهوضعیت بغرنجی به سر می

 احتمال زیاد کشتی و تجارتش را از دست خواهد داد.

کنند اما بعد از رسیدن به آنجا، شرایط به شان ترک میآنها اسکله را به مقصد نواحی صیادی معمولی

دانند در آنجا احتمال صید فراوان رود. پس تصمیم میگیرند به نواحی دیگری بروند که مینمیخوبی پیش 

است. مشکلی که وجود دارد این است که این نواحی با تعداد ماهی زیادتر، بسیار دور هستند و  لاماهی، با

 احتمالیبا توجه به وضعیت سوخت و شرایط )ی امن آنها شان، ماهیگیران را از محدودهحرکت به سمت

ا این ی کشتی جورج کلونی بعد از صحبت کردن گروهی در رابطه بسازد. خدمهدور می (آب و هوا

گیرند که این کار ارزش ریسک کردن را دارد و در هرصورت راهی آنجا جمعی تصمیم میموضوع، دسته

 شوند. می

ی طوفان در مناطق مجاور، نزدیک مکان مد نظر آنها در های جداگانهدر همین زمان، تعدادی از شبکه

فرستد. اما از آن جایی ز هشدار میبا این طوفان تهدیدآمی حال گسترش بودند و گارد ساحلی هم در رابطه

ی بزرگ داشتند، هشدارهای مربوط به خطرناک بودن شرایط جوی را که این ماهیگیران یک انگیزه

 نادیده گرفتند و اهمیتی ندادند.

های زیادی داشت، در واقع ی صید ماهی مدنظر، ماهیکرده بودند، منطقه پیش بینیدر فیلم همانطور که 

پریدند. همانطور که ماهیگیران، بزرگترین  ها خودشان داخل کشتی میدر زیاد که ماهینقآمیتوان گفت 

کنند فکر می شوند و طبیعتا، خوشحال می(کردن مشابه معامله)کشند، را به داخل کشتی می شانصید ماهی

 شان تمام شده است.ت مالیلاکه مشک

های طوفان که همراستا با مسیر آنها ند که شبکهدانستنمیتمام نشده بود، چون  کاملاشان تلااما مشک

ی عظیم طوفان قرار بود تبدیل به شوند. این شبکهی عظیم میتبدیل به یک شبکه بودند، با هم ترکیب و

افتند؛ برعکس اتفاق می (ایالعادهآن هم به نسبت خارق)هایی بشود که هر قرن یکبار یکی از آن طوفان

شود که همه به آن چیزی که دقیقا دنبالش بودها شنیده بودند. فیلم زمانی تمام میدیده ی قبلاچیزهایی که 

اند و هرگز شدید گرفتار شده کاملااند. اما در یک طوفان ر، رسیدهلاهایی به ارزش صدها هزار داند، ماهی

 شهایشان لذت ببرند.لاگردند تا از سود تنمیبه خانه بر

ای دانستند که دارند خودشان را داخل چه مخمصهنمی معامله گراننند افراد داخل کشتی درست ما چرا؟

عادی نبود.  اصلاکردند که در یک شرایط عادی طوفانی هستند. اگرچه، شرایط آنها اندازند. گمان میمی

 ی طوفان که در راستای آنهاای نداشتند که به آن تکیه کنند و متوجه تاثیر شبکهی پایهچهارچوب یا تجربه

توانست تجربه یا در حد امکان تصور کند، تر از هرچیزی بود که کسی میای بزرگبود و به طرز فزاینده

رسید عزیمت به سمت نواحی دیگر ماهیگیری تصمیم بسیار نبودند. بنابراین اگرچه که در ابتدا به نظر می
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ظارشان بوده است. و با انجام آن کار دانستند چه در انتنمیای برای شرایط مالی آن روز آنها بود، اما عالی

 شان را با شکستی ابدی پیوند زدند.سرنوشت

خرید و فروش با حرکات  معامله گرگیرند به عنوان یک به همین ترتیب، بسیاری از مردم وقتی تصمیم می

 روی که با آنها روبهمهای عظیشان را تامین کنند، کوچکترین درکی از چالشی زندگیقیمت، هزینه

های شد ندارند. البته واقعا هم راهی وجود ندارد که به آنها پی ببرند. معامله کردن برخی مشخصه خواهند

رو مان با آن روبهی دیگری که در زندگیاز هر حرفه کاملادارد که آن را  ای عجیب و بسیار پیچیده

 طور نیست. اما در واقع اینکند. ممکن است در ظاهر عادی و معمولی جلوه کند، خواهیم شد متفاوت می

چیز در مورد کند زیرا تقریبا هیچمعامله هم صدق می در مورد «ظاهر می تواند فریبنده باشد» یکلیشهجمله 

 نیست. ، رسدطور که به نظر میمعامله آن

، به تیجهدر نها بسیار مبهم هستند و نابهنجاری ها یادیگر این است که بسیاری از این تفاوت پیچیده مسئله

کنیم و آنها را سادگی قابل شناسایی نیستند. به عنوان مثال، بسیاری از قواعد و اصولی که ما استفاده می

آیند. حداقل نه نمیدر معامله کردن به کار  در نظر می گیریم،های دیگر بدیهی برای موفق شدن در حرفه

 به شکلی که به آنها عادت داریم.

 
یل یک موقعیت که به موجب آن خودمان را برنده و در جایگاه درست ببینیم، از قواعد موفقیت، مثل تحل

های آزموده کردن بکنیم، همگی راه تلاشمان را صرف سخت ریسک کردن چشم پوشی کنیم یا زمان

مان هستند. هرچند که ممکن است عجیب و زندگی روزانه درست برای به دست آوردن اهدافو  شده

توانند بر روی توانایی ما برای ی موفقیت میقواعد پیش پا افتاده نظر بیاید، اما تمام این غریب و پیچیده به

 ایجاد نتایج پایدار در معاملات تاثیر عکس بگذارند.

کند نمیکند، به طور کلی به ذهن ما خطور از آنجایی که معامله در ظاهر نسبتا معمولی و عادی جلوه می

محیطی را  رسد که داریم قدم نهادن به نمیمان ذهن  یا به رخ دادن باشد،   غیرمعمول در حال  که چیزی

 مان یا ابتکارها به کار خواهند آمد.سنجیم که میزان اندکی از تجربیات حال حاضر زندگیمی

شانس هستند تا کافی خوش یست که به اندازهاستثنایی که وجود دارد، در مورد درصد اندکی از افرادی

ی معاملاتی موفق بزرگ شدهظر واقعا خوب معامله را شروع کنند یا آنهایی که در یک خانوادهبا یک نا

 به آنها آموزش داده شده است. «آلهای ایدهطوفان» اند و از ابتدا کشتیرانی در این آبهای غیرعادی و
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ت طوفانی ایدهدر غیر این صورت، باقی ما، درست مثل افراد حاضر در کشتی تجاری، گرفتار یک موقعی

ها و طوفان و رعد برق آل خواهیم شد، با یک تفاوت بزرگ. ما با نیروهای طبیعی مثل باد و باران و موج

ای که در فیلم، مانع بازگشت ماهیگیران به خانه با غنائم ارزشمند سر و کار نخواهیم داشت. نیروهای طبیعی

 ذاتا ذهنی آنها همه ما از نیروهایی تشکیل شده است که، طوفان معامله گرماهیهایشان شدند. بلکه به عنوان 

 گر. شناختی هستند، اما به همان اندازه نیرومند و ویرانو روان

 شوند:این نیروها بدین شکل ظاهر می

  یک عدم درک عمیق از پویاییِ بنیادین حرکت قیمت، به خصوص در بین افرادی که بیشترین

ی کامپیوتر بوده و متوجه نیستند که معامله کردن یک بازی هبا بازار از طریق صفح آنها تماس

 کامپیوتری نیست.

 ی اینکه راه درست چیست یا چگونه تعداد زیادی از باورهای غلط و فرضیات اشتباه درباره

 همواره در معامله کردن موفق باشیم.

  ولا یک متغیر معم)ترس از ضرر، اشتباه کردن، از دست دادن و کمتر از حد مطلوب سود کردن

 .(ذهنی یا عاطفی ناشناخته خارج از معاملات است

 ش را داریم.در رابطه با مقدار پولی که لیاقت تخریبی خود هر تعدادی از باورهای 

 ای از رضایتمندی ماست.آید، و نتیجهای که از احساسِ قدرتمند بودن به دست میانرژی 

ت جداگانه یا به صورت ترکیبی با یکدیگر، پتانسیل تاثیر بر تر ذکر شد، به صورلامام نیروهای ذهنی که بات

 ای که منجر به موارد زیر خواهند شد:عات بازار و رفتارمان را دارد؛ به شیوهلاروی درک ما از اط

 مان برای معامله کردن با ذهنی آسوده خاطر میشوندمانع واقع بینی ما و توانایی 

 ی خطرناک راجع به سطح ریسک مرتبط با هر معاملهقوهما را نسبت به تعدادی از تصورات بال 

 ی به خصوصی، حساس می کنند

 زینه و اجرا شوند که به وفور و پشت سر هم اشتباهات پیش پا افتاده در مدیریت همی موجب

 داشته باشیم

نیروهایی  کنم فهمیدن این مسئله دشوار باشد که اگرنمیتازه کار هستید، فکر  کاملاحتی اگر در این حرفه 

مشخص معامله کنیم،  ِگراییتوانند منجر شوند ما بدون عینیدر ارتباط با معامله کردن وجود دارند که می

شوند ما در زمینه کنند که باعث میو این نیروها تصوراتی در مورد ماهیت ریسک کردن ایجاد می

ابت و مطمئن احتمال خیلی زیادی مدیریت هزینه و اجرا، اشتباهاتی انجام دهیم، پس ایجاد یک درآمد ث

 ندارد، یا بهتر است بگویم کمترین احتمال را دارد.

ل مالی از راه معامله کردن لابرای استق شما قبل از اینکه تحت فشار قرار بگیرید یا فکر کنید آرزوی لاحا

های چالشتر گفته شد در حال از دست رفتن است، باید درک کنید که هیچکدام از نیروهایی که پیش
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ی تاثیرات این نیروها هستند ای که نتیجهت بالقوهلاگذارند. تمام مشکنمیای پیش روی ما برطرف نشدنی

های به خصوص و توانند به صورت کارآمد حل و فصل شوند. به این دلیل که آگاهی، مهارتمی

شان را خنثی کنند. در بعضی یا همه توانند آنها را از بین ببرندای وجود دارند که میدهندهفرایندهای توسعه

معامله اش به عنوان یک مدرس با در حرفه پاولاهایی هستند که به سادگی. اینها همان مؤلفه کاملاموارد، 

 به اشتراک می گذارد. گران

 اصلی چالش

ی نیست اشناختی، مانع اصلییادگیری مهارتهای مناسب ایجاد شده برای مقابله کردن با این نیروهای روان

گیرد. چالش اصلی این است که ما به این درک برسیم این نیروهای ما را می که جلوی کسب درآمد ثابت

نیروهای طوفان انباشته و  «طوفانی کاملا»ی اول حل و فصل شوند. در فیلم شناختی باید در وهلهروان

احتمالی را  رای درک اتفاقاتزم بلاحاضر در کشتی ابتکار  بودند که افراد ماهیگیرِ طوری ترکیب شده

دانستند که گرفتار شان شد. اما حداقل میجسم منجر به از بین رفتن سرمایه و در نهایت،نداشتند که همین 

 نداشتند. اطلاعاند؛ صرفا از بزرگی آن طوفان شده

د. چیزی مان خورند که حضورشان مخفی میآل در معاملات به نحوی به هم پیوند مینیروهای طوفان ایده

کند ترکیب آن با نیروهایی است که یک تاثیر منفی عمیق روی آل میآل معاملات را ایدهکه طوفان ایده

  را  این تاثیر منفی زمان منبع که به طور هم  حالی گذارند، درتوانایی ما برای ایجاد یک درآمد ثابت می

ایم. یا شویم که گرفتار طوفان شدهیمتوجه نم کنند. به عبارتی دیگر، ما حتیمشاهده می  غیرقابل  تقریبا

 سدر دیدرَ لاکنیم. حتی با اینکه کامیحتی دلیل دست نیافتن به موفقیتی که مد نظرمان هست را پیدا نم

 نامم. می «نامرئی موانع» رسد. دلیلش چیزی است که من آن رامحتمل به نظر می آن است و وقوع

شناختی در کل، کیفیتی نامحسوس دارند که درک و اینکه نیروهای روان این موانع، نامرئی هستند به دلیل

های واقعی یا کند. اینها موانع هستند به دلیل اینکه میتوانند آگاهی ما از مهارتدشوار می آنها را کشف

نیم به شان نتایج پایدار ایجاد کنیم را مسدود کنند. اگر نتواهایی که نیاز داریم با یادگیریمجموعه مهارت

 شود.دشوار میمی ک ،حل درستدرستی منبع یک مشکل را شناسایی کنیم، پیدا کردن راه

 هستند؟ چیزهایی چه نامرئی وانعم

 سازیم. آنها به سادگی، فرضیاتی هستند که ما در مورد چگونگی موفق شدن در این حرفه، می

ی د. اما، به طور کلی، گیرایی و جاذبهبرای ورود به معاملات داشته باشن اصولی دلایلتوانند مردم می

ل مالی مقدار زیادی لاگیرد که برای موفقیت و استقگسترده و تاثیرگذار معامله از این بینش نشأت می

له، منظورم این نیست که این بینش ایرادی دارد. بلکه ااستعداد ساده مورد نیاز است. با اشاره به این مس

 که بیشتر مردم بتوانند تصورش را بکنند. است تر از چیزیدهبرعکس، آن استعداد، بسیار گستر
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اگرچه، برای درک هر مقدار از این استعداد، باید راجع به اینکه چه چیزی کارآمد خواهد بود و مراحلی 

هایمان از زندگی که باید برای کارآمد کردنش طی شود، فرضیاتی در نظر بگیریم. درست مثل آموخته

ماند و به ای را در نظر میگیریم، اگر سریعا نقض نشود، در ذهن باقی مییک فرضیهزمانی که  روزمره،

مسلم فرض میشود. هرچیزی که به عنوان حقیقت مسلم فرض شود تبدیل به یک باور  عنوان یک حقیقت

اش مشخص است برای ما بدیهی و بی چون و چرا است، اگر در غیر این میشود. که همانطور که از کلمه

 توانستیم آن را بپذیریم. نمیدر وهله ی اول  اصلابود،  صورت

شود، عموما به ذهنمان خطور می شود و تبدیل به باورزمانی که یک فرضیه به عنوان حقیقت پذیرفته می

ش یک ایم را زیر سوال ببریم یا برای تصدیقنمیکند که به عقب برگردیم و اینکه چطور آن را پذیرفته

 ه دهیم.ارائ علمیارزیابی 

، درد عاطفی و رنج باید صرف شود تا ما به نقطه ای برسیم که بخواهیم یسردرگممقدار زیادی  لامعمو

 ای را انجام دهیم.چنین ارزیابی

ترین فرضیات ممکن، کلید دستیابی به یک درآمد ثابت است. این تاثیر بسیار زیادی شروع کردن با مناسب

کارتان را  معامله اگر با فرضیات مناسب راجع به چگونگی کارکرد گذارد.می به خصوص در معامله کردن

کنید. درد و رنجی که تدریجا می های مالی و عاطفی را حذفی درد و رنجشروع کنید، پتانسیل تجربه

آورد. و این حقیقت به ستوه می (شوندحرفه می ی از مردم که وارد اینمبه جز درصد بسیار ک)همه را 

، کنفرانسهای معاملاتی یا چیزهایی اتاق های گفتگودیگر در  معامله گرانچیزهایی که از  دارد، جدای از

دهند، می شنوید. معامله کردن نوعی از کسب و کار است که افراد تمایل که درتبلیغات به خوردتان می

ن بسیار شای خودشان را مهم جلوه دهند و این حقیقت که نتایج کلیدارند معاملات سودآور و برنده

درست نیست را پنهان کنند. هیچ  اصلاغیرمعقول و  ناپایدار، و در برخی موارد اغراق شده است یا حتی 

بیاید؛ مخصوصا  تواند از پس معامله برنمیخواهد اقرار کند که آن کسی است که نمیکس در این عرصه 

 ند.آیاینطور به نظر می رسد که بقیه به خوبی از پس معامله بر می وقتی

مایوس یابید،  می سردرگمیی کنید و خودتان را در محدودهاز طرف دیگر، اگر مدتی است که معامله می

 گذارم. در اختیارتان می سردرگمیچون من راهی برای خروج از این  نباشید

 آل را به یک نسیم ، باید بگویم که ما قرار است معامله در طوفان ایده اگر بخواهم استعاری صحبت کنم

گرم و دلپذیر استوایی تبدیل کنیم و این کار را با موشکافی و حل کردن بسیاری از فرضیات خطا، 

باورهای اشتباه و ناکارآمد انجام خواهیم داد. فرضیات و باورهای اشتباهی که ماهیت این حرفه، راه را 

ی جستن از آنها برای کسب و پذیرش آنها ساده می کند و بدون راهنمایی مناسب در آغاز کار، دور

 تقریبا غیر ممکن است.



 معامله گر کامل ، ترجمه دکتر رضا زعفرانیه

   

هایی که باید خوانید، دقیقا چیزهایی که نیاز دارید درک کنید و مهارتاین کتاب را می زمانی که دارید

ای شوید را خواهید فهمید. به خاطر داشته باشید زمانی که بتوانید حرفه معامله گرپرورش دهید تا مثل یک 

ادر خواهید بود مثل آنها معامله کنید و زمانی که بتوانید مثل آنها معامله کنید، ای بیندیشید، قمثل یک حرفه

توانید برای ایجاد یک درآمد ثابت به خودتان اید که میبه این معنی است که به نقطه ای دست یافته

 مطمئن باشید.
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 فصل دوم

 معامله پیچیدگیهای روانشناختی

ها را شناختی، این چالشکند که من از منظر روانهایی آشنا میماهیت معامله، ما را با یادگیری چالش

خاص و نیروهای بازار وجود  ی روانشناختی ام. شماری نیروهای پیچیدهآل توصیف کردهطوفانی ایده

  کارتازه  معامله گر برای  گرایانه  واقع  ایده  نوع  شوند که داشتن هرهم همراستا می دارند که به طریقی با

کنند و خودشان را درگیر چه چیزی می ی اینکه دارندگرایانه درباره واقع  ایده  سازند؛ می  ممکن  ا غیرر

 نیستند. معاملاتزم برای موفق شدن در لاهای  قادر به درک آموزه

هدف من، کمک کردن به شما برای درک کارآمدترین راه پیشرفت است تا یک درآمد ثابت و پایدار به 

منظور از کارآمدترین راه، راهی است که هرگونه فرضیات اشتباه، باورهای غلط و ناکارآمد  دست آورید.

در و  کردندمی « رونق و رکود » معامله گرکند؛ که در بهترین حالت شما را تبدیل به یک را رد می

کنار  کاملاا تلخی و تصور اینکه مشکل کجای کار بود، این حرفه رشدند با اوقاتبدترین حالت، باعث می

 بگذارید.

ای حرفه معامله گربرای شروع فرایندِ کشف و درک چیزی که واقعا نیاز دارید یاد بگیرید تا مثل یک 

گسترده شرح خواهم شناختی معامله را در سه گروههای روانمعامله کنید، من تعداد زیادی از پیچیدگی

 داد:

 تناقض و تضادها در تفکر 

 کننده های گیج مشخصه 

 صورات اشتباهت 

شناسی نگاه کنیم، به سرعت متوجه روان اش در حیطهوقتی به ماهیت معامله از منظر عملکرد پیچیده

برانگیز باشد. به خصوص اگر از همان تواند چالشدرآمد پایدار و ثابت می خواهیم شد چرا کسب یک

 لااینکه حا علاوهاست، به  رفهی نشده باشید. معامله یک حمعامله گری ابتدا، متوجه اصل ماهیت حرفه

  است را کسب  متعلق به خودتان  کاملدرآمدی که   ،کارآفرین عنوان یک  به  شماست. شما ی حرفه

کنید، به جای اینکه برای شخص دیگری کار کنید و بابت دستمزدتان چک وصول کنید؛ که به خودی می

 گیرد که باید متوجه آنها باشید.ی را در بر میهایای از پیچیدگیخود یک فعالیت جدید است و مجموعه

تماس  پاولابا  معامله گربیشتر در مورد یادگیری معنای کارآفرین بودن به عنوان یک  عاتلابرای اط)

 (بگیرید.
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 خواهید دست به بادآورده پول آن در که است روشی ترینسخت معامله

 آورد

تناقض در تفکر است که همگی و  پرداخت یک تضاد ای که به آن خواهیمشناختیاولین پیچیدگی روان

یک  «ست که در آن پول باد آورده به دست خواهید آوردترین راهیمعامله سخت. »انددر یکجا جمع شده

 فصلی رایج است. معامله گراناست که در بین  معاملاتحقیقت مسلم در مورد ماهیت 

خواندم، را می لاکرده بودم و عبارتی مثل عبارت با ، تازه شروع به کارمعامله گراگر من به عنوان یک 

آید. چرا یک نفر باید بگوید معاملهبا عقل جور در نمی اصلارسید این بود که اولین چیزی که به ذهنم می

کردن پول بادآورده کسب کردن است و بعد درست در همان جمله بگوید که پول درآوردن سخت است 

 رآوردن کاری دشوار است؟و همچنین از این راه پول د

ی بیشتر در موردش تأمل کنم، منوعی، بدون اینکه ک ِمن لااین عبارت یک تناقض آشکار دارد، که احتما

  بگیرید که این عبارت  تمایل دارید در نظر شما خودتان هم   اگر .کردماش میمعنی و نامرتبط تلقیبی

کنیم، شما ما این تناقض معماگونه را حل و برطرف می نکنید. مادامی کهرا  این کار  است، لطفا ربط بی

معنی این عبارت، حجم زیادی از بینش و دانش نهفته است و مهمترین  درونِکشف خواهید کرد که در 

 که شما برای موفق شدن در این حرفه به آن نیاز دارید. است چیزی

 است؟ آوردن دست به بادآورده پول واقعا معامله

 

 کند.هم حق مطلب را ادا نمی « معامله پول بادآورده به دست آوردن است» اقع گفتن اینکه. در وکاملا

 معامله گری معامله، بتوانیم به سادگی و به سرعت به عنوان یک ای به اندازهکنم که در هیچ حرفهفکر نمی

نیاز  معاملاتیر ترین حالت، تمام چیزی که برای شرکت در یک بازاکسب درآمد داشته باشیم. در ساده

ای کافی برای باز الکترونیکی و سرمایه معاملاتیداریم یک کامپیوتر شخصی، اتصال اینترنت، یک پلتفرم 

 کردن یک حساب کارگزاری است.

 به غیر از اینها، برای انجام یک معامله به موارد زیر نیاز داریم:

  محل مناسب برای قرار دادن نشانگر موس کامپیوتر درهماهنگی چشم و دست 

 گیری ساده برای خرید یا فروش یک تصمیم 
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 کلیک کردن و انجام معامله 

 
ای برنده میبینیم که فراتر از حد اگر تصمیم درستی بگیریم، یک یا دو دقیقه بعد خودمان را در یک معامله

نیاز به هیچ ردن، کند؟ اینکه برای بتر میتر و سادهنچه چیزی این مسئله را آسا تصورمان پیش رفته است.

برای حرکت دادن موس و کلیک کردن صرف  ای کهمیزان انرژی ای نداریم.قابل توجه مهارت جسمانی

 شود بسیار ناچیز است.می

شود، به هیچ دانش به خصوصی در مورد بازار یا حتی یک های معامله مربوط میا جایی هم که به مهارتت

خرید یا فروش، نیاز نداریم. تمام کاری که باید انجام دهیم  نتخاب،ا دلیل خوب برای توجیه کردن تصمیمِ 

 است. گذاری و کلیک کردن نشانهصرفا 

را داشته باشید تا حتما در مورد  ی واقعیی برندهی یک معاملهاز اینها گذشته، نیازی نیست لزوما تجربه

واقعی  معاملاتیاید حتما در یک حساب تان نبمعاملاتیبرد  اولین زده شوید. یعنی اینکهت هیجانلااحتما

توانیم فقط حرکات بازار را تماشا باشد یا می شده)آزمایشی( سازیتواند در یک حساب شبیهمی باشد.

یا  لاتصور کنیم. یا صرفا فروش با لاقیمت با کنیم و خودمان را در حال خرید با قیمت پایین و فروش در

ترین ترین و همچنین سریعت برسیم که یقینا معامله کردن یکی از سادهاین ذهنی خرید با قیمت پایین، تا به

نامم صدق  می «اثر تکاثری» راههای پول در آوردن است. این به خصوص در مورد چیزی که من آن را

 کند.می

هر )سهم  655 وقتیجورج میگذاریم. جورج به عنوان مثال، یک انسان معمولی را فرض بگیریم. اسمش را 

 را تجربه کرد. چند دقیقه بعد از خودمعاملاتیخرید، اولین برد  wxyzرا از شرکت  (رلاه قیمت ده دسهم ب

رفتن کرد. تا پایان روز کاری،  لااینکه اولین سفارش وی پر شد، قیمت سهام به نفع جورج شروع به با

ود داشت. در شرایط ر سلاد 055 جورج لاکرد و حار معامله میلاد 60 هر سهم را به قیمت wxyz شرکت

ر به نظر جورج پول زیادی نباشد و خیلی مهم جلوه نکند، اما چیز مهم دیگری لاد 055 عادی، ممکن است

 اش به دست آورد.درصدی روی سرمایه 05 دهد. جورج تنها طی یک ساعت، بازدهیرا نشان می

روانشناختی، تأثیرش بیشتر  درصد مقدار بسیار زیادی است، اگرچه که حتی از منظر 05 از منظر مالی،

 است.

یک  درصدی یا بیشتر، در کمتر از 05 ت بازدهلااحتما ِکند به در نظر گرفتنهمانطور که جورج شروع می

، یا 6555شود اگر کند. چه میتصور می«شود اگر؟چه می»سناریو با مضمونطبیعی  کاملاروز، به صورت 
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دلار به یک  055 کند که باید سود خودش را ازیر فکر میسهم بخرد؟ جورج ناگز 0555حتی بهتر از آن، 

 .اشدر پلتفرم معاملاتی «هاتعداد سهام» دلار برساند، تنها با گذاشتن یک صفر در ستون 6555

ر و سرعتی لاای است، با توجه به قیمت دمسلما اضافه کردن یک صفر و کلیک کردن با موس کار ساده

 دریافت کند.تواند حقوق  که در ازای آن می

تان واقعی و چه خیالی باشد، تقریبا غیر ممکن است چنین برداشتی م این است که چه تجربهمخلص کلا

 «از آنجایی که بردن بسیار آسان است، پول در آوردن هم باید آسان باشد.» نداشته باشید که

 

 کجاست؟ مشکل پس است، آسان بردن اگر

ترین آوریم. پس چطور ممکن است معامله، سختود به دست میبرد، ساده و آسان است و ما با برد، س

کرد؟ به عبارتی دیگر، قسمت سخت آن کجاست؟ اگر بردن  ای باشد که کسب خواهیمپولِ بادآورده

 تواند معامله کردن را دشوار کند؟حقیقتا ساده و آسان است، پس چه چیزی می

تر گفتیم ایجاد کنیم. پیش «معامله»و « بردن» ایزی بیندر ابتدا، برای پاسخ دادن به این سؤال باید یک تم

یا دانش به خصوصی در مورد بازار نیاز ندارد.  جسمانی تلاشهیچ  اصلاکه برنده شدن، میزان اندک یا 

ای، برای خرید یا فروش و کلیک کردن با موس، تنها موارد مورد نیاز فقط یک تصمیم ساده، در هر لحظه

فرایند کسب درآمد به صورت » ی برنده هستند. هرچند اگر معامله را در یک معامله ما برای قرار گرفتن

تر، رسیم برد است، یا به طور دقیقآن می تعریف کنیم، چیزی که در انتها به «ثابت و مطمئن در طی زمان

معامله  های فرایند کلیهای پولساز است بر مبنایی پایدار؛ که تنها یکی از بخشتوانایی تشخیص فرصت

 شدن و کسب درآمد از طریق آن است. گر

است که  ایمعامله کردن با هدف کسب نتایج پایدار و مطمئن در طول زمان، فرایند پیچیده و چند مرحله

 ای از مهارتهای غیرعادی و ضد و نقیض برای موفق شدن است.نیازمند تسلط بر مجموعه

هایی که هایی که برای برنده شدن نیاز است و مهارتچیزهایی که گفتم این است که بین مهارت نتیجه

درآمد پایدار ایجاد  که )نیاز داریم   مند و قاعده  یافته سازمان معاملاتی  برای انجام موفق یک رویکرد

سادگی برنده شدن، تسلط یافتن  آسانی خلافای وجود دارد. به این دلیل که برتفاوتهای گسترده (کند می

 نامم به قادر کافی سخت هست.می «فرایند پایداری» زیادِ چیزی که من آن راهای بر پیچیدگی

ست که به دست خواهید آورد، ا ایاما توصیف کردن اینکه چرا معامله کردن دشوارترین پول بادآورده

های دیگری هم دخیل هستند که آنها هم این پتانسیل را دارند که خیلی سخت نیست. متأسفانه، عامل

 کنند. دشوارتر می خودش است، ِآمد پایدار را از چیزی که باید باشد یا چیزی که به خودیکسب در

نقدر زحمت به خود آای تأمل کنید و از خودتان بپرسید: چرا بهتر شما، لطفا لحظه برای کمک به درک

به دست  یو کسب درآمد، و پیچیدگی و دشواری بالقوه معاملاتهای بین برد آسان در بدهم تا تفاوت
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زم برای پول در لاهای مهارت زم برای بردلاهای آوردن نتایج پایدار را تشخیص بدهم؟ اگر بین مهارت

کنم شکافی عمیق وجود دارد، آنوقت چرایی تشخیص  ای که من روی آن تاکید میآوردن به اندازه

 های آنها تا حدی واضح و بدیهی نیست؟تفاوت

در  لاشود به نوع فرضیاتی که معموآن مربوط می دلایلدیهی است و این شکاف عمیق، نه واضح و نه ب

هنگامی که )چگونگی کارکرد معامله و کارهایی که برای موفق بودنگیریم؛ فرضیاتی در مورد نظر می

به ترسیم بنیادی  ست که ما ندانسته شروعا باید انجام دهیم. اینجا جایی (کنیمبرد را کشف  می آسان بودن

ایم. ای باشد که تا به حال به دست آوردهترین پول بادآورده شود معامله سخت که منجر می کنیممی

دهد. چون همانطور که خواهید های اساسی قرار میو شکست میهمچنین، ما را درست در مسیر سردرگ

مورد های چگونگی اقداممان اتخاذ کنیم که مهارت دید، ما تمایل داریم فرضیات به خصوصی در مورد

دهند؛  نیاز ما برای کسب یک درآمد مطمئن را غیرضروری، نامرتبط یا حتی غیر قابل کشف جلوه می

 اند.وجود نداشته اصلاکه  گویی

هستند؛ به همین دلیل ما  تجربه های مامنطقی، معقول و همسو با  کاملاکنم فرضیاتی که به آنها اشاره می

گیرد. برای  ایم، مهارتهای دیگر را در بر نمیانتخاب کردهمتوجه نخواهیم شد این مسیر پیشرفتی که 

گیرند که یک ویژگی صحیح و تر کردن مسائل، این فرضیات از یک فرض منطقی ریشه میپیچیده

 ؛ اینکه معامله کردن در حقیقت آسان است. دهد درست در رابطه با ماهیت معامله را ارائه می

گیریم. اما خود درست، فرضیاتی در نظر می ِبنای یک فرض اساسیینجا موقعیتی داریم که طی آن، بر ما

های اصلی فرایند پایداری . چون مؤلفههستند نادرستاین فرضیات اگرچه که منطقی و معقول هستند، اما 

های آموزش ندیده باشیم، در کنار داشتن تجربه کارگیرند. در نتیجه، اگر در همان ابتدای را نادیده می

ن مسئله پی ببریم که کشد تا اینکه تازه به ای، چندین سال طول میمعاملاتیکننده و دردآور بسیار گیج

 ما چیزی کم دارد. ش معامله گریرو

 ؟گیریممی قرار نهایی شکست و سردرگمی مسیر در ندانسته چطور

دنیای  به تازگی که کارتازه معامله گرهای معمولی بیندازیم که للابیایید نگاهی به چند مثال از فرایند استد

 کند: می اتخاذ معاملات برای تعیین چگونگی پیش بردن، است معامله را کشف کرده

 کنمچه کار می تواند مانع من بشود چون دقیقا میدانم دارماین خیلی ساده است، چیزی نمی 

 در بیاورم، پس کردن، برنده شوم و پول یا معامله یبا هیچ دانشی از بازارتوانم بدون تقراگر می

تنها کاری که باید انجام دهم این است که مطمئن شوم درآمد پایدار کسب خواهم کرد و در 

 مورد برنده شدن بیشتر یاد بگیرم
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  همین سادگی باشد. به نظر  نقدر ساده است، پس کسب درآمد پایدار هم باید بهآاگر برنده شدن

هایی را پیدا کنم که ها و تکنیکه شیوهرسد تنها کاری که باید انجام بدهم این است کمی

های سودآور معاملاتی را با آنها تشخیص دهم و من بزرگترین آرزویم در مورد همواره فرصت

 ی مالی را برآورده خواهم کردموفقیت در عرصه

 اگر برنده شدن را یاد بگیرم، معامله کردن را هم یاد خواهم گرفت 

  مکن زیان ضرر و شدن بدانم، کمتر احتمال دارد کههرچه بیشتر در مورد چگونگی برنده 

است که بر  لیلادر نظر داشته باشید، یک فرایند استد لاهای باچیزی که دوست دارم در مورد عبارت

داند. مشخصا ترکیب ما می برنده شدن را کلید اصلی موفقیت اساس آن، برنده شدن و همچنین یادگیری

کنند. اگرچه، راد با استفاده از آنها همین طرز تفکرات مشابه را منتقل میکلمات بسیاری وجود دارند که اف

ی اصلی تقریبا همیشه یکی است؛ اینکه گیرند، فرضیهقرار می جدای از اینکه کلمات چطور در کنار هم

 ، تابع دانش ما در مورد برنده شدن است.معامله گرموفقیت ما به عنوان یک 

 بگیریم؟ یاد ار شدن برنده است قرار چطور

ما قرار است با یاد گرفتن چگونگی تحلیل مناسب و خواندن بازار، برنده شدن را یاد بگیریم. من تجزیه و 

کنند تا ما بتوانیم از آنها  را منظم می بازار اطلاعاتها که هر نوع ترکیبی از ابزارها و روش» تحلیل بازار را

کنم. به ، تعریف می«یا خروج به یک معامله استفاده کنیم آل برای ورودبرای تشخیص زمان و قیمت ایده

 دهد: زیررا می اطلاعاتعبارتی دیگر، نوعی از تحلیل بازار که به ما 
 

  که  ]فارکس[ ی، معاملات آتی، معاملات آپشن یا معاملات ارزسهام)چه چیزی را انتخاب کنیم

 (بیشترین احتمال موفقیت را دارند

 (کلید خرید یا فروش) روی چه چیزی کلیک کنیم 

  (ترین قیمت یا زمان برای ورود یا خروجآلایده)چه زمانی کلیک کنیم 

 گیرند: قرار می کلیبندی کنم در سه گروهکه به آنها اشاره می هاییابزارها و روش

یعنی روندها، سطوح اصلحی، )ها حرکات قیمت با الگوهای هندسی چارت پیش بینی تحلیل تکنیکال:

های متعدد دقیق به کار رفته یا استفاده از فرمول (ها و غیره کیاست مقاومت، کندل / حمایت ن،کانجسش

میانگینهای متحرک، اندیکاتور  یعنی)های قیمت و حجم برای تشخیص الگوهای رفتار در داده

 (، نسبت حجم و غیرهMACD، اندیکاتور RSI استوکاستیک، اندیکاتور

 پیش بینیها برای های ارزشگذاری و فرمولاستفاده از عرضه، تقاضا، مدل :(بنیادی)تحلیل فاندامنتال 

 رفتار قیمت.
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های اقتصادی یا هر رویدادی واکنش بازارها به گزارش پیش بینیبر اساس  معاملاتیهر استراتژی  :اخبار

 شود.ها گزارش میکه از رسانه

یادگیری چگونگی برد به همراه تحلیل مناسب » ِو پذیرفتن «برنده شدن کلید موفقیت ما است» باور اینکه

آید. در حقیقت، تمام جور در می کاملادر ظاهر با عقل  «کندبازار، ما را از این موفقیت مطمئن می

عجیب و  کمیآیند که ممکن است با خودتان فکر کنید تر گفته شد به نظر بدیهی میلافرضیاتی که با

کرده  پیش بینیکنم. اما، همانطور که ممکن است ا مطرح میچنین چیزهایی ر اصلاغریب است که من 

واقعی  مشکلاتیکردم مگر اینکه چیزی در مورد این فرضیات، پتانسیل ایجاد باشید، من چنین کاری نمی

 برای ما را داشته باشند.

آمد توانایی ایجاد یک در» هم است. اگر ما موفقیت را مشکلاتترین مشکل اینجاست و یکی از پیچیده

تعریف کنیم، پس یادگیری برنده شدن در فرایند کسب آن موفقیت، مؤلفه «پایدار و مطمئن از راه معامله

های ای کلیدی نیست. در واقع، یادگیری برنده شدن اگرچه ضروری است اما در مقایسه با دیگر مهارت

 کند.یرا ایفا م یاد بگیریم، نقش تقریبا کوچکی زم که باید برای پایدار بودنلا

ش چطور ممکن است یادگیری و شناخت چگونگی برنده شدن، کلید موفقیت ما نباشند؟ متأسفانه، پاسخ

بدهم،   اش را توضیحقبل از اینکه چرایی  . هرچند، رسدنظر می به  ترخود سؤال هم پیچیده  از لااحتما

جه هستید به کدام بخش به عنوان که دقیقا متو ش را تفکیک کنم تا مطمئن باشمللاخواهم ترتیب استدمی

 بخش دشوار اشاره میکنم.

. هرچه بهتر از ابزارهای تحلیل بازار کاملادرست است؟  «بردن تابعی از تحلیل بازار است» این فرض که

بودن،  برای پایدار» بیشتری را تشخیص میدهیم. این فرض که معاملاتیهای سودآور استفاده کنیم، فرصت

برنده، یک منحنی  معاملاتچطور؟ دقیقا این هم باید درست باشد چون بدون  «نیاز داریم برنده معاملاتبه 

 باشد ایجاد نخواهیم کرد. لاسهام که پیوسته رو به با

 معاملاتتواند تابعی از تجزیه و تحلیل باشد، و برای پایدار بودن به دانیم برنده شدن میاز آنجایی که می

ور کلی منطقی نیست نتیجه بگیریم که هرچه تحلیل بهتر باشد، پایداری نتایج ما برنده نیاز داریم، آیا به ط

 درست نیست. کاملابیشتر خواهد بود؟ منطقی است؟ بله. اما 

گیری این است که فقط زمانی معتبر است که ما به عنوان یک ، از لحاظ روانشناختی مشکل این نتیجه

که متوجه چگونگی کارکرد این حرفه نیستند، یا تمام  ه گرانمعاملپیشرفت کرده باشیم. یعنی آن عده از 

شوند که بین خوب بودن یا متوجه می اند، تدریجانگرفته زم است را یادلاهایی که برای موفق شدن مهارت

ای وجود ندارد. به عبارتی شان در طی زمان، هیچ ارتباط قطعیشان و نتایج سود خالصعالی بودن تحلیل

ای برنده داشته باشیم، یا حتی بردهای متوالی داشته باشیم بدون اینکه حتی تجربه معاملاتتوانیم دیگر، ما می

 نزدیک به نتایج پایدار کسب کرده باشیم.
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 معاملاتهای بعدی این کتاب ثابت کنم این است که اگر چه تحلیل بازار، چیزی که تمایل دارم در فصل

باشد  لاما را از داشتن یک منحنی سهام که پیوسته رو به باکند، به خودی خود، مشخص می برنده را

دهد؛ های دیگر است که فرایند پایداری را شکل میی مهارتمطمئن نخواهد کرد. تنها در ترکیب با همه

 شود.مان می وقتی که نتایج سود خالص ما انعکاس مستقیمی از کیفیت تحلیل

اید، پس به را اتخاذ کرده «تحلیل بازار کلید موفقیت شماست» ی در حال اجرا کهبنابراین، اگر این قاعده

رونق و رکود خواهید شد. در بدترین  معامله گرروید. در بهترین حالت، یک ی میسردرگمسمت مسیر 

، این حرفه را با اوقات تلخی تمام و تصور اینکه مشکل کجای کار بود رها معامله گرانحالت، مثل دیگر 

 خواهید کرد.
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 ل سومفص 

 تجزیه و تحلیل، کلید دستیابی به نتایج پایدار نیست

های هر چیزی که آن را  ها و خصائص و مشخصهبه طور کلی از فرایند تجزیه و تحلیل، برای درک ویژگی

خاص به  ای که موجب ایجاد شرایط یا موقعیتیاساسی ایم، یا برای درک تغییراتمورد بررسی قرار داده

 کنیم. ید باشند میشوند،استفاده میهمان شکلی که با

کنند و ما را در طراحی  مان میدهیم، به سمت نتایج هدایتدر عوض تجزیه و تحلیلی که انجام می

وقتی تصمیم گرفتیم چگونه اقدام  در نهایتکنند. می کمان، کمهایی برای اجرا کردن اهدافاستراتژی

پایدار باشند.  آوریمکنیم نتایجی که به دست  میمی ش بینیپیایم طبیعتا یاد گرفته کنیم، با چیزهایی که

زم را در نظر لای چیزهای و همه  ایمرا دنبال کرده  روش صحیحی  باشیم  مخصوصا اگر باور داشته

کند که وقتی فرایند را به اتمام و تحلیل، چنین القا می ایم. حرف آخر این است که انجام تجزیهگرفته

ی که گرفته ایم منیم فرض کنیم یک چیزهایی بلدیم و در نتیجه توقع داریم هر تصمیتوارساندیم، می

 درست باشد.

گران، همه  که معامله گیرند در حالی می مورد استفاده قرار هاهای مختلفی از تجزیه و تحلیل در بازارشکل

 گر از آن آگاه نباشیم،کنند. اما یک تفاوت مهم و اساسی وجود دارد که اتقریبا به یک شکل فعالیت می

توانیم تمام دهیم، میکند. وقتی بازار را مورد بررسی قرار میایجاد نتایج پایدار را تقریبا غیرممکن می

اندیکاتورهای تکنیکال  های قیمت، محاسبهمراحل تحلیلی معمولی را طی کنیم؛ مثل تجزیه و تحلیل چارت

بندی محور و مدلهای ارزشگذاری، فرمول (بنیادی)نتال تقاضای فاندام/ریاضی محور، استفاده از عرضه

 مختلف در اخبار، یا هرچیز مرتبط دیگری با این موضوع. معاملاتیهای استراتژی

توانیم به یک نتیجه برسیم و در مورد اینکه معامله را به عنوان یک ایم میدر نتیجه با چیزی که کشف کرده

مرحله از فرایند   آخرین ، تصمیم بگیریم. در همین زمان است که به خریدار یا فروشنده به جریان بندازیم

ای پایدار کسب خواهیم کرد. این نوع تجزیه و ما، نتیجهپیش بینیکنیم طبق که فکر می رسیم، وقتیمی

 متفاوت است.گری  عاملهم ی عملکرد فراینداساسا با فرض ما در مورد نحوه تحلیل در مورد معامله،
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ست ا منطقی کاملامان از تجزیه و تحلیل را به کار ببندیم، پس های معمولیپیش بینین مثال، اگر به عنوا

 دهد،مان و پیدا کردن دلیلی مناسب برای متقاعد کردن خودکه این معامله جواب می هایکه با انجام تحلیل

شویم مگر اینکه باور نمی د معاملهطبیعتا توقع داشته باشیم که کار درست را کردیم. به عبارتی دیگر، ما وار

 معمولی یا کم معامله گرترین روش تفکری است که یک داشته باشیم برنده خواهیم شد. این معمولی

شود مگر اینکه خودش را  گاه وارد معامله نمیمعمولی هیچ معامله گرشود. با آن وارد معامله می اطلاع

 متقاعد کند معامله خوب پیش خواهد رفت.

فکر   مسلما بدین شکل  است آورده  پایدار را به دست  ای که توانایی کسب نتایجحرفه معامله گرک ی

شنوید ممکن است عجیب به نظر بار است چنین چیزی را می ای از شما که برای اولینکند. برای عدهنمی

بعدی   یوارد معامله  ستا  مطمئن  تنها زمانی که از درستی کارش  ای،حرفه  معامله گربیایید اما یک 

 ای برای انجام معامله داشته باشد.شود. یا نیازی نیست که خودش را متقاعد کند تا بهانهنمی

جای اینکه فکر کند کارش درست  ش، بهای بعد از انجام تجزیه و تحلیلحرفه معامله گربرعکس،  کاملا

 عیب باشد.کارش درست و بیکند یک احتمال خوب وجود دارد که می پیش بینیاست، صرفا 

ت موفقیت را در معامله به نفعش برگردانده لاوی، احتما گیرد که تجزیه و تحلیلگر درنظر می معامله

 است؛ فقط همین.

ای داند قرار است چه اتفاقی بیفتد، چون در برههدهد که فکر، گمان یا باور کندکه میخودش اجازه نمی به

نظر از اینکه یک موقعیت هم به طرز دردناکی، یاد گرفته است صرف لا، معمواشی کاریاز زمان در حرفه

چیز شود، مطلقا هیچصرف تجزیه و تحلیل می رسد یا چقدر زمان و انرژیچقدر خوب به نظر می معاملاتی

 هاقی ممکن است بیفتد. با اعتقاد بای در مورد رفتار بازار وجود ندارد، زیرا در هر لحظه هر اتفقطعی

یابد پذیرش هرگونه الگوی تفکر که باعث شده است در می معامله گر «هرچیزی ممکن است اتفاق بیفتد

ش چه اتفاقی قرار است بیفتد، یا باور به اینکه تجزیه و تحلیل «داندمی» گمان کند یا باور داشته باشد که

ترین اشتباهی است که زنندهبترین و آسیکند، خطرناکای را تضمین میی خاص در هر معاملهیک نتیجه

 تواند مرتکب شود.می

 است؟ خطرناکی اشتباه چنین «دانیممی ما» اینکه باور یا گمان فکر، چرا

، چرا فکر، گمان یا باور به اینکه تجزیه و تحلیل به ما نشان می دهد که در قدم بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد

 قرار می گیرند:کلی بندی آن در سه گروه دلایلاشتباه خطرناکی است؟ 

چه اتفاقی خواهد افتاد، تشخیص  «دانیممی» کردن فرایند متقاعدسازی خود در مورد اینکه ما طی نخست:

 کند. هستیم را بسیار سخت و تقریبا غیرممکن می ی ناکارآمدو درک اینکه در یک معامله
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برای موفق بودن به عنوان یک »ورید. اول ذکر کردم را به یاد بیای که در فصل می قصار و قدیآن جمله

چطور قرار  در این صورت، «، باید ضرر و زیان را کاهش دهید و اجازه دهید سود ادامه پیدا کند.معامله گر

کنیم یک درستی می کار متقاعد شدیماینکه  "بعد از"است ضرر و زیانهایمان را کاهش دهیم وقتی فقط 

لی فرایندِ پیدا کردن یک نشانه برای درست بودن کارمان، این است معامله را به جریان بیندازیم؟ هدف ک

 شویم.که مطمئن باشیم برنده می

کند، در این صورت مشکل اینجاست؛ اگر فکر، گمان یا باور کنیم که تجزیه و تحلیل، برد ما را تضمین می

خت را حذف کرده باشیم، ایم. اگر احتمال باضرر کردن را از فرایند تفکرمان حذف کردهو احتمال باخت

 پس از چیزی به عنوان یک وسیله استفاده خواهیم کرد که به ما بگوید:

 ای هستیم که کارآمد نیستدر معامله 

 دهدمی را از دست ای که دارد پتانسیل بردش معامله 

 ای که اصلا از همان ابتدای ورودمان به آن، ظرفیت برد را نداشته استمعامله 

و بازار چیزی دیگری برایمان در چنته دارد،  کنیممی پیش بینیقتی فقط یک چیز را به عبارت دیگر، و

نظرمان قرار نیست حاصل شود؟ باید عمیقا باور کنیم که احتمال دارد  ی مدچطور متوجه شویم که نتیجه

 یک معامله خوب پیش نرود تا بتوانیم تشخیص دهیم در معامله ای ناکارآمد هستیم.

 
 معامله گرانست که بیشتر ا خص نکردن ارزش یک معامله قبل از ورود به آن، اشتباه رایجیدر واقع، مش

ی ورودمان و اندازهی بین نقطهر در فاصلهلاشوند. منظورم از ارزش چیست؟ قیمت دمرتکب می اطلاعکم

مورد تأیید ما  پوزیشن ما حرکت کند تا به ما نشان دهد که بازار بر اساس تعریف خلافای که قیمت باید 

معمولی، درد و رنج،  اطلاعکم معامله گردهد. برای یک نمیاز یک معامله برنده، واکنش مطلوب را نشان 

ر بیشتر برای لاکشد. یعنی زمانی که درد و رنج از دست دادن یک دکه از معامله دست می است تنها دلیلی

 تر از اقرار به اشتباه کردنش است؛وی سخت

اقرار کند که  کاملاو خوشبختانه  (بستگی به کله شق بودنش دارد)تواند تشخیص دهد خره میلاازمانی که ب

بار باشد یا تواند فاجعهرود. تا آن زمان، میزان ضرر مینمیکرده بوده پیش  پیش بینیمعامله آنطور که 

ای فکر کند چنین هحرف معامله گرچطور مثل یک   دانستاگر می  زم باشد.لاتر از حد بیش کم، دست

 شد.نمی
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« نباید»جایی که بازارها  به معامله، دقیقا ، پیش از ورودهمواره بدون استثناای حرفه معامله گراندر حالی که 

ی بالقوه به حساب بیاید. برای ارزشگذاری ی برندهکنند تا معامله همچنان یک معاملهباشند را مشخص می

ا پیدا کنیم. جایی که پتانسیل موفقیت کاهش پیدا کرده است، و از منظر ی بهینه ردقیق قیمت، باید نقطه

 مدیریت مالی ارزش بیشتر ماندن در معامله را ندارد، حتی اگر به معنی متحمل شدن ضرر باشد.

توانید تشخیص دهید که چه هنگام در یک معاملهنمیاگر » ای، قرار است یاد بگیریدحرفه معامله گرمانند 

همواره مستعد ضررهای  چقدر خوب است، چون  تان کند که تحلیلنمی  فرقی دیگر  ، «هستید ی بازنده

ای خوب تواند به اندازهکنند. برای مثال، تحلیل شما میتان را خراب  میانگیز هستید که منحنی سهامفاجعه

شوید که به آن وارد می بعدیی ی برد پشت سر هم برایتان رقم بزند. اما اگر معاملهباشد که ده تا معامله

ی سودهایتان کارآمد نباشد و نتوانید تشخیص دهید که کارآمد نیست، پس قابلیت این را دارید که همه

ضرر /کل سود ی گذشته یا حتی بیشتر را دوباره به بازار برگردانید. اگر این اتفاق بیفتد، نسبتطی ده معامله

تان خیلی خصا نشانگر یک تحلیل عالی است. اما نتایج سود نهاییشود، که مششما ده برد به یک باخت می

شود، یا حتی بدتر. شما بدهکار هستید و در یک معامله تمام پولی که در کم یا بدون هیچ سود خالصی می

 اید.ی قبلی به دست آوردید را از دست دادهده معامله

حظه، هر اتفاقی ممکن است در بازارها بیفتد، اما اگر در هر ل معاملات بازنده همیشه ناخواسته هستند.

هایی که طی آنها، بازار هی راای وجود ندارد که به درستی همهعالی ِدهد که هیچ روش تحلیلینشان می

ها تاثیر بگذارد را در بربگیرد. به عبارت دیگر، برای پیشگیری و تواند در هر لحظه روی جهت قیمتمی

توانیم بکنیم آید. اگرچه که، تنها کاری که مینمیه هیچ کاری از دستمان بر جلوگیری از معاملات بازند

این است که هنگام مواجه با معاملات ناکارآمد آماده باشیم. پیدا کردن یک نشانه برای متقاعد کردن خود 

ن ابتدا ی مد نظر ما، برنده است و بعد منطقی کردن این قضیه که اگر دلیلی وجود داشت از هماکه معامله

 زنم.ای نیست که از آن حرف  میشدیم، مشخصا آمادگینمیمعامله  وارد

شدن، تشخیص بهترین مکان و زمان مناسب  «ما می دانیم» اعد کردن خودمان، یا تسلیم احساسمتق دوم:

 کند.کسب سود را در یک معامله برنده دشوار می

بیش تضمین خواهند کرد قیمت ی وجود دارند که کمامهکنند. عوامل منمیمعاملات برنده تا ابد ادامه پیدا 

ها به طور نامحدود در یک جهت حرکت نخواهند کرد. برای اینکه پتانسیل سود در یک معامله برنده را 

 افزایش دهیم باید یک تعادل ظریف بین موارد زیر برقرار کنیم:

 تا زمانی در معامله بمانیم که بازار به سود هدف ما برسد 

 نکه از آن هدف فراتر برویم که تا حد امکان پول کسب کنیمیا ای 



 معامله گر کامل ، ترجمه دکتر رضا زعفرانیه

   

گردانیم را میای که به بازار برای زود از معامله خارج شویم که سودهای تحقق نیافتهدر عین حال، به اندازه

ای بر پوزیشن ما به نقطه خلافرسد یا قیمت بر هدف ما نمی که یک معامله به  زمانی  به حداقل برسانیم؛

 گردد که احتمال ندارد قیمت به نفع ما حرکت کند.می

بدون اینکه طی  «اجازه دادن به ادامه یافتن سود» ِسادگی قرار گرفتن در یک معامله برنده، توانایی خلافبر 

است. بدون راهنمایی  معاملاتیی ی زیادی را به بازار برگردانیم، یک مهارت پیشرفتهاین فرایند، سرمایه

کشد که مردم این مهارت را پرورش و گسترش بدهند. این مهارت پیشرفته، در طول میمناسب، سالها 

پایان در مورد مقدار سود تحقق پایان است. برآوردهای بیهای بیترین حالت خود، نیازمند برآوردسخت

ظر ما جلوتر ن رسد یا در جهت مدایم ریسک کنیم تا ببینیم آیا بازار به سود هدف ما میای که مایل نیافته

 میرود یا خیر.

ها به ما کمک گیریهای تکنیکال و مدیریت مالی در دسترس هستند تا در این تصمیمشماری از استراتژی

گرایی هستیم. به ها، نیازمند مقدار زیادی از واقعی مناسب و مؤثر از این روشکنند. هرچند برای استفاده

ی زمان دهندهنشان به وضوحما  های تکنیکال و مدیریت مالیژیاین معنی که در یک معامله برنده، استرات

 سادگی مناسب برای اندوختن سودهایمان و خروج از معامله هستند. اما انجام دادن واقعی این کار، به این

 هم نیست. چرا؟

اعتبارسنجی کنیم توسط بازار تحلیل ما یا هر ابزاری که برای ورود به معامله از آن استفاده می :اولمورد 

 شده است.

 آوریم.به دست می ایم راکرده بوده پیش بینیخواستیم یا چیزی که می ما دقیقا داریم دوم:مورد 

 آوریم.به دست  می شویم و پولبرنده می یمدار سوم:مورد 

ترین احساسات باشند. تمام این بخشو لذت توانند منشاء برخی از قدرتمندترینی این موارد میهمه

 قرار دهند که طی آن، در نظر گرفتن ارزشیابی ای ما را در وضعیت فکری هستند   حساسات مثبت قادرا

 ی برنده را دشوار کنند.گرایانه از وضعیت یک معاملهواقع

به طور احساس بسیار خوبی داریم، مان های دیگر زندگیبه عنوان مثال، در شرایط عادی، وقتی در موقعیت

ی برنده هستیم هم اوضاع به ی خوب ادامه پیدا کند. وقتی در یک معاملهاریم این تجربهتمایل د طبیعی،

های کسب مان، در تعارض مستقیم با استراتژیهمین صورت است. به جز اینکه در معامله، احساسات خوب

 سود ما خواهند بود.

پایان بخشیدن  ِعناست که باید خواهانکنیم، بدین مای مبنی بر بستن یک معامله برنده دریافت میوقتی نشانه

رو شویم؛ پشیمانی دهد، باشیم. همچنین باید با احساس پشیمانی روبهای که لذت زیادی به ما میبه تجربه

 دهد.نظرمان بعد از خروج ما از معامله ادامه می بازار به حرکت در جهت مد لابرای وقتی که احتما
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گرایانه ایجاد کند خیلی هم سخت نیست. این ذهنیت هنیت غیرواقعتواند یک ذدرک اینکه برنده شدن می

مان پیروی نکنیم یا به هرگونه تلاهای خروج از معامشود که به سادگی از سیگنالگرایانه باعث میغیرواقع

 دیگر به نفع ما نیست توجه جدی نشان ندهیم. قیمت دهد حرکتعاتی که نشان میلااط

 «آرامش»یا  «اطمینان»توانند ما را با احساس ست که معاملات برنده، چگونه میهرچند این مسئله واضح نی

 زم نیست کاری انجاملاشوند احساس کنیم می ایجاد کنند؛ وقتی باعث فریب داده و امنیتی کاذب در ما

از حالتی  کنمدانیم امکان ندارد چیزی اشتباه پیش برود. چیزی که به آن اشاره میچون صرفا می بدهیم

خواهد  نهایت ادامه پیداای که در آن هستیم تا بیی برندهباور کنیم معامله شودسرخوشی است که منجر می

توان تجربه کرد. انگیزی است که میهای شگفتزم به گفتن نیست که سرخوشی قطعا یکی از حسلاکرد. 

 اقعا منفی بگذارد.توانایی ما برای سودآوری به موقع، تاثیری و تواند رویاما همزمان می

ای، ما مستعد داشتن احساساتی توانایی تفکر مانند یک حرفه مثلاهای مناسب، بنابراین بدون داشتن مهارت

دانیم که بازار به چه ما می»خواهیم بود که در تفکر منطقی، به صورت فرضیات یا باورهایی با مضمون 

یا باور داشتن اینکه در لحظه،  زنی تفکر، گمانه لاشوند. اگرچه معمو، تفسیر می« صورت پیش خواهد رفت

 کند.تعیین می ماندانیم، در تعارض مستقیم با الزاماتی خواهد بود که استراتژی خروجدر مورد بازار می

توانیم از مند که ازطریق آن میریزی شده، منظم و قاعدهبر اساس یک رویکرد برنامه یبه جای سودآور

شویم. گاهی اوقات با مقدار مان خارج میی برندهباشیم، تصادفا از معامله مطمئن ایجاد یک درآمد ثابت

دهیم که یک معامله برنده، از آن، اجازه می خیلی کمتر از سودی که بازار در دسترس قرار داده بود. یا بدتر

ای بشود که املهای، تبدیل به معای که مهم ارزشگذاری شده است، بدون سود تحقق نیافتهمخصوصا معامله

دانیم داریم چه کاری ی خوشایندی نیست، اماوقتی نمیبندیم. این تجربهدر نهایت به خاطر ضرر آن را می

 آگاهیم، جلوگیری از آن بسیار دشوار است. کاملاکنیم که دهیم و همزمان تصور میانجام می

دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد، استفاده نکه میزنی یا باور به ایاجازه دادن به خودمان برای تفکر، گمانه :سوم

 کند.بدون خطا را اگر غیرممکن نسازد، بسیار دشوار می ِتکنیکال معاملاتیاز یک سیستم 

ی عموم در دسترس هستند که برای استفاده  ی تکنیکالبسیار عالی و پیشرفته  هایسیستم تعداد زیادی از 

های د کنند. اگرچه برای استفاده از امکانات کاملی که این سیستمتوانند نتایج سودآور پایدار ایجامی

اند اجرایشان کنیم. یعنی باید بتوانیم از دهند، باید قادر باشیم همانطور که طراحی شدهارائه می معاملاتی

 به برنامه پایبند بمانیم. معاملاتیقوانین پیروی کنیم و بدون ایجاد خطای 

 ل معاملاتیچند مثال از خطاهای متداو

کنیم، اما به جای اینکه معامله دریافت می مان برای ورود به یکتکنیکال معاملاتییک سیگنال از سیستم 

مانیم که معامله خوب پیش کنیم. منتظر یک تضمین میسریعا سفارشمان را در بازار وارد کنیم، تردید می
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نسبت به چیزی که  (قیمت ذاتی)تر یافتهخواهد رفت. در نتیجه، در یک قیمت بدتر و با ریسک افزایش 

 شویم. معامله می کرده بود، وارد اعلامسیستم 

در بیاوریم که نباید در آن باشیم،  ی بازندها شود سر از معاملهشتابزده و بدون فکر عمل کردن باعث می

 واقعیت نداشته است. اصلاایم که در واقع کرده پیش بینیزیرا سیگنالی را 

مطمئن نیستیم که  کاملابه دلیل اینکه هنوز  لامعمو)کنیم و به هر دلیلی مان دریافت میا از سیستمسیگنالی ر

یک  کهمی شود  مشخص بعد و معامله را قبول نکنیم اصلاگیریم تصمیم می (خوب پیش خواهد رفت

 است. بوده برنده  معامله

رغم درخواست واضح سیستم، از کنیم، اما علی کنیم و معامله را اجرا میمان دریافت میسیگنالی از سیستم

ا در وضعیتی  خود ر  کند و مامی  ما حرکت  پوزیشن خلاف  کنیم. بازارنمی   در بازار استفاده  حد ضرر

کردیم این میزان از پول ایم؛ که اگر ازیک حد ضرر استفاده مییابیم که مقدار زیادی پول از دست دادهمی

 .دادیمرا از دست نمی

بار از حد ضرر در بازار استفاده  و اتفاقا این کنیمکنیم، معامله را اجرا میمان دریافت مییگنالی از سیستمس

کنیم و مجددا در لغو می کنیم، اما درست قبل از اینکه به نظر برسد حد ضرر ضربه خواهد خورد، آن رامی

داشتیم م؛ که اگر حد ضرر در بازار را نگه میدهیگیریم که مقدار زیادی پول از دست میموقعیتی قرار می

 دادیم.این میزان از پول را از دست نمی

کنیم کنیم، از حد ضرر در بازار استفاده میکنیم، معامله را اجرا میمان دریافت مییک سیگنال از سیستم

ی را دورتر از نقطه مکررا حد ضرر شود،اما هرچه بازار بیشتر و بیشتر به ضربه زدن به حد ضرر نزدیک می

است که  (مثله کردن آهسته)مثل همان لینگچی  معامله گراندهیم. این تجربه برای ورودمان حرکت می

 بردند.به کار می هاچینی

مطمئن » کنیم، اما چون، از حد ضرر استفاده مییمکنکنیم، معامله را اجرا مییک سیگنال دریافت می

ه خارج  معامل آن ضربه خواهد زد، به امید حفظ پول، زودتر از زمان موعد از خره به لاکه بازار با «هستیم

ی برنده میخورده است و معامله یک معامله شود که حد ضررمان ضربه نمیشویم . اما مشخص میمی

 بریم.از آن نمی شود که ما سودی

، و همچنین به دلیل د و ترستردیی این خطاهای ذکر شده و دیگر خطاهای شبیه به اینها، به خاطر همه

ناشی از تفاوت نظر ما در مورد حرکت بعدی بازار با الزاماتی که روش  ناپذیر های اجتناب تعارضظهور 

 شوند. گرایی در ما میدهد، منجر به فقدان یا کمبود واقعما ارائه میلاتی عامم

تکنیکال و استفاده مناسب از  لاتیمعامما قرار است یاد بگیریم که برای پیروی از قوانین یک سیستم 

را دارد، نیاز نداریم. دقیقا برعکس،  مشدر مورد آنچه بازار قصد انجا سیگنالها، به هیچ نظر یا قضاوتی

شوند و سد راهمان خواهند شد؛ آن زمان که فکر می معاملاتیهایمان منجر به خطاهای نظرات و قضاوت
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 ها وش را دارد، سازگاری ندارد. شکمری که سیستم تاکید به انجابا کا میکنیم اتفاقی که قرار است بیفتد

شود ایم، دلیل نمی دانیم ترسیده می هایمان هم واقعا کمکی به ما نخواهند کرد. صرفا به این خاطر کهترس

 دانیم.کنند که میچنین القا می های ما قطعااگرچه که ترس بدانیم حرکت بعدی بازار چیست؛

داشته باشند.  معاملاتیای بر نتایج احتمالی یک سیستم توانند تاثیر بسیار منفیمی معاملاتیمشخصا خطاهای 

کنند که آن نتایج، ناپایدار و غیرقابل آنقدر نتایج را غیرمعقول می معاملاتیدر بهترین حالت، خطاهای 

این اندازه واضح نیستند.  هتری هم دارند که بعد بسیار خطرناکبُ معاملاتیشوند. هرچند خطاهای اعتماد می

از میان بردارند. خطایی که از  کاملاما را  معاملاتیانگیز باشند که حساب توانند چنان فاجعهاین تأثیرات می

 یخ» در این حرفه به عنوان لاشود که معموشناختی میی روانکنم منجر به یک پدیدهآن صحبت می

 شود. به آن اشاره می «زدگی ذهن

حالتی از ذهن که در آن از اتفاقات آگاه و نسبت به آنها هوشیار هستیم، اما برای  ی ذهن رازدگمن یخ

ایم واکنشی نشان توانیم نسبت به موقعیتی که در آن قرار گرفتهایم و نمیحس شدهمدت زمانی نامعین بی

مان و تجربهواقعی ی حال حاضرِ افتد که بین تجربهزدگی ذهن زمانی اتفاق میکنم. یختوصیف می ،دهیم

اش کرده بودیم تفاوتی گسترده و غیرمنتظره وجود دارد که ذهن ما قادر به هضم این پیش بینیای که 

 زند. خشکمان می شکاف نیست و ما به سادگی

مان و تجربه ایمکرده پیش بینیکنیم که در آن شکاف بین چیزی که موقعیتی می چطور خودمان را گرفتار

 زند؟کلمه یخ می مان به معنای واقعیست که ذهنچنان وسیع ا

 اتفاق افتادن چنین چیزی بسیار آسان است. کنیممعامله می متأسفانه وقتی

کند؛ صرف نظر از دلیل، معامله دارای این ویژگی منحصر به فرد است که برای ما فرصت برد ایجاد می

کنیم و همچنین تصمیماتی که حین معامله عملی می که برای ورود به یک معامله استفاده بندیمنطق یا زمان

ی برنده نیاز کنیم. به یاد داشته باشید که تمام چیزی که برای یک معاملهکنیم یا از آنها صرف نظر میمی

ِ است. بنابراین نیازی نیست که مو به مو از قوانین گذاری و کلیک کردن در هر لحظه است، انتخاب، نشانه

خاصی برای برنده شدن پیروی کنیم . البته که مجبور هم نیستیم به هر اصل  معاملاتیستراتژی هر برنامه یا ا

 ، پایبند بمانیم. پایداری ِاساسی

تر گفته شد را مرور کنید؛ و تصور کنید که هر اقدام یا چند لحظه به عقب برگردید و خطاهایی که پیش

 مثبت شود. به عنوان مثال: ایتواند به آسانی منجر به خروجیاقدامی می عدم

 توانیم تردید کنیم و با قیمتی بهتر مواجه شویم. می 

 ای سر در بیاوریم که نباید در آن باشیم، اما توانیم شتابزده و بدون فکر عمل کنیم و از معامله می

 معامله تبدیل به یک معامله برنده بشود.
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 بگیریم که معامله را انجام ندهیم و مان دریافت کنیم، تصمیم از سیستم توانیم سیگنالی می

 ایم.ای بازنده نجات دادهمشخص شود که خودمان را از معامله

 توانیم یک حد ضرر را از بازار، درست قبل از اینکه ضربه بخورد، خارج کنیم. و به جای می

ن نجات دادهما برگردد. بنابراین نه تنها خودمان را از ضرر کرد به نفع   این بار بازار  ضرر کردن،

 ایم.ایم، بلکه پول هم در آورده

هر اشتباه ممکنی را انجام دهیم و  ،توانیم هنگام اجرای یک سیستم معاملاتیی مهم اینجاست که مینکته

 و همچنان برنده شویم.ای تخطی کنیم همچنین، از هر اصل پایداری

نون یا روند به خصوصی، چیز خوبی است. رد، بدون پیروی از هر قابُ اول ممکن است فکر کنید که در نگاه

 نی درلاقصد نداشتید برای مدت طو اگرایجاد نتایج پایدار برایتان مهم نبود و  اگربودم؛ و من هم موافق می

 خواستید در آن پایدار باشید، باختن بود!چیزی که می اگراین حرفه بمانید. و 

اهم تصور کنید این کلمات را به قدری بلند فریاد خوخواهم بگویم به قدری مهم است که میچیزی که می

 میزنم که گوشهایتان آسیب ببیند.

 تان هستید، چگونگی برد شما مهم است.اگر خواهان یک درآمد ثابت از معامله 

 معامله گرتان برای تبدیل شدن به یک مدتتوانم به قدر کافی بر اهمیت این عبارت روی پیشرفت بلندنمی

به خصوصی  ِدارد؟ هنگامی که از اصول اساسی پایداری کنم. چرا این مسئله انقدر اهمیتموفق، تاکید 

 شویم و در هرتر طرح شد را مرتکب میای که پیشمعاملاتیکنیم، یعنی وقتی که خطاهای تخطی می

شود فرضیات خطرناکی در مورد چگونگی عملکرد این حرفه شکل شویم، باعث میبرنده می صورت

یا واکنش به موقعیتی نامساعد در  پیش بینیبدون آمادگی برای  کاملاین فرضیات قادرند که ما را دهیم. ا

زدگی ذهن باشیم و تمام حساب کاربری شوند که در معرض آسیب یخبازار رها کنند و باعث می

 مان را برای یک معامله از دست بدهیم.تی معاملا

ای به پیروی مان از بازار، توجه ویژهدر جریان انجام تجزیه و تحلیل به عنوان مثال، بیایید در نظر بگیریم که

متقاعد  کاملای معیارهای مرتبط هم هست. در نتیجه، مان به همهدقیق از روندهای درست داریم و حواس

تر ی ذاتی انجام معامله، همانطور که پیششود که هیچ توجهی به هزینهی مدنظرمان برنده میایم معاملهشده

نه نتیجه بگیریم لاتوانیم معقو می ،چه از قبل باور داشته باشیم برنده خواهیم شدچنانکنیم. توضیح دادم، نمی

 که برآورد ریسک یا استفاده از یک حد ضرر فایدهای ندارد.

گیریم، ممکن است خودمان را از انجام معامله بر این، وقتی به طورجدی ریسک را در نظر می علاوه

ای برنده بوده، منصرف کنیم، درد ای که مشخص شود معاملهیم. اگر خودمان را از انجام معاملهمنصرف کن

ی اجرای یک معامله که منجر به باخت میتواند به اندازهتجربه خواهیم کرد می لاای که احتماهیجانی

از انجام کار  ی مطمئن شدنعلاوهاز رنج ضرر کردن، به  بنابراین برای جلوگیریشدید باشد. شود، 
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از  داشتیم، اصلا   باور به ناکارآمدی این معامله  برای  دلیلی  اگر» : گوییممی  خودمان درست، صرفا به 

معامله را به جریان  شود، می  پذیرفته  معتبر ،آخری  عبارت  این  که  زمانی  .« شدیمن نمیآ  وارد  ابتدا

ایم وارد حساب کرده پیش بینیکه  و برای تمام پولهاییکه برنده خواهد شد  یمااندازیم، مطمئنمی

 زده هستیم.مان خواهند شد، هیجانتی معاملا

شود و همانطور که تصور کرده افتد. معامله برنده میست که دقیقا میا بیایید در نظر بگیریم که این اتفاقی

ا استفاده نکردن از حد ضرر، مرتکب شود. آیا با برآورد نکردن قیمت ذاتی یبودیم، پول وارد حسابمان می

 لامعنی با اشتباه کردن است و اشتباهات معمو ایم؟ با در نظر گرفتن اینکه خطا همشده معاملاتییک خطای 

 رسد. شوند، مشخصا چنین به نظر نمیناخواسته ختم می ای منفی یابه نتیجه

 .، صحیح بوده استایم استفاده کرده رساند که هر فرایندی که برای بردبرنده شدن این مفهوم را می

 :زیر دلایلچرا؟ به 

 همانطور که باید، تجزیه و تحلیلمان را انجام دادیم 

 به یک نتیجه رسیدیم 

 یک تصمیم گرفتیم 

 تصمیممان را عملی کردیم 

 ایم که پایدار بوده استای به دست آوردهمان نتیجهبا تجزیه و تحلیل 

ایم و احساس خوبی داریم. نتایج خودشان به خوبی بیانگر این در آورده به عبارت دیگر، برنده شدیم، پول

 مسئله هستند، پس چرا چگونگی برد ما باید تفاوتی ایجاد کند؟ و چرا مهم است؟

شود در مورد چگونگی ایم؛ اما به طریقی که به سادگی باعث میچون در این مورد به خصوص، برنده شده

 ایی آن، باورهایی غلط شکل دهیم.کارکرد تجزیه و تحلیل و کار

 گیری کنیم: توانیم کامل منطقی اینگونه نتیجهمثال، می به عنوان

 دهیم، برای به دست آوردن تجزیه و تحلیل تا زمانی که دیگر قانع شویم کار درستی انجام می

ا به طور کلی، باور این مسئله، به خصوص برای کسی ب)موفقیت پایدار فرایندی معتبر است. 

 (ساده است اطلاعاتمدرک مهندسی و فناوری 

 باور این )تواند یک معامله برنده را تضمین کند. روش درست و صحیح تجزیه و تحلیل می

 .(جدید ساده است معامله گرانمسئله، به خصوص برای 

 دهیم، با هر قصد و تکمیل فرایند متقاعدسازی خودمان در مورد اینکه کار درستی انجام می

به برآورد قیمت ذاتی یا حتی استفاده از حد  در نتیجهبرد.  ریسک باخت را از بین خواهدهدفی، 

 ضرر، نیازی نیست.



 معامله گر کامل ، ترجمه دکتر رضا زعفرانیه

   

از زمانی که وارد معامله  رفت و دقیقا خواهد لاکند که قیمت بامی پیش بینیهنگامی که تجزیه و تحلیل ما 

تجزیه و »ای نداشته باشیم که گیریهتقریبا غیر ممکن است چنین نتیج دهد، شویم چنین اتفاقی رخ میمی

. همچنین «ای به خصوص برای ما باشد ی نتیجه کننده تواند تضمین ای می تحلیل یا هر مدل فرایند تحلیلی

رسد که ریسک ضرر کردن هرگز وجود نداشته است. هرچند که در معامله، هر آنچه در اینطور به نظر می

رسند، به منطقی به نظر می لاهای باگیریه باشد. چون با اینکه نتیجهتواند فریبندرسد، میظاهر به نظر می

کنیم، ناخواسته خودمان را در معرض تجربهمان اتخاذ میاصلی اجرایی محض اینکه آنها را به عنوان اصول

 ایم.زدگی ذهن، قرار داده، یعنی یخمعاملاتیی بدترین سناریوی 

دهیم ایم که کار درستی انجام میخودمان را متقاعد کرده کاملاز اینکه در نظر بگیرید که بعد ا، برای مثال 

شویم، اما بازار به نحوی که با تجزیه و تحلیل ما همخوانی داشته باشد، واکنش نشان وارد یک معامله می

بین  گیریم. اگر مقدار ضرر زیاد نباشد و مادامی که شکافدر یک معامله بازنده قرار می نمیدهد. بنابراین

زیاد نباشد، بیشتر مردم به سادگی راهی برای توجیه اینکه واقعا در یک معامله  قیمت فعلی و قیمت سر به سر

ی کافی زیاد کنند. اگر این شکاف به اندازهپیدا می (اندی برنده قرار گرفتهو در یک معامله)بازنده نیستند 

و  یلیلارد که بر اساس آن، دیگر قادر به یافتن دشناختی فراتر وجود دای روانشود، همواره یک آستانه

توانیم برای از بین بردن هایی که بتوانند اتفاقات در حال وقوع را توضیح بدهند، نخواهیم بود. یا نمیتوجیه

 رنج حاصل از ضرر، دلیلی بیابیم.

شناختی را وانپوزیشن ما، آستانه ر خلافهنگامی که یک حرکت ناگهانی یا شدید  این مسئله، به خصوص

خارج از توقع یا باورِ محتمل ما رفتار  کاملاکند. یافتن خودمان در وضعیتی که بازار، کند، صدق میرد می

که به چراغ ماشین در شب خیره  تواند باعث شود مثل آهوییاست که می کنندهشوکهکند، به قدری می

یخکوب شدن، فرد به فرد و در هر معامله شده است، موقتا میخکوب شویم. و البته که مدت زمان این م

 کند.دشوار میرا متفاوت است، که شناسایی کردن آن 

از بین  ِشود که شوکِ مضاعفِ دیدنجالب این است که گاهی ضرر به حدی زیاد می اما یک قانون کلی

شد به  انگیزد؛ که باعث خواهدتان، یک حس درونی خودداری را بر میمعاملاتیرفتن سهام در حساب 

 سطحی عادی عملکردتان بازگردید.

ی به خصوصی را برای ما تضمین کند و ریسک تواند نتیجهباور به اینکه هر شکلی از تجزیه و تحلیل می

توهم » ، یک توهم است. من اسمش را(وجود نداشته است گویی که هرگز)ضرر کردن را از بین ببرد 

وقتی   گیرد. چوننشأت می  حرکات قیمت  غییرات اساسیت که از عدم درک گذارم می «تجزیه و تحلیل

کند، متوجه خواهیم شد که حتی وقتی تجزیه و تحلیل ما منجر به معاملهدانیم قیمت چگونه حرکت میمی

 عالی داشته، هنوز ریسک واقعی ضرر را از بین نبرده است. کاملاای شود که از نظر ما نتیجهای می
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رسیده که از صرفا به نظر می وقت از میان نرفته؛است، هیچ ریسک همیشه وجود داشته

 میان رفته است.

این عبارت، مانع برد ما نخواهد شد؛ اما قطعا موجب ایجاد برخی اشتباهات  خلافساختن فرضیاتی 

توانیم با یک شان آگاه نخواهیم بود. به عبارتی دیگر، میبودن شود که ما به خطامی معاملاتیخطرناک 

مان خطور نخواهد کرد که درحال آماده ایم، واقعا به ذهنمعیوب برنده شویم. و چون برنده شده یند ذاتافرا

 ای از این مسیر هستیم.بار در نقطهای فاجعهکردن خودمان برای تجربه

 معامله گرای و دیگر افراد، این است که حرفه معامله گری تفکر یک های بزرگ بین نحوهیکی از تفاوت

، در نتیجه. نمی رودگاه از بین ریسک هیچ "داندمی"برسد،  نظره ای، صرف نظر از اینکه چطور بحرفه

که بقیه افراد، تا حدی، با توهم  زدگی ذهن نیستند. درحالیای شبیه یخای مستعد تجربهحرفه معامله گران

دانندکار درست کنند که چون میمی ءواین حس را القا کنندرو، فعالیت میاز اتفاقات پیش "آگاه بودن"

رسد که کند، به نظر میاست. هر چند وقتی که بازار همکاری نمی دهند ریسک از بین رفتهرا انجام می

 گذارد.شناختی، روی دوش فرد میی بسیار سنگین، از لحاظ مالی و روانیک هزینه

ای که در دههای برنش از معاملهاس تجربیاتی که بر اسمعامله گرم در مورد کنر میذک پاولااینجا مثالی از 

شود روی بازار آگاه است و بعد متوجه میکند از حرکات پیشن پیروی نکرده است، فکر میها از قوانیآن

 آورد:ینمافتد سر در  از اتفاقاتی که در بازار می

اش به سر سالگیچهل  اواسط  در در نیویورک بود.  ایمنطقه  ماروین یک پرفسور ریاضی در دانشگاهی

برد. ازدواجش بسیار لذت می سال در دانشگاه فعالیت کرده بود و از تدریس 00 برد و تقریبا به مدتمی

کرد شان را پرداخت میهای دیگری که وی شهریهشان در دانشگاهموفق بود و سه دختر داشت که همگی

هزار  905 انشگاه، وام مسکنی به ارزش حدودای دبزرگ در محوطه یثبت نام شده بودند. برای یک خانه

 کلاس های، در یکی از 6095ی داشتنی و حمایتگر بود. در اواخر دههر داشت. و همسرش هم دوستلاد

سهام، سوال پرسیده بود. ماروین  معاملاتبرای حذف ریسک از  ای ریاضیجویی در مورد معادلهشوی، دان

سبد سهامی هم نداشت، اما به شدت مجذوب سؤال شد و تحقیق  هیچ مدل گاه معامله نکرده بود وهیچ

 ای راجع به معامله کردن در بازار سهام را آغاز کرد.کردن در مورد هر داده

 توانستید از طریق سیستمشدند که میهایی محدود می، به دادهمعاملاتها در مورد در آن زمان، بیشتر داده

رخ داده بودند و  قبلاواقعی که  معاملات)راردادهای باز و فروش ها و قی زمان، تاریخچهمعاملاتی

کردید. و توجه داشته باشید معامله می واقعا پیدا کنید؛ مگر اینکه در این حرفه بودید، یعنی اینکه (حجمشان

کردند. بنابراین ماروین یک آگهی در خبرنامهالکترونیکی و اینترنت تازه داشتند پیشرفت می معاملاتکه 

اش بشود که مربی معاملاتیآتی ثبت کرد و برای یک عضو  معاملاتهای ی عضویت یکی از بورس

 آموزش را پیدا کند.مورد نیاز برای پاسخ به سؤال دانش اطلاعاتدرخواست داد تا بتواند 
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 ، با ماروین تماس گرفت و موافقت کرد که ماروین به عنوان دستیار"جیم"یکی از اعضای بورس به اسم 

 ر بروس فعالیت کند تا دانشی که به دنبال آن بود را در اختیارش بگذارد. طی چند ماهلااش در تامعاملاتی

کرد و هر روز به مدت چند ماه، ر بورس همراهی لا، جیم را در تا(اشدر تعطیات تابستانی)بعدی، ماروین 

 کرد.جیم را حین معامله کردن نظاره می

 «معاملاتیباگ » انگیز است. در واقع، چیزی معروف بهبازار برایش شگفت متوجه شد که چقدر ریاضیات

، عضویتی (بدون اینکه به همسرش بگوید)مجذوبش کرد. ماروین یک وام مسکن دیگر روی خانه گرفت 

داد در یک یا دو یعنی عضویت کامل نداشت، عضویت اجاره شده فقط اجازه می)در بورس اجاره کرد 

 . از تدریس مرخصی گرفت و در پاییز همان سال شروع به معامله کرد.(بازار معامله کند

به ورود به پوزیشن خرید  علاقه مندهای ابتدایی بسیار خوب عمل میکرد. تحت تعلیم جیم، ماروین در ماه

و زمانی  توانست سود کوچکی به دست بیاورد اش،ریاضیاتی در بازار بود و بر اساس تجزیه و تحلیل و شمِ

ماروین شروع به کسب سود کرد، دیگر نیازی به استفاده از سفارشات حد ضرر ندید و بر اساس شم که 

داند بازار به چه کرد که میاش فکر میمعاملاتیمدت با جیم و تجربیات برنده ریاضیاتی، کارآموزی کوتاه

ه جریان انداخت، وارد اش را بمعاملاتیصورت عمل خواهد کرد. در یکی از روزها، ماروین اعداد معمول 

اما هنوز سودها واقعی نشده )کرد، پیدا می پوزیشن خرید در بازار شد و با دیدن سودش که داشت افزایش

کرد به به زیاد کردن مقدار قراردادش ادامه داد و فکر می (را نبسته بود معاملاتکدام از بودند چون هیچ

 جهت حرکت بازار آگاه است.

اینکه مقدار قراردادش را سه برابر زیاد کرد، کاری که هیچوقت انجام نداده بود، بازار مدت کوتاهی بعد از 

انجام   با حجم زیاد بازاری که در آن معاملات  [ «بازار سریع» به  بورس ر لاتبدیل به چیزی شد که در تا

از هیچ   کردنیک سقوط شدید و ناگهانی بود. استفاده ن  معروف است، و بازار سریعا شاهد] شوندمی

احساس    ،معامله گر یک   عنوان به   کوتاهش   یتجربه اینکه بر اساس   به دلیل ضرری،  سفارش حد 

کدام از قوانینش به دلیل داند بازار در چه جهتی حرکت خواهد کرد و پیروی نکردن از هیچمی ،کردمی

گرفتار یک پوزیشن بسیار بزرگ اینکه آن روز یک سود کوچک به دست آورده بود باعث شد ماروین 

 توانست از آن خارج شود.بشود که به دلیل شرایط بازار نمی

ایستاده بود به  (معاملاتمحل انجام )اگر به شما خوانندگان این کتاب بگویم که ماروین در حالیکه در پیت 

 ی حساب و مارجینازهام. آگاهی به اندزدگی ذهن شده بود، هیچ اغراق نکردهمعنای واقعی کلمه دچار یخ

که ادامه  با توجه به بزرگی مقدار پوزیشنش، و تماشای سقوط بازار ]مقدار پول لازم برای ورود به معامله[

 «هت ذهنیبُ» شودکرد، او را در وضعیتی قرار دادکه فقط میاو حرکت می نفع خلافپیدا کرده بود و 

 کاملابرای انجام هرکاری در مورد پوزیشنش، ش کرد. به عبارت دیگر، از لحاظ ذهنی و روحی فتوصی

همانطور خشکش زده بود؛ و به معنای واقعی کلمه درمانده و ناتوان از انجام  معاملاتی ِفلج شده بود. در پیت
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ی هرکاری بود. وقتی که شرکت کارگزاری اتفاقی که رخ داد را مشاهده کرد، چندین کارمند را به چاله

ر بورس خارج شود. نیازی نیست لاه صورت فیزیکی به ماروین کمک کنند که از تافرستادند تا ب معاملاتی

اما،  «داندرا نمی دانست چه چیزینمی» فقط مثالی از کسی بود که ی جزئیات بشوم. اینکه اینجا وارد همه

 چیزش را از دست داد؛ی دیگر اینکه توجه داشته باشیم ماروین همهنکته

به این  (با اصرار وی پیش مشاور رفتند)خترانش، شغل تدریسش و تقریبا همسرش ی تحصیل د خانه، هزینه

 داند.ی چیزی که نیاز است در مورد بازار بداند را میخاطر که ماروین فکر میکرد همه

اید آورده شده، بنابراین متوجه  را تجربه نکرده معاملاتاین مثال برای آن عده از شما که بدترین حالت 

ست که ا کردید باشد. در واقع، تنها دلیل بزرگیست که تصور میا تر از چیزیکه بسیار رایج خواهید شد

زدگی ذهن گذارند. خوشبختانه، یخکشند یا کل این حرفه را کنار میمعامله دست  می مردم به خاطر آن از

ه تجزیه و اجع بپذیر است. برای پیشگیری از آن و برطرف کردن باورهای غلط ری اجتنابیک پدیده

و پایین  لادرکی عمیق از علت باتی است که لامعاممرتکب خطاهای خطرناک  شوندمی تحلیل که باعث

 ها داشته باشیم.رفتن قیمت

 های طبیعی هر روش تحلیلی برایمان آشکار زمانی که واقعا حرکات قیمت را درک کردیم، محدودیت

 معنی و غیرمنطقی به نظر خواهد آمد.سک را از بین ببرد بیتواند ریاین تصور که تحلیل می شوند، ومی

 فصل چهارم 

 

 زندمی را اول حرف سفارش جریان قیمت؛ حرکت هایمکانیسم

قابل معامله در  قیمت یک سهام، معاملات آتی یا قردادهای آپشن (افزایش)رفتن  لاچه چیزی باعث با

شود؟ تر بعدی میقیمت به سطح قیمت پایین (اهشک)تر بعدی یا پایین رفتن لابورس به سطح قیمت با

تعادلی بین تعداد سفارشات خرید و تعداد سفارشات فروش وجود داشته باشد تا در قیمت پاسخ: باید عدم

نسبت به سفارشات فروش  (حجم خرید )فعلی اجرا شوند. بدین معنی که وقتی سفارش خرید بیشتری 

، زمانی که سفارشات در مقابلکند. حرکت می لابه سمت با قیمت ، وارد بازار میشود (حجم فروش)

 کند.شود، قیمت به سمت پایین حرکت میفروش بیشتری نسبت به سفارشات خرید وارد بازار می

به همین سادگی است. اما مانند بسیاری از چیزهای دیگر در مورد معامله، سادگیِ ظاهر، پیامدهای بسیاری 

گذارند؛ اگر که واقعا متوجه  ی پیشرفت ما میکه تاثیری عمیق بر نحوه دکن را از چشم ما پنهان می

توانم تاکید کنم که درک کامل و  نمیافتند نباشیم. بنابراین، پیش از این اتفاقاتی که در پشت پرده می

 گیرد چقدر حائز اهمیت است.جامع تغییرات اصولی حرکات قیمت که از جریان سفارش تأثیر می
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یرات جریان سفارش متوجه خواهید شد که صرف نظر از اینکه تحلیل بازار چگونه این مسئله را با درک تغی

 کند، اگر هدف شما از معامله کسب سود از طریق حرکت قیمت است، برای از بین بردنمنعکس می

 آید. هرگز!نمیتان بر ریسک، مطلقا هیچ کاری از دست

را دارید که  ندارید، به همان اندازه پتانسیل گرفتار شدن در این توهمرا قبول  لاای که عبارت بابه هر اندازه

بر تجربه  علاوهتواند به نحوی ریسک را حذف کند. زمانی که گرفتار این توهم بشوید، تجزیه و تحلیل می

 (طور سریع نفهمید خطا هستند که ممکن است تا آن موقع یا به)کردن تأثیرات منفی خطاهای معاملاتی 

زم، برای تضمین ایجاد نتایج پایدار برای خودتان را لا با غیر ممکن است لزوم یادگیری مهارتهای ذهنیتقری

 توانید.یکردن رنج زیاد در همان ابتدا، نم درک کنید؛ حداقل بدون تجربه

، از داریم ای بدان نیاز گر حرفه ی که برای آگاهی در مورد بازار از نگاه یک معاملهممه تقریبا هر فرضیه

 گیرد.فروش نشأت می/خرید های ت قیمت متأثر از سفارشادرک چگونگی حرک

ی بین حرکت قیمت و تغییرات جریان سفارش بنابراین با یک مثال واقعی شروع خواهم کرد تا روی رابطه

 کار کنیم.

کردم، شخصی نزد من آمد و مدرس معاملاتی کار می هنگامی که به عنوان یک چندین سال پیش

های عالی تحلیلی پیشرفت کرده است اما در معامله با واست کمک کرد. توضیح داد که در مهارتدرخ

ناموفق داشته است. بعد از  تلاشاش چندین دوستان قبلی و خانواده ِحساب خودش و همچنین حساب

 به عنوان نکند و در عوض شغلی تلاششدن  معامله گراش، به وی پیشنهاد دادم تا برای ارزیابی موقعیت

تواند با یک تحلیلگر تکنیکال پیدا کند؛ چون قطعا در این مورد کارش خوب بود. و حس کردم که می

شدند، یک موفق می معامله گرتی که مانع تبدیل شدنش به یک لاانجام کاری قانونی و پرداختن به مشک

اش بود. بنابراین ع زندگیثابت داشته باشد. آن شخص واقعا مستأصل و خواهان بهتر کردن اوضا درآمد

های کارگزاری اصلی در نصیحت من را پذیرفت و به عنوان یک تحلیلگر تکنیکال در یکی از شرکت

 شیکاگو مشغول به کار شد.

اش را به عنوان یک کرد، مالک شرکت کارگزاری بود و بیشتر زندگیشخصی که وی برایش کار می

عاملات سویا در بورس اصلی معاملات اختیار و آتی شیکاگو ر بورس، در محل ملاموفق در تا معامله گر

ر بورس لاکار کرده بود. از زمانی که از تا (ی شیکاگو استلاکه در حال حاضر بخشی از گروه بورس کا)

خودش به  تر از تجربهکامپیوتر در یک دفتر را بسیار متفاوت بازنشسته شده بود، معامله از طریق صفحه

ی یک صفحه کامپیوتر و چگونگی دید. از معامله کردن به وسیلهر بورس میلاتا گر معاملهعنوان یک 

کنند به آن ی که از کامپیوتر استفاده میمعامله گراناستفاده از اندیکاتورهای تکنیکال که امروزه بیشتر 

استخدام  به تازگیشرکتش که  عات بسیار اندکی داشت؛ بنابراین از تحلیلگر تکنیکاللاهستند، اط متکی

های خرید و فروش با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال را به کرده بود، درخواست کرد تا تشخیص فرصت
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سویای  معامله گروی آموزش دهد. تحلیلگر از انجام این کار خیلی خوشحال بود، به خصوص که این 

 بازنشسته در مجمع معاملاتی شیکاگو اعتبار زیادی داشت.

ر بورس بازنشسته و لاتا معامله گرای اشاره کنم. زم است به نکتهلااین مثال بپردازم،  ادامه قبل از اینکه به

کردند؛ هرچند که هر دو اسم کارشان را معامله کردن متفاوت زندگی می کاملا در دو دنیای  تحلیلگر، 

اش ی معاملاتیتمام حرفهسویای بازنشسته،  معامله گرگذاشتند. تفاوت اصلی بین این دو نفر این بود که می

تعادل در جریان سفارش باعث حرکت ی اینکه چگونه یک عدمر بورس گذرانده بود و دربارهلارا در تا

ر بورس نبوده، کوچکترین لاشود آگاهی کامل داشت. از طرفی دیگر، تحلیلگر که هرگز در تاها میقیمت

کرد که از چگونگی ل، تحلیلگر گمان میدانشی در مورد چگونگی حرکت قیمت نداشت. امادر عین حا

اقدامات احتمالی بازار  پیش بینیکه برای  معادلات ریاضیحرکت قیمت آگاهی دارد، به این دلیل که 

آمدند، یک دلیل نمیو وقتی که درست از آب در  آمدندکرد اغلب بسیار درست از آب در میاستفاده می

کرد می ءاش داشت. به هر جهت، تحلیلگر همواره چنین القاراییبرای چ (یک استثنای منطقی)به نظر معتبر 

دانست تحلیلگر از سویای بازنشسته می معامله گرافتد آگاه است. از طرفی، که از اتفاقاتی که در بازار می

و در مورد اینکه چگونه خطوط و نمودارها  لابازنشسته هم احتما معامله گرداند. اما نمیاتفاقات بازار چیزی 

تا این حد دقیق و  معامله گرانچگونگی رفتار دیگر  پیش بینیتوانستند گهگاه در می معادلات ریاضی

 درست باشند، گیج و مبهوت شده بود.

کرد که اگر  اعلامکردند، تحلیلگر با اطمینان خاصی بازار سویا را تماشا می یک روز، هنگامی که داشتند

پیدا   و کاهش گردند برمی ها سنت معامله کند، قیمت ر و بیست لاد  قیمت هشت را تا   پیمانه هر   بازار

و اگر بازار هر  بودترین قیمت آن روز میلاسنت با 05ر و لاد 9تحلیل وی،  پیش بینیکنند. چون طبق می

 ر ولاد 3روند، زیرا تر میلاتغییر خواهند کرد و با هاسنت معامله کند، قیمت 90 و رلاد 3پیمانه را تا قیمت 

هر  (سویاها)های لوبیا کرد، دانه اعلاماش را عیهلااط سنت قیمت پایین آن روز خواهد بود. هنگامی که 90

 معامله میشد. سنت 60ر و لاد 9پیمانه حدودا به قیمت 

 93 ر ولاد 3قیمت هر پیمانه حدودا به  کرد. زمانی کههای لوبیا تدریجا نزول پیداقیمت دانه ی روز،در ادامه

ای است که بازار قرار است در آن اینجا نقطه» بازنشسته رو کرد به تحلیلگر و گفت: معامله گرسنت رسید، 

و این قیمت هم، »  بازنشسته گفت: معامله گرسپس  «.بله» تحلیلگر پاسخ داد: «متوقف شود، درست است

بازنشسته  معامله گر «.!کاملا» تحلیلگر پاسخ داد:«. ترین قیمت امروز باشد، درست است؟قرار است پایین

این چرت و پرت محض است، » ای تأمل کرد، نگاهش را به چشمان تحلیلگر دوخت و گفت:برای لحظه

ی معامله ِبازنشسته رویش را برگرداند تا تلفنی که یک خط مستقیم به دفتر سفارش معامله گر «نگاه کن

ف خط جواب داد، معامله گر بازنشسته به منشی سویا داشت را بردارد. وقتی که منشی تلفن در آن طر

 .«ی لوبیا در بازار برای فروش بگذاردانه (پیمانه)دو میلیون » گفت:
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پیمانه  0555برای آن عده از شما که با معاملات آتی سویا آشنایی ندارید باید بگویم که هر قرارداد، معادل 

ر در هر قرارداد دارد. لاد 05ا ارزشی برابر با در قیمت سوی ،ی یک پنیسویا است. یک حرکت به اندازه

ی یک پنی افزایش پیدا کند، شما سودی کرده باشید و قیمت به اندازه «خریداری» بنابراین اگر یک قرارداد

ی یک پنی نزول پیدا کرده باشید و قیمت اندازه «فروخته» ری خواهید داشت یا اگر یک قرارداد رالاد  05

باشید، اگر بازار به  فروختهچه و  ، چه خریداری کردهدر مقابلاید. ر سود کسب کردهلاد 05باشد، باز هم 

  )اید.ر ضرر کردهلاد 05ی شما حرکت کرده باشد، به اندازه خلافی یک پنی، اندازه

 :که رخ داد اتفاقی

 
به )ی سویا پیمانه بازنشسته با دفتر سفارش تماس گرفت تا دو میلیون معامله گرای که در عرض چند دقیقه 

نزول  (رلاهر قرارداد پانصد د)در بازار به فروش برساند، قیمت سویاها تا ده پنی  (ارزش چهارصد قرارداد

 پیش بینیو صد البته این قیمت خیلی پایینتر از  سنت شد 31 ر ولاد 3کرد تا جایی که قیمت هر پیمانه، 

 ترین قیمت روزِ تحلیلگر بود.پایین

چهار ضربدر کوچکترین تغییر هزینه )ای نزول قیمت با افزایشی حدود هر پیمانه یک پنی بعد از تماش

 لابازنشسته به سمت تحلیلگر، که حا معامله گر (یک قرارداد سویا که یک چهارم یک پنی است. ِافزایشی

هم کاری انجام دهم، بقیه  توانم چنیناگر من می»  ترس در صورتش مشخص بود، برگشت و گفت: جای

 .«کاری انجام دهم، بقیه هم میتوانند توانم چنیناگر من می» بازنشسته با عبارتِ معامله گرمشخصا  «توانندمی

پنی  65 ایخواست این مفهوم را برساند که وی باعث شده بود در عرض چند دقیقه، قیمت سویاها پیمانهمی

 نزول کند.

ای که به چشم خودش دید. من کرد تا لحظهنمیفکر  آیا چنین چیزی ممکن است؟ مطمئنا تحلیلگر اینطور

اند، یا  نداشته ی که ارتباط مستقیم با یک بازار بورس عینیِ واقعیمعامله گرانام که بیشتر مردم یا متوجه شده

 اند، برایشان بسیار سخت است که باور کنندکسانی که برای یک شرکت معاملاتی تقریبا بزرگ کار کرده

طبق  لابه عبارت دیگر، آنها معمو .«ای بر حرکت قیمت بگذاردتوجهتواند تأثیر قابلی میگر هر معامله»

 معامله گرانیا گروهی از  معامله گربازارها بزرگتر از آنند که یک » کنند کهی نادرست عمل میاین عقیده

 «ت کند.هایی خاص حرکبخواهند با همکاری هم و به عمد، باعث شوند قیمت در یک جهت یا جهت

این قطعا درست است که بیشتر بازارهای معامله بورس به قدری بزرگ هستند که برای ایجاد یک عدم

ای توجهها در یک جهت و در یک مدت زمان ثابت، به میزان قابلتعادل کافی برای حرکت دادن قیمت
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 قریبا کوتاه، چندین شرکتهای تنیاز خواهد بود. اما با فواصل نسبتا کوتاه برای مدت زمان معامله حجم

ها ای روی جهت قیمتتوجهای که تغییر قابلبزرگ به اندازه سفارشاتیمعاملاتی وجود دارند که قادرند 

تواند باعث حرکت  و لحظاتی وجود دارد که حتی یک سفارش نسبتا کوچک می ایجاد کنند بگذارند،

ی که مایل باشند طرف دیگر معامله گرانشود، ، اگر در آن زمانی که سفارش وارد بازار میشودها قیمت

 کم باشند.، معامله را بگیرند 

بازنشسته برای سفارش فروش چهارصد قرارداد در بازار درخواست داد، من  معامله گراز آنجایی که وقتی 

وی محتمل از توانم یک سناریتوانم بفهمم که چه اتفاقی افتاد. اما مینمیام، دقیقا در محل معامله سویا نبوده

در چنین مدت  (رلاهر قرارداد پانصد د)جریان سفارش برایتان ترسیم کنم که دلیل نزول قیمت تا ده پنی 

 دهد.توضیح میرا زمان کوتاهی 

 هرچند قبل از اینکه توضیح دهم دقیقا چه اتفاقی افتاد، در ابتدا باید با بعضی چیزها آشنا بشوید:

 بازها وشش دهندگان ریسک و سفتههای  معاملاتی بین پتفاوت هدف 

 درک معنای قرار گرفتن در پوزیشن خرید و پوزیشن فروش 

 منظور از هج کردن چیست؟ 

 درک ساختار یک معامله 

 (Speculators) بازهاو سفته (Hedgers) پوشش دهندگان ریسک

ری، متشکل از سفارشات خرید و فروش که از چندین منبع تجا :(جرهاهِ)پوشش دهندگان ریسک 

ها باید با  گیرند و به منظور کاهش یا حذف ضرر مالی ناشی از نوسان قیمتصنعتی و سازمانی نشأت می

 یک ابزار قابل معامله در بورس در پوزیشن خرید یا پوزیشن فروش باشند.

 شان محافظت کننداز ارزش سرمایهکنند تا پوشش دهندگان ریسک، سفارشات خرید و فروش را ایجاد می

که در بازار از هج استفاده  ای کنندهشرکت  به طور کلی، هر را ثابت نگه دارند.   سودشان های حاشیهیا 

 کند.می تلاشکند، خواهان ریسک نیست و بنابراین برای حذف ریسکِ وابسته به حرکت قیمت، می

ک پوشش دهنده ی ِعکس کاملااز طرفی دیگر، کسانی هستند که در بازارها، برای دلیلی  بازها:سفته

 تلاشکنند، به این دلیل که در بازها سفارشات خرید و فروش را ایجاد میکنند. سفتهمی ریسک شرکت

ها برای سود کسب هستند. به عبارت دیگر، های ایجاد شده توسط نوسانات قیمتبرای استفاده از فرصت

گیرند تا اگر قیمتار را در نظر مییا فروش در باز خودخواسته ریسکِ اخذ یک پوزیشن خرید کاملاآنها 

 ها در جهت پوزیشن آنها حرکت کردند، فرصت کسب سود داشته باشند.

ی مختلفی در مورد چگونگی و زمان اخذ پوزیشن باز ممکن است نظرات گستردهرغم اینکه هر سفتهعلی

ستند. این همان عامل برای انجام یک کار ه تلاشبازها در خرید یا فروش داشته باشند، اما همه سفته

با قیمتی که باور  دارد. آنها چیزی رابازار را به حرکت وا می ای کههیجانی در معاملات است، انرژی واقعی
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رسانند. یا تر در آینده، همان چیز رابه فروش میلاکنند و بعد با قیمتی بادارند پایین است خریداری می

  کمتر در آینده دوباره  قیمتی رسانند و با می به فروش  است لاکنند بامی  فکر قیمتی که  را با چیزی

با  فروشیا  با قیمت بالا آن با قیمت کم و فروش خریدچیز در بازها، همهکنند. برای سفتهاش میخریداری

کند، باز در چه بازاری معامله میکند که سفتهنمیشود؛ فرقی هم می خلاصهکم  با قیمت قیمت بالا و خرید

 ها به نفعش وجود ندارد.چ راه دیگری برای کسب پول به جز حرکت قیمتهی

 به چه معناست؟ «خرید لانگ یا پوزیشن» بودن در

در بازار به این معناست که ما مالکیت فیزیکی یک  (Longلانگ )پوزیشن  موقعیت یا قرار گرفتن در

داریم؛ به نحوی که ما را در معرض این دارایی مشهود را در اختیار داریم. یا کنترل یک دارایی را دست 

کند یا در صورت دهد که ارزش دارایی در صورت حرکت صعودی قیمت، افزایش پیداقرار می احتمال

 حرکت نزولی قیمت، ریسک از بین رفتن ارزش دارایی وجود دارد.

یا خودمان را در چنین قرار بگیریم  «پوزیشن خرید بازار» توانیم با آنها درهایی که میچند مثال از روش

 موقعیتی ببینیم ذکر خواهم کرد:

 ها، یا ی سهام، قرارداد آتی، آپشنباز، با ورود به سمت خرید یک معاملهبه عنوان یک سفته

قرار دهیم. زمانی که معامله  «پوزیشن خرید در بازار» توانیم خودمان را درمعاملات ارزی می

آییم زیرا سهامی را خریداری به حساب می «ر بازارپوزیشن خرید د»کامل شده است، ما در 

ایم؛ یا آن زمان که در سمت خرید یک قرارداد آتی یا آپشنمالکیتش را به دست آورده کرده و

، گندم، احشام یا  طلاداری، قرضه خزانه ها وارد معامله شده بودیم، کنترل یک دارایی مثل اوراق

فرصت کسب پول را در  )لانگ(م. بودن در پوزیشن خریدایرا به دست گرفته دیگر چند دارایی

ایم بالا برود؛ یا میتواند ما را در معرض گذارد اگر که قیمت چیزی که خریدهاختیار ما می

 ها، قرار دهد.مان، با کاهش قیمتریسک از دست رفتن پول

 در بازار قرار  نگ()موقعیت لا توانیم در پوزیشن خریدمان، میی پیامد طبیعی تجربیاتدر نتیجه

ی برای ابه عنوان هدیه طلای یک اونسی بگیریم. به عنوان مثال، در نظر بگیرید که شما صد سکه

اید. در اختیار داشتن مالکیت دریافت کرده (از طرف یکی از آشنایانتان)التحصیلی دانشگاه فارغ

قرار  (Spot)نقدی در بازار لاط لانگتواند شما را در پوزیشن ها به عنوان یک دارایی، میسکه

را در هر لحظه  طلا، بر اساس نوسانات قیمت تعیین شده توسط نیروهایی که بازار . در نتیجهدهد

 ها متغیر خواهد بود.دهند، ارزش سکهتأثیر قرار میتحت

 ن توانیم در پوزیشهای تجاری، صنعتی، یا سازمانی، میی پیامد طبیعی بسیاری از فعالیتدر نتیجه

دار احشام یا خواستید یک گلهخرید بازار قرار بگیریم. برای مثال، در نظر بگیریدکه شما می

استخراج کنید، برای نفت حفاری کنید یا مدیر یک  طلادار سویا باشید؛ یا تصمیم داشتید مزرعه
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یی از هاها و شغلهای دیگر شبیه به آنها، مثالصندوق پوشش ریسک باشید. هر کدام از این حرفه

یک دارایی فیزیکی یا  ی پیامد طبیعی عملکردشان، موجودیهایی هستند که در نتیجهفعالیت

 دهند. کنند یاافزایش میمالی را ذخیره می

در هر  )لانگ(پوزیشن خرید ها به طور خودکار آنها را دربه عبارت دیگر، ماهیت اصلی خود این مجموعه

دهد و داشتن پوزیشن خرید به این معناست ی موجود، قرار میلاوع کان ای مطابق بابازار فیزیکی یا نقدی

ضرر ناشی از  ِشان، در معرض احتمالو همچنین رفاه مالی یا ارزش تمام حرفه هایشانلاکه ارزش کا

 ی قیمت خواهد بود.نوسانات پیوسته

 به چه معناست؟ عیت شورت(ش )موقبودن در پوزیشن فرو

را  «قرار گرفتن در پوزیشن فروش»بیشتر مردم مفهوم  «ن در پوزیشن خریدقرار گرفت» مفهوم خلافبر 

ی چیزی کنندهکه در پوزیشن خرید هستیم یعنی مالک یا کنترل دانند. زمانیکننده میانتزاعی و گیج

در تضاد کامل با پوزیشن  )شورت( کنیم. از طرفی دیگر، پوزیشن فروشنگ میلا هستیم که داریم

که نیاز داریم از طریقش سود  نیستیم ی چیزیکنندهما مالک یا کنترل معنا کهاین  ت. بهاس )لانگ(خرید

آن را خریداری  در آیندهبعد از ورود به پوزیشن  شورت ) فروش( یک دارایی، لازم است کسب کنیم، و 

  کنیم.

 دهند:را نشان می «بودن در پوزیشن فروش» هایی هستند که معنایموارد زیر مثال

دهد که باک ماشین ای بروم و آمپر سوخت ماشینم نشان میور کنید که من قصد دارم به یک سفر جادهتص

ی مسیر تمام شده است، در بازار خرده فروشی ست. از آنجایی که سوخت مورد نیازم برای ادامها خالی

حکم کرد که من  ای که وضعیت یا شرایطمزیرا لحظه ،شومدر نظر گرفته می «پوزیشن فروش» گاز، در

نوسان  ِباید برای خرید یا کنترل چیزی که نداشتم وارد بازار بشوم، همزمان در معرض ریسک اقتصادی

در بازار قرار خواهم گرفت تا وقتی که گاز مورد نیازم  )شورت(قیمت قرار گرفتم. من در پوزیشن فروش

م قبل از اینکه واقعا مالکیت گاز متعلق به راهی برای قفل قیمتی که باید پرداخت کنم، پیدا کن را بخرم یا

 خودم شود.

شویم، ها مییک قرارداد آتی یا آپشن کنیم و وارد سمت فروشِباز عمل میوقتی که به عنوان یک سفته

قرار بگیریم. اینجا قرار گرفتن در پوزیشن  )موقعیت شورت( شویم که در پوزیشن فروشخودمان باعث می

 ،  گیریمقرار می هاقراردادآتی یا آپشن فروش یک در سمت وقتی باشد.زیرا ندهکن گیج فروش ممکن است

 رسانیم که در واقع آن را نداریم.باز، چیزی را به فروش میبه عنوان یک سفته

ها به سمت پایین حرکت خواهند دلیل در نظر گرفتن انجام چنین کاری این است که وقتی باور داریم قیمت

به فروش  لاتوانیم چیزی را با قیمت باکنیم میعبارت دیگر، ما فکر می ت سود ببریم. بهکرد، از یک موقعی

ایم، دوباره تر از قیمتی که آن را به فروش رساندهبرسانیم، و بعد در آینده، همان چیز را با قیمتی پایین
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چیزی را که نداریم ممکن است از خودتان بپرسید چطور  لاسود ما خواهد بود. حا، قیمت بخریم و تفاوت

آن اول مال ما نبود یا  ی، چرا باید دوباره آن را بخریم وقتی که در همان وهلهعلاوهرسانیم؟ به به فروش می

 ؟نداشتیمرا 

دهند چیزی را که در اختیار نداریم می اند که به ما اجازهای طراحی شدهها به گونهقرارداهای آتی و آپشن

زمان ورود به یک معامله مالکش نیستیم را به فروش برسانیم. برای مثال، اگر من  کنیم یا درنمییا کنترل 

انجام دهم،   معامله احتمال   خواستم طبق اینقراراست کاهش پیدا کند و می طلا  قیمت کردم تصور می

قرارداد  ی مناسب برای دستور فروش یکام بشوم و بر روی دکمه توانم به راحتی وارد پلتفرم معاملاتیمی

ای مبنی بر اینکه معامله انجام شده است دریافت کنم، اونسی کلیک کنم. زمانی که تأییدیه 655 یطلاآتی 

 قرار خواهم گرفت. طلااونس  655 در پوزیشن فروش

های آتی، زمانی که ام به این دلیل که براساس شرایط قرارداددر این موقعیت، در پوزیشن فروش قرار گرفته

را به خریدارِ  طلااونس  655 ام کهگیرم، همزمان خودم را مجبور کردهروش یک معامله قرار میدر سمت ف

، پوزیشن فروش (خروج)آن طرف معامله تحویل دهم، با این فرض که قبل از اتمام قرارداد، برای تأمین 

 نشوم. د،وارد یک سفارش دستور خری

، )شورت(امله خارج شوم، تنها پیامد بودن در پوزیشن فروشاگر قبل از اینکه قرارداد به پایان برسد از مع

 گیرد. اگر قیمت کاهش پیدابه من تعلق  می طلای حرکات قیمت ست که به واسطهسودها یا ضررهایی

بورس، از طرف شخص یا شرکتی که در طرف دیگر معامله است، به  یکند، هزینه از طریق اتاق پایاپا

، اگر قیمت افزایش پیدا کند، هزینه از حساب کارگزاری در مقابلهد شد. حساب کارگزاری من واریز خوا

است واریز خواهد شد. در غیر  من کسر خواهد شد و به حساب شخص یا شرکتی که در طرف دیگر معامله

این صورت، اگر بنا به هر دلیلی، تصمیم بگیرم تا زمان اتمام قرارداد در آن بمانم، مجبور خواهم شد به 

 طلابخرم و بعد  طلااونس  655 بروم، طلاعمل کنم. یعنی در این مورد، باید به بازار نقدی  قرارداد شرایط

را به خریدارِ طرف دیگر معامله تحویل دهم. اگر بر فرض، وارد سمت فروش هر قرارداد آتی یا آپشنی که 

 جا هم اعمال میشوند.تر گفته شد اینشدم، شرایطی که پیشتا زمان اتمام قرارداد نگهش داشتم می

تی را در فرایند لاها یا محصولاای که مواد اولیه، کاتوانیم از طریق تعامل داشتن با هر شرکت تجاریمی

 بازار قرار بگیریم. )شورت( کند؛ در پوزیشن فروشمش مصرف میلاتولید اق

بات و گوشت قرار بازارهای حبو ِای، به طور طبیعی در پوزیشن فروشهای واسطهلاتولیدکنندگان کا

های شرکت و غیره دارند.  خوک  احشام،   ذرت، سویا، شکر،  به گندم،  نیاز مداوم یک   زیرا  دارند،

آهن و خطوط هوایی یک نیاز مداوم های باربری کامیون، راهخدمات حمل و نقل مثل شرکت دهندهارائه

دهد. تولیدکنندگان فروش قرار می زیشننفت در پو به سوخت و نفت دارند که آنها را در بازار سوخت

هستند؛ زیرا یک نیاز مداوم به مس،  )موقعیت شورت( های بادوام در بازار آهن، در پوزیشن فروشلاکا



 معامله گر کامل ، ترجمه دکتر رضا زعفرانیه

   

های های غذا، شرکتمشخص شد که فرآوری کاملاو نقره دارند. فکر کنم برایتان  طلاآلومینیوم، استیل، 

 گیرند. قرار می م چگونه در پوزیشن فروش در بازارهای مربوطههای بادوالاترابری و تولیدکنندگان کا

های وارداتی یا لای معاملات کادر نتیجه ها، بیش از این توضیح نخواهم داد. اما اینکه شرکتاکنون

 ست؛ در نتیجه، مثالی برایتان خواهم آورد.ا مفهومی انتزاعی شان در پوزیشن فروش قرار میگیرندصادراتی

دی های اچای لوازم خانگی دارید که تلویزیونهای زنجیرهمثال، در نظر بگیرید که شما فروشگاهبه عنوان 

گیرد یک فروش و درنظر بگیریم که شرکت سونی تصمیم می کنیدرا از شرکت سونی در ژاپن وارد می

 بعد   روز 695 سفارش بدهید، هایش در نظر بگیرد. که اگر پنج هزار تلویزیونکنندهتوزیع  ویژه برای

گذارید، گیرید، در فروشگاه خود به فروش میرا تحویل می لابه عبارت دیگر، کاد. پردازی را می اشهزینه

شرطی که  به شرکت سونی پرداخت کنید. تنها   ایها هزینهلابعد از دریافت کاماه زم نیست تا شش لاو 

ن ژاپن، پرداخت داخلی خودشان، یعنی یِها طبق واحد پول گذارد این است که هزینهشرکت سونی می

 شود.

دهد. اما این معامله یک عیب احتمالی دارد. زمانی که روزه می695 در اصل سونی به شما اعتبار رایگان

رتان به ین ژاپن را در نظر بگیرید. لارسد، باید تمام ریسک مربوط به تبدیل دموعد پرداخت فرا می

کنید، عامله از طرف شما شروع خواهد شد. چون زمانیکه موافقت میهمچنین، این ریسک به محض قبول م

 )موقعیت شورت(گیرید. چرا؟ معنای پوزیشن فروشن ژاپن قرار میخود به خود در پوزیشن فروش بازار یِ

را به یاد آورید. زمانی که ما مالکیت یا کنترل چیزی که به آن نیاز داریم را در اختیار نداریم و سپس در 

 ، باید آن را بخریم.آینده

پرداخت کنید. به خاطر دارید که  را به سونی لاها، باید هزینه کاروز بعد از تحویل گرفتن تلویزیون 695

ری که در اختیار دارید پرداخت کنید، بلکه باید با ین ژاپن که در اختیار ندارید، هزینه را لانباید با د

شت چون بانک شما به راحتی تبدیل پول را انجام خواهد بپردازید. در واقع خرید ین زحمتی نخواهد دا

دانید نرخ ارز به ین ژاپنی نمیرسد،  تان به سونی میداد. مشکل اینجاست که وقتی موعد پرداخت بدهی

ر برای خرید مقدار ین مورد نیازتان باید هزینه لادانید چه مقدار دنمیچه مقدار خواهد بود. به عبارتی، 

 کنید.

ر لاخرید مقدار ین مورد نیازتان د ر کاهش پیدا کرده باشد، برایلاان تبادل، ارزش ین نسبت به داگر در زم

تان کاهش پیدا ی کل فروشآید چون هزینهپیشرفت خوبی به حساب می بدون شکخرید. این کمتری می

اگر ارزش ین نسبت کند. از طرف دیگر، ها افزایش پیدا میی سودتان بر تلویزیون میکند، بنابراین حاشیه

ی ر بیشتری بپردازید. افزایش هزینهلامورد نیازتان، باید د ر افزایش پیدا کند، برای خرید مقدار ینِلابه د

ی لامتصور، افزایش شدیدا با و بدترین حالت شودمتقابل درمیزان سودتان می تان، منجر به کاهشِفروش
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پولتان را با هم به خاطر  لان است تمام سودها یا احتماارزش ین خواهد بود. اگر چنین اتفاقی بیفتد، ممک

 معامله از دست بدهید.

کنید، در پوزیشن فروش ای که با قرارداد شرکت سونی موافقت میتر توضیح دادم، لحظههمانطور که پیش

 ها و کارها انجام شده، ممکن است با ماندن در پوزیشنی صحبتهنگامی که همه گیرید. وین قرار می

فروش و حرکت نرخ بازار به نفع شما، پول بیشتری از معامله به دست آورید. یا ممکن است نرخ بازار 

تان را از دست بدهید. در هر صورت، تا زمانی که مقدار ین مورد نفع شما حرکت کند و پول خلاف

ار گرفتن در سمت خرید با قر)نیازتان را از طریق بانک خریداری کنید، یا در بازار قرارداد آتی یا فارکس 

تان را هج کنید، در حال معامله کردن هستید؛ یا اگر پوزیشن (ای از قراردادهای آتی ینتعداد مساوی

 تر بگویم، در حال قمار کردن خواهید بود.گرایانهبخواهم واقع

 منظور از هج کردن چیست؟

ی قیمت در بازارهای مورد ستهها برای جبران عدم قطعیت حاصل از نوسانات پیودر صورتی که شرکت

، ساز و کاری تلایا برای خرید مواد مورد نیاز برای تولید محصو تلاشان برای فروش محصواستفاده

شد. اساسا دشوار می ها بسیارنداشتند، ثبات و دوام مالی برای تعداد زیادی از این شرکت (مکانیسم)

 ست برای:هجینگ راهی

 ل حاضر داریمتثبیت ارزش چیزی که در حا 

 قفل کردن قیمت فروش چیزی که تمایل داریم آن را افزایش دهیم یا 

 بیندوزیم و تدریجا وارد بازار بکنیم 

 ی دریافتش نیستیم؛ قفل کردن قیمت چیزی که باید بخریم یا تمایل به خریدش داریم، اما آماده

دهد یمت را کاهش میعدم قطعیت مالی از نوسانات ق اقلاهجینگ اگر به درستی صورت گیرد، 

 کند.حذف می یا در بهترین حالت، ریسک را کلا

 ای برای نشان دادن ارزش هجینگ در قسمت پایین آورده شده:تبلیغاتی ساده -مثال غیر

التحصیلی ی فارغیک اونسی به عنوان هدیه سکه 655 تر گفته شد را به یاد بیاورید که در آنمثالی که پیش

و پایین  لاها در اختیار شما بوده است و باها سالاید. مالکیت سکهدریافت کرده (نایاناز طرف یکی از آش)

 005 حدودا اونسی طلاشما دادند،   ها را بهاید. زمانی که سکهمشاهده کرده طلاشان را با قمیت رفتن ارزش

ر لامیلیون و دویست د با قیمتی نزدیک به یک طلادر حال حاضر،  شد. در نظر بگیرید کهر معامله میلاد

پتانسیل افزایش  طلا قیمتِ کنید کهشود. و بنا به هر دلیلی، شما فکر میمعامله می (صرفا برای این مثال)

 رفتن را ندارد. لابیش از این و با

کنید که زمان ترین حد خودش است و گمان میلادر با طلاقیمت  به عبارت دیگر، شما باور دارید که

ها را بفروشید به این دلیل که خواهید سکهنمیها خواهد بود. مشکل اینجاست که سکه خوبی برای فروش
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هم به همان  (شناسی سکه از منظر)ها و ارزش خود سکه ارزش مالی، یک ارزش عاطفی دارند بر علاوه

ثبیت ها را قفل یا تچطور بدون فروختن قطعی آنها، ارزش سکه لااندازه غیرقابل جایگزینی است. پس حا

 میکنید؟

 تان.ی پیچیده به سادگی حل شده است؛ با هجینگ کردن پوزیشنخوشبختانه این مسئله

شان هم در اختیار هایتان مادامی که مالکیتبرای محافظت از خودتان در برابر احتمال کاهش ارزش سکه

را قرار  طلااونس  655 یتان بشوید و دستور فروش یک قرارداد آتتیلاخودتان است، باید وارد پلتفرم معام

تان در خواهد بود و موقعیت طلااونس  655 ، پوزیشن خریدطلاموقعیت شما در بازار نقدی  لادهید. حا

 خواهد بود. طلااونس  655 بازار قرارداد آتی، پوزیشن فروش

 Futures)شما کاهش پیدا کند، سودهایی که در حساب آتی طلااگر شما درست فکر کرده باشید و قیمت 

account) طلاهایتان را جبران خواهد کرد. از طرفی دیگر، اگر قیمت کنید، کاهش ارزش سکهکسب می 

پول از دست خواهید داد.  شما هایتان هم بیشتر خواهد شد، اما در حساب آتیافزایش پیدا کند، ارزش سکه

هد شد، اما اگر دارایی نقدی ها جبران خوا، با افزایش ارزش سکهشما رغم اینکه ضررهای حساب آتیعلی

 شود. می دیت جریان نقلاکافی برای پرداخت ضررهایتان نداشته باشید، این وضعیت منجر به ایجاد مشک

 Put)ها وجود دارد، مثل خرید یک قرارداد اختیار فروشهای دیگری برای هج کردن ارزش سکهراه

option)  طلابرای قرارداد آتی. 

رد و مزایا و معایب انجام چنین اقدامی در حال حاضر فراتر از موضوع مورد اما جزئیات چگونگی کارک

 به آن نخواهم پرداخت. فعلابحث ما است؛ بنابراین 

رود. در نظر بگیرید که طی چند سال، سبد همین استراتژی هجینگ برای یک سبد سهام هم به کار می

اند و اید. آنها پیوسته سودهای خوبی داشتهدهجمع کر لاهای با کیفیت باسهام ارزشمندی متشکل از سهام

حتما میدانید که در کل بازار  کنید. امانمیشما دلیل به خصوصی برای چرایی متوقف شدن سودها پیدا 

 کند.بزرگی حرکت می یح نزولاصلاسهام به سمت 

به عنوان  ، ز سهامتان محافظت کنید. در واقع، اگر ا، از ارزش سبد سهامخواهید بدون فروختن سهاممی

تان محافظت سهام زم است که از ارزشلااید، اید استفاده کردهای برای پولی که از بانک وام گرفتهوثیقه

 کنید. باز هم راه حل بسیار ساده است:

 توانید یک پوزیشن فروش برای هر سهم جداگانه با فروش قراردادهای آتی سهام، اتخاذ می

 کنید.

 بخرید. »اختیار فروش« سهام جداگانه، قراردادهایتوانید برای هر می 

 کنند مثل قراردادهای آتیتوانید با هر تعداد از ابزارهای مالی که به طور کل بازار را دنبال میمی 

Dow و S&P .یا اختیار فروش بر روی قراردادهای آتی، یک پوزیشن فروش اخذ کنید 
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ه سمت پایین حرکت کند، سودهایی که از هج کردن فکر کرده باشید و بازار ب  ، اگر درستدوباره 

 هایتان را جبران خواهد کرد.اید، ضررهای ارزش سهاماندوخته

های عملیات لابرعکس، معمو کاملاهای تجاری، صنعتی و سازمانی هجینگ به این سادگی نیستند. شکل

ی مالی هستند. بنابراین بودن در زمینهیی از آزمودگی و باتجربه لابا ای هستند که نیازمند سطحبسیار پیچیده

های مختلفِ چگونگی کارکرد آنها بپردازم. اما قصد دارم چند مثال بسیار ساده قصد ندارم به پیچیدگی

داشتن رفاه مالی بخش  ای که هجینگ در برقرار نگهمفهومی، نقش ضروریو  از لحاظ ذهنی اقلابزنم تا 

 به تصویر بکشم.کند را ی از اقتصادمان ایفا میممه

کند. توجه داشته کمک می درک کلی از ضرورتِ اقتصادی هجینگ، متعاقبا به درک حرکات قیمت

 بیشترین درصد جریان لاهای تجاری، صنعتی و سازمانی هجینگ، معموباشید که در شرایط عادی، شرکت

ین توانایی برای بیشتر در نتیجه،دهند. هر بازاری را به خود اختصاص می فروش در/سفارش خرید

 ها را دارند.تأثیرگذاری بر جهت حرکت قمیت

د. فصل بهار است و شما یدهدارید که ذرت پرورش می با توجه به مثال اول، تصور کنید شرکت کشاورزی

 055امسال هستید. بر اساس مقدار زمینی که در اختیار دارید، انتظار تقریبا  ی کاشت ذرتهم در آستانه

اید. ر برآورد کردهلاد 7پیمانه به ارزش  ی تولید را هربه عنوان بازده محصول را دارید. هزینه ه،هزار پیمان

 ر هزینه خواهد برداشت.لاهزار د 155 تقریبا بنابراین برداشت محصول

  معامله  سنت  05ر و لاد  4با قیمت هر پیمانه   دسامبر،  قراردادهای آتی ذرت شوید که می  متوجه  شما

سنت سود  05و  6توانید به ازای هر پیمانه، یک را در بازارآتی بفروشید، می ن محصوللاوند. اگر اشمی

کنید، ممکن است ذرت با قیمتی را در پاییز برداشت می برای خودتان تضمین کنید. البته زمانی که محصول

دانید نمیشود. از آنجایی که  تر معامله شود. اما همچنین ممکن است با قیمتی بسیار کمتر هم معاملهلابا

قیمت ذرت در پاییز چه مقدار خواهد بود، تصمیم میگیرید که ریسک نوسانات قیمت را مدیریت کنید و با 

مثل سویاها، یک قرارداد ذرت ) سنت 05ر و لاد 4قرارداد آتی ذرت دسامبر، به ارزش هر پیمانه  45فروش 

 (هزار پیمانه. 055 پیمانه برابر است با 0555ضربدر  ،ارداد ذرتقر 45پیمانه، بنابراین  0555برابر است با 

 هجینگ کنید.

ی تحویل دادنش هستید. دو راه برای اید و آمادهتان را برداشت کردهشش ماه گذشته است و محصول لاحا

اید، دارید. از آنجایی که از قبل محصول را در بازار آتی به فروش گذاشته  تانبه فروش رساندن محصول

تان انجام گیرند و از طریق بورس به دست هر کسی که در قسمت های آتیتوانید اجازه دهید که قراردادمی

 افتد، چون فروش و تحویل محصول به انبار غلهچنین چیزی به ندرت اتفاق میاما خرید معامله بود، برسند. 

 د معامله بدین شکل به نظر برسد:شوباعث می تر است. فروش محصول به انبار غلهتان راحتمحلی
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 سنت کاهش  05دلار و  7ای نخست، در نظر بگیرید که در چند ماه گذشته، قیمت ذرت تا پیمانه

هزار پیمانه،  055 پردازد؛ که ضربدرسنت به شما می 05دلار و  7پیدا کرده است. انبار غله 

زمان شما باید هج حساب آتیکند. در همین هزار دلار عایدتان می 355 فروش ناخالصی حدود

قرارداد ذرت دسامبر، پوزیشن فروش 45 تان را بردارید. یعنی باید با قرار گرفتن در قسمت خرید

 تان را دوباره بخرید.

  اید، اکنون آن سنت فروخته 05دلار و  4در اصل، شما قراردادهای آتی ذرت را هر پیمانه

خرید؛ که به ازای هر پیمانه، یک سنت دوباره می 05دلار و  7قراردادها را با قیمت هر پیمانه 

 45پیمانه ضربدر  0555هر قرارداد معادل )دلار هزار  055 مجموعا میشود کنید کهدلار سود می

هزار  055 پیمانه برابر با هزار پیمانه؛ که ضربدر یک دلار به ازای هر  055 قرارداد برابر است با

 (دلار از قرارداد آتی 055 یدلار از انبار غله، به علاوه 355 ) ردلا 055 حالا شما (شود.دلار می

 055 هر پیمانه سه دلار ضربدر)دلار بود  155ی تولیدتان کهسود ناخالص دارید، منهای هزینه

 گیرد.دلار سود خالص تعلق میهزار  755 که در نهایت به شما (هزار پیمانه

 اینکه  خلافیافت بر سنت افزایش می 05دلار و  0 از طرفی دیگر، اگر قیمت ذرت تا هر پیمانه

ست ا کردید. تفاوتش در تأثیریدلار سود میهزار  755 سنت پایین برود، همچنان 05دلار و  7تا 

 تان بگذارند.تان بر جریان نقدیکه ممکن است ضرر قرارداد آتی

سنت است، هزینه را  05ر و لاد 0د تر گفته شد، انبار غله به قیمت روز، که در این مورطور که پیشهمان

 055سنت ضربدر  05ر و لاد 0)ر لافروش ناخالص شما یک میلیون و صد هزار د لاکند. حاپرداخت می

پیمانه ضربدر یک  055)رلاد هزار055 دارید،تان را در حساب آتی بر میاست. زمانی که هج (هزار پیمانه

هزار  055 ص، منهایلار فروش ناخلاا یک میلیون و صد هزار دضرر خواهید کرد. ب (ر به ازای هر پیمانهلاد

ر لادهزار  755  ری، همچنانلادهزار  155 ی تولیدمعاملات آتی داشتید، و منهای هزینه ر ضرری که درلاد

 سود خواهید داشت.

 سریعمروری 

 در حدوددارید بهار است و قصد  نلاشما به طور طبیعی در پوزیشن خرید بازار ذرت قرار دارید چون ا

گیرید، در پوزیشن هزار پیمانه ذرت بکارید. توجه داشته باشید به محض اینکه تصمیم به کاشت می 055

ی گیرید چون ارزش محصولی که قصد کاشتش را دارید متأثر از نوسانات پیوستهخرید در بازار قرار می

شود که بر اساس آن یک معامله می گیرید، ذرت با قیمتیتان را میقیمت ذرت است. زمانی که تصمیم

ر و پنجاه سنتی به ازای هر لاگیرد؛ و سود یک در و پنجاه سنت به ازای هر پیمانه،سود به شما تعلق میلاد

 پیمانه برای شما رضایتبخش است.
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ای که شما آن را ی زمانیبنابراین برای محافظت از خودتان در برابر احتمال کاهش قیمت ذرت بین بازه

تان استفاده کنید، از قراردادهای آتی برای فروش محصولکنید تا زمانی که آن را برداشت ت میکش

تان توانید به شرایط قراردادهای آتیمی لاحا و کنیدکند. آن را برداشت میتان رشد میمحصول میکنید.

هایتان تصمیم میگیرید تا ذرت هایتان را در بازار نقدی به فروش برسانید.توانید ذرتعمل کنید یا اینکه می

 تان در معامله آتی را دوباره بخرید.را در بازار نقدی به فروش برسانید و همزمان پوزیشن فروش

من شرایطی را ترسیم خواهم کرد که در آن قصد داریم قیمت چیزی که باید بخریم را قفل کنیم اما 

رکتی هستید که مولدهای بزرگ برقی را تولید مالک یک ش  آمادگی دریافتش را نداریم. در نظر بگیرید

 کنند. ها یا حتی کشورها برای تولید برق خریداری میکند. مدلی از مولدها که شهرها، شرکتمی

اند. آنها کند که تیمش چند لحظه پیش یک معامله را بستهمی اعلامتان یک روز، مدیر ارشد حساب

میلیون  65 اند. طبق شرایط قرارداد، مشتریبسته یک تولیدکننده ر مولد بالامیلیون د 05 قراردادی به ارزش

ماه، زمانی که مولدها نصب شده و صحت  69 ی مانده بعد ازپرداخت خواهد داد. هزینهبه شما پیش رلاد

 عملکردشان تایید شد، پرداخت خواهد شد.

ر لاد میلیون 40 ر وجود دارد. ازلاد با مد نظر قرار دادن فاکتور قیمت فروش، سودی به ارزش پنج میلیون

ر برای لادمیلیون  00 ر برای مس نیاز خواهید داشت. اینلامیلیون د 00 باقیمانده برای تولید مولدها، تقریبا

ی اینها ی استفاده در انبار شما محاسبه شده است. و همهآماده ِها بر اساس میانگین قیمت کنونی مسمس

 برای ساختن تعداد مولدهایی که باید تحویل دهید.ضربدر میزان هزینه مورد نیاز 

تان با صد در صدِ ظرفیت تولیدشان، در حال فعالیت هستند و یت کارخانهلاآاگر چه در آن زمان، ماشین

های دیگری که از قبل داشتید هایی که اکنون در اختیار و قابل استفاده دارید به سفارشی مسهمه

کند، همزمان شما در به محض اینکه مشتری سفارش خرید را امضا می اند. یعنیاختصاص داده شده

 گیرید.ر مس، در قیمت بازار یا نزدیک به آن قرار میلامیلیون د 00 پوزیشن فروش

توانید سریعا مقدار مس مورد  می ر سود در این کار،لابرای اطمینان پیدا کردن از ایجاد پنج میلیون د لاحا

کنید. اما از آنجایی که  های تولیدتان را قفلده و تحویل بگیرید و در نتیجه هزینهنیازتان را خریداری کر

ساخت و نصب مولدها زمان  برای بیشتر کمیماه برای انجام قرارداد وقت دارید، و تنها یک سال یا  69

 00 نیستید که بر این، شما مایل علاوهن نیازی به دریافت فیزیکی مس ندارید. لازم خواهد بود، در واقع الا

 ر سرمایه را خرج چیزی بکنید که حداقل تا شش ماه آینده شروع به استفاده از آن نخواهید کرد.لامیلیون د

 راه حل:

توانید میزان مسی که به آن نیاز خواهید داشت را خریداری کنید. با قرارداد آتی می آتی مس قرارداد

ی برای خرید مس بروید. هنگامی که موعد شروع استفاده از کنترل کنید تا اینکه در عمل، به بازار فیزیک
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کنندگان معمولتان خریداری کنید و همزمان توانید مس را از طریق عرضهرسد، میمس در فرایند تولید می

 تان، هج خود را در بازار آتی بردارید.با فروش قرارداد آتی

اضافی با سودی که از طریق قراردادهای آتی  هایدر همین حین، اگر قیمت مس افزایش پیدا کند، هزینه

ها کاهش پیدا کنند، ضررهای حاصل از قرارداد به شما تعلق گرفته است، جبران خواهند شد. اگر قیمت

کننده خریداری کردید، جبران  ای که با آن مس موردنیازتان را از عرضهتان، با قیمت کاهش یافتهآتی

 خواهد شد.

 اید؟آموخته از بخش اول چه چیزهایی

 چند سوال برای اطمینان یافتن از دانشی که کسب کردید.

 کردید؟اگر بله، به چه طریقی؟ای فکر می حرفه معامله گرآیا باور دارید که از قبل مثل یک  .6
بعد از خواندن  اید،بار بوده اید؟ اگر بیش از یکرونق و رکود بوده معامله گرچند مرتبه یک  .0

تان جلوگیری توانید از وقوع دوباره این اتفاق در معاملات آیندهکنید میبخش اول، آیا فکر می

 کنید؟ چطور و از چه طریقی؟

 سهام شما دارد؟ ای که در بازار رخ خواهند داد، چه مزیتی برایدر مورد اتفاقات بعدی آگاهی .7

قرار گرفتن  به تر است یا پوزیشن فروش؟ آیا تمایلقرار گرفتن در پوزیشن خرید برایتان راحت .4

 ها منفعتی در پی دارد؟در هر کدام از این پوزیشن

 کامپیوتری هستند؟ چرا بله و چرا خیر؟ معاملاتی آیا باور دارید که همه .0

 آیا باور دارید که در طرف دیگر معامله، یک انسان واقعی وجود دارد؟ .1

 چرا بله و چرا خیر؟

بینید؟ چرا بله  می ر معاملات را در خودتانبعد از مطالعه بخش اول، آیا کسب موفقیت پیوسته د .3

 و چرا خیر؟ دقیق توضیح دهید.

هایتان را کسی ی شما هستند؛ مجبور نیستید که پاسخت برای شما و دربارهلابه خاطر داشته باشید این سوا

 اند تا شروع به یک ارزیابی ذهنی از چیستی وت برای شما طراحی شدهلابه اشتراک بگذارید. این سوا

تان نسبت به بازار چیست؛ و به شما در برطرف کردن یا چگونگی تفکرتان بکنید و بفهمید دیدگاه کنونی

 ای که ممکن است راجع به معامله داشته باشید کمک کنند.ی یا محدودکنندهمبه روزرسانی هر نظر قدی

 

 

 پایان بخش اول
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 بخش دوم 

 
 فصل پنجم 

 

 یک معاملهو آناتومی ساختار 

ست به طرز مضحکی ساده به نظر بیاید اما برای اینکه یک معامله صورت گیرد، باید در مقابل هر ممکن ا

وجود داشته باشد. هیچ  ای، یک خریدار وجود داشته باشد و در مقابل هر خریداری یک فروشندهفروشنده

باشد. این ویژگی  ی مایل به قرار گرفتن در سمت دیگر معاملهمعامله گرشود مگر اینکه نمیسفارشی پر 

شود پندارند؛ به طریقی که موجب میاساسی معامله آنقدر مبرهن است که بیشتر مردم آن را بدیهی می

ی حرکات قیمت است. برای اینکه متوجه منظورم متوجه نباشند که همین ویژگی، نیروی محرک اصلی همه

خواست انجام دهد، هیچ خریداری در ای که یک فروشنده میبشوید، یک لحظه فکر کنید که برای معامله

ای خواست انجام دهد، فروشندهای که یک خریدار میسمت دیگر معامله در دسترس نبود، یا برای معامله

 در سمت دیگر معامله وجود نداشت.

 
عموما زیر چهل سال هستید، باید  کار هستید، یا بهتر است بگویمتذکر: آن عده از شما که در معامله تازه

درک کنید که معامله کردن یک بازی کامپیوتری نیست! فقط به این خاطر که از کامپیوترها برای تسهیل 

ی کامپیوتری باشد. هر معامله شده شود که معامله یک برنامه کدگذارینمیکنیم دلیل معاملات استفاده می

 شود.قرار داده میکشد، درست مثل خود شما، در بازار توسط یک انسان که زنده است و نفس می

گیرند؛ آن دسته از معاملاتی که در سازی تطبیق معاملات مورد استفاده قرار میکامپیوترها صرفا برای آسان

ی کتاب شرح اند. این مسئله با جزئیات بیشتر در ادامههای عینی معامله، قرار نگرفتهر بورسِ یکی از محللاتا

دانید یا باور ندارید که یک انسان واقعی در سمت دیگر نمیهنوز  داده خواهد شد. برای آن عده از شما که

های واقعی و نه کنید وجود دارد، درک این مفهوم که بازارها توسط انسانمی ای که ایجادهر معامله

 شوند، شروع خوبی است.کامپیوترها ایجاد می
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خرید کنند یا بفروشند در نظر نگیرید؛ خواهند به لحاظ تعداد واقعی افرادی که می شما معامله گری را اما

فروشی»نسبت به تعداد  «برای خریداری موجود هستند» ها یا قراردادهایی کهبلکه آن را به لحاظ تعداد سهام

 نسبت به تعدادی که «فروش موجود هستند برای» هایی کهها یا قرارداددر نظر بگیرید؛ یا تعداد سهام «ها

های فروش کافی برای افتد هنگامی که سفارشبه عبارت دیگر، چه اتفاقی می موجود هستند. «برای خرید»

 های خریدی که باید پر شوند و بالعکس، وجود ندارند؟قرار گرفتن در سمت دیگر سفارش

که تعداد سفارش بیشتری داشته باشد، حرکت  ای معامله ها در جهت آن سمتقیمت پاسخ این است که:

 ]قیمت و خرید به سمت افزایش قیمت  سمت کاهشفروش به  [.خواهند کرد

چیزی که اینجا با آن رو به رو هستیم قانون بنیادی عرضه و تقاضای اقتصاد است؛ و نظرات کسانی که به 

دو فرد واقعی )دنبال نوعی پاداش اقتصادی هستند. از آنجایی که برای انجام یک معامله، همیشه به دو سمت 

ها را در از است، افزایش تقاضا نسبت به یک کمبود عرضه، به طور طبیعی قیمتنی (یا دو گروه معاملاتی

دهد. بنابراین در هر سطح قیمتی، اگر سفارشمی جهت سمتی که مقدار بیشتری از آن وجود دارد، حرکت

م توانیم بگوییهای خرید قرار بگیرند با کمبود مواجه باشند، میهای فروش که باید در سمت دیگر سفارش

 های فروش، از میزان عرضه موجود، فراتر است و منجر به حرکت صعودیتقاضای خریداران برای سفارش

های خریدی که باید در ، اگر سفارشدر مقابلشود؛ تا زمانی که عرضه با تقاضا مساوی شود. قیمت می

توانیم بگوییم که د، میقرار بگیرند، با کمبود مواجه باشن (که باید پر شوند)های فروش سمت دیگر سفارش

 عرضه بیشتر از تقاضا[های خریدِ موجود استهای خرید، فراتر از سفارشتقاضای فروشندگان برای سفارش

 شود؛ تا زمانی که عرضه با تقاضا مساوی شود.که متعاقبا باعث حرکت نزولی قیمت می].است

ای است که ژیایجاد شده توسط نظرات خریداران و فروشندگان، انر (Volume)حجم

 می دهد.حرکت  ها را قیمت

های فروش بیشتر باشد، قیمت بیشتر های خرید نسبت به حجم سفارشتعادل بین حجم سفارشهر چه عدم

، قیمت هر محصولی که در بازار خلاصهی که زیادتر است حرکت خواهد کرد. به طور جهتدر جهت 

شود که میزان نسبی تعادل یا رد؛ یا به نحوی راکد میشود افزایش یا کاهش پیدا خواهد کبورس معامله می

منعکس   کاملا شوند را می لحظه وارد بازار   هر  که درهای خرید و فروش تعادل بین تعداد سفارشعدم

 کند. می

ای کنیم و میبینیم که قیمت فعلی نگاه می XYZ برای مثال، تصور کنید که داریم به یک قرارداد آتی فرضی

داشته است. به این دلیل  (tic up)افزایش رقم بوده است یک 10 بت شده است، از قیمت قبلی کهث 35 که

یک سفارش فروش و  کند، یعنی در واقع یک سفارش خریدثبت می 35 که وقتی بازار قیمت پایانی را

 معامله گر، هنگامیکه یک انجام شده است یک معاملهدرآن قیمت با هم مطابقت داشتند. به عبارت دیگر، 

 35 ی در سمت فروش با قیمتمعامله گردر پوزیشن خرید قرار گرفته است و  35 در سمت خرید با قیمت
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، شرایطی وجود دارند که باید 36 برای دیدن افزایش قیمت تا اکنوندر پوزیشن فروش قرار گرفته است. 

 : شوند برقرار

موجود که باید در سمت دیگر معامله قرار  وشهای فرهای خرید نسبت به تعداد سفارشباید سفارش نخست

 بگیرند، فزونی داشته باشند.

های خرید موجود بودند، باید از قبل با سفارش 35 که برای پر شدن با قیمت «های فروشتمام سفارش» دوم 

 اجرا انتظار های محدود در ی سفارششامل همه«های فروشتمام سفارش»: توجهتطبیق داده شده باشند. 

(Limit orders) های بازار، سفارش(Market orders)شده  اجرای دیگری که از قبل ثبتو هر سفارش قابل

 شود.می ،باشد

سفارشهای  ،، بازارهای الکترونیکیدر زمانی که مجموعه سفارشات فروش به طور کامل خالی شده باشد 

کنند؛ موجود است، منطبق می ن قیمت بعدیتریلاکه با با را، با هر سفارش فروشی (قابل اجرا)خرید اضافی 

های واقعی یا گروه معامله گرانتوسط  سفارشاتکه  به خاطر داشته باشید است. 36 که در این مورد

 35 های فروش کافی برایشان وجود داشت، با قیمتهایی که اگر سفارشآن سفارش)اند معاملاتی ثبت شده

کند، فزاری که چگونگی عملکرد بازار الکترونیکی را کنترل میاتوجه داشته باشید نرم و (شدند پر می

دهد تا پاسخگوی تقاضای خریداران برای سفارشهای ترین سطح قیمت بعدی افزایش میلاقیمت را تا با

 فروش باشد.

کافی برای قرار گرفتن در سمت دیگر معامله وجود نداشته باشند،  سفارشاتاگر در هر قیمت به خصوصی، 

که عرضه به  کافی وجود نداشته باشند به این دلیل سفارشاتادر به انجام معاملات نیست. ممکن است بازار ق

وجود نداشته است؛ به این معنا که هیچ  معامله اجرا شدن ای برای عرضه اصلاشود، یا سادگی تمام می

موجود قرار بگیرد، وجود ی هر دلیلی تمایل داشته باشد با آن قیمت در یک سمت معامله ی که بهمعامله گر

افزار معامله طوری طراحی شده است که قیمت را تا سطحی حرکت دهد نداشته است. در هر دو حالت، نرم

انجام شوند. اکنون برای اینکه حرکت  عملاهای اضافی را پر کند؛ قیمتی که در آن معاملات که سفارش

ام باید وجود داشته باشند. تا زمانی که برای ادهافزایش پیدا کند، همان شرایطی که توضیح د 30 قیمت تا

های فروش کافی وجود نداشته پوزیشن خرید، سفارش معامله گرانپاسخ به تقاضای ایجاد شده توسط 

 باشد، قیمت به افزایش خود ادامه خواهد داد.

وجود داشته باشد تا بالا رفتن بیشتر قیمت متوقف  چه شرایطی باید برای جریان سفارش

 ود؟ش

 :شودحداقل یکی از سه شرط باید اتفاق بیفتند تا باعث متوقف شدن افزایش قیمت 

 ای که بین جریان سفارش خرید تقریبا ثابت بماند، اما جریان سفارش فروش افزایش یابد؛ تا نقطه

شود تعادل برقرار شود. زمانی که در جریان سفارش حجم خرید و حجم فروشی که وارد بازار می
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شود، دیگر نیازی نیست که بازار برای پیدا کردن یک سفارش فروش، روش تعادل برقرارف /خرید

مان نمایانگر چگونگی حرکت یا در شرایطی که مثال)به سمت بالاترین قیمت بعدی حرکت کند. 

ها بود، نیازی نبود که بازار برای پیدا کردن یک سفارش خرید به سمت کمترین نزولی قیمت

های خرید و فروش به سادگی در قیمت فعلی با هم تطبیق پیدا . سفارش(کند قیمت بعدی حرکت

های فروش های خرید برای مطابقت با سفارشای از سفارشکنند. تا زمانی که مقدار مساویمی

 د.مان به حالت راکد، در حالتی بدون حرکت، باقی می وجود داشته باشند، قیمت

 شود. زمانی که قیمت  فروش، یا به طور کل متوقف حجم سفارش خرید کمتر از حجم سفارش

خواهند در پوزیشن خرید قرار ی که میمعامله گرانرود، برای بسیاری از بالا و بالاتر می چیزی

در پوزیشن خرید، باید آن را با  معامله گراندهد. به این دلیل که از دست میرا بگیرند، جذابیتش 

کند که هدف اصلیبازها صدق میه خصوص در مورد سفتهقیمت بسیار زیادتری بخرند. این ب

های بالاتر همچنین تعداد ورود به معاملات در قسمت پوزیشن خرید با قیمت کم است. قیمت آنها

وارد  می کندهای کمتر هستند را مجبور ی که در پوزیشن خرید با قیمتمعامله گرانزیادی از 

دشان را تسویه کنند و سودهایشان را ذخیره کنند. های خریتا پوزیشن شوندهای فروش سفارش

های های خرید و افزایش تعداد سفارشسفارش یانجام چنین کاری منجر به خالی شدن ذخیره

شود. تا زمانی که بازار برای پر کردن یک سفارش خرید مجبور به حرکت به بالاترین میفروش 

 قیمت بعدی نباشد، حرکت قیمت متوقف خواهد شد.
 تواند سفارش خرید می توجه در حجم سفارش فروش وجود داشته باشد. حجمافزایش قابل یک

تقریبا ثابت بماند یا حتی افزایش پیدا کند، اما اگر بازار به طور ناگهانی با تعداد زیادی از 

خرید موجود در لحظه هستند، نه تنها  سفارشاتفروش احاطه شود که بیشتر از تعداد  سفارشات

شوند و به سمت پایین حرکت میکنند. در مسیرشان متوقف خواهند شد، بلکه معکوس می هاقیمت

تر برای اینکه به حرکت خود به سمت پایین ادامه دهند، حداقل یکی از سه شرطی که پیش

تعادل در جریان سفارش م، به جز معکوس شدن، باید وجود داشته باشند. عدمتوضیح داده

شود بازار به دنبال  های فروش باشد؛ که در نتیجه موجبسفارشفروش باید به نفع /خرید

های فروش های کمتر و کمتر برای پر کردن تقاضای مازاد سفارشسفارشهای خرید با قیمت

 باشد.

 ی که باور دارند معامله گرانهای خرید از سوی روند، سفارشتر میها پایینمادامی که قیمت

تر برود، جذب بازار خواهند شد. همچنین درصدی از از این پایین شود کهتواند یا نمیقیمت نمی

های بالاتر وجود خواهند داشت که وارد سفارشهای در پوزیشن فروش با قیمت معامله گران

هایشان را تسویه کنند که بتوانند سودهایشان را ذخیره کنند. تاثیر نهایی، شوند تا پوزیشنخرید می
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های خرید و فروش است تا جایی که اگر تعادل وجود داشته باشد، تغییر در نسبت بین سفارش

های تعادلی به نفع سفارششود؛ در غیر این صورت، اگر عدم ها متوقفحرکت نزولی قیمت

 ها شروع به بالا رفتن خواهند کرد.خرید وجود داشته باشد، قیمت

 تفاوت بین بازار الکترونیکی و فیزیکی

« بازار حراجی آزاد» ای که آن رادر مورد بازار فیزیکی ،هاونگی حرکت قیمتچگ ساز و کارِ  ،اصولا

(open-outcry) ای که محل مخصوص نامند هم صدق می کند. بازار حراجی آزاد یعنی بازار معاملاتیمی

رها به اینکه کامپیوت که به جای  با یک تفاوت بسیار مهم،  است واقعی معامله گراناش پر از معاملاتی (پیت)

های خرید و فروش را در بیشترین یا کمترین قیمت بعدی با هم تطبیق تعادل در جریان، سفارشهنگام عدم

در محل واقعی و  و خودشان باید این کار را انجام دهند معامله گراندهند، در یک بازار حراجی آزاد 

فقط معاملاتی که در محل )د. کشنفریاد می فیزیکی مخصوص معامله، به معنای واقعی کلمه سر یکدیگر

ی که خارج از محل مخصوص معامله گرآیند. یعنی، گیرند معتبر به حساب میمخصوص معامله صورت می

. به (ای را  انجام دهددیگری که داخل محل مخصوص ایستاده، معامله معامله گرتواند با نمیمعامله ایستاده 

با  خرید) لابه پیشنهاد خرید با قیمت با معامله گرانتمایل  از یانعکاس مستقیم، عبارت دیگر، حرکت قیمت 

با قیمت پایین نسبت  فروش)تر یا پیشنهاد فروش با قیمت پایین (نسبت به آخرین قیمت تعیین شده لاقیمت با

 است.(به آخرین قیمت تعیین شده

هرچند که، برای اینکه سعی  کنند.ر بورس فعالیت میلاوجود دارند که در تا معامله گرانانواع متفاوتی از 

شان حرفه چگونه معامله گرانزم نیست که به تفصیل شرح دهم این لادارم مطلب دیگری را توضیح دهم، 

بازار حراجی آزاد  برند. تمام چیزی که واقعا نیاز است بدانید این است که افرادی که در یکرا پیش می

گیرند. اما قبل از اینکه به این مسئله بپردازیم، اجازه رار میبندی وسیع قکنند در دو دستهمعمولی معامله می

اش است و اخیرا در سالگی 75 کند، در ابتدایمیی که برای خودش معاملهمعامله گردهید مثالی بزنم از 

ی که هرگز در معامله گران، در مورد پاولابا وی تماس گرفته است. این مثال  پاولا مورد خدمات آموزشی

اند، اند یا چنین چیزی ندیدهکنند، نبوده ر بورس فیزیکی و واقعی که افراد در آن با فریاد معامله میلایک تا

های ویدیویی که در اواخر بیست سالگی یا اوایل چهل سالگی هستند و به بازی یمعامله گرانو به خصوص 

 اند، متداول است.و کامپیوتری عادت کرده

را در  «رونق و رکود» های چرخه ی اینکه چگونهگذارم، دربارهی میجِ که اسمش را معامله گریک »

 پول تش تجربه کرده بود، توضیحاتی به من داد. بعد از مدتی صحبت کردن برای تعیین علت اصلیلامعام

قیمتی که  تش درلاتواند متوجه شود چرا معامنمیدر آوردن و مجددا از دست دادن آن، جی عنوان کرد 

وی خواستم  از «.معامله یک بازی کامپیوتری است... هرحاله ب »شوند، و ادامه داد: نمی خواهد، پرمی

چیزی که گفته بود را دوباره تکرار کند و جی دوباره همان جمله را تکرار کرد. وبعد از او پرسیدم که چرا 
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ب همه این وخ» :یک بازی کامپیوتری است و یک رویداد واقعی نیست؟ جی پاسخ داد ،کند معاملهفکر می

ست به طریقی به توانمی لاای که احتما« بازی»کند. تنها من پاسخ دادم که اشتباه فکر می «دانند.مسئله را می

ها بین هر های کارگزاری و بورسمطابقت دادن الکترونیکی معاملات توسط شرکت معامله ربط بدهد،

، مشخصا و  تطبیق معاملات . د واقعا به آن بازی بگوییدتوانینیست که می ای آناین به معن البتهمعامله است؛ 

ای که به صورت الکترونیکی تطبیق داده شده،  به معنای واقعی، یک بازی کامپیوتری نیست؛ زیرا هر معامله

 های واقعی در هر طرف معامله ایجاد شده است.همچنان توسط انسان

تان را از کجا به عاتلادانم این اط نمیکنید،  حتما شوخی می» در این زمان جی خندید و به من گفت:

گذاری، کار ی سرمایهسال تجربه در زمینه 00 عات من از طریقلاتوضیح دادم که اط .«اید...دست آورده

ی شیکاگو به دست آمده است. و جی با اوقات تلخی لار بورس کالابرای یک بازار بورس و معامله در تا

شبکه های افرادی که در  کند همهمن از وی پرسیدم فکر می «.کنمنمیاور را ب های شما حرف اصلا» گفت:

CNBC ،MSNBC  به تن و ی با نشان خاصهای رنگمرتبط با بازار که کت ِهای خبریو دیگر برنامه 

برای چه کسی مهم است؟ آنها فقط  اصلاداند و کسی چه می» ، چه کسانی هستند؟ جی گفت:پوشیده اند

هستند و  معامله گرکنند، من به جی گفتم این افراد که شرایط فعلی بازار راگزارش می «د...گزارشگر هستن

گذارند. جی خندید و در پاسخ تاثیر می ی ویهای اجرا شدهبر سفارش لابر وضعیت بازار و احتما لااحتما

در  کاملاکنید؛ و فکر  اید، اما احمقانه است که اینطورعاتتان را از چه کسی گرفتهلادانم اطنمی» گفت:

 «...هستید اشتباه

خودش در مورد  صورتبندی ذهنیبا توجه به اینکه جی از قبل ذهنش را به روی هر نظر جدید، خارج از 

ی  ی معامله کمتر از سه سال تجربه) .کار بودتازه گری ی معاملهمعامله، بسته بود و با اینکه تقریبا در عرصه

چیز مان را به پایان رساندم. چون بحث کردن با فردی که از قبل همهوگویگفت من اندکی بعد، (وقتتمام

کرد من به خاطر بود، و مشخصا صحبت کردن با کسی که فکر می فایدهبی «دانستمی» را در مورد بازار

 در اشتباه هستم، فایدهای نداشت. کاملاام و ام احمق و دیوانهچیزی که گفته

اند؛ تشکیل شده معامله گرانمتفاوت از  ِر اینجا این است که بازارها از چندین مدلی حائز اهمیت دنکته

در مورد حرکت  معامله گرکشند، و هر های واقعی و زنده هستند که نفس میانسان معامله گرانی این همه

بازار که هیچ جدید معامله گرانبازار، دیدگاه و نظرات منحصر به فرد خودش را دارد. و برای آن دسته از 

مسئله  باور ندارند که چنین جایی وجود دارد، باور به این اصلادانند یا یاند، نمر بورس را ندیدهلاگاه یک تا

شوند و نادیده گرفتن نقش انسان واقعی، ی کامپیوتری به هم مرتبط میها صرفا توسط یک برنامهکه معامله

شان مدام باضرر تلاافتند که معامبار زمانی اتفاق مین نتایج فاجعهبار بشود. ایتواند منجر به نتایج فاجعهمی

شان را تطبیق تلاای که معاممعاملاتی «سیستم» توانندچون آنها باور خواهند داشت که می ،شودمواجه می

 دهد، شکست دهند. می
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ر حراجی آزاد معمولی بندی وسیع از افرادی که دریک بازای مبحث خودمان در مورد دو دستهبه ادامه حال

 بپردازیم:، کنند معامله می

های اند و مسئول اجرای سفارشافرادی که استخدام شده : (Floor brokers)کارگزاران تالار بورس

 های زیر هستند:خرید و فروش برای گروه

 جینگ خارج از تالار بورس یک شرکت کارگزاریفروش، تجاری و هِمشتریان خرده 

 ی معاملاتی خودشان را دارندهاای، تجاری، هج و شرکتی که مجموعهی حرفهمدیران سرمایه 

 خواهندای خارج از تالار بورس که دسترسی مستقیم به تالار بورس سهام را میحرفه معامله گران 

اند افرادی هستند که یک جایگاه در یکی از بازارهای بورس را خریده یا اجاره کرده :(Locals)هامحلی

گیرند، خودشان را محلی در نظر می که گرانی معامله لاب برای حساب خودشان معامله میکنند. معموو اغل

 مدت جریان سفارش هستند. اسکالپرهای کوتاه

 

 
رقم  با یک حداقلکند که می تلاشکند، که جریان سفارش را اسکالپ می یمعامله گرتر، به عبارتی ساده

 معامله گر تلاش ی قبلی، بفروشد. در نتیجهقم بیشتر از قیمت تعیین شدهکمتر خرید کند یا حداقل با یک ر

و قیمت  (Bid)ی بین قیمت پیشنهادی خریدمکم دو رقدست )اسپرد(برای اسکالپ، یک تفاوت قیمت

 تذکر: تفاوت قیمت بین قیمت پیشنهادی خرید و قیمت پیشنهادی). شودایجاد می (Ask)فروشپیشنهادی 

 (شود. تمایل دارند چه کاری انجام دهند، محدود می معامله گرانینکه فروش، صرفا به ا

د و قیمت بازار کمتر باشد، تفاوت قیمت بین قیمت پیشنهادی خری (Liquidity)، هر چه نقدینگیلامعمو

دهد، تمایل و قیمت پیشنهادی خرید می معامله گرزمانی که یک  ت.بیشتر اس )اسپرد(پیشنهادی فروش

قیمت  معامله گر، اگر یک در مقابلکند. می اعلامخریدار بودن را به افراد دیگر بازار  اشتیاقش برای

کند. در یک بازار حراجی آزاد می اعلامدهد، تمایل و اشتیاقش برای فروشنده بودن را پیشنهادی فروش می

جلب  داد و فریاد برایاین اشتیاق را با  معامله گران (ر بورس فیزیکی و نه معاملات الکترونیکیلایعنی تا)

های به خصوصی را که برای معامله ایجاد شدهشان نشانهدهند؛ و همزمان با استفاده از دستتوجه نشان می

ای که ی معاملهبرند که مشخص میکند خریدار یا فروشنده هستند و همچنین قیمت و اندازهاند، به کار می

 قصد انجامش را دارند چقدر است.

دهد پیشنهاد خرید می0 یا با قیمت باشد، یک اسکالپر 65 ی چیزیشده اعلامگر آخرین قیمت برای مثال، ا

 . اگر بتواند(کند بفروشدمی تلاشیا )دهد می پیشنهاد فروش66 قیمت یا با (کند خریداری کندمی تلاش)
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د به دست آورده رقم سو دوباره بفروشد، یک یا دو 66 یا 65 فاصله با قیمتلاخرید کرده و ب 0 با قیمت

 دوباره بخرد، به اندازه یک یا دو 0 یا 65 فاصله با قیمتلاب بفروشد 66 اگر بتواند با قیمت در مقابلاست. 

در عرض  لاماهر معمو کنم. یک اسکالپرنمیفاصله، اغراق لاگویم برقم سود کسب کرده است. و وقتی می

 شود.چند ثانیه وارد معامله یا ازآن خارج می

رقم سود، زیاد به نظر نرسد، اما اگر به مقدار زیاد اسکالپ کنید، به  ست در نگاه اول یک یا دوممکن ا

 100 شودقرارداد اوراق بهادار خزانه می 05 ی برایمرق سود یک مثلاسرعت پول زیادی جمع خواهد شد. 

نه لارقم سود کنید، سا ه یکقرارداد انجام دهید و روزانه برای هر معامل 05 ی پنج بار،ر. اگر به اندازهلاد

 ر به دست خواهید آورد.لاها دمیلیون

ها در یک بازار حراجی آزاد، به مثال سویایی که چگونگی حرکت قیمت برای به تصویر کشیدن ساز و کارِ

 کنم.را تمام می کنم و مثالمام رجوع می در آغاز فصل چهار در بخش اول زده

سویاها  داد. و قیمت «در بازار» قرارداد سویا را بازنشسته سفارش فروش گر معاملهاگر به خاطر داشته باشید، 

بازنشسته به تحلیلگر  معامله گری پنی کاهش پیدا کرد. بر اساس گفته 65 تا (در عرض چند دقیقه)فاصله لاب

 یش بینیپبازنشسته  معامله گر، مسلما «تواننددهم،همه می اگر من توانستم چنین کاری انجام» شده،شوکه

 معامله گر دهد. بنابراین باید از خودتان بپرسید:کرده بود که سفارش وی، قیمت سویاها را کاهش می

 دانست که تحلیلگر از آن آگاه نبود؟میها بازنشسته چه چیزی در مورد چگونگی حرکت قمیت

سویاها از قبل هم کرد، قیمت  اعلامر بورس لارا در تا سفارششبازنشسته  معامله گرزمانی که  نخست:

ها بود. بنابراین  تعادل اندک در روند جریان سفارش به نفع فروشندهروندی نزولی داشت، و نشانگر یک عدم

 عدم فروشندگانمازاد، نیروی بیشتری به سمت  قرارداد فروشِ 455 دانست که ضربه زدن به بازار بامی

قرارداد وی منجر به  455 ماندند، در بدترین حالت،میباقی چیزها تقریبا ثابت  کند. و اگراضافه میل تعاد

دانست؛ اینکه بازنشسته چیز دیگری هم می معامله گرشدند. اما بیشترشدن فشار بر روی کاهش قیمت می

زیاد اولین نفراتی بودند که به سفارش  ال احتمبه  (کننداسکالپ می لابازار که معمو معامله گران)ها محلی

در ی تفکر آنها و یک محلی بود، با نحوه دادند. و از آنجایی که خودش هم زمانیمیوی واکنش نشان 

 کردند، و مشخصاروال معمول اقدام می ها طبقبود. بنابراین اگر محلی آشنا کاملای رفتارشان نحوه نتیجه

نیرویی نزولی  دانست که سفارش ویکنند، پس میدر نظر گرفته بود که آنها چنین می بازنشسته معامله گر

 ها وارد خواهد کرد.قرارداد سفارش فروش بر روی قیمت 455 برابر با

 :دلیل اینکه

 بازها به حرکت قیمت برای کسب پول نیاز دارند.باز هستند و سفتهاسکالپرها سفته
فروش را /تعادل بزرگ در نسبت جریان سفارش خریددو شرایط وجود دارد که توانایی ایجاد یک عدم

 های دیگر داشته باشند.توجه در یک جهت، نسبت به جهتها حرکتی قابلشوند قیمتد که منجر میدارن
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خواهان انجام  معامله گرانشود تعداد زیادی از است که باعث می رویدادهای خبریاز این شرایط،  یکی

شود، می وارد بازار با حجم زیاد سفارش بزرگ که یک  است هنگامی یدیگر شرطیک کار باشند. و 

 باشد. (بهترین قیمت موجود فعلی)مخصوصا اگر سفارش بازار

ها را در یک جهت را داشته باشد. اما به اسکالپرها عاشق هرچیزی هستند که توانایی حرکت دادن قیمت

 معامله گرها، به هر هستند زیرا این سفارش لامند به یک سفارش بازار بزرگ و با حجم باقهلاای عطور ویژه

دهند که در صورتی که سریع واکنش نشان بدهند، پول ر بورس و نه فقط اسکالپرها، این فرصت را میلاتا

 سریع، آسان و با ریسک کمتر کسب کنند.

توانید انتخاب کنید و تصمیم ر بورس این است که میلاهای معامله در تامنظورم این است که یکی از مزیت

ر بورس میتواند لادر تا معامله گرباشید. به عبارتی دیگر، یک  ییبگیرید که در طرف مقابل چه سفارشها

طور فعال  ست که بهانتخاب کند که با چه کسی معامله کند. اما یک استثنا وجود دارد و آن هم وقتی

گیرد پیشنهاد خرید یا فروش وی را قبول دیگری، تصمیم می معامله گردهد و پیشنهاد خرید یا فروش می

 (مقابل پیشنهاد خرید یا فروش وی قرار بگیرد. در سمت)کند 

 
 

تواند با برقرار کردن می مثلاخواهد در پوزیشن فروش باشد، ر بورس میلاتا معامله گربنابراین اگر یک 

خواهد در می)دهد نه قیمت پیشنهادی خرید میلاربورس که فعالادیگری در تا معامله گری با مارتباط چش

 معامله گرهای مخصوص معامله، به هایش برای نمایش نشانهو بعد با استفاده از دست، (پوزیشن خرید باشد

 دیگر نشان بدهد که پیشنهاد خرید وی را قبول کرده است.

بورس نشأت   تواند در سمت مقابل یک سفارش خرید یا فروشی قرار بگیرد که از خارج از محلیا اینکه می

د که در سمت مقابل یک سفارش که از خارج از محل بورس نشأت تصمیم بگیر معامله گرگیرد. اگر می

که سفارش از طریق آنها ایجاد شده را نداند،  یا شرکتی معامله گرگرفته قرار بگیرد، ممکن است که هویت 

 ، بداند.اجرا می کند را یا  معامله گرایندگی از آن نماما مشخصا باید هویت کارگزاری که سفارش را به 

هایی قرار توانند انتخاب کنند در سمت مقابل چه سفارشهستند که می که اسکالپرها در موقعیتی از آنجایی

شنوند، دیگر در محل بورس را می معامله گرانبینند و فریاد های دستی را میبگیرند، و همچنین سیگنال

شوند که پول در می زود متوجه شود، آنها خیلیفروش وارد بازار می/هنگامی که یک جریان سفارش خرید
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بزرگ و با حجم زیاد که باید پر شوند، آسان است. مخصوصا  هایگیری از سفارشآوردن از طریق بهره

 ها را دارند.ها توانایی ایجاد حرکت در قیمتاگر فکر کنند این سفارش

رفته است، ر بورس قرار گلاشنود که یک سفارش بزرگ در تابیند یا میزمانی که یک اسکالپر ماهر می

کند که آیا موجودی کافی و در دسترس برای پر کردن آن سفارش با قیمت فعلی وجود فاصله فکر میلاب

 .یا خیر شوددارد یا نه، و آیا وارد عمل 

یعنی اسکالپر باید مشخص کند که آیا پیشنهاد خرید یا فروش کافی برای قرار گرفتن در سمت مقابل 

وجود خواهد داشت یا خیر. زیرا اگر فکر کند که موجودی کافی وجود  سفارش، برای پر کردن کامل آن،

داند که هر کسی که مسئولیت پر کردن آن سفارش را به عهده بگیرد باید برای نخواهد داشت، پس می

 انجام آن، قیمت را حرکت دهد.

ر در مورد یک تست که پیشچیزی که اینجا با آن رو به رو هستیم همان قانون حرکت قیمت کارآمدی ا

ها را با هم مطابقت ام. با این تفاوت که به جای اینکه یک کامپیوتر سفارشبازار الکترونیکی توضیح داده

 .دهد

همچنان توسط اشخاص یا  سفارشاتتوجه داشته باشید که )ببرد  لاها را بابرای پر کردن تقاضای مازاد قیمت

مثال، در مثال  خودشان باید این کار را انجام دهند. به عنوان نمعامله گرا، (اند ایجاد شده معامله گرانگروه 

 بازار را به محل معاملاتی سویا فرستاد. مشخصا یک قرارداد فروش در 455 سویای بازنشسته معامله گرقبلی، 

کند و برای  تلاشدهد که نمیبه کارگزار بورسِ مسئول انجام سفارش، هیچ اختیاری  «سفارش بازار»

کند کارگزار بورس را مجاب می «سفارش بازار»تواند را بگیرد. یک رداد بهترین قیمتی که میقرا 455هر

 ای انجام دهد.قیمت پرداختی که این معامله را با هر

سفارش خرید را پیدا کند تا معامله را با قیمت فعلی انجام  455 پر کردن سفارش نتواند ِاگر کارگزار مسئول

های خرید در حال که شامل سفارش)؟ به عبارت دیگر، اگر پیشنهاد خرید کافی افتددهد، چه اتفاقی می

ی قبلی فروش وی، با قیمت تعیین شده هایبرای قرار گرفتن در سمت مقابل سفارش (شوندهم می انتظار

طح ترین سشود؟ کارگزار به غیر از قبول هر پیشنهاد خریدی که با پایینبازار، وجود نداشته باشد، چه می

ترین قیمت ی دیگری ندارد. اگر کارگزار هر پیشنهاد خرید موجود با پایینقیمت بعدی موجود باشد، چاره

ی دیگری ندارد و ها را پر کند، باز هم چارهکه تمام سفارش (یا نشود)بعدی را قبول کند و همچنان نتواند 

ادامه دهد تا زمانی که تعداد پیشنهاد خرید  تر برود و همینطور به پایین رفتنباید یک سطح قیمت دیگر پایین

به  هایی است کهمورد نیاز برای کامل کردن سفارش را پیدا کند. این مثال، مثال خوبی در مورد سفارش

 دهندهشود؛ و نشانای که در یکی از بازارهای فیزیکی اجرا میشوند، یا هر معاملهطور الکترونیکی ثبت می

شود. مادامی که سطح قیمت نمیقیمت پر  فارش خریدیا فروش شما با بهترینوضعیتی است که طی آن س

های فیزیکی است منظور برگه)ی کارگزار باشند های باقیمانده، چه در برگهی سفارشرود، همهتر میپایین
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و چه به صورت  (اندهای در دست کارگزار برای پر شدن، در آنها به صورت لیست نوشته شدهکه سفارش

شان های مرتبطلکترونیکی از طریق سیستم الکترونیکی بازار ثبت شده باشند، با پایین رفتن قیمت، در قیمتا

 با هم تطبیق داده می شوند.

اید که کار هستند این است که اگر در تعجببرای خوانندگانی که واقعا در این حرفه تازه ی دیگر نکته

سطح قیمت بعدی برای قبول پیشنهاد خرید رفت، به این دلیل  ترینفاصله به پایینلاچراکارگزار بورس ب

ای که اینجا عرض  ترین سطح قیمت بعدی وجود نخواهد داشت. نکتهلااست که هیچ پیشنهاد خریدی در با

خواهد اصول اولیه و اساسی معامله را به کار ببندد، مثل ی که میمعامله گرکنم را باید درک کنید؛ هر می

بفروشند و سپس با  لابفروشند، یا با قیمت با لاخواهند با قیمت کم بخرند و با قیمت بامه میه این اصل که

 توانند با آن سرمایه به دست بیاورند.همه می که ستا قیمت کم بخرند، استفاده از حرکت قیمت، تنها راهی

 

ی یک  در سمت مقابل معاملههای خریدی که باید توانید به این شکل به مسئله نگاه کنید. اگر سفارشمی

 معامله گرقرار بگیرند، تمام شوند، بدین معناست که  ( 65فرض بگیریم)خصوص کارگزار در یک قیمت به 

، قیمت 65 باور داشته باشد که وجود ندارد که در آن لحظه، (در این مثال)دیگری در بازار بورس یا در دنیا 

است و هیچ لاه، خرید با قیمت کم و فروش با قیمت بابرای خرید است. اگر هدف اصلی از معامل کمی

 خرید کند. 66 شود که با قیمتنمیخرید کند، مسلما کسی پیدا  65 تمایل نداشته باشد با قیمت کسی

 
های سفارش «بازارِ» شوند،قابل اجرا هستند، تمام می 65 های خرید کارگزار که با قیمتزمانی که سفارش

ی یا کمتر از آن تغییر قیمت خواهد داد، مگر اینکه یک لحظه بعد، عرضه 0 به خرید به صورت خودکار

موجود برای قرار گرفتن  ِهای فروشهای خرید وارد بازار شوند و منجر به کمبود سفارشمازادی از سفارش

 معامله گرکه  «فروش در سفارش بازار» . سفارشهای بزرگ مثلشوندهای خرید در سمت مقابل آن سفارش

 ای باشند که به سرعتتوانند مثل یک قطار باربریکرد، می اعلامی سویا در محل معاملات سویا بازنشسته

کند، اگر که خریداران کافی برای قرار گرفتن در سمت مقابلش وجود نداشته باشند. در ریل حرکت می

ک مقاومت رو به رو شود، سفارش به طور پیوسته فشاری نزولی بر قیمت وارد خواهد کرد مگر اینکه با ی

 دیگر تمایل به خریدار بودن داشته باشند. معامله گرانبدین معنی که 

توانند به سادگی، با قرار نگرفتن در سمت خرید معامله، فشار نزولی وارد بر قیمت را افزایش اسکالپرها می

 شد، به طور اعلام «ش بازاردر سفار» قرارداد فروش 455 دهند. اگر هر کدام از این اسکالپرها هنگامی که
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هایشان، سریعا از پیشنهاد توانند صرفا با پایین آوردن دستفعال درحال دادن پیشنهاد خرید باشند، می

 ست که انجام خواهند داد. درست مثل یک قانون کلی،دقیقا همان کاری نظر کنند. و اینخریدشان صرف

گیرند. اگر یک نمیارش بزرگ و با حجم زیاد قرار وقت در سمت مقابل هیچ سفاسکالپرها تقریبا هیچ

کند، پس قرار گرفتن در سفارش بزرگ مثل یک قطار باربری باشد که با سرعت زیاد در ریل حرکت می

برای زیر گرفته شدن توسط قطار  صبوریسمت مقابل آن سفارش، برابر با ایستادن در مقابل آن قطار و 

 رود. می لای بازنده بسیاربادیگر، شانس گرفتار شدن در یک معاملهاست. یعنی با قرار گرفتن در سمت 

از طرفی دیگر، اگر اسکالپر بتواند قبل از اینکه قطار شتاب زیادی بگیرد، سوار آن بشود، احتمال قرار 

به طور رایگان سوار این قطار تواند است. اسکالپر چگونه می لای برنده بسیار باگرفتن وی در یک معامله

 شود؟ رسودپ

 شود یک سفارش فروش بزرگ در بازار قرار گرفته که اگر ازاولین نفراتی باشد که متوجه می

 باید پر بشود.

 ی درکش از موقعیت، یک پوزیشن فروش اتخاذ کند، به قدر کافی سریع اقدام کند تا به واسطه

ی خودشان پوزیشن فروش ی اسکالپرها در این باره چیزی بفهمند و آنها هم براقبل از اینکه بقیه

 دست و پا کنند.

برای هر سفارش خرید  (برای قرار گرفتن در پوزیشن فروش تلاش)نه و زیاد لااسکالپرها با فروش فعا

کنند. هرپیشنهاد خریدی که اسکالپرها قبل از کارگزار بورس قبول موجود، با کارگزار بورس رقابت می

قرارداد سفارش فروش را  455 توانست با آنهاکارگزار می های خریدی کهشود سفارشمیکنند، باعث می

های سفارش خرید بیشتری را از چنگ کارگزار در پر کند، از دست برود. هر چه اسکالپرها موجودی

بیاورند، بیشتر مطمئن میشوند که کارگزار برای یافتن پیشنهادهای خرید مورد نیاز برای پر کردن کامل 

 کند.مت سویاها به سطوح پایینتر تمرکز میسفارشش، بر روی حرکت قی

تر در پوزیشن فروش قرار لابنابراین برای آن اسکالپرهایی که موفق شدند در اولین فرصت و در قیمتهای با

تر ببرد، آن اسکالپرها سود بیشتری کسب ها را پایینبگیرند، هرچه کارگزار بورس مجبور باشد قیمت

 میکنند.
 ی کارها به گردن کارگزار بورس افتاده شود زیرا انجام همهشان مین نسیباسکالپرها سواری رایگا

 است.

 های مشتریانش را پر کند.برد زیرا مؤظف است سفارشتر میکارگزار بورس قیمت را پایین 

 455 پنی حرکت دهد تا 65 در این مثال به خصوص، کارگزار بورس باید قیمت سویاها را تا هر پیمانه

دِ مورد نیاز برای قرار گرفتن در سمت مقابل معامله را به دست آورد. یا به عبارتی دیگر، از قرارداد خری
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سطح  45 بایست قیمت را تاشود، کارگزار میی یک چهارم پنی معامله میقرارداد سویا با بهره آنجایی که

 ها را در اختیار داشت حرکت دهد.تر از قیمت زمانی که سفارشپایین

به پایان نرسیده است. برای ذخیره سودهایشان باید  کاملااری رایگان برای اسکالپرها هنوز اما این سو

شان خارج شوند. برای انجام این کار، باید خریدار باشند و برای خریدار بودن خره از پوزیشن فروشلابا

 کنید از سفارشمی شان قرار بگیرد. و فکردیگری را پیدا کنند که در سمت فروش معامله معامله گرباید 

زدید. زمانی که اسکالپرها  فروش چه کسی برای کسب سودهایشان استفاده خواهند کرد؟ درست حدس

قرارداد اصلی سفارش  455 تصمیم میگیرند سودهایشان را ذخیره کنند، اگر کارگزار بورس همچنان

شان با د تا از پوزیشن فروشگیرنفروش را پر نکرده باشد، اسکالپرها به سادگی در سمت خرید قرار می

 چیز آغاز شد، خارج شوند.قیمتی بسیار از کمتر از زمانی که همه

های فروشش که پر شده های مختلف سفارشسویای بازنشسته با قیمت معامله گرچیز انجام شد، وقتی همه

انه متغیر بودند. قیمت برای هر پیم$ 7.76 بود تا  $ 7.86ترین قیمت که لاها از بابودند، مواجه شد. قیمت

تر در بازار تا برای هر پیمانه بود. معامله با قیمت پایین $ 7.78قرارداد، حدود  455 میانگین وی برای هر

 معامله گراینکه تنها دلیل مشخصی که   وجود  بسته شد. با$ ½ 7.72 باقی روز ادامه پیدا کرد و با قیمت 

ات یک نکته به تحلیلگر بود، اما همچنان تا بسته شدن معاملات آن بازنشسته برای انجام این کار داشت، اثب

ر قیمت نهایی که لاد 7.72 ر میانگین قیمت منهایلاد (7.78 ری کسب کرد.لامیلیون د 665 روز، سودی

ر به ازای هر پنی برای هرقرارداد که برابر لاد 50 سنت سود برای هر قرارداد، ضربدر 5.5  برابر است با

 )رلامیلیون د 110 شود قرارداد که می 400 ر، ضربدرلاد  275 میشود با

معامله ، لازم است از آنها آگاه باشید. اولای دیگر هم داردکه قبل از اینکه ادامه دهیم، این مثال چند مؤلفه

معامله و به طور کلی، بسیار ماهر هستند. این  لاکنند معموهای بزرگ وارد بازار میی که سفارشگران

کنند، در های بسیاری که از بازارها به عنوان ابزاری برای هجینگ استفاده میماهر در کنار شرکت گران

برای ورود یا خروج از  «سفارش بازار» آید که ازکارشان بسیار وارد هستند. در نتیجه، به ندرت پیش می

 معامله استفاده کنند.

برای ورود یا خروج از یک پوزیشن بزرگ را  شانشلات زنند تامی همچنین، خودشان را به آب و آتش

ترین روش مخفی نگه داشتن قصدشان این است که به کارگزار مسئول انجام معامله مخفی نگه دارند. رایج

 ها را هر طور که خواست پر بکند.دهند که سفارشاین اختیار را می

حوی که کمترین تأثیر نامساعد را ها، پر کردن سفارش به نیا شرکت گران معاملهبه عبارت دیگر، این 

معمولی نداند که دقیقا چه اتفاقی در بازار خواهد افتاد را  معامله گر روی قیمت بگذارد و موجب شود که

 .شان را مخفی نگه دارندگذارند تا در واقع پوزیشنکارگزار می به عهده
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یین اینکه چه زمانی پیشنهاد خرید یا ی قضاوتش استفاده کند؛ برای تعکارگزار باید به نحو احسن از قوه

ترین از موقعیتش خارج شود و پیشنهادهای خرید یا فروش را قبول کند تا کم فروش بدهد، یا چه زمانی

 فروش را ایجاد کند./ممکن در نرخ جریان سفارش خرید ِتعادل عدم

د تا جایی که امکان دارد کند، بایزمانی که کارگزار مسئول انجام معامله، شروع به پر کردن سفارش می

یک سفارش بزرگ   وی  که مطلع نشوند  دیگر بازار  معامله گرانتا   انجام دهد  را  کار زیرکانه این 

بازنشسته تا این حد مطمئن بود اسکالپرها در محل  معامله گربرای پر کردن دارد. به همین دلیل بود که 

فاصله در زمانی که سفارش فروش وی وارد بازار لابو  کنندمعاملات سویا پیشنهاد خرید را متوقف می

معامله گیرند که هر  می دانست که اسکالپرها در نظرگرسویای بازنشسته می شود، فروشنده میشوند. معامله

کاری برای پر کردن سفارش بزرگش برایش مخفی ای که سفارش بزرگی دارد و احتیاط وحرفه گر

 ی و استیصال دست به چنین کاری زده است.میداُاهمیتی ندارد، حتما از نو

پرسد که چرا فاصله از خود میلاشود، اسکالپر معمولی بوارد بازار می قرارداد سفارشی که 455 با دیدن

سفارش ماهر است، برای قرار  ی این مقدار زیادی کافی با معاملهاندازه خارج از بازار که به معامله گریک 

نقدر بی صبر است که برایش مهم نیست آیا خروج از پوزیشن خرید  گرفتن در یک پوزیشن فروش

خارج از بازار به  معامله گرسفارش وی در چه قیمتی پر شده است؟ پاسخ محتمل این خواهد بود که 

 ی سویا دسترسی دارد که بدون شک تاثیری منفی برای روی قیمت خواهند داشت.ی دربارهمعات مهلااط

ها واهد که در سمت اشتباه یک رویداد خبری، که یک جریان یک طرفه در قیمتخنمیی معامله گرهیچ 

ی آسان ایجاد میبرای کسب سرمایه خواهد فرصتی که جریان یک طرفهنمی. یا کند، قرار بگیردایجاد می

 کند را از دست بدهد.

ار حراجی آزاد بر ی تغییرات قیمت در محل معاملات بازضمنا، ممکن است با خود بیندیشید چطور همه

شوند. کارمندانی در بازار بورس هستند که در سرتاسر بازار ی کامپیوتر شما نمایش داده میروی صفحه

 های معاملاتی در قالب تغییرات قیمت است.اند و کارشان گزارش تمامی فعالیتبورس مستقر شده
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 فصل ششم 
 

 فروش و خرید سفارش جریان تعادل عدم برای گوناگون منابع

باز، هدف شما، پیدا کردن راهی برای کسب سود از طریق حرکت قیمت است. زمانی به عنوان یک سفته

گیرید، ها را مرتبط با تغییرات جریان سفارش خرید و فروش در نظر میقیمت که چگونگی حرکت

ترین منفعت از این چندین مفهوم روانشناختی وجود دارند که بر روی چگونگی تفکر ما برای کسب بیش

 گذارند. ساسی میا جریان، تاثیری

 برای درک این مفاهیم قرار است:

 های خرید و فروش از آنها نشأت میگیرند.نگاهی بیندازیم به چندین منبعی که سفارش 

 هایی که نرخ جریان سفارش را در هر نگاهی بیندازیم به ترکیبات مختلف خریدها و فروش

 دهند.یتاثیر قرار ملحظه تحت

 هر  چرا»ای تجزیه و تحلیل کنیم که کاملا برایتان جا بیفتد تغییرات جریان سفارش را به گونه

نظر از اینکه ، صرف«رودیمگاه از بین نریسک ضرر هیچ» و چرا «اتفاقی ممکن است بیفتد

 رسد.اینها به نظر می خلاف یگاه

 

 بازیهای خرید و فروش سفتهترین منابع سفارشرایج

بازها که با هدف کسب سود از حرکت قیمت، وارد پوزیشن خرید یا فروش از انواع مختلف سفته فهرستی

 :شوند، در قسمت پایین ذکر شده استمی

 گیرند، که شامل های معاملاتی خودشان را میکه تصمیم ای فروش غیرحرفه خرده معامله گران

 شود. کنند، می می را دنبال آنلاین گویاتاق های گفتیا  های خدمات مشورتیسیگنال کسانیکه

 که برای حساب خودشان معامله میکنند، که شامل اسکالپرهای داخل  ای منفردحرفه معامله گران

 ]کسانی که از تفاوت قیمت بازارها سود می کنند[آربیتراژ معامله گرانو خارج از تالار بورس و 

 شود. می

 ی مردم از طریق انواع مختلف بیل معامله با سرمایهکه خدماتی از ق ای ی حرفه مدیران سرمایه

های دهند. به صندوق، ارائه می«صندوقهای پوشش ریسک»های تحت کنترل، مثل صندوق

بازانه های پوشش ریسک تحت کنترل، اصولا سفتهکنم زیرا صندوقپوشش ریسک اشاره می

را  فروش خالصشانیا  خالص خریدبازی های سفتهپوزیشن اوقات ه گاهیاینک برخلافهستند؛ 
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و  های پوشش ریسک به وجود آمدند، با هر قصدکنند . در اصل، زمانی که صندوقهج می

بازی تحت کنترل بودند اما صندوق پوشش ریسک نامیده شدند تا های سفتههدفی، حساب

تی و کمیسیون معاملاتی قرارداهای آ (SEC) مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا

 را دور بزنند. (CFTC)کالای آمریکا

 های خودکار معاملاتی که که از طریق برنامه های مستقل مختلف معاملاتیها و شرکتمجموعه

های با فرکانس برنامه»شوند که شاملهای خرید و فروش میاند، وارد سفارشطراحی کرده

 شود.می «بالای خودکار معاملاتی

 گذاری، سرمایه و های تجاریبه نمایندگی از بانک گری ی معاملهکه برا ایحرفه معامله گران

پوشش ریسک، )های تحت کنترل مختلف صندوق کارگزاری بورس و هایشرکت

خرید یا فروش  خالص اند و یک پوزیشناستخدام شده )گذاری مشترک بازنشستگی، سرمایه

 گرفت. های مختلف، قراردادهای آتی و بازارهای فارکس خواهنددر سهام
بازی را میخوانید، به خاطر داشته باشید که هر کدام از این منابع جریان سفارش سفته فهرستهمانطور که 

های هر کدام برای باور به اینکه در یک لحظه، قیمت پایین است و بنابراین زمان ورود به سفارش

ل لایل و استدلاشان است، دروشهای فبه سفارش وروداست و بنابراین زمان  لاخریدشان است، یا قیمت با

 های خودشان را خواهند داشت.

 های خرید و فروشترین منابع هجینگ سفارشرایج

های آتی در ی سرمایهعلاوههای در دسترس، به ها و موجودیدر فصل پنج، در مورد اینکه چگونه سرمایه

 تواند منجر بهمی ر شرکت اقتصادیها، فرایندهای تولیدی و تعهدات قراردادی هشده، موجودینظر گرفته

 مثالهایی ذکر کردم. شود «قرار گرفتن طبیعی آنها در پوزیشن خرید یا فروش»

ها، ی سودشان، بسیاری از این شرکتها و همچنین تثبیت کردن حاشیهبرای حفظ ارزش این سرمایه

های ید یا فروش متقابل در سهامو پایین را با قرار گرفتن در پوزیشن خر لاهای باریسک مواجهه با قیمت

 کنند.مختلف، قراردادهای آتی یا بازارهای فارکس، هج می

ؤسسات مالی ذکر شده است که با م های تولیدیها، مجموعهها، تجارتاز انواع شرکت فهرستیدر ادامه، 

یا  های خریدرشی فارکس، وارد سفات قابل معاملهلااستفاده از سهام، قراردادهای آتی، ابزارها و محصو

 :شان را هج کنندخواهند شد تا ریسک قیمت ناشی از قرارگیری طبیعی در پوزیشن خرید یا فروش فروش

 گذاری های سرمایههای کارگزاری، صندوقگذاری، تجاری، شرکتهای سرمایهبانک

های تجاری معاملاتی، مدیران های بیمه، مجموعههای بازنشستگی، شرکتمشترک، صندوق

 ایورتفولیوی حرفهپ
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 (آب، برق، گاز)رسانی های خدماتهای گاز طبیعی، شرکتهای نفت، شرکتشرکت ،

های تولیدی که از مس، های معدنی، شرکتآهن، حمل و نقل، شرکتشرکتهای هواپیمایی، راه

 کنند، نقره و غیره استفاده میطلاآلومینیوم، پلاتین، 

 برنج، قهوه، کاکائو و غیره پرورش  شکر،   سویا،  ،ذرت که گندم،   کشاورزی  هایمجموعه

 دهندمی

 غله های  انبار  

 هایی که گندم، ذرت، سویا، شکر، برنج، کاکائو و غیره را به محصولات نهایی تبدیل شرکت

 کنندمی

 کنند هایی که گوشت تولید میدهندگان احشام و شرکتپرورش 

 های الوارپیمانکاران مسکن، فروشگاه 

 اید، به چند نکته توجه داشته باشید.را خوانده لاکه موارد با اکنون

توانند شوند، میبازار بورس می های خرید و فروشی که از سمت هجرها واردبسیاری از سفارش نخست:

تواند تصور نمیای معمولی غیرحرفه معامله گرمقدار بسیار بزرگی داشته باشند. به قدری بزرگ که یک 

که واقعا  پوزیشن بزرگ را مکان دارد کسی این میزان از ریسکِ همراه با اجرای یککند که چطور ا

بپذیرد. مشکل این مدل فکر کردن  را گذاردفروش می/بر نسبت جریان سفارش خرید ای توجهتاثیری قابل

یا جر کاربلد وارد یک پوزیشن خرید یا فروش در بازار سهام گیرد وقتی یک هِنمیاین است که در نظر 

 بازی با حرکت قیمت این کار را نکرده است.شود، برای سفتهفارکس می

رها برای وارد شدن به یک معامله، کاهش یا حذف ریسکی است که از قبل به دلیل ماهیت هدف هجِ

اند. زمانی که هج قابل اجرا است و به طور درست انجام شده هایشان در معرض آن قرار گرفتهمجموعه

 یتی ندارد که قیمت در چه جهتی یا چقدر دور حرکت کند.است، دیگر اهم

های ی مجموعهی وسعت و گسترههای خرید و فروش یک هجر صرفا به وسیلهبنابراین، مقدار سفارش

شود. ریسکی که برای هجر وجود دارد این است که وقتی در حال اجرای یک شان محدود میاقتصادی

 شن آنها ایجاد نشود.پوزی خلافمعامله است، حرکت قیمتی 

گرفتن معیارهای تحلیل فاندامنتال و  بدون در نظر کاملابیشتر اوقات تصمیمات مربوط به هجینگ  دوم:

شوند. کنند، گرفته میجهت حرکت قیمت استفاده می بینی از آنها برای پیش معامله گرانتکنیکالی که 

تحلیل ان و قیمت برای اجرای یک هج،بهترین زم ِگیریمنظورم این نیست که هجرها هنگام تصمیم

موجودی )شان ینخواهند گرفت. صرفا موقعیت خاص موجودیا  گیرندنمیتکنیکال یا فاندامنتال را در نظر 

شان برای تحویل دادن یا تحویل گرفتن چیزی، ایجاب ، یا تعهدات قراردادی(فعلی و در نظر گرفته شده
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که پتانسیل حرکت قیمت را در زمان و قیمتی که از منظر  ؛ سفارشیشوندکند که وارد یک سفارش می

 آید، داشته باشد.نمیتکنیکال یا فاندامنتال با عقل جور در 

چیزی که اینجا با آن رو به رو هستیم موقعیتی است که بر اساس آن، هر آن، امکان ورود یک سفارش 

ای بر روی رگ است که تأثیر عمدهبزرگ خرید یا فروش به بازار وجود دارد و این سفارش به حدی بز

گذارد. دلیل اصلی از انجام چنین سفارشی به معیارهای فاندامنتال یا الگوهای تکنیکالی که جهت قیمت می

 کند، هیچ ربطی ندارد.چیزی از آن استفاده می باز معمولی برای تعیین مسیر حرکت قیمتیک سفته

 فروش/ترکیبات حجم جریان سفارش خرید

 باز وجود داشته باشند که به هر دلیلی باور دارند قیمت قرار سفته «تعدادی » مکن استهر آن م

است بالاتر برود و قصد آغاز یک پوزیشن خرید را دارند. در نتیجه، با تعداد نامشخصی از 

فروش که باید پر شوند، تأثیر خواهند /سفارشهای خرید، بر روی نسبت جریان سفارش خرید

 گذاشت.

 باز وجود داشته باشند که از قبل در یک پوزیشن خرید سفته «تعدادی» ظه ممکن استدر هر لح

اند و به هر دلیلی تمایل دارند سودهایشان را برداشت کنند. آنها با با قیمتی کمتر قرار گرفته

فروش را /های فروش که باید پر شوند، نسبت جریان سفارش خریدتعداد نامشخصی از سفارش

 ر خواهند داد.تأثیر قراتحت

 باز وجود داشته باشند که از قبل در یک پوزیشن خرید با سفته «تعدادی» هر آن ممکن است

قیمت کمتر قرار گرفته بودند و به هر دلیلی تمایل دارند ضررهایشان را کاهش دهند. آنها با 

را فروش /های فروش که باید پر شوند، نسبت جریان سفارش خریدتعداد نامشخصی از سفارش

 تأثیر قرار خواهند داد.تحت

 باز وجود داشته باشند که به هر دلیلی، باور دارند قیمت سفته «تعدادی» در هر لحظه ممکن است

تر برود و تمایل دارند که یک پوزیشن فروش را آغاز کنند. آنها با تعداد قرار است پایین

فروش را تحت /رش خریدنامشخصی از سفارشهای فروش که باید پر شوند، نسبت جریان سفا

 تأثیر قرار خواهند داد.

 باز وجود داشته باشند که از قبل، با قیمتی بالاتر در پوزیشن سفته «تعدادی»  هر آن ممکن است

اند و به هر دلیلی تمایل دارند سودهایشان را برداشت کنند. آنها با تعداد فروش قرار گرفته بوده

فروش را تحت/پر شوند، نسبت جریان سفارش خرید های خرید که بایدنامشخصی از سفارش

 تأثیر قرار خواهند داد.

 باز وجود داشته باشند که از قبل، با قیمتی کمتر در سفته «تعدادی» در هر لحظه ممکن است

اند و به هر دلیلی، تمایل دارند ضررهایشان را کاهش دهند. آنها پوزیشن فروش قرار گرفته بوده
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فروش را /های خرید که باید پر شوند، نسبت جریان سفارش خریدز سفارشبا تعداد نامشخصی ا

 تأثیر قرار خواهند داد.تحت

 وجود داشته باشند که نیاز دارند ریسک  «یک هجر یا تعدادی از هجرها»هر آن ممکن است

پوزیشن طبیعی خریدشان را کاهش داده یا حذف کنند. در نتیجه، تمایل دارند که یک پوزیشن 

اجرای سهام، قراردادهای آتی یا فارکس آغاز کنند. آنها با تعداد بازارهای قابل درفروش 

فروش را تحت/های فروش که باید پر شوند، نسبت جریان سفارش خریدنامشخصی از سفارش

 تأثیر قرار خواهند داد.

 وجود داشته باشند که نیاز دارند «یک هجر یا تعدادی از هجرها» در هر لحظه ممکن است 

، تمایل دارند که یک در نتیجهکاهش داده یا حذف کنند.  شان راریسک پوزیشن طبیعی فروش

اجرای سهام، قراردادهای آتی یا فارکس آغاز کنند. آنها با پوزیشن خرید در بازارهای قابل

فروش را /های خرید که باید پر شوند، نسبت جریان سفارش خریدتعداد نامشخصی از سفارش

 رار خواهند داد.تأثیر قتحت

 وجود داشته باشند که نیاز دارند هج  »یک هجر یا تعدادی از هجرها» هر آن ممکن است

شان را تسویه کنند. آنها با . در نتیجه، تمایل دارند پوزیشن"بردارند"پوزیشن طبیعی خریدشان را 

روش را ف/های خرید که باید پر شوند، نسبت جریان سفارش خریدتعداد نامشخصی از سفارش

 تأثیر قرار خواهند داد.تحت

  وجود داشته باشند که نیاز دارند هج  «یک هجر یا تعدادی از هجرها»در هر لحظه ممکن است

شان را تسویه کنند. آنها با ، قصد دارند پوزیشندر نتیجه ."بردارند"شان را پوزیشن طبیعی فروش

فروش را /سبت جریان سفارش خریدهای فروش که باید پر شوند، نتعداد نامشخصی از سفارش

 تأثیر قرار خواهند داد. تحت

 فروش/تجزیه و تحلیل تغییرات جریان سفارش خرید

باز، تعادل در جریان سفارش نگاه کنیم، پس به عنوان یک سفتهاگر به حرکت قیمت به عنوان یک عدم

ز اجرای پوزیشنمان، سفارشهایی ست که بعد اا توانیم از طریق آن پول کسب کنیم زمانیتنها راهی که می

 تعادل داشته باشند.شوند به نفع ما عدمکه وارد بازار می

تنها دو راه وجود دارد که از طریق آنها متوجه شویم آیا جریان سفارش، بعد از به اجرا انداختن یک 

 معامله، به نفع ما خواهد بود یا خیر.

 خودمان ایجاد کنیم.تعادل به نفع نه یک عدملابه طور فعا اول: راه

 دیگر برای انجام این کار تکیه کنیم. معامله گراننه به لابه طور منفع راه دوم:
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ها به نفع یک نفر حرکت کنند چقدر واقعتعادل در جریان سفارش برای اینکه قیمتایجاد یک عدم

ای را دارید، پس انجام عاملهزم برای چنین مقدار ملاشناختی رسد؟ اگر منابع مالی و روان گرایانه به نظر می

بازهایی که در دسته کنید. در واقع، سفتهتصور می لاست که احتماا تر از چیزیچنین کاری بسیار ساده

قیمت اکثر سهام  گیرند، تحت شرایط خاصی، قادرند کهبازهای بزرگ و خیلی بزرگ قرار میبندی سفته

شان باشد، حرکت دهند و اغلب هم این در جهتی که به نفعجداگانه، معاملات آتی یا قراردادهای آپشن را 

 دهند.انجام میا کار ر

کنیم. مشخصا قصد کارگزار  ی سویایی که در فصل آخر زده بودم، رجوعاجازه دهید به مثال معامله

پنی نبود. او مجبور  65 قرارداد سفارش بود، حرکت دادن قیمت سویاها تا 455 بورس، که مسئول پر کردن

بایست سویاها را با قیمت  هایش بود. وی میود که قیمت را کاهش دهد چون مؤظف به پر کردن سفارشب

را برای قرار گرفتن در طرف دیگر  معامله گرانیا تعدادی از  معامله گرکرد تا توجه یک کمتر عرضه می

 جلب کند. خود معامله

این دلیل که شرایط چنین ایجاب کردند،  اکنون، اگر یک کارگزار بورس بتواند قیمت را حرکت دهد به

حرکت قیمت در  توانند به این دلیل کهدیگر هم می معامله گرانست که در نظر بگیریم ا آیا منطقی

 ها را حرکت دهند؟، قیمتاستو منافع آنها  راستای اهداف

 
س بسیار ساده است ها در سهام، قراردادهای آتی یا بازارهای فارکمکانیسم اصلی چگونگی حرکت قیمت

جات ندارد؛ صرفا بر عکس یک خودرو، هنرهای زیبا یا عتیقه ی و تفاوت چندانی با شرکت در مزایده

 مزایده است. بدین شکل:

 لای عمومی، اگر دو یا چند شخص تمایل به خرید یک محصول داشته باشند، با قیمت بادر یک مزایده

رود، مردم تر میلاان را از دور خارج کنند. هرچقدر قیمت باکنندگدهند تا دیگر شرکتپیشنهاد خرید می

کنند زیرا تمایل به پرداخت مبلغی بیشتر از آخرین مبلغ پیشنهادی نظر میاز پیشنهاد دادن خرید صرف

تر داشته باشند، لاخریدشان را ندارند. تا آن زمان که تعداد پیشنهاد دهندگانی که تمایل به پرداخت قیمتی با

باز خود  از یک نفر باشد، قیمت به حرکت صعودی خود ادامه خواهد داد و قیمت زمانی از حرکتبیشتر 

کننده ایستد که تنها یک پیشنهاد دهنده باقی بماند. به عبارت دیگر، تا زمانی که بیش از یک شرکتمی

 وجود داشته باشد، قیمت حرکت خواهد کرد.
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کننده در یک سمت یا بازارهای فارکس، کمبود شرکتبا این تفاوت که در سهام، قراردادهای آتی 

هر معامله مستلزم دو معامله، یا سمتی که باعث حرکت قیمت شده است، وجود دارد. به یاد داشته باشید که 

پیشنهاد  لابا قیمت )کند در بازارها، قیمت حرکت می کننده، یک خریدار و یک فروشنده است.شرکت

های خرید و فروش برای قرارگیری در سمت تا سفارش (شودیشنهاد داده میتر پشود یا قیمت پایینمی

 دیگر یک معامله، پیدا شوند.

های مطلوب برای تنظیم جریان بنا به هر دلیلی نسبت به خرید با قیمت معامله گرانبه عنوان مثال، اگر 

تری را شوند قیمت پایینر میمجبو ی که مایل به فروش هستندمعامله گرانمیلی نشان دهند، آن سفارش، بی

اگر  در مقابلرا به عنوان خریدار جذب کنند. و  دیگر بازار معامله گرانای شود که  پیشنهاد دهند تا انگیزه

تری را پیشنهاد دهند لای که مایل به خرید هستند باید قیمت بامعامله گرانبا کمبود فروشنده مواجه شویم، 

شان قرار بگیرند. هنگامی که برای هر سمت دیگر در سمت فروش معامله انمعامله گرای باشد که تا انگیزه

 شوند و منجر به ثابت شدن حرکتباشد، در قیمت فعلی با هم منطبق می کافی وجود داشته سفارشات

 شوند.قیمت می

معامله  65  قیمت چیزی که اکنون بالامث بنابراین اگر تمایل داشته باشید قیمت چیزی را به عمد حرکت دهید،

را از  65 ی پیشنهادات فروش با قیمتباید به مقداری معامله کنید که همه ببرید، صرفا لابا 66 شود را تا می

هیچ  66 موجود است را انجام دهید. اگر با قیمت 66 میان بردارید و بعد هر پیشنهاد فروشی که با قیمت

 هم تمایل به فروش با قیمت معامله گرتی یک پیشنهاد فروشی وجود نداشت، یعنی در آن لحظه در دنیا ح

هایی که ، تمام معامله66 به 65 از ببرید. با افزایش قیمت لابا 60 توانید قیمت را مستقیما تانداشت، می 66

ی که در سمت معامله گرانی هایی برنده هستند و به همین ترتیب همه اید معامله انجام داده 65 با قیمت

 اید. قرار گرفته بودند را بازنده کرده 65 ا قیمتیتان ب دیگر معامله

برای نگه داشتن حرکت قیمت به نفع خودتان، باید همین فرایند را بارها و بارها انجام دهید. اینکه قیمت را 

 تا کجا در جهت مدنظرتان حرکت خواهید داد بستگی دارد به:

 تان برای ریسک کردنتحمل 

 شویدها مواجهه میهای متقابلی که در هر لحظه با آنسفارش تان با توجه به تعدادمنابع مالی 

 کنند طی می اها مسیر با مقاومت کمتررمعمولا قیمت

دارند یا  کمی معاملهتعداد ببرد، بازارهایی که  لاخواهد قیمت را باباز بزرگ که میبرای یک سفته

 ترین موقعیتها هستند. آل دارند، ایده گر لهمعام حجم کمکه به طور غیر عادی با  لابازارهای با نقدینگی با

شود کمتر باشند، باز بزرگ با آنها مواجه میهای متقابلی که یک سفتهزیرا هر چقدر تعداد سفارش

جر که هدفش از ی دیگر این است که یک هِتر خواهد بود. نکتهتر و کم هزینهها آسانحرکت دادن قیمت



 معامله گر کامل ، ترجمه دکتر رضا زعفرانیه

   

های متقابلی وجود داشته باشند تا بتواند خواهد که سفارشبین بردن ریسک برای خودش است، می

 های خرید و فروشش را با بهترین قیمت ممکن پر کند.سفارش

ر بورس لاباز داخل یا خارج از تای معامله، با چندین سفته، شخصا به عنوان آموزشگر در زمینهپاولامن و 

ایم. بیشتر آنها، کنند کار کردههای آتی را اجرا میردادکه به طور معمول از بین هزاران قرارداد، هر بار قرا

کنند. اما از طرفی دیگر، مدت اجرا می های بزرگ را به صورت یک استراتژی بلندبه ندرت این پوزیشن

تعادل کافی در جریان سفارش ایجاد کند زمانی که احساس کنند یک سفارش بزرگ ممکن است عدم

ی بازار تجربهای و کمغیرحرفه معامله گرانمدت بین ی کوتاهنهلاش عجوکه منجر به یک خرید یا فرو

 کنند.اجرا میا هایشان ربشود، پوزیشن یا پوزیشن

 معامله گرانشان رجوع خواهند کرد، یعنی ایتجربه و غیرحرفهفصلی اغلب به همکاران کم معامله گران

 ای،تجربه و غیرحرفهکم معامله گراناند که جهبازهای بزرگ متوهای خرید و فروش سفتهضعیف پوزیشن

کنند. این مسئله، تحت شرایط مناسب، هجوم و گریز اقدام می  «رو گله ای دنباله»طبق یک تفکر  لامعمو

های مستقیم این باز بزرگ از هزینهاین افراد به داخل یا خارج از یک پوزیشن، آن هم به نحوی که سفته

 سازد.ن میافراد سود ببرد را ممک

ی روندی رو دهد که یک بازار به خصوص، آمادهباز بزرگ تشخیص میدر نظر بگیریم که یک سفته مثلا

خواهد وارد پوزیشن خرید با قیمتی کمتر باز میاست، یا از قبل روندی صعودی قرار داشته و سفته لابه با

شرایط مناسب بازار مبحث )بازار  «مناسب»بشود. تنها کاری که باید انجام دهد این است که منتظر شرایط 

باز باور دارد یک بماند. شرایط مناسب یعنی زمانی که سفته (کنمنمیمطرح  است که اکنون آن را مفصلی

 معامله گرانشود سفارش فروش بزرگ، به قدری فشاری نزولی به قیمت وارد خواهد کرد که منجر می

نه شروع به فروش لااند، وحشت کنند و عجوتر خرید کردهلااضعیف پوزیشن خرید، که با قیمت فعلی یا ب

باز وارد یک سفارش فروش بزرگ بشود که های خریدشان خارج شوند. اگر سفتهکرده تا از پوزیشن

های ، سفارششودشان از پوزیشن پوزیشن خرید و در نتیجه، خارج شدن ضعیفِ معامله گرانباعث ترس 

شوند، سفارشهای فروش  خرید وارد بازار می پوزیشنِ ضعیفِ گران معاملهفروش اضافی که از طرف 

ای که باز از طریق سفارش فروش اصلیهای فروش، سفتهکنند. با این سفارشباز را تأمین میمورد نیاز سفته

آورد و همچنین یک پوزیشن خرید با قیمت کمتر کرد، سود به دست می رو را تحریکبا آن افراد دنباله

 دارد.

توجه خواهد بود. ی ضررها قابلب اگر کارساز نباشد، هزینهوای چقدر است؟ خ ی چنین استراتژی هزینه

ی سویا مطابق قرارداد معامله 455 در غیر این صورت، به لحاظ الزامات مارجین، زیاد نخواهد بود. مارجین

برای آن عده از شما که تقریبا  است شد. این میزان ممکنر میلاهزار د 755 ، در آن زمان، حدودلامثال با

 کار هستید بسیار زیاد به نظر برسد.در این حرفه تازه
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که طبق استاندار کنونی زیاد )کنید ای را مدیریت میریلای یک میلیارد دهرچند اگر حساب سفته

 شود. به عبارتی دیگر، درتان میر مارجین، کمتر از سه صدم یک درصد حسابلاهزار د 755 ،(نیست

 مثال سویاها،

ها از جانب ضمنا، اگر سفارش هزار مارجین مورد نیاز بود. 755 پنی، صرفا 65 برای حرکت بازار سویا تا

 شد. بودند، مارجین بسیار کمتر مییک هجر معتبر می

عات کسب کردیم. لاها را دارند، اطکه توانایی حرکت قیمت معامله گراناز  ، راجع به دو دستهکنونتا

ای در بازار، های متقابل کافیشان در صورتی که سفارشتلااول هجرهای معتبری هستند که معام یدسته

ای روی نسبت جریان سفارش توجهتواند تأثیر قابلهای آنها وجود نداشته باشد، میبرای جذب سفارش

عامله است، م بین بردن ریسک اقتصادیفروش بگذارد. اما از آنجایی که هدف اصلی یک هجر، از /خرید

از سهام، قراردادهای آتی یا بازارهای فارکس برای حرکت دادن هدفمندانه قیمت یا سفته لاآنها معمو

 کنند. نمیبازی، استفاده 

هایشان را ی سفارشزنند که اندازهبرعکس، در شرایط عادی، هجرها خودشان را به آب و آتش می کاملا

شوند. یعنی تمایل ندارند پر می ها در بهترین قیمت ممکنمخفی نگه دارند تا مطمئن شوند که سفارش

های فروششان منجر به قیمت پیشنهادی رفتن قیمت بشود، یا سفارش لاهای خریدشان باعث باسفارش

اند، برایشان اهمیتی ندارد که قیمت به چه سمتی حرکت . زمانی که به طور مناسب هج کردهشودپایینتر 

هایشان با ی دارم که اقدامات هجرها برای اطمینان یافتن از پر شدن سفارشکند. من یک مثال شخصمی

 دهد.بهترین قیمت ممکن را، نشان می

ی مریل لینچ در ساختمان هیئت لافروش در بورس کابه عنوان یک کارگزار خرده 6090 من در سال

پیشرفت، صنعت معامله در  تجاری شیکاگو مشغول به کار بودم. در مقایسه وضعیت کنونی معامله از لحاظ

های معاملاتی الکترونیکی یا شبکهشخصی، پلتفرم رایانه هایآن زمان در مراحل ابتدایی خودش بود. از 

ی خبری محلی داشت که اخبار مالی را اگرچه شیکاگو یک شبکهای، خبری نبود.های خبری مالی حرفه

 کرد.های مخصوص معامله گزارش میدر ساعت

ی توانستیم در کل روز شبکهتلویزیون دیواری بزرگ داشت که ما به عنوان کارگزار میدفتر ما یک 

ی مخابره، یک بلندگوی داشتیم. این جعبه «ی مخابرهجعبه»خبری را ببینیم و بشنویم. همچنین یک 

های مخصوص معاملهتلفنی بود که به یک خط تلفن آزاد وصل بود. این خط تلفن آزاد به محل کنفرانس

 ی نیویورک متصل بود.لای شیکاگو و بورس کالای مختلفی در هیئت تجاری شیکاگو، بورس کا

رهای بورس، در تمام مدت روز، به نوبت در هر محل مخصوص معاملات لاکارمندان مری لینچ در تا

رین دارند و از طریق سیستم تلفن به بهتردند، تلفن را برمیکمی (، فلزات، گوشت و ارزهاغلاتمالی، )
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افتد،خبردار  های معاملاتی مختلف میتوانند، کارگزاران مری لینچ را از اتفاقاتی که در محلنحوی که می

 کنند.می

ر بورس و لادر خارج از تا خاص و معینیبزرگ  معامله گرانبه دلیل اینکه همواره کارگزاران معین، برای 

های معاملاتی گشت کارمندانی که در محل  ،دادندمی را انجام   های هجینگ تجاری، معاملاتمجموعه

های بزرگ خرید و فروش را در هر سفارش (به احتمال زیاد)توانستند به ما بگویند چه کسی زدند میمی

 کرد.لحظه وارد بازار می

کردم، ی محلی مالی را از تلویزیون تماشا مییک روز صبح در حالی که پشت میزم نشسته بودم و شبکه

دهندگان خوک در جهان ترین پرورشدر آن زمان یکی از بزرگ) «های هاینولدلاکا» کتی به ناممعاون شر

می تواند  خوک  ای با تلویزیون داشت. این معاون در مورد اینکه چرا خرید قراردادهای آتیمصاحبه (بود

جور دلیل و کرد. وی همه، ادعاهای محکی عنوان میباشدگذاری بسیار خوب در آن زمان یک سرمایه

 برود، داشت. لاها باید بالی برای اینکه چرا قیمت خوکلااستد

های شرکت کارگزاری دادم، متوجه شدم که چراغ سبز خط تلفنهمانطور که به این مصاحبه گوش می

را تماشا  ی شیکاگو همین برنامههایشان، در محدودهدر خانه لاکا معامله گرانروشن شدند. مشخصا 

های خرید برای قراردادهای آتی ی کارگزارهای دفتر ما با سیلی از سفارشرا تقریبا همهمیکردند؛ زی

تر وجود داشت، ای که پیشها در مقایسه با سکوت نسبیی این فعالیت خوک مواجه شده بودند. همه

 آشوبی ایجاد کردند.

  بورس  رلابه تا  وآنها را  زدند خرید مشتریان را می  سفارشات  برچسب زمانی  در زمانی که کارگزارها

زنند، وارد محل معامله خوک شد های معاملاتی گشت می، یکی از کارکنانی که بین محل خواندندفرا می

های خرید که وارد ی مخابره گزارش دهد. وی تعداد زیادی از سفارشتا اتفاقات در حال جریان را با جعبه

های از طرف مشتریان مری لینچ، بلکه از طرف دیگر شرکتشدند را شناسایی کرد؛ و نه فقط بازار می

 های خرید وجود داشت.کارگزاری بزرگ آن زمان، سفارش

رفتن کرد و بعد از آن، کارمندان مری لینچ که بین  لافاصله شروع به بالاب هابه طور طبیعی، قیمت خوک

ی اصلی است. یعنی، هاینولد منتظر کردند که هاینولد یک فروشنده اعلامگشتند، های معاملاتی میمحل

 لابود تا قیمت را با (ضعیف معامله گرانح طلاتجربه، به اصکم معامله گرانو )فروش خرده معامله گران

هایش را به تلویزیون ببرد و شروع به فروش با سفارشهای خرید آنها بکند. در اصل، هاینولد یکی از معاون

های آتی خوک تشویق کند؛ چون یک پوزیشن هجینگ ای خرید قراردادرا بر معامله گرانفرستاده بود تا 

های خرید در بازار، برای قرار گرفتن سفارش خواستند اجرا شود و به موجودیمی بسیار بزرگ داشتند که

 شان نیاز داشتند.های فروشدر سمت دیگر سفارش
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رکت دهند. پس برای هجری که توانند قیمت را حهای بزرگ میبه خاطر داشته باشید که سفارش

وقت به نفع وی نخواهد کردن قصدش، تقریبا هیچ اعلامافشا یا  میخواهد یک سفارش بزرگ را اجرا کند،

ای  گوهای شناخته شدهکنند، دروغهای بزرگ اجرا میی که پوزیشنمعامله گرانبود. به عبارت دیگر، 

ه حقیقت امر، به طریقی، از لحاظ مالی برایشان گویند، مگر اینکهستند که در مورد قصدشان دروغ می

 سودی داشته باشد.

بازهای بزرگ هستند. بدون پرداختن  ها را دارند، سفتهکه توانایی حرکت قیمت معامله گرانی دومِ  دسته

بازهای بزرگ ام که تحت شرایط مختلف به خصوصی در بازار، سفتهتر توضیح دادهبه جزئیات بیشتر، پیش

معامله ی آنها، کنند تا به وسیلهای استفاده میهای معاملاتیهای بزرگ برای اجرای استراتژیشاز سفار

های متقابل کافی برای کسب ای را به سمت یک پوزیشن بکشانند تا سفارشتر و غیرحرفهضعیف گران

یرون بکشند تا ای را از یک پوزیشن بتر و کمتر حرفهضعیف معامله گرانسودهایشان داشته باشند. یا 

 ضعیفتر قرار بگیرند. معامله گرتر برای خودشان، در جای توجهبتوانند با یک قیمت قابل

خاطر نشان کنم. هجرهایی که را  بندی بعدی بپردازیم، قصد دارم چند نکتهاکنون قبل از اینکه به دسته

پس حرکت قیمت یا جهت حرکت آن کنند، نمیبازی رد نیستند. زیرا سفتهکنند، به دنبال بُواقعا هج می

بازها همواره در حال معامله برای برد هستند و بنابراین نیازمند برایشان اهمیتی ندارد. از طرفی دیگر، سفته

 حرکت قیمت برای برنده شدن هستند.

ی قیمت در ای اغلب با پذیرفتن نقشی فعال برای حرکت هدفمندانهبازهای بزرگ و حرفه، سفتهدر نتیجه

 کنند. ریزی می ی خودشان را طرحشان خواهد بود، معاملات برندههتی که به نفعج

ست که منابع بازی ا بندی آخری که به آن خواهیم پرداخت و اساسا شامل باقی بازار میشود، سفتهدسته

 تاب رااین ک  زیاد، اگر  احتمال را ندارد. به   به نفع خودش  هابرای حرکت قیمت  شناختیمالی و روان

دیگر برای  معامله گراننشهای وابسته به کُ کاملاگیرید که ی قرار میمعامله گرانبندی خوانید، در دستهمی

یا  معامله گری برنده نخواهید بود؛ مگر اینکه یک شما در یک معامله در این صورت، .کسب پول هستند

فروش /تعادلی در نسبت جریان سفارش خریدبا حجم کافی وارد بازار شوند تا عدم معامله گرانتعدادی از 

 به نفع شما ایجاد کنند.

 کنند را مورد توجه داشته باشید:سه شرط ساده و اساسی که وضعیت شما را کنترل می

  شما برای معامله، برنده شدن استاز آنجایی که تنها دلیل 

 برنده، به حرکت قیمت نیاز دارید یبرای قرار گرفتن در یک معامله 

 ع کافی برای به دست آوردن نقشی فعال، به منظور تأثیر گذاشتن روی جریان سفارش به نفع مناب

 خودتان را در اختیار ندارید، به این سوال بیندیشید:
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ی شما را برنده تعادل جریان سفارش که معاملهبعد از اینکه تصمیم گرفتید یک معامله را اجرا کنید، عدم

 ؟کند، از کجا پیدا خواهد شد می

بازی برای جریان سفارش را به صورت من در ابتدای این بخش، تعداد مختلفی از منابع هجینگ و سفته

های ممکن که از سمت شرکتی خریدها و فروشدر آوردم. بنابراین از خود بپرسید: از بین همه فهرست

ند؟ و از این گذشته، ی شما را برنده کشوند، چه کسی قرار است معاملهکنندگان مختلف وارد بازار می

باید از خودتان سوال کنید: چه چیزی ممکن است یک فرد یا  در مقابلچرا باید همچین کاری انجام دهد؟ 

کنندگان را از اجرای یک معامله در جهت متقابل شما متوقف سازد؛ و منجر به یک اکثر همین شرکت

 پوزیشن شما بشود؟ خلافتعادل در جریان عدم

های تان خطور کند که بدون قدرتم نبود خیلی در مورد این مسئله فکر کنید تا به ذهنزلاخوشبختانه، 

 کس بین ما از قبل متوجه شود که:ی ذهنی، امکان ندارد که هیچالعادهخارق

 سفارش بعدی از کجا خواهد آمد؟ 

 چقدر بزرگ خواهد بود؟ 

 سفارش خرید است یا سفارش فروش؟ 

 فروش خواهد گذاشت؟/رش خریدچه تأثیری بر نسبت جریان سفا 

هایشوند، از رسیدن به هدفبزرگ  می هایی که با قصد حرکت دادن قیمت وارد سفارشمعامله گرانحتی 

یک های متقابلی که ممکن است درمطمئن نیستند. صرفا به این دلیل که برای آگاهی از تعداد سفارش خود

چ راهی ندارند. به عنوان مثال، ممکن است یک هجر های دیگر وارد بازار شوند، هیبعد یا زمان لحظه

توجه باشد تا با استفاده از آن، در بزرگ وجود داشته باشد که منتظر یک سفارش خرید یا فروش قابل

باز را جذب های سفتهطرف دیگر هجی که باید اجرا کند، قرار بگیرد. ممکن است سفارش هجر، سفارش

خواهد؛ زیرا سفارشش، بدون دقیقا همان چیزی است که هجر می اینکند و منجر به رکود قیمت بشود. 

 جهت وی، پر شده است. خلافحرکت قمیت 

ت به مباز، وضعیت خوبی نیست. زیرا در یک پوزیشن بزرگ قرار گرفته و قیاما این وضعیت برای سفته

اید سفارش بزرگ نفع وی حرکت نکرده است. یعنی هیچ سودی نکرده است. و برای خروج از پوزیشن، ب

ورودش، وارد بازار کند. اگر پیشنهادات خرید یا فروش کافی برای قرار  نپوزیشت جه خلافدیگری 

پوزیشن خود  خلافاش وجود نداشته باشند، مجبور خواهد شد قمیت را گرفتن در سمت دیگر معامله

 ضرر خودش خواهد شد. برای خروج از پوزیشنش، باعث تلاشپیدا کند. یعنی با  حرکت دهد تا سفارش

های بزرگ قادر است سفارشکه _ بازای که سعی دارم به آن اشاره کنم این است که اگر یک سفتهنکته

عی ندارد، تکلیف لااز اتفاقاتی که خواهد افتاد اط _ها را واقعا حرکت دهدکافی وارد بازار کند تا قمیت

کنیم تکنیکال استفاده میو  های فاندامنتالتاد از تحلیلاتفاقاتی که خواهند اف پیش بینیی ما که برای بقیه
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سازند به درستی های فاندامنتال و تکنیکال که ما را قادر میچیست! به عبارت دیگر، رویکردهای تحلیل

ای که جهت کنیم چطور کار خواهند کرد وقتی که ما با مکانیسم واقعی پیش بینیجهت حرکت قیمت را 

 هیچ ارتباطی نداریم؟ ،کندمی فروش را مشخص/خرید هایسفارش حرکت قیمتها و جریان
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 فصل هفتم 

 درک تحلیل تکنیکال از منظر جریان سفارش خرید و فروش

تعادل در نسبت شود، یک عدمای که منجر به حرکت قیمت میاز منظر جریان سفارش، نیروی اساسی

هم منطبق  با  شوند د بازار می که وار  خرید و فروشی های سفارش فروش است. /جریان سفارش خرید

های خرید و فروش مساوی نباشد، فرایند شوند تا یک معامله را به انجام برسانند؛ اگر تعداد سفارشمی

های شود. در هر لحظه، اگر سفارشیا رو به پایین در قیمت می لاسازی منجر به حرکتی رو به بامطابقت

های خواهد رفت. اگر سفارش لاهای فروش وارد بازار بشود، قیمت بابیشتری نسبت به سفارشخرید 

های خرید وارد بازار شود، قیمت کاهش پیدا خواهد کرد. هر سفارش فروش بیشتری نسبت به سفارش

های بزرگ بیشترین کند؛ اما سفارشها نقشی ایفا میخرید و فروش، در جهت دادن به حرکت قیمت

تعادل در نسبت جریان سفارش و به همین ترتیب، بیشترین پتانسیل حرکت دادن انسیل ایجاد یک عدمپت

 قیمت را دارند.

فروش تازه ارائه داد، هرج و مرج محض است.  /شود از یک جریان سفارش خریدبهترین توصیفی که می

با   زمانی که بازار یا )شلوغی،   به هنگام  به خصوص بورس بوده باشید،   رلادر یک تا اگر تا به حال 

 شوید.پس دقیقا متوجه حرفم می ،(شود می عسریحجم های بالا 

اید، پیشنهاد ر بورسی، به خصوص در زمان بازار سریع را نداشتهلااگر تا به حال فرصت بازدید از هیچ تا

مورفی، جیی لی  با بازی دن اکروید، ادی 6097 محصول سال «اماکن تجاری» این است که فیلم پاولا

یک بازار سریع در  های پایانی فیلم کهرا تماشا کنید. به خصوص صحنه بلامیکرتیس، دان آمچی و رالف 

 کند.دهد و به درک بهترتان کمک میرا نمایش میا هیکی از بورس

شوند، های خرید و فروشی که وارد جریان میجریان سفارش دارای هرج و مرج است زیرا سفارش

کنند. این در سرتاسر جهان را منعکس می معامله گران رقابتی و متناقض همه اهداف، باورها و مقاصد

 کنند تا: در سرتاسر جهان از یک سفارش خرید یا فروش استفاده می معامله گران
 

  به عنوان یک هجر، ریسک آمیخته با حرکت قیمت را حذف کنند 

 دست بیاورندبازی در جهت قیمت، پول به یا از طریق سفته 

 تعادل در نسبت جریان سفارش، که قیمت را در جهت یا با تلاش عامدانه برای ایجاد یک عدم

 دهد، پول به دست بیاورندبه خصوصی حرکت می

 حرکت قیمت در جهت به خصوصی را متوقف سازند 
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رخ دهد  تیتغییراهای خرید و فروش با مقدارهای مختلف، ممکن است سازی سفارشدر طی فرایند منطبق

 العاده ندارد.ی خارقکه کم از یک پدیده

پیش تواند تبدیل به الگوهای متقارنی شود که ویژگیهایی قابل هرج و مرج محض می

 دارند. بینی

 معاملاتاین  در نتیجهشوند، شده می هایی اجراهای خرید و فروش تبدیل به معاملههنگامی که سفارش

ودار رسم کنیم، نمشوند. اگر ما این تغییرات قیمت را روی یک ت میمنجر به افزایش یا کاهش در قیم

های انجام شده توسط هر نششوند. الگوها، کُشویم که آنها با مدل الگوهای مختلفی ادغام میمتوجه می

دهند. این الگوها قابل آوری شده نشان می، به هم پیوسته یا جمعخلاصهمجزا را در قالبی  معامله گر

 ی برف باشند.شان، به قرینگی یک دانهتوانند به لحاظ طرحمی گاهیگیری هستند و اندازهو  سنجش

تقارن، به یک یکنواختی اساسی در رفتار اشاره دارد و هرچیزی که در رفتار، یکنواخت باشد، این مفهوم 

شود. چرا؟ زیرا ب پیش بینیخودش را تکرار کند، و در نتیجه قابل  رساند که آن رفتار، ممکن استرا می

ها ها و ماهمجزا که روزها و هفته معامله گرچندین  این الگوهای رفتاری جمعی ایجاد شده توسط فعالیت

اعتماد باشند که الگوهای توانند همانقدر قابل بودن، می پیش بینیدر تعامل با هم بودند، به لحاظ قابل 

ی معامله گرانهستند. به عنوان  پیش بینیرد، قابل منف معامله گری معمولی یک داده شده رفتاری نمایش

های مشابه، به یک شکل رفتار کنیم. تحلیل تکنیکال ها و موقعیتی ما تمایل داریم در شرایطمنفرد، همه

برد. نشان دادن تغییرات قیمت ایجاد شده هم به کار می معامله گرانهمین اصل را در مورد گروهی از 

تواند باعث نظم بخشیدن به هرج و بر روی یک نمودار در طی زمان، می گران معاملهتوسط گروهی از 

شده در هرج و مرج نهفته ِممکن سازد هر الگوی رفتاریما را قادر می مرج جریان شود؛ به نحوی که

 جریان را تشخیص دهیم. الگوهایی که ممکن است نامرئی و غیرقابل درک باشند.

 
 

هایی از ها اولین نفراتی بودند که متوجه شدند گروهحدود صدها سال قبل، ژاپنیدارم،  اطلاعتا جایی که 

توانند الگوهای رفتاری جمعی از کنند، میافراد که با یکدیگر در تعامل هستند و خرید و فروش می

کنند. آنها کشف کردند که اگر خودشان نشان دهندکه این رفتارها بارها و بارها خودشان را تکرار می

کندل» های خرید و فروش را سازماندهی کنید، به صورت نمودارهای ژاپنی که اکنون با اسمفعالیت
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بعد از پدیدار شدن یک  رایج هستند، امکان دارد که راجع به جهت حرکت قیمت ]مدل شمعی[« استیک

 بسیار دقیق داشته باشید. های بینی الگو، پیش

قیمت استفاده  ویری نمایش داده شده بر روی نمودارهایتحلیل تکنیکال امروزی هم از الگوهای تص

ها توسعه یافتند. اما تحلیل تکنیکال به نحوی پیشرفت کرد که ها که توسط ژاپنیاستیکمیکند؛ مثل کندل

کند. می فروش استفاده/هم برای پیدا کردن الگوهای نهفته در جریان سفارش خرید ریاضی معادلاتاز 

کند، این احتمال وجود دارد که بعد از پدیدار بیابید که همواره خودش را تکرار میزمانی که الگویی را 

کردند، که در گذشته بعد از توسعه الگوها رفتار می ای مشابهبه همان شیوه معامله گرانشدن یک الگو، 

 رفتار کنند.

 های قیمت میله

 
ی قیمت یک خط عمودی است میله ی قیمت است.ترین بخش یک الگوی نمودار تکنیکال، میلهاساسی

شود  ی قیمت در نموداری رسم میکه نشانگر حدود قیمت چیزی در طی مدت زمانی مشخص است. میله

های ، و محور افقی آن به دورهلاکه محور عمودی آن به تغییرات قیمت تدریجی، از قیمت کم به قیمت با

 دهد، منطبق هستند.ی مجزا ارائه میمیلهای اختصاص داده شده که با مقدار زمانی که هر زمانی

ای که مناسب با اهداف شماست را نشان دهد؛ از یک دقیقه تواند هر دوره زمانیی منفرد مییک میله

نمایانگر  ای، هر خط عمودیای پنج دقیقهگرفته تا یک سال یا بیشتر. به عنوان مثال، در یک نمودار میله

فروش تعدادی /. یعنی در مدت زمان پنج دقیقه، جریان سفارش خریدپنج دقیقه از عملکرد قیمت است

 اند.ها صورت گرفتهقیمت ایجاد کرده است که معاملات در آن قیمت

ترین قیمتی است که یک یا چند سفارش خرید و فروش در آن قیمت با هم لای میله نمایانگر بالاقسمت با

ترین قیمتی است که و قسمت پایین میله نمایانگر پایین مطابقت پیدا کردند تا یک معامله به انجام برسد

یک یا چند سفارش خرید و فروش در آن قیمت با هم مطابقت پیدا کردند تا یک معامله را در مدت این 

 به انجام برسانند. پنج دقیقه

راین بازاری شود. بنابای جدید شروع میشود و میلهبعد از نمایش پنج دقیقه عملکرد قیمت، میله بسته می

 ای روزانهکند. اگر به یک نمودار میلهای ایجاد میی پنج دقیقه میله 30 که به مدت شش ساعت باز است،
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اند که در کل روز انجام شده معاملاتیبرای بازاری که به مدت شش ساعت باز است نگاهی بیندازید، تمام 

 با یک خط عمودی نشان داده میشوند.

ی بین دو یا چند شوند، الگوهای رفتاری بر مبنای رابطهصورت متوالی نمایش داده میها به وقتی که میله

بر روی  لارا ببینید که قیمت با اگر یک سری میله مثلادهند. ی پشت سر هم خودشان رانشان میمیله

صعودی به با روند  تکنیکال، بازاری ی قبلی باشد، این بازار به لحاظ تحلیلشان بیشتر از میلههرکدام

ها توانید واضحا یک سری از میلهبا روند نزولی، بازاری است که می ، یک بازاردر مقابلآید. حساب  می

تر از ی قبلی است و قیمت پایین آنها، پایینشده در آنها، کمتر از میلهترین قیمت حاصللارا ببینید که با

 ی قبلی است. قیمت میله

دهد، که نشان می های قیمتیبه نحوی رفتار کند که در هر سری از میلهشود یک بازار چه چیزی باعث می

ی قبلی  شود و قیمت پایین فعلی، بیشتر از قیمت پایین میلهی قبلی میدر هر میله، بیشتر از میله لاقیمت با

 میشود؟

ی دورهتعادل به نفع خریداران وجود دارد که قمیت را در هر ای عدمپاسخش ساده است. میزان کافی

تر های فروش کافی وجود ندارند تا باعث شوند قمیت پایینسفارش بکشاند؛ و لازمانی متعاقب، به سمت با

های خرید بیشتری نسبت به خواهید بدانید چرا سفارشی قبلی برود. اکنون اگر میمیله ِاز قمیتِ پایین

 اصلااین سوال ساده نیست؛ البته اگر  شوند، باید بدانید پاسخ دادن بههای فروش وارد بازار میسفارش

 بشود پاسخی به آن داد.

از  معامله گرانبازی وجود داشته باشند که  ممکن است چندین دلیل متفاوت مربوط به هجینگ یا سفته

 کنند.شوند، استفادههای خرید که منجر به افزایش قیمت میآنها برای توجیه ورودشان به سفارش

ل مشابه برای ورود به سفارشلایا استد دلایلکننده با همین شرکت امله گرانمعممکن است درصدی از 

توانیم از طریق آن مطمئن شویم، پرسیدن از خود های خریدشان ترغیب شده باشند. اماتنها راهی که می

در  پذیری نیست. چون مردم در سرتاسر جهان، در هر بازار واست؛ که البته احتمال امکان معامله گراناین 

به  معامله گراندلیل ورود » یشناختی، این مسئلههر لحظه، مشغول معامله کردن هستند. از منظر روان

چگونگی تفکر برای » ای در موردی است که مفاهیم اساسیمموضوع مه «های خرید و فروشسفارش

 شود که بعدتر و با جزئیات بیشتر توضیح خواهم داد.را شامل می «موفقیت رسیدن به

ی من، خرید در قیمت کف چندین روش برای معامله در یک بازار معاملاتی وجود دارد. اما طبق تجربه

، در بازاری که روندی صعودی دارد و فروش در قیمت سقف، در بازاری که روند نزولی دارد، از ربازا

 و «دوست شماست روند»گویند اید که میها است. مطمئن هستم که بسیاری از شما شنیدهمؤثرترین روش

جنگید، نمیبا دوستان خود  لاها این است که شما معموقولنقل معنی این «.خودت را با شرایط وفق بده»

نفع خودتان شوید، پس منطقی  توانید باعث حرکت جریان بهنمیپس با روند هم در جنگ نباشید. و اگر 
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قیمت در بازاری با روند صعودی و ؟ خرید در کف «خودتان را با شرایط وفق دهید» نیست که صرفا

 و  «روند دوست شماست»  فروش در سقف قیمت در بازاری با روند نزولی، عمل کردن واقعی به اصول

 است. «وفق دادن خود با شرایط»

شوند، خرید در کف قیمت و فروش در سقف هرچند درست مثل باقی چیزهایی که به معامله مربوط می

ی معاملاتی با ، اما اینطور نیست. به خصوص وقتی که تمایل به ایجاد یک برنامهرسدقیمت به نظر ساده می

معاملاتی با قوانین ورود و خروج خاص به یک  یقوانین ورود و خروج خاص دارید. ایجاد یک برنامه

 درک جامع از موارد زیر نیازمند خواهد بود:

 چگونگی رسم کردن خطوط روند 

 ارن روندچگونگی تعریف و شناسایی تق 

 ی بین روند و سطوح اصلاحیدرک رابطه(Retracements) های زمانی مختلفدر دوره 

  (کف قیمت یا سقف)چگونگی تشخیص دادن تفاوت بین یک سطح اصلاحی معمولی  

 زندی شما را به هم میی زمانی مورد معامله تشخیص سطح اصلاحی که تقارن روند در دوره 

و همچنین الگوهای نموداری که به صورت گسترده  تیت بازارهای معاملاها و ماهیی ویژگیدر زمینه

 گیرند کتابهای زیادی در دسترس هستند. بنابراین تمایل ندارم که اینجا به این مورد استفاده قرار می

رغم صحت و دقت موضوعات بپردازم. بلکه هدف من کمک به شما برای درک این مسئله است که علی

هایی ذاتی به همراه دارند. شان محدودیتجهت قیمت، همگی پیش بینیتکنیکال در  الگوهای نموداری

کنید، مستعد انجام و آنها را جبران می کنیددهید، درک میها را تشخیص میزمانی که این محدودیت

 نخواهید بود. «توهی از تحلیل» کارها با داشتن صرفا

یک سیگنال خرید یا فروش از سمت یک الگوی نمودار  توانید فکر کنید کهنمیبه عبارت دیگر، هرگز 

ی تکنیکال یا اندیکاتور خیلی عالی یا قابل اعتماد است؛ و باور نخواهید کرد که ریسک یک معامله

 رود. ناکارآمد از بین می

 های تکنیکال مبتنی بر ریاضیاتروش

در دسترس بودند.  کمیاضیات خیلی زمانی که معامله کردن را آغاز کردم ابزارهای تکنیکال مبتنی بر ری

ها و  ، استوکاستیکMACD ، اندیکاتورRSI، اندیکاتور(Moving averages)های متحرکما میانگین

مسلما اکنون هزاران یا صدها اندیکاتور تکنیکال مبتنی بر ریاضیات  چند مورد دیگر را در اختیار داشتیم.

 ه و کسب سودهای عالی، به ما کمک خواهند کرد.ی برندوجود دارند که برای ورود به یک معامله
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خطی لانام دارد. میانگین متحرک معمو «میانگین متحرک» ترین روش تکنیکال مبتنی بر ریاضیاتاساسی

های قیمتی که برای محاسبه رسم شده است؛ دقیقا به همراه میله ست که بر روی یک نمودار قیمتا

ای قیمت پنج  همیله ِایخواستم میانگین متحرک شانزده دورهمن می اگر مثلاشوند. میانگین استفاده می

کردم و ی آخر را انتخاب میی شانزده میله، قیمت بسته، قیمت باز و قیمت بستهلاای را ببینم، قیمت بادقیقه

 کردم. می 14 شان را با هم جمع کرده و بعد مجموع کل را تقسیم بریهمه

 61 )گیریمهایی است که میانگین می ین دلیل که این عدد، تعداد نقاط دادهکنیم به اتقسیم می 14 به

تان را به دست آوردید، آن را به شکل . زمانی که میانگین قیمت(بسته 61 باز و 61 پایین، 61 ،لاقیمت با

تان روی آن شکل خواهد گرفت. ای بعدیی پنج دقیقهکنید که میلهیک نقطه بر روی نموداری رسم می

، پایین، باز لای فعلی بسته شود. قیمت بامانید تا میلهمنتظر می (میانگین قیمت)ی بعدی برای رسیدن به نقطه

بعد )ی قبلی زنید و سپس این مجموع کل را به مجموع کل شانزده میلهجمع می ی آن میله را با همو بسته

مجموع کل جدید را  لاکنید. حااضافه می (ی مجموعه را از مجموع کل کم کردید از اینکه قدیمترین میله

کنید. آخرین کاری که باید انجام کنید و میانگین قیمت جدید را روی نمودارتان رسم میمی 14 تقسیم بر

شوید یک ها بکشید. چیزی که در انتها با آن موجه میدهید این است که یک خط برای متصل کردن نقطه

ی فعلی در رابطه ای اخیر و عملکرد میلهی پنج دقیقهدر شانزده میله خط پیوسته است که بین میانگین قیمت

 ارائه میدهد. با میانگین، یک بازنمایی گرافیکی

های متفاوت دیگری برای معامله با میانگین متحرک وجود دارد. ی الگوهای نموداری، روشدر کنار همه

و یک میانگین با دوره  لاین با دوره زمانی باها، رسم دو میانگین است؛ یک میانگترین روشیکی از رایج

ها ای از میله شده مانیم تا بعد از اینکه بازار در یک روند، با تعداد از پیش تعیینزمانی کم. و بعد منتظر می

کنید همان چیزی هستند که هایی که انتخاب میی میانگینقرار گرفته بود، با هم برخورد کنند. اندازه

زنند. من از یک دوره زمانی شانزده و یک دوره زمانی هفت برای میانگین ا برایتان رقم میر بهترین نتایج

 کنم.متحرک در نمودارهای روزانهاستفاده می

ها ها به طور پیوسته قیمتهای متحرک آشنایی نداشته باشید، در یک بازاری که میلهاگر از قبل با میانگین

ر میانگین دورههای شانزده و هفت هستند پرایس اکشن را تا پایین میلهبرند، خطوطی که نمایانگمی لارا با

تر از خط لای بعدی به الگوی صعودی خود ادامه دهد، باید بسیار باها دنبال خواهند کرد. بنابراین اگر میله

بروند، تر از خطوط لاها باباشد. هرچه میله 7 تر از خط دوره زمانیلادوره زمانی شانزده باشد و اندکی با
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، (اگر از دست دهد)کند که خط روند شروع به از دست دادن مومنتوم می  شود. وقتیمی  ترروند قوی

 ها به خطوط میانگین متحرک نزدیکتر خواهند شد.میله

ی  دوره ِی میانگین دهنده صعودی از دست دهد، خط نشان ]انرژی[ نتومومِی کافی مُاگر بازار به اندازه

به سمت پایین گذر خواهد کرد.  (61) ی میانگین دوره بلندتر زمانیدهندهاز خط نشان (3) تر زمانیکوتاه

ای به آن نگاه کرد که روند صعودی دیگر قدرت ندارد و شود به عنوان تأییدیهاگر چنین اتفاقی بیفتد، می

 بنابراین زمان ورود به یک سفارش فروش است.

 دوره ِچیز برعکس اتفاق می افتاد. زمانی که خط نمایانگرِ میانگینهمهداشتند، ها روندی نزولی میاگر میله

ای به کرد، به عنوان تأییدیهگذر می لاتر از خط نمایانگر میانگین دوره زمانی بلندتر به سمت بازمانی کوتاه

 آمد که روند نزولی دیگر قدرت ندارد و بنابراین زمان ورود به یک سفارش خرید است.حساب می

ها را در اختیار داشته باشید، متعجب خواهید شد ها و بازه زمانی میلهگر ترکیبات درست بین مقدار میانگینا

و  لاسوئینگهای با بینی تواند تا این اندازه در پیشکه چگونه یک تقاطع ساده میانگین متحرک چطور می

 پایین دقیق باشد.

 تعریف تحلیل تکنیکال

کند های قیمت استفاده میبرای داده معادلات ریاضیاز روابط هندسی و  تحلیل تکنیکال روشی است که

 هایفروش را پیدا کند. روش/تا الگوهای رفتاری تکرارپذیر نهفته در هرج و مرج جریان سفارش خرید

قابل مشاهده باشند تا ما بتوانیم بسامد  واضحتکنیکال باعث خواهند شد که الگوها آشکار شوند و 

گیری پتانسیل شان را اندازه بگیریم. برای اندازهالگوها و همچنین پتانسیل سودآوریتکرارپذیری 

 شان، به دنبال یک ارتباط آماری مثبت بین موارد زیر هستیم.سودآوری

 پیدایش الگو 

  های آنها بر نسبت جریان سفارش تاثیری که سفارش) معامله گرانچگونگی رفتار معمول

 از اینکه الگو ایجاد شده است بعد (فروش داشته است/خرید

اند که در بیشتر واکنشی نشان داده معامله گرانالگوها متوجه شویم که  اگر در طی چند سری از پیداش

های دیگر شده است، به یک برتری اوقات باعث حرکت قیمت در یک یا چند جهت بیشتر از جهت

عریف ساده به نظر برسد اما از منظر روانآماری، تاریخی و موفق دست خواهیم یافت. ممکن است این ت

کنند که بیشتر مردم از پس هایی مواجه میهای تکنیکال، ما را با چالش بینی یشل پشناختی، ماهیت احتما

 آیند. نمیآنها بر 
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 فصل هشتم 
 

 های ذاتی تحلیل تکنیکالمحدودیت

نمودار تکنیکال و اندیکاتورهای ی برخی از الگوهای لااگر از قبل به طریقی در معرض دقت بسیار با

کردید. در یجهت قیمت قرار نگرفته بودید، به احتمال زیاد این کتاب را مطالعه نم پیش بینیریاضیاتی در 

عجیب نیست اگر سیگنالی برای ورود به یک معامله لا هستند؛ تا حدی که اص واقع به شدت درست و دقیق

ایم یا در پایین مطلق بازاری با روند صعودی خرید کرده ]متقی[ دریافت کنیم و متوجه شویم که در تیک

ی زمانی خودشان ایم. الگوها واقعی هستند. در هر بازهی بازاری با روند نزولی فروش داشتهلابا ]قیمت[تیک 

دهند و با پیشرفتگی پلتفرمهای الکترونیکی معاملاتی، الگوهای تکنیکال و و بارها نشان می را بارها

 ساز را دارند.ی پولمورها، توانایی تبدیل یک کامپیوتر شخصی به یک ماشین دائاندیکات

شناختی مرتبط با ماهیت الگوهای نمودار تکنیکال و ی روانبسیار پیچیده اگرچه در همین حین، چند ویژگی

اگر که اندیکاتورها وجود دارند که قرار است نسبت به آنها آگاهی کسب کنید و در موردشان بیندیشید؛ 

 دهند حداکثر منفعت را کسب کنید.برای پول در آوردن ارائه می قصد دارید از پتانسیلی که

 : نخست

پیش » دهند، بر مبنایهای تحلیل تکنیکال را تشکیل میکه روش معادلات ریاضیالگوهای هندسی قیمت و 

 ا شانس موفقیت را از طریقدهند. منمیشانس موفقیتی به ما   «های جداگانهپیش بینیبر اساس  بینی

مجزا نامشخص است و  پیش بینیی هر آوریم؛ در جایی که نتیجهبه دست می «هاپیش بینیای از مجموعه»

 جداگانه، قابل تشخیص نیست. پیش بینیهای موفقیتِ هر فرصت

 
ای برنده معامله مبتنی بر الگوی تکنیکال یا اندیکاتور در پیش بینییک   طبق  اقدام کردن  علت وقتی به 

تواند تصوری متفاوت را در ما ایجاد کند. این تصور آوریم که میای به دست میگیریم، تجربهقرار می

دیگر در  معامله گراناند تا به ما بگویند قدم بعدی های تکنیکال به نحوی طراحی شدهپیش بینیمتفاوت که 

 معاملات فردی چیست.
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شک اشتباه است. الگوهای تکنیکال و  ور به نظر بیاید، چنین چیزی بدوننظر از اینکه ممکن است چطصرف

شده الگو یا اندیکاتور پیش بینیکنند که احتمال حرکت قیمت در جهت  اندیکاتورها صرفا مشخص می

 وجود دارد.

گوید احتمال دارد که تعداد نامشخصی از اش مشخص است. الگو میدقیقا از خود کلمه پیش بینیمعنای 

با حجم جریان سفارش کافی وارد بازار  (باشند معامله گریا چند  معامله گرممکن است یک ) عامله گرانم

شده توسط الگو یا اندیکاتور شوند. اما همینطور احتمال  پیش بینیشوند تا باعث حرکت قیمت در جهت 

داشته باشند تا باعث وجود ن معامله گراناز طرف این  کافی، یا سفارشهای کافی معامله گراندارد که 

یا  معامله گرباشد. همچنین احتمال دارد که یک  پیش بینیحرکت قیمت در جهتی شوند که متناسب با 

با حجم جریان سفارش کافی وارد بازار شوند تا باعث حرکت قیمت شوند،  معامله گرانتعداد نامشخصی از 

 یکاتور قیمت را حرکت دهند.شده توسط الگو یا اند پیش بینیاما در جهتی مخالف با جهت 

شود به این معنی نیست که دیگر  به عبارت دیگر، صرفا به این خاطر که یک الگو نمایان و تشخیص داده می

بر روی جهت قیمت در  معامله گرانباقی چیزها احتمال وقوع ندارند. بلکه به این معناست که بر مبنای تأثیر 

مثبت بین الگو و نتیجه  ی آمارییاضیاتی ایجاد شد، یک رابطهدفعات اخیری که قیمت هندسی یا الگوی ر

با حجم  (بازی، ...هجینگ، سفته)به هر دلیلی  معامله گراندهد تعداد نامشخصی از وجود دارد که نشان می

ی الگو را محقق کنند. توجه داشته باشید که رابطه پیش بینیجریان سفارش کافی وارد بازار خواهند شد تا 

پیش بینیاز  ایها است. مجموعهپیش بینیای از برآمده از الگو، بر اساس مجموعه بین الگو و نتیجه آماری

مثبت، به قدر کافی بزرگ باشند. بنابراین  ی آماریاعتماد بودن یا نبودن این رابطهها که برای تعیین قابل

 پیش بینیهر  است که طبق آن، کنیم یک احتمالشود، چیزی که مشاهده میهنگامی که الگو آشکار می

ی دلخواه شود و بعد در طی منجر به یک نتیجه (نه اینکه لزوما چنین شود)مجزا در مجموعه ممکن است 

 نتایج دلخواه بیشتری کسب خواهیم کرد. لاها، معموپیش بینییک سری از 

 تر شود.زنم تا درک این مسئله راحتبرایتان یک مثال غیرتجاری می

 
واضح و غیرقابل  سکه با وزن یکنواخت داشته باشید و هزاران بار به هوا بیندازیدش، یک الگوی اگر یک

تقریبا برابر وجود خواهد داشت.  یاحتمال زیعخط آمدن سکه، یک تو شیرو شود و بینتردید آشکار می



 معامله گر کامل ، ترجمه دکتر رضا زعفرانیه

   

اهد شد. هر سری ها را به هوا بیندازید، همان الگوی مشابه آشکار خوهزارتایی سکه ِاگر بار دیگر سری

 ی از شیر و خط آمدن سکه.کند، تعداد تقریبا برابرنتیجه پایدار ایجاد می هزارتایی سکه انداختن، یک

ی زیادی از سکه انداختن، یک الگوی آماری قابل برابر بین شیر و خط آمدن سکه، در هر اندازه توزیع

 لای این مسئله شرط ببندم که با هزار بار باداد تا بر رواعتماد است. اگر شخصی این فرصت را به من می

احتمال آمدن چند درصدی خواهد داشت، شرط   چه خط، شیر باشد   سکه چه ، هر طرف  انداختن سکه

بردم. از طرفی دیگر، شرط بستن بر روی بستم که همینطور است و به احتمال زیاد هربار شرط را میمی

 ی دیگری است.ن بار سکه انداختن به طور کل مسئلههر بار سکه انداختن طی هزارا "نتیجه"

 
کنم،  پیش بینیبنابراین اگر کسی بگوید که توالی بین شیر و خط آمدن سکه را برای هر بار سکه انداختن 

 توزیعانجام نخواهم داد چون با وجود اینکه یک الگوی  کنم. چنین کارینمیشی برای انجام این کار لات

سری سکه انداختن وجود دارد، توالی شیر یا خط آمدن سکه، بر مبنای هر بار سکه  پنجاه طی هر /پنجاه

تصادفی است. تصادفی یعنی هر ترکیب متحملی از شیر و خط آمدن سکه ممکن است اتفاق  کاملاانداختن، 

 بار شود، یا چندینپشت سر هم ظاهر می «شیر» شود که در آنها چندین بارهایی میبیفتد که شامل مجموعه

 شود.پشت سر هم ظاهر می «خط»

سازد؛ با وجود اینکه احتمال دیدن شیر یا خط  والی به طور دقیق را بسیار مشکل میت پیش بینیچنین چیزی 

 توضیح   اکنون که   پنجاه است. البته یک استثنای مهم وجود دارد /انداختن سکه پنجاه لادر هر بار با

 ی یک روند مشابه مؤثر هستند.خواهم داد؛ الگوهای تکنیکال دارا

فروش را پیدا خواهند کرد. الگوهای  /های تکنیکال، الگوهای رفتاری نهفته در جریان سفارش خریدروش

توانیم یک الگوی می مثلاکنند. خودشان را تکرار می (قابلیت اعتماد و اعتبار)ای که با پایایی آماریرفتاری

های با ابعاد پیش بینیدهد که در قیمت ارائه می ر رابطه با جهتای دپیش بینیتکنیکال پیدا کنیم که 

آید. اما همانند مثال سکه درصد مواقع نادرست از آب در می 75 درصد مواقع درست و در 35 بزرگ، در

های پیش بینیتر گفته شد، در هر سری از پدیدار شدن الگوها، توزیعی تصادفی بین انداختن که پیش

تحلیلی  نظر از این حقیقت که ما از یک روشکه نادرست هستند وجود دارد. یعنی صرفدرست و آنهایی 

اش کنیم، به معنای واقعی کلمه کنیم تا مشخص کند چه کار کنیم و در چه زمانی عملیمعتبر استفاده می

 بیایند. های مجزا در هر سری، قرار است درست از آب درپیش بینیهیچ راهی وجود ندارد تا بدانیم کدام 



 معامله گر کامل ، ترجمه دکتر رضا زعفرانیه

   

و جمع  صهلاخ علتش این است که الگوهای هندسی و ریاضیاتی ایجاد شده توسط حرکت قیمت، بازنمایی

وارد یک سفارش خرید و فروش بشوند.  معامله گرانشوند ای هستند که منجر مییل نهفتهلای دشده از همه

 ی تأثیر هرایجاد الگوها و به وسیله بعد از (برآمده از الگوها)مجزا  پیش بینیهر  "ینتیجه "درحالیکه 

فروش شکل /تعادل در نسبت جریان سفارش خریدسفارش خرید یا فروش بر روی مقدار نسبی تعادل یا عدم

ی که در ایجاد الگو شرکت معامله گرانی ی همهجمع شده گرفته است. به عبارت دیگر، رفتار ترکیب

مجزا، ناشی از میزان خرید و  پیش بینیی هر  حالیکه نتیجهشود. درمی پیش بینیاند باعث ایجاد  داشته

 کند. ثبت می پیش بینیدر بازار، بعد از ایجاد  معامله گرفروشی است که هر 

 کند.ایجاد می ها راپیش بینی، معامله گرانصه، رفتار جمعی لابه طور خ

 کند.یجاد میها را ا بینی ی پیش، نتیجهمعامله گرانهمچنین رفتار غیرجمعی و فردی 

است که  معامله گرها نسبت به یکدیگر تصادفی هستند زیرا صرفا وابسته به تصمیم یک بینی ی پیش نتیجه

 ها را آغاز کند و باعث شودای از جریان واکنش خرید و فروشیک پوزیشن بزرگ را اجرا کند تا زنجیره

برای ورود به یک سفارش خرید یا  ه گرمعاملو توجیهی که  ب در بیایددرست یا غلط از آ پیش بینییک 

های اند ارتباطی ندارد. روابط هندسی و معادلهرا ایجاد کرده بینی فروش دارد با الگوهای تکنیکالی که پیش

به خصوص آنهایی که توانایی ثبت )منفرد را  معامله گرانی ها و مقاصد همهریاضیاتی قادر نیستند هدف

 های فردی را در نظر بگیرند.پیش بینیبر اساس  بینی با مبنای پیش (ندرا دار لایک سفارش با حجم با

 بینی میکنند. را، به صورت درصدی و بر اساس آشکار شدن یک الگو،پیش معامله گرانالگوها اقدام بعدی 

ست که از طریق قمار کردن با آن آشنا هستیم. اما آشنایی کافی ا درک نتایج تصادفی در هر موقعیت چیزی

عات تنظیم شده بیندیشیم. به طور لاای که ذهنمان به طور طبیعی برای پردازش اطست و باید در مورد نحوهنی

ی واقعیت آن وضعیت باشد، کنندهطبیعی، ذهن ما نتایج احتمالی را در هر موقعیت، به طوری که منعکس

داشته باشیم،یقینا اینطور نیست که  ی برنده یا بازنده پشت سر هماگر دو یا سه معامله مثلاکند. نمیپردازش 

رسد ی معامله بعدی این مجموعه چه خواهد بود. اگر برد متوالی داشته باشیم، چنین به نظر میندانیم نتیجه

رسد که نظر می این طور بههای متوالی داشته باشیم،ی بعدی هم قطعی است. و اگر باختبرد معامله که

 د بود.ی بعدی قطعا بازنده خواهمعامله

مشابه، تقریبا همانند و  کند که حال حاضر را با خاطراتای فعالیت میذهن ما به صورت فطری به گونه

هدف تحلیل مشخص » کند. همین حالت فطری را با این باور رایج کهمان به هم مرتبط میتجربیات گذشته

های خرید و فروش با کردن سیگنالرا ترکیب کنید و بدین ترتیب اجرا  «ی بعدی استی معاملهکردن نتیجه

 برانگیز خواهد بود.تی با سرمنشاء ترس، بسیار چالشلایک روش تکنیکال و بدون ایجاد چندین خطای معام
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باعث میشود بی چون و  ی پشت سر هم با همان روش تکنیکال به طور طبیعیی برد دو یا سه معاملهتجربه

ی قبلی را ایجاد خواهد کنیم همان نتیجهای که دریافت میدیچرا فکر کنیم که سیگنال خرید یا فروش بع

 کرد.

چرا باید صحت سیگنال را زیر سوال ببریم، اگر تحلیل ما با ایجاد یک سری از معاملات برنده، عملکرد 

 خوبی داشته است؟

در ذهن  افتد؟ صرفاچه اتفاقی می باخت ضمنا، به محض اینکه مطمئن شویم برنده خواهیم شد، برای ریسک

 وقت! هیچ رود؛ یمجریان سفارش یقینا از بین ن شود. چون از منظرما محو می

ی بازنده پشت سر هم با اندیکاتور تکنیکال مشابه همین فرایند ذهنی مشابه در زمانی که ما دو یا سه معامله

برای ورود به یک داشته باشیم صدق خواهد کرد. بعد از باخت دو یا سه معامله پشت سر هم، سیگنال بعدی 

کند که هیچ شانسی برای موفق بودن وجود ندارد. ذهن ما به صورت خودکار، معامله چنین حسی را القا می

کند. ما ی قبلی را با وضعیت حال حاضر مرتبط  میی دو یا سه معامله امیدی یا احساس شکست تجربه نا

 آن را رد میکنیم. یجهدر نتو  شویم که معامله قرار است بازنده باشدمطمئن  می

شبیه چیزی که ذهن ما سعی دارد نشان بدهد نیست. در مثال سکه انداختن که  اصلاواقعیت احتمالی موقعیت 

ی سکه  ی یک سکه انداختن با نتیجهتر گفته شد، اشاره کردم که هیچ رابطه یا ارتباطی بین نتیجهپیش

آیند، پرتاب بعدی ر شیر یا خط پشت سر هم میهای بعدی وجود ندارد. مهم نیست که چند باانداختن

ی هر سیگنال مجزا ی سکه انداختن قبلی ندارد. نتیجههمواره یک وضعیت خاص است که ارتباطی با نتیجه

از طرف یک الگوی تکنیکال یا اندیکاتور همواره یک موقعیت خاص است که ممکن است کوچکترین 

های ریاضی ها با الگوهای قیمت یا معادلهباشد؛ حتی اگر سیگنالی سیگنال قبلی نداشته ارتباطی با نتیجه

 یکسان ایجاد شده باشند.

وجود داشته باشد، باید حداقل چند درصد از  آن ارتباطی بین یک سیگنال و سیگنال بعدی  برای اینکه

عدی که الگو ی بنتیجه را در الگوی قبلی ایجاد کرد، برای دفعه هایشانیکسانی که سفارش معامله گران

آن   نخواهیم شد که چند نفر از  متوجه  هرگز دهد حاضر باشند. ما فروش می  یا  سیگنالی برای خرید

یکسان تمایل به شرکت دارند یا چه کاری انجام خواهند داد. خبر خوب این است که دانستن  معامله گران

 سفارشاتشانی که معامله گرانرد هر کدام از این موضوع برای برنده شد مورد نیاز نیست. در واقع، لزومی ندا

ی بعد شرکت کنند تا سیگنال دهی الگو یا اندیکاتور داشته، برای دفعه ی مطلوبی در آخرین سیگنالنتیجه

 ی برنده تبدیل شود.به یک معامله

دشان ی برای خود و با حساب خومعامله گران، به خصوص معامله گرانی اکنون به دلیل اینکه امروز همه

ی معامله گرانیعنی )کنند هستند که از ابزارهای تکنیکال کامپیوتریاستفاده می یمعامله گرانمعامله میکنند، 
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ر بورس و حراجی آزادی، که حداقل دسترسی دیداری به اتفاقات در حال وقوع بازار وجود لاکه در هیچ تا

که هرگز نخواهیم فهمید یا هیچ راهی نیست کند واقعیت وضعیت ما چنین ایجاب می (کنندنمیدارد، معامله 

های به خصوص در یک سری از معاملات، قرار است برنده باشند و کدامیک از آنها تا بفهمیم کدام سیگنال

توانیم چندین برد پشت سر هم داشته باشیم که چندین باخت پشت سر هم نیز قرار است بازنده باشند. ما می

ام، همچنان طی چند سری از معاملات  تر اشاره کردهلار نهایت، همانطور که بابه دنبال خواهند داشت. اما د

 مشاهده کنیم. 75به  35 زیان /یک نسبت سود

مجزا از طرف  پیش بینیفروش، هر  /مطلب این است که به دلیل هرج و مرج جریان سفارش خرید خلاصه

احتمالی در بر دارد. وقتی میگویم  ای غیرقطعی ویک اندیکاتور تکنیکال وضعیتی خاص است که نتیجه

نتیجه احتمالی، چنین برداشت نکنید که اگر روش شما طی یک سری از معاملات، یک نسبت کلی 

ی مجزایی در هر سری درصد احتمال دارد که در هر معامله 35درصد داشته باشد، پس  75 به 35 زیان/سود

 کند.ی دوم مواجه می ت؛ که البته ما را با نکتهدرست نیس اصلابرنده خواهد بود. چنین چیزی  معامله

 :دوم

الگوهای تکنیکال این ویژگی منحصر به فرد را دارند که احتمال موفقیت در طی چند سری از معاملات را 

ی به خصوص از این های موفقیت در هر معاملهکنند، اما در همین حین، امکان تشخیص فرصتفراهم می

 .سری معاملات وجود ندارد

پنجاه برای دیدن شیر یا خط طی  /دانیم همواره یک احتمال پنجاهمثال سکه انداختن که در آن می خلافبر 

ی جریان سفارش، برآورد کردن درستی هر بار سکه انداختن وجود دارد، هرج و مرج لحظه به لحظه

سازد. به عبارت دیگر، یرا غیر ممکن م ر اساس الگوهای هندسی یا ریاضیبینی ب احتمالهای واقعی هر پیش

ی مجزا در طی چند سری از معاملات های واقعی موفقیتِ هر معاملهما هرگز قادر به پیدا کردن احتمال

 نخواهیم بود.

تأثیر گذاشتن بر روی جریان سفارش به نفع خودمان را   برای  کافی  اگر منابع باشید که   داشته به یاد 

مان را اجرا دیگر اتکا کنیم که این کار را برای ما، بعد از اینکه پوزیشن رانمعامله گنداشته باشیم، باید به 

توانند از هر منبعی، به هر دلیلی، با های خرید و فروش میی بازار، سفارشکردیم، انجام دهند. در هر لحظه

را برآورد کند؟  گرانمعامله تواند احتمال اقدام بعدی ای وارد بازار شوند. بنابراین چطور کسی میهر اندازه

ی ما ثبت های کافی در جهت موافق با معاملهدیگر سفارش معامله گرانتر، احتمال اینکه یا به طور دقیق

 شود برآورد کرد؟ی ما برنده بشود را چطور میکنند تا معامله

عات لااط توانیم یک حدس معقول داشته باشیم؛ در صورتی که بهمان، قطعا میبسته به میزان تجربیات

اگر من با مدیر یک  مثلار بورس واقعی معامله کنیم. لاخصوصی دسترسی داشته باشیم یا اگر در یک تا



 معامله گر کامل ، ترجمه دکتر رضا زعفرانیه

   

صندوق بسیار بزرگ پوشش ریسک صحبت کرده باشم و وی به من گفته باشد که قصد دارد نسبت زیادی 

را قطع کردم، روش  و درست بعد از اینکه تلفن (بفروشد)خود را تخلیه کند  Dow  از موجودی سهام

گیرم که احتمال نظر می نه درلارا بدهد، من به طور معقو DOW تکنیکال من سیگنال خرید معاملات آتی

 کم است. کاملا (احتمال موفقیت داشته باشد اصلادر صورتی که )موفقیت سیگنال خرید من 

ه باشد. ممکن است از وجود اشتبا لاتواند کاماین ممکن است حدس خوبی به نظر برسد، اما همچنین می

یک سفارش فروش بزرگ که قرار است وارد جریان سفارش شود خبر داشته باشم، اما برای اینکه بفهمم 

تمایل  DOW بزرگ دیگری وجود دارند که به خریداری معاملات آتی یا سهام مجزای معامله گرانآیا 

های خریدِ در دسترس، برای است سفارش داشته باشند، هیچ راهی وجود ندارد. در چنین شرایطی، ممکن

ی این سفارشباشند و باقیمانده های مدیر صندوق پوشش ریسک، بیش از میزان کافیجذب کردن سفارش

کننده ها واقعا کمکخریداران بشوند. حدس من برای برآورد احتمال تعادل به نفعها، منجر به ایجاد عدم

عات لاو حتی با وجود اط)ی برنده بشود که در ظاهر یک معامله نبود زیرا ممکن بود مانع ورود من به

 رسید. ای به نظر می ی قطعی ی بازنده معامله (خصوصی

به خصوص را برآورد کنیم؛ به این دلیل ساده که ما به هر گونه  پیش بینیتوانیم احتمال موفقیت هر نمیما 

دیگر که تمایل به ثبت آنها در بازار را دارند،  نمعامله گراهای ی سفارش عات در مورد مدل و اندازهلااط

بعد از اینکه ما وارد یک  "قرار است"هایی که دسترسی پیشرفته نداریم. بر اساس اندازه و مدل سفارش

ها  بینی مجزا، در طی چند سری از پیش پیش بینیایم، وارد بازار شوند، احتمال درستی هر معامله شده

 پنجاه نیست./ پنجاه  معامله گرانتفکر اشتباه  خلافو بر درصد باشد 00 ر بهمیتواند چیزی در حدود صف

کنند از آنجایی که برای اشتباه تصور می تجربه هستند، به، به خصوص آنهایی که بیمعامله گرانبسیاری از 

اساسا شبیه  زای مجوجود دارد، احتمال برد هر معامله (و یا پایین رفتن لایا با)حرکت قیمت صرفا دو احتمال 

پنجاه برای شیر یا خط آمدن وجود / پنجاه است. در سکه انداختن، یک احتمال پنجاه  /سکه انداختن، پنجاه

ی ورود مقدار است. در حالیکه حرکت قیمت، نتیجه "برابر"دارد زیرا وزن سکه در هر دو طرف 

یا  لاتواند به سمت باقیمت فقط می اینکه های خرید و فروش به بازار است. بنابراین باای از سفارش"نابرابر"

پایین حرکت کند، اگر صرفا وارد یک سفارش خرید کوچک شوید و چند دقیقه بعد یک مدیر صندوق 

تان برنده شود چیزی پوشش ریسک وارد یک سفارش بسیار بزرگ فروش بشود، احتمال اینکه معامله

 نزدیک به صفر است.

یقینا هیچ ربطی به احتمال موفقیت  یا پایین برود لاتواند باقیمت صرفا میبه عبارت دیگر، این واقعیت که 

 (ت موفقیت نداردلاتأثیری بر کارکرد احتما)های مجزا ندارد. پیش بینی
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هایی دارد که قرار ی سفارش احتمال حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین، بستگی به اندازه

 است وارد بازار شوند.

عاتی لاشان را ثبت کنند هیچ اطهای خرید یا فروشرد اشخاصی که قرار است سفارشاز آنجایی که در مو

طی )مجزا  پیش بینیهایشان قرار است چقدر بزرگ باشد، احتمال موفقیت هر دانیم سفارشنمینداریم، یا 

و  همواره متغیری نامشخص است که با احتمال موفقیتی که قابل محاسبه است (هاپیش بینیچند سری از 

 های هر سری صدق کند، هیچ ارتباطی ندارد.پیش بینیای از میتواند در مورد تعداد کلی

 :سوم

 گویند.مان رابه ما نمییل برد یا باختلاهای ریاضیاتی دالگوهای قیمت هندسی و معادله

بازار را  که قصد ثبت آنها در) معامله گرانهای ی سفارشعاتی که نوع و اندازهلااگر عدم دسترسی به اط

های مجزا شوند، به همین ترتیب برای فهمیدن اینکه چرا پیش بینیمانع برآورد کردن احتمال موفقیت  (دارند

ها را دارند هم هیچ راهی نداریم. به عبارت دیگر، الگوهای هندسی قصد ثبت آن سفارش معامله گران

فروش /اینکه چرا جریان سفارش خرید یل واقعیلاهایشان، د بینی های ریاضیاتی در پیشقیمت و معادله

کنند؛ اگر در واقع چنین نمیتعادل ایجاد کند را لحاظ تکنیکال، عدم پیش بینیممکن است به خاطر یک 

 اتفاقی بیفتد.

 تصمیم گرفته بود (های قبلیدر فصل)ی سویا بازنشسته معامله گردر نظر بگیرید که در همان روزی که  مثلا

در بازار بفروشد، شما در حال معامله کردن قراردادهای آتی سویا بودید. درست قبل از  قرارداد آتی را 455

 درمیانگین متحرک  متقاطع شدن دواینکه سفارش وی وارد بازار شود، شما یک سیگنال فروش از یک 

 کنید؛ درست مثل همانی که در فصل قبلی توضیح دادم. بنابراین یک سفارشدریافت می61 و 3 ِدورهای

حدود پانزده دقیقه و  ها را پر کنیدای را بفروشید. سفارشپیمانه 0555 دهید تا دو قرارداددر بازار قرار می

به نفع شما  (رلایک میلیون د)سنت  65 ای قرار بگیرید که در آن، بازار تا قیمتای برندهبعد در معامله

 حرکت کرده است.

بازنشسته،  معامله گرنفع شما شد زیرا سفارش فروش تعادل جریان سفارش باعث حرکت قیمت به عدم

 ایفروش در محل معاملاتی سویا را آغاز کرد. کراس میانگین متحرک دوره ِایموجی از واکنش زنجیره

بازنشسته سفارش فروش خود را وارد بازار کند، یک سیگنال  معامله گرشما، چند دقیقه قبل از اینکه  61/3

 در اصل تصادفی بوده است.دهد که فروش به شما می

ای که منجر به تصمیم شما برای ورود به یک سفارش فروش در بازار شده است، با یعنی بین معیار تحلیلی

ای به فروش برسانند تا باعث شوند ی آنها تصمیم گرفتند حجم کافیدیگر به واسطه معامله گرانیلی که لاد

 ید، هیچ ارتباطی وجود نداشته است.ای برنده قرار بگیردر نهایت شما در معامله
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کنند، فرمول ریاضی بدین های متحرک به سمت پایین گذر میی میانگیندهندهزمانی که دو خط نشان

کند که بر اساس نتایج به دست آمده از چند سری آشکار شدن این الگوی ریاضیاتی از قبل، شکل عمل می

به نفع شما باشند و قیمت  "ممکن است"ت لابکنید، احتمااگر در همان لحظه یک سفارش فروش وارد بازار 

حرکت قیمت به  "چگونگی"تر حرکت خواهد کرد. هرچند از منظر جریان سفارش، الگو به سمت پایین

های ریاضی و خطوطی که روی نمودارهای قیمت برای دهد. فرمولنمیآن را نشان  "دلیل"نفع شما یا 

قرار است در جریان  "چه کسی"توانند به ما بگویند که نمیم کنیتشخیص الگوهای هندسی رسم می

، یا (البته اگر به نفع ما حرکت کند)به نفع ما حرکت کند  "چگونه"سفارش شرکت کند، قیمت قرار است 

گیرند معاملات را انجام داده یا از آنها خارج دیگر تصمیم می معامله گرانکه چرا  اساسی "یللاد"در مورد 

 گذارند.نمیعی در اختیار ما لار روی جهت قیمت تأثیر بگذارند، اطشوند و ب

یل ثبت شدنلادیگر، با توضیحات ضمیمه شده در مورد د معامله گرانهای خرید و فروش از سمت سفارش

 شوند. نمیشان، وارد بازار 

 مه کردند ضمی میاز آنها برای توجیه ورود و خروج از یک معامله استفاده  معامله گرانیلی که لااگر د

افراد بازار به اشتراک بگذارد. اما از  یل را با باقیلاتوانست آن دبازار می در مقابلشد،  سفارشهایشان می

کننده برای ورود به سفارشهای خرید و فروش در ی ترغیبیل نهفتهلاافتد، دنمیآنجایی که چنین اتفاقی 

شوند. مگر اینکه مسلما قی افراد حاضر در بازار نامعلوم میبرای با یللاماند و این دمی معامله گرذهن هر 

 شان را با کسی در میان بگذارند.یللاتصمیم بگیرند د معامله گران

 
یعنی دلیل )ایم ایم یا باختهتوانیم از طریق آن متوجه شویم چرا در یک معامله برنده شدهتنها راهی که می

، این (شوند و برعکسوارد بازار می های فروشبه سفارش بیشتری نسبت های خریداینکه چرا سفارش

هایشان را بپرسیم. به عنوان مثال، با فرض اینکه شما مجزا دلیل ثبت سفارش معامله گرخواهد بود که از هر 

ی برنده شده است، اگر بخواهید مشخص کنید اید که تبدیل به یک معاملهیک پوزیشن خرید را آغاز کرده

ی که معامله گرانی برای خرید با دلیل حرکت قیمت به نفع شما ارتباط داشته است، باید همهکه دلیل شما 

تعادل جریان سفارش به نفع شما دخیل بوده است را شناسایی اند که در عدموارد سفارشهای خریدی شده

 کرده و از آنها نظرسنجی کنید.
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نظرو همچنین  ری جریان سفارش در مدت زمان مورد، بازار بورس باید پایدامعامله گرانبرای شناسایی این 

دارم بازار بورس  اطلاعاند در اختیار شما بگذارد. تا جایی که من اسامی کسانی که هر سفارش را ثبت کرده

گذارد. اما بیایید در نظر بگیریم که در این مثال، نمیعاتی را در اختیار عموم مردم یا هر شخصی لاچنین اط

دلیل  در ارتباط باشید معامله گرانگذارد تا با دیگر عات مورد نیازتان را در اختیار شما میلابازار بورس اط

شان که به برنده شدن شما کمک کرد را از آنها بپرسید. چیزی که پیدا خواهید کرد این وارد کردن سفارش

قیمت گران از یک روش  معاملاتی ارزشیابی شده یا یک روش اختصاصی خواهد بود که هر کسی که

ی هم که تمایل معامله گرانو در مورد آن عده از  ا شما صحبت نخواهد کردکند، به احتمال زیاد باستفاده می

گذارند حقیقت داشته باشد. داشته باشند، هیچ تضمینی وجود ندارد چیزی که با شما در میان می صحبت  به

شان برای انجام یک معامله را یللای اول، فقط دچرا باید حقیقت را به شما بگویند؟ چنین کاری در وهله

، یا حداقل بیشترشان، هیچمعامله گرانی نظر از سطح مهارت همهبرد، درست است؟ صرفزیر سوال می

به اشتراک  معامله گرانیا با دیگر  کنندنمیخود برای انجام معاملات را فاش  "دلایل"کدام صادقانه 

 یای معاملات است؛ حقیقت محض فارغ از هرگونه ادعا.گذارند. این صرفا ماهیت دننمی

گویند یا نه، تمایل به صحبت دارند، و اینکه حقیقت را به شما می معامله گراناگرچه، جدای از اینکه آیا 

یلی که این منابع را برای ورود به لافروش بسیار متنوع هستند و د/منابع دخیل در نسبت جریان سفارش خرید

یل خرید لایک راه عملی برای فهمیدن د کنند به قدری متفاوت هستند که حتی اگرب میترغی یک سفارش

معمولی  معامله گری یک یل مورد استفادهلادیگر وجود داشت، احتمال اینکه بین د معامله گرانو فروش 

ود داشته باشد، خیلی وج یل باقی افراد بازار برای معامله، ارتباطیلاکند با دتکنیکال که با کامپیوتر معامله می

ی که از معامله گرانها از طرف ی سفارشی غلبهرسد. حتی در وضعیتی که طی آن، به واسطهبعید به نظر می

ایم، همچنان راهی برای فهمیدن ی برنده قرار گرفته کنند، در یک معاملهروش مشابه معاملاتی ما استفاده می

 مان نداریم.برنده شدن  علت

ر برای لاهای الکترونیکی معاملاتی ایجاد شوند، مردم صدها هزار دچرا قبل از اینکه پلتفرمکنید فکر می

 کردند؟ ر فیزیکی بورس هزینه میلاخرید یک صندلی برای معامله در تا

 به این دلیل که به جریان سفارش و اطلاعات مربوط به آن، دسترسی مستقیم داشته باشند.

نه فقط )عات جریان سفارش لاسفارش به همراه دسترسی خصوصی به اط داشتن دسترسی مستقیم به جریان

بینیم ی کامپیوتر مییا پایین قیمتی که ما روی صفحه لاهای باصه شده که به صورت تیکلای خنسخه

عات لاترین معامله را انجام دهند. دسترسی مستقیم به اطشد بهترین و پربازدهباعث می (شوندنمایش داده می

شدند به همراه منبعی که از هایی که وارد بازار میی سفارشساخت تا اندازهسفارش آنها را قادر می جریان

 شدند را ببینند و بشنوند.آن صادر می
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د و بعضی نشناسشان را می ی معاملاتی در سمت دیگر معاملهیا مؤسسه معامله گردر بیشتر اوقات، آنها 

یل حرکت یا عدم حرکت جریان سفارش لال ورودشان به یک معامله با دیلااوقات اگر ارتباط مستقیم بین د

 توانند آن را به وضوح مشاهده کنند.شان وجود داشته باشد، میبه نفع

یل لاکنند، تنها راهی که به طور قطع ما را از دتکنیکالی که با کامپیوتر معامله می معامله گرانبه عنوان 

ند، معامله کردن با حجم کافی برای حرکت دادن قمیت توسط خودمان کمان آگاه میحرکت قیمت به نفع

هم  معامله گرانسرتاسر دنیا، تعدادی از  در معامله گرانی رغم وجود اقلیتی مجزا به نسبت همهاست. علی

توانید یکی از آنها شما هم می شان آگاه هستند و یقیناحرکت قیمت به نفع وجود دارند که دقیقا از علت

معامله کنید تا  ید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که به جایی برسید که بتوانید با حجم کافیباش

ترین لاتر از قیمت قبلی را از میان بردارید و بعد هدفمندانه بازار را به سمت بالای پیشنهادهای فروش باهمه

قیمت قبلی را از میان برداشته و هدفمندانه  ازتر ی پیشنهادهای خرید پایینسطح قیمت بعدی بکشانید، یا همه

 ترین سطح قیمت بعدی بکشانید.بازار را به سمت پایین

برند، از دلیل یا قیمت فروش را پایین می لای که هدفمند و دانسته، قیمت پیشنهادی خرید را بامعامله گران

و باخت افرادی که در سمت دیگر شان آگاه هستند. دلیل برنده شدن کاملاخودشان  حرکت قیمت به نفع

 اند.دانند زیرا آنها همان کسانی هستند که باعث حرکت قیمت شدهاند را میهایشان قرار گرفتهسفارش

تعادل در جریان سفارش به نفع خودمان  در غیر این صورت، اگر نتوانیم با حجم کافی برای ایجاد یک عدم

شود که نتایج معاملات ما را با فروش ایجاد می/ن سفارش خریدای انجام دهیم، چهار سناریوی جریامعامله

 کند.لی که برای ورود به معاملات از آنها استفاده میکنیم، مشخص میلاتوجه به هر تحلیل، منطق یا استد

 شویم.تجزیه و تحلیل ما درست است و ما برنده می

 پیش بینیی که از آن به عنوان مبنایی برای ااول، تحلیل ما زمانی درست است که معیار تحلیلی در سناریوی

دیگر برای  معامله گرانیلی باشد که موجب ترغیب لاایم الزاما شبیه دکرده جهت حرکت قیمت استفاده

پیش ها باعث حرکت قیمت در جهت مشابه ورود به هر تعداد از سفارش شده است و این تعداد از سفارش

ما درست از آب در آمده است زیرا نسبت جریان سفارش  ش بینیپیاند. به عبارت دیگر، ما شده بینی

یلی که باعث شدند ما در لاشان با دیل ثبتلاهایی قرار گرفته است که دی سفارشفروش، مورد غلبه/خرید

 ای بکنیم، مطابقت داشته است.پیش بینیاول چنین  یهمان وهله

 شویم.هرحال برنده میه تحلیل ما نادرست است اما ب

با جریان  «ریزی شدههمزمانی برنامه»یا  «شده ریزییک اتفاق برنامه» یدر این سناریوی دوم، در نتیجه

هستند زیرا هدف انجام تجزیه و  «ریزی شدهبرنامه» حرکت کرده است. این بردها سفارش، قیمت به نفع ما



 معامله گر کامل ، ترجمه دکتر رضا زعفرانیه

   

بعد از اینکه )روی جهت قیمت بر  معامله گرانای است که تأثیر آتی تحلیل، تشخیص الگوی رفتار جمعی

 کند. می بینی را پیش (کند الگو خودش را کامل می

با جریان سفارش باشند زیرا ممکن است  «همزمان» یا « اتفاقی» توانندهای برنده میاز طرفی دیگر، معامله

د، با انفروش به نفع ما شده /تعادل در نسبت جریان سفارش خریدهایی که منجر به ایجاد عدمسفارش

معامله رفتار  پیش بینیدهند و ما از آنها برای را نشان می هندسی یا الگوهای ریاضیاتی  قیمت  که معیارهایی 

 ی ما نتیجه یکهیچ ارتباطی نداشته باشند. به عبارت دیگر، معاملات برنده اصلاکنیم، استفاده می گران

هایی که منجر به حرکت این جهت که سفارش با جریان سفارش هستند؛ از «ریزی شده برنامه همزمانی»

جهت حرکت قیمت  پیش بینیاز معیارهای تحلیلی که ما برای  «متفاوت» یلیلاشوند با دقیمت به نفع ما می

 اند.ایم ثبت شدهاستفاده کرده

تند اند میتوانسفروش به نفع ما شده /تعادل نسبت جریان سفارش خریدهای متفاوتی که منجر به عدمسفارش

یلی که در اصل ماهیتی قراردادی یا هجینگ داشتند ثبت شده باشند. یا لابازی، دیلی غیر از سفتهلابه د

ما در مورد  ای مشابه با تحلیلبازهای دیگری ثبت شده باشد که به نتیجهها از طرف سفتهممکن بود سفارش

داشته  متفاوتی داشتند. توجه کاملابه اخبار یل تحلیلی، فاندامنتال یا وابسته لااند؛ اما دجهت قیمت رسیده

هایی که منجر به حرکت قیمت به سفارشکدام از ی برنده، هیچباشید که برای قرار گرفتن در یک معامله

مان استفاده کردیم، ثبت شده پیش بینیای که ما برای معیار تحلیلی «مطابق» یلیلانفع ما شدند نباید لزوما با د

 باشند.

 بازیم.نادرست است  و ما می تحلیل ما

نادرست  پیش بینیگیریم زیرا در واقع تحلیل ما یک ای بازنده قرار میدر این سناریوی سوم، ما در معامله

ما وارد بازار  پیش بینیهایی که در جهت مخالف در مورد جهت قیمت داشته است. برای اینکه سفارش

للابازهای دیگری وجود داشته باشند که تحلیل، منطق و استدسفته  داشته باشند، باید  بیشتری  غلبه  میشوند

دیگر با  معامله گرانشان آنها را به نتایج متفاوتی در مورد جهت حرکت قیمت رسانده باشد. یا اینکه باید 

  لااحتما ثبت کنند.  ما   پیش بینی  خلاف  هاییسفارش هجینگ یا قراردادی،  بازی، یلی غیر از سفتهلاد

 با جریان سفارش بنامیم. «همزمانی معکوس» توانیم این سناریو را یکمی

 بازیم. می در نهایتتحلیل ما درست است اما 

.a به سفارشی  معامله گرانزیادی از  ییل احتمال ورود عدهلادر چهارمین سناریو، تحلیل ما به درستی د

د ما از شرایط تقریبا عالی باشد. فرض بگیریم کند. ممکن است برآورمی یلی مشابه را منعکسلامشابه با د

 گیریم. ای بازنده قرار میدرصد درستی، اما همچنان در معامله 655 چیزی کمتر اما نزدیک به
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.b یلی سازگار با لابا د معامله گراناز  ایتوجهافتد این است که اکثریت قابلاتفاقی که در این سناریو می

بزرگ را در نظر  معامله گرانکنند اما تحلیل ما، اقلیت اندکی از تار میتحلیل ما، همگی به یک شکل رف

بزرگ که به هر دلیلی  معامله گرانشان را نداشته است. اقلیت اندکی از نگرفته است یا امکان در نظر گرفتن

معامله ی که این اند. مادامی بهره بردن از این شرایط داشتهاند یا نظرات دیگری دربارهبا اکثریت موافق نبوده

های اکثریت فراتر رفتن و جذب تمام سفارش بزرگِ نسبتا اندک، مایل به معامله با حجم کافی برای گران

توانند توانند حرکت قیمت در جهت اکثریت را متوقف سازند، بلکه میمی در نهایتهستند،  معامله گران

 نسبت جریان سفارش را به نفع خودشان برگردانند.

.c دیگر  معامله گرانیی از لاتوانیم بگوییم که تحلیل ما درست بود زیرا درصد بسیار باظر عمومی، میاز من

فروش، اهمیتی ندارد که تحلیل ما درست بود چون با این /سفارش خرید با ما موافق بودند. اما از منظر جریان

یاد داشته باشید که حرکت قیمت حال در سمت اشتباه نسبت جریان سفارش قرار گرفتیم و باختیم. همیشه به 

اند ها شدهکه وارد آن سفارش معامله گرانای از مرتبط به حجم جریان سفارش است و به تعداد واقعی

ی مثبت هر برآورد ما یا تواند نتیجهبزرگ در هر کجای جهان می معامله گرمرتبط نیست. بنابراین تنها یک 

 اثر کند.قیمت در یک جهت خاص را، بیدیگر، در مورد چرایی حرکت  معامله گران

 

 

 م:چهار

یل لاای برنده شده است، تأییدی بر درستی ددرست در مورد جهت قیمت که منجر به معامله پیش بینییک 

 ایم نیست. بینی و تصمیم برای ورود به یک معامله استفاده کرده ای که به عنوان مبنا برای پیشتحلیلی

نیاز داریم که بعد از اینکه وارد یک پوزیشن شدیم،  و هم نوع جور ایی یکهبرای برنده شدن به سفارش

اش و اینکه آیا یک نظر از اندازهشود، صرفوارد بازار بشوند. هر سفارش خرید و فروشی که وارد بازار می

سفارش نسبت جریان  تعادل دری عدمبندد، به ترکیب ایجادکنندهکند یا معامله را میمعامله را آغاز می

 شود.پوزیشن می جهت یک خلافباعث حرکت قیمت در جهت یا  در نتیجهشود و فروش اضافه می/خرید

 هر سفارش مهم است!

شوند به نفع شما است و باعث های غالبی که وارد میای تصور کنید که سفارشخودتان را در معامله لاحا

های خرید و فروش ردادی برای ورود به سفارشیل هجینگ و قرالاهایی که دشود. تمام شرکتبرد شما می

توانند از آنها به عنوان توجیهی بازها که مییل تکنیکال، فاندامنتال و خبری سفتهلاتمامی د دارند و همچنین

ی «همه»برای ورود به یک سفارش خرید یا فروش استفاده کنند را در نظر بگیرید، چقدر احتمال دارد که

شوند، به همان فروش به نفع شما می /تعادل در نسبت جریان سفارش خریدعدمکه منجر به  سفارشهایی
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تان را اجرا کردید، وارد بازار شده باشند؟ به عبارت دیگر، احتمال وجود یک ارتباط دلیلی که شما معامله

وارد مشابه با پوزیشن شما  جهتی هایشان را دردیگری که سفارش معامله گراندرصدی بین خود شما و  655

 کنند چقدر است؟ تقریبا احتمال چنین چیزی وجود ندارد.می

شویم، برنده می است که وقتی درصدی واقعا وجود نداشته باشد، بدین معنی 655 اگر احتمال یک ارتباط

یل حرکت قیمت به لایل ما با دلاشویم که تا حدودی خطا هستند، مثل وقتی که دیلی برنده میلاهمواره با د

 وجود نداشته باشد. اصلاتواند زیاد یا کم، یا چیزی بین این دو یا ربطی ندارند. این ارتباط مینفع ما 

 درستی در اختیارمان بگذارد. پیش بینیبرنده شدن صرفا مستلزم این است که تحلیل ما، 

معامله ی که سایر یللانشأت بگیرد و با د لیلااز تحلیل یا یک فرایند استد  توانددرست می  پیش بینی  اما این

کنند و منجر به حرکت قیمت به نفع ما هایشان استفاده میبه عنوان یک محرک برای ورود به سفارش گران

درصد درست نخواهد بود، اما از لحاظ  655 گاهشوند، هیچ ارتباطی نداشته باشد. یعنی تحلیل ما هیچمی

باشد و با همین تحلیل هر دفعه وارد  (نامرتبط درصد 655)  اشتباه کاملامان تئوری ممکن است که تحلیل

 یک معامله شویم و همچنان ببریم.

عات قابل اثباتی دسترسی نداشته باشیم تا درصد حجم جریان سفارش ثبت شده توسط لااگر به هیچ اط

رنده شدیم توانیم متوجه شویم که آیا بنمیدیگر را در اختیار ما بگذارد، بنابراین به هیچ طریقی  معامله گران

ی مان غلط بوده اما به هرحال در نتیجهمان درست بوده است یا به این خاطر که تحلیلبه این خاطر که تحلیل

 ایم.همزمانی اتفاقی با جریان سفارش برنده شده

یا پایین رفتن قیمت نسبت به  لابا پیش بینیاند که ما برای یلی استفاده کردهلای که از همان دمعامله گران

 ایم. رصد حجم جریان سفارش استفاده کردهد

هایشان را در همان جهتی که تحلیل ی ایجاد شده است که سفارشمعامله گرانجریان سفارشی که از طرف 

 یل ما هیچ ارتباطی نداشتند.لایلی که با دلااند اما به د کرده بود وارد کرده پیش بینیما 

کند. بدون دسترسی به گیریم هم صدق میقرار می ی بازندههمین شرایط هنگامی که در یک معامله

یلی بوده که به لامان در واقع به خاطر غلط بودن دت توانیم تشخیص دهیم که باخنمیعات مناسب، لااط

 معامله گرایم یا به خاطر مقاصد مخالف یک یا چند عنوان مبنا برای ورود به یک معامله استفاده کرده

 اساسا درست بوده است. معامله گرانمورد اقدام  تحلیل ما در پیش بینینکه بزرگ بوده است؛ با وجود ای

برنده شویم و همچنین امکان دارد که  (نامرتبط)و نادرست  (مرتبط)اکنون اگر ممکن است با تحلیل درست 

ید عاتی دسترسی نداشته باشیم که به ما بگولابا هر دو تحلیل درست و نادرست ببازیم و همزمان به هیچ اط

پیش بینیتوانند صرفا درستی ی ما میبرنده ایم، بنابراین معاملاتگرفتهها قراردر کدامیک از این موقعیت

ها پیش بینییلی که به عنوان مبنا برای شکل دادن آن لاتوانند درستی تحلیل یا دمان را ثابت کنند و نمی
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یل لاروشی که قادر باشد درصد ارتباط بین دی مطلب این است: بدون صهلااستفاده کردیم را ثابت کنند. خ

یل حرکت قیمت به نفع ماهنگامی که برنده میشویم را مشخص لاو د پیش بینیتحلیلی ما برای ایجاد یک 

 کند پس:

 دهد.برنده در مورد دلایلی که باعث برد ما می شوند هیچ اطلاعاتی به ما نمی یک معامله

 لای باخواهید به جملهاید و بدون شک  میای تکنیکال را تجربه کردهمعامله با الگوه قبلاای از شما  عده

اش پیش ایجاد شده پیش بینیاعتراض کنید و ادعا کنید که الگو به خودی خود، وقتی که قیمت مطابق 

یل بردتان را لارسد که الگو ددهد. منظورم این است که، اینطور به نظر مییل بردتان را نشان میلامیرود، د

کنید. مسلما اینکه بگوییم یک نمیجریان سفارش به این مسئله نگاه  دهد چون شما از منظر پویاییشان مین

و همچنین اگر بگوییم که  بینیمشک آشکار شدنش را میالگو آشکار شد حقیقت دارد؛ به این دلیل که بی

های محرزی ر، نشانهالگو حرکت کرد هم حقیقت دارد؛ چون بار دیگ یشده پیش بینیقیمت در جهت 

دانیم حقیقت چیست زیرا هیچ یی اینها، ما نمدهند. اما در کنار همهداریم که درستی این مسئله را نشان می

دیگر  معامله گرانیل اینکه چرا لاگیری الگوها یا دیل شکللاواقعیت مسلم در دسترسی وجود ندارد که د

 را نشان دهد.الگو درست از آب در بیاید  پیش بینیباعث شدند 

 الگوهای تکنیکال بسیار رایج به نام کنید و متوجه یکبه یک نمودار قیمت نگاه می در نظر بگیرید که مثلا

گیرند اما روندی نزولی ی حمایت صورت میتر از نقطهلاشوید. هم اکنون معاملات با قیمت بامی «حمایت»

ی حمایت معین شده ادامه ی خود به سمت نقطهگیرید که اگر قیمت به حرکت نزولدارند. شما تصمیم می

ل که اگر بازار به طریقی لادهد، وارد یک سفارش خرید برای ایجاد یک پوزیشن خرید شوید؛ با این استد

 رفتار کند که با معنای حمایت تحلیل تکنیکال سازگار باشد، حرکت نزولی قیمت باید متوقف شود و جهت

می افتد. شما  همین اتفاق در نظر بگیریم که دقیقا لاطی کند. حا صعودی را برعکس کند و روندی خود

سفارش خرید خود را وارد بازار می کنید ، سفارش تان پر می شود و قیمت، جهتش را تغییر داده و به نفع 

 شما بالاتر می رود.

همانطور که الگو  اید زیرا بازار درستای برنده قرار گرفتهدر نتیجه، ممکن است باور کنید که در معامله

 تان را ندانید؟کرده بود رفتار کرد. بنابراین چطور ممکن است که دلیل برنده شدن پیش بینی

 پاسخ ممکن است این باشد که:

دانید زیرا یک الگوی تکنیکال به خودی خود، چرایی حرکت قیمت در نمیتان را شما دلیل برنده شدن

 عات بیشتری نیاز دارید.لابه اطدهد؛ شما نمییک جهت به خصوص را توضیح 

 دلایل حقیقی یا واقعی حرکت قیمت صرفا در سطح جریان سفارش وجود دارد.
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جهت قیمت را  بنابراین تنها راه اطمینان حاصل کردن از اینکه آیا الگوی حمایت علت معکوس شدن

 عات زیر است:لادهد یا خیر، به دست آوردن اطتوضیح می

 یت خرید کرده استبا قیمت سطح حما چه کسی 

 این تصمیمشان چه بوده است دلایل 

 سفارشهایشان چقدر بوده است ی اندازه 

 سفارشاتتوانید تشخیص دهید که چند درصد از عات مربوطه را به دست آورید میلای اطزمانی که همه

ند؛ و این ااند که درست مثل شما، با الگوی حمایت خرید کردهی ایجاد شدهمعامله گرانخرید، از سمت 

یل ورود به لااند که دی ایجاد شدهمعامله گرانهای خرید که از طرف درصد را در مقایسه با درصد سفارش

هایشان هیچ ارتباطی با الگوی حمایت نداشته است، تشخیص دهید. اگر متوجه شوید که بیشترین سفارش

  اند، پسوی حمایت خرید کردهبوده است که طبق الگ  یمعامله گران سمت  درصد سفارشهای خرید از 

دهد و به همین خاطر دلیل شما را توضیح میتوانید صادقانه بگویید که الگو دلیل حرکت قیمت به نفعمی

 دانید.را هم می بردتان

درصد اطمینان  655 عات بیشتری از جریان سفارش، تنها چیزی که بالادر غیر این صورت، بدون داشتن اط

کرده است.  پیش بینیدیگر را به درستی  معامله گراندانید، این است که الگو اقدام میدرمورد درستی الگو 

یل یا چرایی لاتوانید با اطمینان از آن سخن بگویید این است که الگو به درستی دنمیوجه چیزی که به هیچ

هایی گر وارد سفارشدی معامله گراندهد. منظور از چرایی این است که چرا  را نشان می معامله گراناقدام 

توانید ادعا کنید که از این نمیشده حرکت کند. شما  بینی اند که باعث شده قیمت در جهت پیششده

 «.در دسترس نیستند» هستند و برای هر قصد و هدفی که باشند «نامعلوم» یللادارید زیرا این د اطلاعیل لاد

یل واقعی اینکه چرا لاسفارش، هرگز متوجه د عات مناسب جریانلابه عبارت دیگر، بدون دسترسی به اط

 ی پایین است:ایجاد شده توسط الگو درست از آب در آمده است نخواهیم شد. نتیجه همین جمله پیش بینی

 مان نخواهیم شد.گاه متوجه دلایل واقعی برنده شدنما هیچ

ام. ممکن است رضروری قائل شدهدر ظاهر ممکن است به نظر برسد که من اینجا تمایزی نسبتا انتزاعی یا غی

ای برنده  آورم که منجر به معاملهای به دست میپیش بینیتا زمانی که از تحلیلم، » ای از شما فکر کنیدعده

یلی که برای ورود به معامله استفاده لاتوانم تشخیص دهم آیا مبنا یا دنمیگاه شود، این مسئله که هیچمی

اند یا خیر، اند ارتباطی داشتههایی که منجر به حرکت قیمت به نفع من شدهارشی سفیل نهفتهلاام با دکرده

یل حقیقی و واقعی لاشود، ندانستن دچه اهمیتی دارد؟ به عبارت دیگر، اگر تحلیل من باعث برنده شدنم می

 ام برنده شده است چه اهمیتی دارند؟ اینکه چرا معامله

 د.نباید اهمیت دهیپاسخ من این است که: 
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یل لادر واقع توانایی شما برای ایجاد نتایج کلی پایدار، به باور شما بستگی خواهد داشت؛ باور شما به اینکه د

دهید و اهمیتی ندارد اگر نمیتان دانید، اهمیتی به این عدم آگاهینمیرا  تانواقعی برنده شدن  حقیقی و

 یل را پیدا کنید.لاوقت این دتوانید هیچنمی

 از این اطلعات برای ایجاد نتایج پایدار ضروری نیستند. کدامهیچ

دهید و مایلید در نظر بگیرید اهمیت می «پیدا کردن» و «دانستن« از طرفی دیگر، برای آن عده از شما که به

درست بودن از این منظر که شما باور دارید )تان درست بوده است شوید یعنی تحلیل زمانی که برنده می

اند و منجر به استفاده کرده معامله گرانیلی که دیگر لاتان برای ورود به یک معامله با دییل تحلیللاد

احتمال بیشتری وجود دارد که با دیدگاهی معامله کنید  (اند، مشابه بوده استحرکت قیمت به نفع شما شده

ین است که ایجاد نتایج ام. در این صورت مسئله مهم ابه آن اشاره کرده «توهم تحلیل» تر با اسمکه پیش

شود. اقدام کردن طبق توهم تحلیل، عنصر اصلی خطاهای معاملاتی است غیرممکن می نسبتا پایدار برای شما

کند و بار میدهد و ما را مستعد ضررهای فاجعه قرار می رونق و رکودی که ما را به طور پیوسته در چرخه

 است. ] به تحلیل بیش از حد شرایط  فکر کردن [ج تحلیلیبا فل معامله گراندلیل درگیر شدن بسیاری از 
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 فصل نهم 
 

 درک توهم تحلیل

معنا   «از تخیل ما ندارد  اساسی غیر  هیچ پایه و  چیزی که در واقع  داشتن به درستی  باور»  توهم را  من

های خرید و ر سفارشتوانیم تأثیگیرد که با تحلیل درست، میاز این باور ریشه می «توهم تحلیل» می کنم.

توانیم واقعا ریسک کنیم؛ تا حدی که می پیش بینیدیگر بر جهت قیمت را به درستی  معامله گرانفروش 

ی برنده را تضمین کنیم. به عبارت دیگر، وقتی با توهم ضرر را حذف کنیم و قرار گرفتن در یک معامله

بازی با حرکت قیمت بخش قمار کردن را از سفتهتوانیم رسد که میکنیم چنین به نظر میتحلیل اقدام می

ی سنگینی بابت داشتن چنین ما هزینهو در نهایت امر خیلی دور است حقیقت جدا کنیم. چنین باوری از

 باوری خواهیم پرداخت.

تواند ما را معاملاتی است که می شناختی نهفته در خطاهایترین نیروهای روانیکی از مهم «توهم تحلیل»

کند و دلیل درگیر شدن ما بار گرفتار کند، ما را مستعد ضررهای فاجعه رونق و رکودی همیشگی رخهدر چ

ترین از ناکارآمدترین و خطرناک «توهم تحلیل» با فلج تحلیلی است. تا اینجا، اقدام کردن با داشتن

 توانیم انجام دهیم. می معامله گرست که به عنوان اکارهایی

کند و گرفتار شدن در دیدگاه چگونه کار می «توهم تحلیل» دهم کهصل توضیح میبنابراین در این ف

ای که یقینا از آن مطمئن از داشتن معاملات برنده، تنها تجربه ای که در آن به جای اطمینانمعاملاتی

 هستند، چقدر آسان و از لحاظ هیجانی قانع کننده سردرگمیخواهیم بود نتایج آشفته و میزان زیادی 

 است.

کنند، ریسک ضرر کردن و اشتباه عمل کردن، بازی میی که با جهت قیمت سفتهمعامله گرانبه عنوان 

در جهت  «قصد دارند» دیگر معامله گرانخرید و فروشی دارد که  هایبستگی به تعداد و اندازه سفارش

 مخالف پوزیشن ما، بعد از ورود ما به معامله، وارد بازار کنند.

  ای وجود ندارد تا بتواند متغیرهای جریان یا فرض تحلیلی ریاضیی نموداری، معادلههیچ الگوی

 پیش بینیدر  (ای برنده یا بازنده قرار خواهیم گرفتکنند در معاملهکه مشخص می)سفارش را 

 بگنجاند. خود

  ی فرستادن یک سفارش به بازار هستنددر جهان، آماده معامله گرانچه تعداد از 

  چه کسانی هستند له گرانمعاماین 
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  به ثبت یک سفارش خرید یا یک سفارش فروش تمایل دارنداقدام 

 ی سفارش خرید یا فروشی که تمایل به ثبت آن را دارند چقدر استاندازه 

 برای تصمیم به اجرا یا بستن یک معامله چیست آنها دلایل 

 د بازار شوند، بر روی جهت های خرید و فروشی که قرار است واری سفارشتا چه اندازه همه

 قیمت تأثیر خواهند گذاشت

 ِهای تحلیلیی برنده غیرممکن است؛ صرفا به این دلیل که روشحذف ریسک ضرر یا تضمین یک معامله

در سرتاسر جهان که توانایی تأثیرگذاری معکوس بر جهت  معامله گرانی منطقی قادر نیستند مقاصد همه

 کنند. بینی پیش (ایم مان را شکل داده و وارد یک معامله شدهپیش بینیه ما بعد از اینک)قیمت دارند را 

ای از فرضیات نادرست و باورهای ناکارآمد وجود دارد. با این وجود، امکان کسب و اجرای مجموعه

داشتن تحلیل درست، منجر به  «به نظر برسد» شوندفرضیات نادرست و باورهای ناکارآمدی که باعث می

چیز آسیببازی، هیچسفته شود. در عرصهی و عاری از ریسک میمبرد حت وردن از معاملات باسر در آ

تر از این نیست که باور داشته باشیم در وضعیتی بدون ریسک یا وضعیتی با ریسک کاهش یافته زننده

 این امر است. خلاف کاملاهستیم؛ آن هم وقتی که واقعیت 

از امکان ضرر در بازار آگاه هستند و در نتیجه، احمقانه  معامله گرانی اکنون ممکن است فکر کنید همه

ی ما نسبت به کند. پاسخ من به شما این خواهد بود که قطعا همه ی غیر از این فکرمعامله گراست اگر 

باور ندارند که ریسک ضرر، احتمال مشخصی  معامله گرانی حقیقت ضرر کردن آگاهی داریم، اما همه

شوند وجود دارد و همچنین باور دارند تحلیل آنها ای که وارد آن مین استثناء، در هر معاملهاست که بدو

گیرند واردشان بشوند، معاملاتی هستند استثناءها را تشخیص دهد و معاملاتی که تصمیم می تواند آنمی

 کند.آنها برنده یا بازنده بودنشان را مشخص می که تحلیل

ای بدون ریسک ضرر، باور ود دارد تا از طریق آن بفهمیم آیا شما به امکان معاملهیک راه بسیار ساده وج

گاه فکر ورود به یک معامله ی که باور دارد ریسک ضرر همواره وجود دارد، هیچمعامله گردارید یا خیر. 

گر در اول، ریسک را از قبل مشخص کرده باشد. بنابراین اکند مگر اینکه در وهله نمیبه ذهنش خطور 

، «ریسک»شود. توجه داشته باشید که منظور ما از نمیزده ای ناکارآمد قرار بگیرد، حیرتیک معامله

کند تا مشخص شود که دیگر  پوزیشن ما حرکت می خلافر به نسبت مقداری است که قیمت لاارزش د

معامله دارد. بنابراین اگر مان، فرصت موفقیت نتیلای معامامیدی به این معامله نیست و بر اساس معیار لبه

حتی به ذهنش  «از پیش مشخص نکردن ریسک»ی ی باور داشته باشد ریسک همواره وجود دارد، ایدهگر

جایی مداوم حد ضرر دورتر از ی حتی به برداشتن حد ضرر یا جابهمعامله گرخطور نخواهد کرد. چنین 

 کند.نمیی ورودش برای جلوگیری از ضرر کردن، فکر نقطه
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در  پاولامشابه با مثال )پذیر است ای بدون ریسک ضرر امکانز سوی دیگر، فردی که باور دارد معاملها

نسبت به از پیش تعیین  (یل خودش را داشتلاکه پیشتر گفته شد، اما وی د «جی» ی به ناممعامله گرمورد 

خره بتواند ریسک لای که باای ناکارآمد، مقاومت نشان خواهد داد. زمانریسک ضرر ورود به معامله کردن

دهد چون انجام می قرار دهد، این کار را صرفا برای رفع تکلیف را تعیین کند و یک حد ضرر در بازار

حد ضررشان نزدیک شود، یا  و اگر قیمت به است به حد ضرر نیاز داشته باشد واقعا باور ندارد که ممکن

ند. برداشتن و حرکت دادن حد ضرر رفتاری است که از داردهند یا به طور کل برمیآن را دورتر قرار می

 بازی با حرکت قیمت جدا کند.تواند بخش قمار کردن را از سفتهزند که باور دارد تحلیل می می کسی سر

را بگیریم و اجازه دهیم سود ادامه پیدا  به خاطر داشته باشید که برای ایجاد نتایج پایدار، باید جلوی ضرر

کنیم که فکر میپیش برویم، «تواند ریسک ضرر را از بین ببردتحلیل ما می» ین ذهنیت کهکند. اگر طبق ا

مان درست است، تنها مکانیزمی گیریم تحلیلکنیم. زمانی که در نظر مینمیتحلیل ما درست است و اشتباه 

وش سودمندی ضررمان را بگیرد، متحمل شدن دردی فزاینده است. البته درد دقیقا ر تواند جلویکه می

 تلاشکه  و در حالی کنیمدوری می طبیعی از آن   زیرا ما به طور  نیست،  برای جلوگیری از ضرر و زیان

 مان هم کاهش دهیم.کنیم از این درد دوری کنیم، قادر نیستیم ضرر و زیانمی

م چگونه گرفتار کنم تا نشان دهکار را بازی میو تازه اطلاعمعمولی، کم معامله گراکنون من نقش یک 

دهد؛ یعنی رسد تحلیلمان کاری فراتر از حد واقعی انجام می شویم که طی آن، به نظر میدیدگاهی می

کند. اما قبل از انجام این کار، چند ای برنده را برای ما تضمین میبرد و معاملهریسک ضرر را از بین می

 ها را به خاطر بسپارید.برایتان روشن شوند و آن کاملانکته وجود دارد که باید 

 :نخست

شان برای برای توجیه تصمیم معامله گرانیلی است که لای حرکات قیمت، دی همهنیروی آغاز کننده

یل در قالب معیارهای تکینکال، فاندامنتال یا لااین د لاکنند. معموورود یا خروج از یک معامله استفاده می

ای باشد که نا گهانی به ی اندیشههم وجود داشته باشد که نتیجهشود دلیلی شوند، اما میخبری پدیدار می

شان، ماهیت هجینگ، نظر از سادگی یا پیچیدگییل، صرفلاذهن فرد رسیده است. هر کدام از این د

 شوند.صه میلاشان، در یک سفارش خرید یا فروش خبازی بودنقراردادی یا سفته

شود و وقتی که این سفارش در بازار با سفارش ر فرستاده میسپس این سفارش خرید یا فروش به یک بازا

کند و تبدیل به ی دیگری در جایی از جهان، مطابقت پیدا میمعامله گرخرید یا فروش ثبت شده توسط 

شوند. بسته به صه میلای حرکت قیمت که ذکر شد بار دیگر خیل آغاز کنندهلاشود، دیک معامله می

سازی یک تیک صعودی یا ها در هر لحظه، فرایند مطابقتی خریدها و فروشهنسبت بین تعداد و انداز

  کنیم، در واقعمی مشاهده  بنابراین وقتی حرکت قیمت را  ایجاد خواهد کرد.  در قیمت   نزولیتیک 
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 یل به خصوصی کهلاگویم، زیرا دمی «دلایل نامرئی پویا» یا «دلایل پویا» بینیم که من به آنچیزی را می

شود همین باعث میو  های اثبات شدنی، قابل حصول نیستندی این اتفاقات هستند از طریق شیوهباعث همه

 باقی بمانند. «ناشناخته»برای عموم افراد حاضر در معاملات  عملا

 دوم:

ر تواند دتحلیل ما می لاتواند درست واقع شود. اوجدا و متمایز، تحلیل ما می کاملاتنها تحت دو شرایط 

 درست در مورد جهت قیمت ایجاد پیش بینیکه قرار است بیفتد درست باشد؛ یعنی یک  «اتفاقی» مورد

اتفاقی که قرار است بیفتد درست باشد. یعنی مبنای تحلیلی  «چرایی» تواند در موردکند. دوما تحلیل ما می

دیگر بر  معامله گرانیلی که لادکنیم تا حد زیادی با استفاده می پیش بینییلی که برای ایجاد یک لایا د

ها منجر به حرکت قیمت در جهت ها خواهند شد، مطابقت دارد و این سفارشآنها وارد سفارش اساس

 شوند.توسط تحلیل ما می شده پیش بینی

 سوم: 

درست  «همواره» های ایجاد شده توسط تحلیل ما باید بینی ی برنده، پیشبرای قرار گرفتن در یک معامله

زم نیست که لا «به هیچ عنوان» درست درمورد جهت قمیت، پیش بینیشند. از طرفی دیگر، برای کسب با

ای از یک ی ما، نتیجههای برندهپیش بینیی تحلیلمان درست باشد. به عبارت دیگر، امکان دارد که همه

ا ابدا هیچ ارتباطی با با جریان سفارش باشند؛ درحالیکه تحلیل م «یا تصادفی ریزی شدههمزمانی برنامه»

 دیگر که باعث حرکت قمیت به نفع ما شدهاند، نداشته باشد. معامله گرانیل ورود لاد

 چهارم:

که ممکن است بیفتد. برنده شدن به  «اتفاقی» ست برای درستی تحلیل ما در موردا برنده شدن صرفا اثباتی

کند. برای اینکه متوجه نمیاق را تایید وقوع آن اتف «چرایی» وجه درست بودن تحلیل ما در موردهیچ

مان در مورد چرایی حرکت قمیت به نفع ما درست بوده است یا خیر، باید کسی که آن تحلیل میشو

، اندازه(خرید یا فروش)ها . نوع سفارشکنیمها را بعد از ورود ما به معامله ثبت کرده است پیدا سفارش

 عات دسترسی نداریم.لاکدام از این اطو ما به هیچ را بیابیم معامله گرانیل لاتر از همه دمهم شان

 پنج:

یل حرکت قیمت به نفع ما لابرنده با داشتن تحلیلی که هیچ ارتباطی با د پیش بینیاگر دستیابی به یک 

تحلیل  (مرتبط بودن)توانند صحت و درستی عاتی که میلاپذیر است، و در همین حین به اطندارد، امکان

ی برنده را امر این است که وقتی ما یک معامله ، بنابراین واقعیتایید کنند هم دسترسی نداریمما را ت

 .کنیم، از دلایل بردمان اطلاعی نداریمتجربه می
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 ،حتی قبل از اینکه شروع شودا ی معاملاتی رتواند یک حرفهچگونه یه فرض ساده می

 نابود کند.

هستم که تازه شروع به استفاده از روش تحلیلی  اطلاععمولی و بیم معامله گردر نظر بگیرید که من یک 

ای در مورد جهت پیش بینیکنم. ام که به نظرم معتبر است و برای انجام تحلیلم از آن استفاده میکرده

شود. ای برنده میشود سفارشی را وارد بازار کنم که تبدیل به معاملهرسد که باعث میقیمت به ذهنم می

که ممکن است بیفتد، درست بوده  «اتفاقی» دانم که تحلیل من در مورداین برد، به قطع و یقین می یجهدر نت

ست که تحلیل من ا زم دارم، حرکت قیمت در جهتیلااش است. زیرا تنها مدرکی که برای اثبات درستی

 کرده بوده است. پیش بینی

شده هم  پیش بینیحرکت قیمت در جهت  «چرایی» از طرفی دیگر، برای اثبات اینکه تحلیل من در مورد

ی تحلیل من حرکت  شده بینی تواند در جهت پیش گونه مدرکی ندارم. قیمت میدرست بوده است، هیچ

گیرند و این منابع، با هر تعداد دلیل از تعدادی منابع گوناگون نشأت  می هایی کهکند؛ به دلیل سفارش

یل ورود من به معامله ارتباط لاشان با دیللاممکن است دو  اند شدهمتنوع برای ورود به معامله ترغیب 

  نمبرنده شد «چرایی» اثبات شان، هیچ راهی براییللاداشته یا نداشته باشند. بدون دسترسی به آن منابع یا د

مکن ام یا مداشته (به شدت مرتبط)که صرفا تحلیل واقعا درستی  ندارم. ممکن است به خاطر این بوده باشد

اما به هر جهت  (نامرتبط  کاملا)اند درصد اشتباه بوده 655 ای استفاده کرده باشم کهیل تحلیلیلااست از د

 ام.چون یک همزمانی تصادفی با جریان سفارش داشته ،امبرنده شده

 در هر دو صورت:

پیش ه شدن با یک برند ِدرست و تحلیل اشتباه، به سادگی پیش بینیبرنده شدن با در اختیار داشتن یک 

 شود.معلوم نمی گاهتفاوت این دو هیچدرست و تحلیل درست است و  بینی

شود که خودم را به دردسر بیندازم. اگر درک کافی نسبت به ماهیت حرکت ندانستن این تفاوت باعث می

صحت  یارهی برنده دربشوم که یک معاملهنمیسفارش نداشته باشم متوجه  قیمتِ مرتبط با پویایی جریان

ین ا کاملادهد. بنابراین نمیعاتی به من لاام، ابدا هیچ اطاستفاده کرده پیش بینییلی که برای لاو درستی د

 .گیرممسئله را نادیده می

یلی که بر اساس آنها لابازار درست بوده است، پس د پیش بینیبه نظرم از آنجایی که تحلیل من در مورد 

ام هم باید درست بوده باشند. به کرده پیش بینی (ه نحوی که رفتار کرده استب)در مورد علل رفتار بازار 

ام استفاده کرده پیش بینییلی که برای شکل دادن آن لادرست بوده است، د پیش بینیعبارت دیگر، چون 

ر منطقی باشد؛ با توجه به اینکه خودم را درگی کاملاتواند یک فرض هم باید درست بوده باشند. این می

ام که به نظرم یک فرایند تحلیلی معتبر بوده است و از یک روش تحلیلی معتبر هم استفاده چیزی کرده
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ی اینکه چرا باید انتظار داشته باشم بازار به نحو به خصوصی رفتار کند درباره یل مشخصیلاام که دکرده

 را در اختیار من گذاشته است.

 
یل حرکت قیمت به نفع من درست بوده باشد، اما در نظر گرفتن لامسلما امکان دارد تحلیل من در مورد د

الگوهای نموداری، )یل تحلیلی لاواقعی ندارد. د (قابل اثبات)اینکه تحلیل من درست بوده است هیچ مبنای 

توانند نمیام، ی جهت قیمت استفاده کرده درباره بینی که برای توجیه یک پیش (و غیره معادلات ریاضی

از نیروهای  شده صهلاای خاند که نمونهعاتیلایل همگی بر اساس اطلاشته باشند؛ زیرا آن دحقیقت دا

نامرئی هستند و هیچ راهی برای  (دیگر معامله گرانیل لاد)مسبب حرکت قیمت هستند. آن نیروها  ِواقعی

کامپیوتر کار میکند، ی که با معامله گرقابل اثبات وجود ندارد. به عنوان یک  شان به حقیقت ملموستبدیل

یا پایین قیمت را نشان  لابا حرکت یللاتنها دو حقیقت قابل اثبات در دسترس من وجود دارند که د

های های خرید بیشتر نسبت به حجم سفارشمیدهند. اول، دلیل حرکت صعودی قیمت، حجم سفارش

های فروش بیشتر ارششوند. دوم، دلیل حرکت نزولی قیمت، حجم سففروش است که وارد بازار می

 اش همین است.شوند. همه های خرید است که وارد بازار مینسبت به حجم سفارش

گمان، استنتاج یا صرفا یک حدس شنویم یک ایده،خوانیم یا میاین رابطه می که درتمام چیزهای دیگری 

ر برسد که هر چه شوند تا چنین به نظتحلیلی مخصوصی بیان می حاتلابا اصط لاخواهند بود که معمو

 شود واقعیت حقیقی وضعیت موجود است.گفته می

رساند که ی زیادی از شما سخت باشد چون این مفهوم را میممکن است شنیدن این واقعیت برای عده

کرده یا  حرکت   چرا قیمت  یل اینکهلاد  در مورد که با آنها در ارتباط هستید،   مالی حرفه متخصصان 

 دانند. یماز شما چیزی نکند، بیشتر می

 دانند و این درست است!بیشتر از شما چیزی نمی )متخصصان حرفه مالی(آنها

گذاری این عات جریان سفارش داخلی دسترسی داشته باشد و مایل به اشتراکلامگر اینکه شخصی به اط

نظر فراد، صرفی اعات باشد یا خود این شخص قیمت را حرکت داده باشد. در غیر این صورت بقیهلااط

ی واقعی چرایی حرکت یل نهفتهلااز اینکه چقدر فصیح، خوش بیان یا مطمئن به خود به نظر برسند، د

 دانند. نمیقیمت را 
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ست که بر اساس تجربیاتا شنوید چیزهاییکنند، تنها چیزی که شما میزمانی که این افراد صحبت می

یلی لادر واقع د «.انداز خودشان در آورده» دنش هستند،شان یا یک هدف و نیت نهفته که در حال بسط دا

 "دانندنمیبه طور قطع "این است که  مسئله ممکن است درست باشند.  اند، که از خودشان در آورده

 گویند واقعا حقیقی یا درست است.چیزی که می

مشغول به کار بودم،  6095 ی زمانی که به عنوان کارگزار خرده فروش در شرکت مریل لینچ در اوایل دهه

گفتم را از خودمان در بیاوریم. مشتریان کارگزاری ما می "دلیل روز"ما عادت داشتیم چیزی که من به آن 

یک روز حرکتی نزولی  کند یا چرا درحرکت می لاتمایل داشتند بدانند چرا قیمت به سمت با لامعمو

را  «دانیمنمیهید ما واقعا دلیل حرکت قیمت را راستش را بخوا» خواستند توضیحی مثل:نمیدارد. مسلما 

های فروش یا بر عکس وارد بازار خرید بیشتری نسبت به سفارش سفارشاتچون »بشنوند؛ یا این دلیل که

یا   رویترز  خبرگزاری به   مان،مشتریان «عطش دانستن»  برطرف کردن این برای   بنابراین  «.شوندمی

وبعد یک دلیل با  کردیمو یک رویداد از شب قبل یا صبح زود انتخاب می کردیممریل لینچ مراجعه می

 که مثل یک توضیح منطقی برای حرکت صعودی یا نزولی قیمت «آوردیماز خودمان در می» منبعی خبری

 رسید.به نظر می

برای توجیه  نمعامله گرایل مورد استفاده لامان هم از دحقیقت این است که در تقریبا بیشتر موارد، ما روح

فروش، خبر نداشت. البته به غیر از مشتریان خود مریل لینچ که ما به و  های خریدورودشان به سفارش

گاه هیچ موردی مبنی بر اینکه یکی از دارم، هیچ اطلاعکردیم. تا جایی که من شخصه با آنها کار می

 را به چالش بکشد وجود نداشت. «ساختگی» یللامشتریان ما این د

ب این قضیه مال وخ » گویید:ام برایتان دشوار است و با خودتان میگر پذیرفتن چیزی که توضیح دادها

ام را پیش خودتان توانید چیزی که اینجا اظهار کردهبه سادگی می ،«گذشته است و امروزه اینطور نیست

 اثبات کنید.

اش در پیش بینییل درستی لاقیمت یا دیل حرکت لاکرد از دبا کسی رو به رو شدید که ادعا می هر زمان

 صرفا از وی بخواهید که اثباتش کند. دارد، اطلاعمورد جهت حرکت قیمت 

یل واقعی وجود حجم خرید لاقابل اثباتی را ارائه دهند تا ثابت شود آنها از د اطلاعاتاز آنها بخواهید تا 

کنم که هیچی عایدتان د. من تضمین میدارن اطلاعبیشتر نسبت به حجم فروش وارده به بازار یا برعکس 

شود زیرا هیچ چیزی در قالب واقعیت قابل اثبات که در دسترس باشد وجود ندارد تا آنها بتوانند در نمی

 اختیار شما بگذارند.
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ها کرده است را ترغیب به ورود به سفارش معامله گرانی دلایلی که دیگر ی همه هیچکس به مجموعه

فروش در یک جهت یا /تعادل نسبت جریان سفارش خریدهایی که منجر به عدمرشسفا دسترسی ندارد.

 اند.جهت های دیگر شده

عاتی در لاوجود دارد که من در مواجهه با هرگونه اط کمیکار، احتمال بسیار تازه معامله گربه عنوان یک 

من  ی که این آگاهی را بهمورد ماهیت معامله از منظر دیدگاه جریان سفارش قرار گرفته باشم. دیدگاه

ام را ی من، صحت و درستی تحلیلی که برای ورود به معامله از آن استفاده کردهی برندهمیدهد که معامله

یل واقعی حرکت قیمت به نفع من، در دسترس نیستند و در نتیجه برایم نامعلوم هستند. لاو د کندنمیتایید 

یلی که تحلیل من بر اساس آنها پیشنهاد ورود به معامله لابا د یل واقعیلاتر از همه، ممکن است آن دمهم

ای  ی برنده فقدان این بینش، درحالیکه ذهنم مشغول معامله  هیچ ارتباطی نداشته باشند. در نتیجه اصلاداد، 

دیدگاه معاملاتی ممکن   ترینو مخرب ترین را درگیر خطرناک  ام، ذهنماست که تازه از آن خارج شده

افتد  که می تواند اتفاق بعدی؛ باور به اینکه تحلیل من یقینا می(کنمطور ناخودآگاه ایجادش می به)کنممی

ی برنده، امکانی بازنده و تضمین یک معاملهکند که اجتناب از یک معاملهرا مشخص کند و چنین القا می

 پذیر است.

که ممکن بود  «اتفاقی» لی معتبر که در واقع،رغم استفاده از یک روش تحلیامر این است که علیواقعیت

دانم. هرچند نمیاتفاقی که افتاد چیزی  «یللاد» بیش در مورد کرد، من کما پیش بینیبیفتد را به درستی 

ای که یل تحلیلیلابرنده، صحت و درستی د پیش بینید که یک یرویفرض خطا پیش می مادامی که با این

 توانید به سادگی خودتان را متقاعد کنید کهکند، میاید را تایید میاده کردهاستف پیش بینیبرای ایجاد آن 

 تحلیلتان واقعا باعث از بین رفتن ریسک ضرر شده است.

کنم، اینطور فکر خواهم کرد که بازار به ام را بازنگری میمنظورم چنین چیزی است: وقتی تجربیات برنده

ام، دلیل رفتار بازار و به عقیده تهای من سازگار بوده استحلیل پیش بینیطریقی رفتار کرده است که با 

انجام داده بود. به عبارت دیگر، اینطور  پیش بینییلی بوده است که تحلیل من بر اساس آنها لامشابه با د

فکر خواهم کرد که تحلیل من در مورد اتفاقی که ممکن بود بیفتد درست بوده است به دلیل اینکه در 

یل چرایی وقوع آن اتفاق درست بوده است. اگرچه که در آن زمان از این مسئله آگاهی ندارم، لامورد د

دانستم بازار چه کار رسانم، به ذهنم خطور خواهدکرد که در واقع از قبل می تحلیلم را به پایان می اما وقتی

ز اینکه وارد ا اشتم. و اگر قبلاد اطلاعقبل از اینکه واقعا وارد معامله بشوم هم  اشخواهد کرد و از چرایی

ای را برنده یگیرم که تحلیلم معاملهچه اتفاقی بیفتد، بنابراین نتیجه می دانستم که قرار استمعامله شوم، می

، برداشتی که از این در نتیجهارسال کرده باشم.  تضمین کرده است؛ حتی قبل از اینکه سفارشم را به بازار

خواهد  که بازار چه کار «به طور قطعی بدانم» توانممی «درست تحلیلی یللاد»ا تجربه دارم این است که ب
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ی یک احتمال هم در  ضرر کردن را حتی به اندازه در نهایتکرد، قبل از اینکه آن کار را انجام دهد؛ و 

 نظر نخواهم گرفت.

رستی یک مطلب باشد. صحت و دنمیی فرضی است که درست ل این است که بر پایهلامشکل این استد

تحلیل من در  «ممکن است» انکار برای اثبات درستی آن مطلب است. مسلما مستلزم وجود حقایق غیرقابل

پذیر درست بوده باشد. اما چیزی که امکان (من سازگار بوده پیش بینیکه با )مورد چرایی رفتار بازار 

یل چرایی رفتار لاتحلیلم در مورد د «من باور دارم» این است که «درست نیست» نیست و به همین ترتیب

ام پیش بینییلی که برای لاد اثبات کنم   ندارم تا بازار درست بوده است. هیچ مدرکی هم در اختیار 

 اند یا خیر.، بازنمایی درستی از چرایی حرکت قیمت به نفع من بوده اماستفاده کرده

دانم چون می (درست مثل یک حقیقت قطعی)ا یل برنده شدنم رلارسید که من دصرفا اینطوربه نظر می

حاصل از تحلیلم  پیش بینیو گمان کردم تحلیلم درست است زیرا  کردم تحلیلم درست استگمان می

 درست از آب در آمد.

صحیح، صحت و درستی تحلیل مورد استفاده برای آن  پیش بینیتر آموختیم، یک اما همانطور که پیش

ند. میزان صحت و درستی تحلیل من، در صورت درست بودن، قابل محاسبه کنمیرا تایید  پیش بینی

رسید، هیچ نیست. حقیقت این است که صرف نظر از اینکه آنچه اتفاق افتاده بود چطور به نظر من می

یل چرایی برنده شدنم را قبل لا، این تفکر هم که من ددر نتیجهنداشتم.  راهی برای فهمیدن درستی تحلیلم

تواند درست باشد. و اگر هیچ راهی برای اثبات چرایی برنده نمی ،«دانستممی» ه وارد معامله شوماز اینک

با   پس  کند. چیزی را تضمین  تواند نمیمن   تحلیل  معامله نداشته باشم، بنابراین  شدنم قبل از ورود به

یسک ضرر را از بین نبرد؛ به ر وجهام درست از آب در آمد، اما تحلیلم به هیچپیش بینیاینکه   وجود

 طوری که انگار ریسک ضرر هرگز وجود نداشته است.

نظر از اینکه ممکن است ام که صرفتجربه من هنوز یاد نگرفتهکار یا کمتازه معامله گربه عنوان یک 

اقدام بین ببرد که توسط   را از تواند ریسکی نمیبازار   هاینوعی از تحلیل برسد، هیچ  چطور به نظر 

 شود.ایجاد می _شومبعداز اینکه وارد معامله می_ دیگر معامله گران

های ی که قصد ورود به سفارشمعامله گرانتواند تعداد نمیصرفا هیچ راهی، با هر میزان تحلیل منطقی، 

گذارند را تعیین ها وتاثیری که بر جهت قیمت میمن را دارند، اندازه آن سفارش پیش بینیجهت  خلاف

 کند.

ی منحصر به فرد، نامعلوم و در واقع متغیری غیرقابل برد یا باخت من در هر معامله

 تشخیص است.
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گاه مطلقا از همواره وجود دارد و هیچدانم که احتمال ضرر نمیام، بنابراین طبق پیشرفتی که تا اینجا داشته

 هرچیزی که به آن باور دارم یکشود مسئله باعث می شود. ایننمیرود و شامل استثناء هم یمبین ن

کنم چیزی درست است صرفا به این دلیل که باور دارم درست سوگیری شناختی باشد، یعنی فکر می

است، و نه به این خاطر که آن عقیده بر مبنای حقایق قابل اثبات یا واقعی است. بدون داشتن این درک 

ذاتی در هرج و مرج  ِ«معلوم و غیرقابل تشخیصریسک همیشگی نا» ی بین تحلیل بازار وواضح از رابطه

به عنوان ) ِ«دانستن» کند که تحلیلمجریان سفارش، موفق نخواهم شد. به محض اینکه به ذهنم خطور می

پذیر ساخته است، چه چیزی امکان _بعد از ورود من به معامله را_ اقدام بعدی بازار (حقیقت قطعیک ی

توانم بدون ضرر کردن، با حرکت قیمت معامله کنم را متوقف ه میتواند شکل گرفتن این عقیده کمی

 سازد؟ هیچ چیز!

ی حاصل از این عقیده، راستش را بخواهید، دوست ندارم از باور داشتن به این عقیده دست بکشم. نتیجه

فکاری شود ضرر نکنم و همچنین باورم به برنده شدن، ااتفاقی که قرار است بیفتد باعث می ِ«دانستن» که

باورشان خواهم کرد و آنها را به مثابه  انگیز و قدرتمند هستند. افکاری که من با سرخوشی و اشتیاق وسوسه

 ، قبول خواهم کرد.معامله گری موفق شدن به عنوان یک در زمینه (یک اصل اجرایی)باوری اساسی 

اور کنم که موفقیت من، گیرم بگیری این افکار مهم نیست. به محض اینکه تصمیم میچگونگی شکل

کند تا برنده تحلیل، من را نسبت به اتفاقات آتی بازار آگاه می ی استفاده از تحلیلم است که ایننتیجه

 ام.های پی در پی قرار دادهشدنم تضمین شود و ضرر نکنم، به طور ناخودآگاه خودم را در مسیر شکست

نظر   به  دشوار  مرموزی طرز  فق بودن در این حرفه بهمو خطور نکرده که چرا  تان گاه به ذهناگر هیچ

 ام بیندیشید.ی که توضیح دادهمآید، چند لحظه تأمل کنید و در مورد مفاهیمی

ام که موفق خواهم شان خود را متقاعد کرده یلی که به کمکلاحرفم این است که سرانجام، عینا با همان د

 شد، در معاملات شکست خواهم خورد.

، سرمایه و تحمل درد مطرح است؛ قبل (در بعضی موارد ممکن است سالها طول بکشد)سئله زمان صرفا م

کنار بگذارید، یا  کاملامنصرف شوید و این حرفه را  معامله گراز اینکه از امرار معاش کردن به عنوان یک 

ای یا یک تحلیلگر حرفههای دیگر پیدا کنید. مثل تبدیل شدن به تان به شیوهراهی برای استفاده از دانش

 گر سیستم.یک توسعه
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 فصل دهم 

چرا استفاده از تحلیل برای خاطر جمع کردن خودمان از برد و 

 جلوگیری از ضرر، ناکارآمد است

ی برنده برای خودمان یا خودداری از ضرر در معاملات، استفاده از تحلیل بازار برای تضمین یک معامله

 معامله گرانهایی که تأثیرات وارده بر جهت قیمتِ سفارش پیش بینیی که برای ناکارآمد است زیرا هنگام

های مختلفی از تحلیل استفاده میکنیم، تحلیل ما به هیچشان در بازار را دارند، از شکلدیگر تمایل به ثبت

 تواند چیزی را برای ما تضمین کند.نمیوجه 

پذیر نیست. اما در همین حال،ممکن است چنین که امکان خواهیم کرد تلاشما برای انجام کاری  در نتیجه

تواند یک برد مطمئن را رقم بزند و ریسک ضرر را حذف کند؛ وقتی که قبل به نظر برسد که تحلیل ما می

مان در مورد چرایی حرکت قیمت به نفع ما کنیم که تحلیلمعامله، خودمان را متقاعد می از ورود به یک

ما "ر برنده شویم، اینطور به نظر خواهد رسید که بازار به نحوی، بر این مسئله که درست است. و سپس اگ

 ، صحه گذاشته است. اما واقعیت این است که در این مورد، ما"دانیممان را میپیش بینی ِدرستی ِیللاد

 اند وت کردههایشان را بر اساس آنها ثبدیگر سفارش معامله گرانیلی که لاچون د «.هرگز نخواهیم فهمید»

اند، صرفا برای خودشان معلوم و مشخص است و نه برای ما. به عبارت منجر به حرکت قیمت به نفع ما شده

تخیلی  اند، باوریما بوده پیش بینییل مدنظر لایل حرکت قیمت به نفع ما، مشابه با دلادیگر، باور به اینکه د

 اش وجود ندارد.برای اثبات یا تایید درستی ی ذهن ماست چون مطلقا هیچ راهیو ساخته و پرداخته

حتی با اینکه راهی برای )ایم برنده شده، یل درست لاپیش بردن کارها با این باور که ما به خاطر داشتن د

مان را کند که طبق آن، زمانی که تحلیلای ایجاد مینمای ظاهری چنان، (تشخیص درست بودنش نداریم

که  «دانیممی» ایم، دیگرداشته پیش بینییل درستی برای لاایم که داعد کردهتمام کرده و خودمان را متق

 بعد از ورودمان به معامله بازار چگونه عمل خواهد کرد.

رود و ما قرار است چه اتفاقی بیفتد، ریسک ضرر کردن از بین می «دانیممی» به محض اینکه فکر کردیم

یم که مانع کسب حداکثر مزیت از سود بالقوه موجود در شومستعد تمام رفتارهای خطای معاملاتی می

 مان می شوند.تیلای معامروش یا لبه
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دیگر به نحوی  معامله گرانتوانیم با قطعیت بدانیم این است که امکان دارد یا می دانیمتنها چیزی که می

 که به «امکان دارد» صرفاکرده است سازگار باشد. و اگر  پیش بینیما  رفتار کنند که با چیزی که تحلیل

شده رفتار نکنند؛ و  پیش بینیشده رفتار کنند، پس یقینا این امکان هم وجود دارد به طریق  بینی طریق پیش

صه لابازار قادر نیست از قبل مشخص کند که چه اتفاقی خواهد افتاد. خ هیچ شکل و نوعی از تحلیل

ست یک ا وجود دارد. چون برای باخت، کافیمطلب این است که ریسک ضرر کردن همواره و همیشه 

در جایی از جهان به هر دلیلی تمایل داشته باشد وارد سفارشی بزرگ شود به حدی که موجی از  معامله گر

 پوزیشن ما را آغاز کند. خلافای خرید یا فروش واکنش زنجیره

د به یک معامله داریم، مقاصد آن و ورو پیش بینیبرای  «درست» یللاصرفا به خاطر اینکه ما باور داشتیم د

 ناپدید نشدند. معامله گر

تواند ایجاد کند، یک توهم است. زیرا هیچ پایه و اساس اندازی که تحلیل می این احساس امنیت غلط

رسد که ریسک از بین رفته است؛ نه به این خاطر به نظر می ای، خارج از ذهن خود ما، ندارد. چنینحقیقی

 سئله حقیقت دارد بلکه به این دلیل که ما باور داریم از بین رفته است.واقعا این م که

توانند در هر لحظه، از هر منبع و به هر دلیل قابل های خرید و فروش میحقیقت این است که سفارش

کنیم در مورد اقدام بیش با هر اندازه ای وارد بازار شوند. در نتیجه، هرچیزی که فکر می تصور و کما

؛ «ایمسرهمش کرده»ست که در ذهن خودمان ا در واقع چیزی ،«دانیممی» شانیللادیگر و د ه گرانمعامل

 کنیم درست است را اثبات کنیم.چیزی که فکر می عاتی دسترسی نداریم تا بتوانیملازیرا به هیچ اط

کنم که باور یعرض م به طور واضحای از جانب شما وجود نداشته باشد بار دیگر سردرگمیبرای اینکه 

دیگر به نفع ما و به  معامله گرانمان در مورد چرایی حرکت قیمت توسط داشتن به امکان درستی تحلیل

مان در مورد تحلیل «دانیممی ما» ی باور به این مسئله است کهتوهم، نتیجه «.یک توهم نیست»هنگام برد، 

هنگام برد درست بوده یا هست. در ظاهر  دیگر به نفع ما و به معامله گرانچرایی حرکت قیمت توسط 

 «احتمال» و (که مفهومی قطعی است) «دانستن» ممکن است تفاوتی نامحسوس به نظر برسد، اما تفاوت بین

و شب است. از این جهت مهم است که بر چگونگی درک ما از  مثل تفاوت روز (که احتمالی است)

 "ایجاد نتایج پایدار" . وقتی این تفاوت را از منظر مفهومگذاردی برخورد ما با آن تأثیر میریسک و نحوه
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نشأت  «توهم تحلیل» نگاه کنیم، تقریبا هر رفتار تعریف شده به عنوان خطای معاملاتی، از اقدامات مبتنی بر

 گیرد.می

 چیست؟ «تحلیل من درست است» عواقب منفی اقدام بر اساس دیدگاه

ایم که باور داشته باشیم تحلیل ما رنده خواهیم شد زیرا انتخاب کردهیعنی طبق این دیدگاه باور داریم که ب

مان درست است. با در نظر گرفتن تمام خطاهایی که مستعد پیش بینییل صحیح بودن لادر مورد د

تضمین خواهد کرد این است که ما نتایج  «دانممن می» انجامشان هستیم، تنها چیزی که رویکرد تحلیلی

 مان چقدر درست از آب در بیاید.نظر از اینکه تحلیلداشت؛ صرف پایدار نخواهیم

 بار خواهیم بود.های سهام فاجعهما مستعد سقوط :نخست

کنیم، مان را تجربه میبار در سهام از حد بزرگ یا فاجعه های بیشتقریبا در هر موردی که در آن سقوط

درست است و بنابراین   ماندانیم تحلیلمی" ند بود که ای از اقدام بر اساس این باور خواهنتیجه  هاسقوط

 "دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد.می

بازاری یک طرفه یا سریع گرفتار  ، اشتباه  بود که طی آن، در سمت  نادر خواهد تنها استثناء این موقعیت

ه برای ما فراهم نکرده معامله کرده و اساسا فرصتی برای خروج از معامل شویم که از طریق حد ضرر مامی

در غیر این صورت، اگر فرصت ورود  .بار ما بوده استبازار مسبب سقوط فاجعه به عبارتی دیگر ،  است

منجر به  "درست بودن"به یک سفارش قابل اجرا برای خروج را داشته باشیم، طرز تفکر ما در مورد 

 سقوط شده است و نه بازار.

ن در مورد اقدام آتی بازار درست است، احتمالی همواره موجود و واقعی را مااگر باور داشته باشیم تحلیل

وجود داشته باشند که نظرات متفاوتی  معامله گرانایم؛ احتمال اینکه ممکن است هر تعداد از نادیده گرفته

، «دانستیم می» جهت چیزی که ما خلافهایشان در سفارش نسبت به جهت حرکت قیمت داشته باشند و با

 ظراتشان را عملی کنند.ن

به ضرر ما حرکت کند، غافلگیر  کنیم، اگر قیمتمعامله می «تحلیل من درست است» وقتی با دیدگاه

با  لاایم. متقابای بازنده قرار گرفتهشویم که قبول کنیم در معاملهنمیخواهیم شد. اما لزوما آنقدر غافلگیر 

ی برنده مان، در یک معاملهکند، اما در ذهنرکت میف پوزیشن ما حلااینکه در واقعیت قیمت دارد خ

ایم که هنوز خودش را نشان نداده است. ممکن است گاهی اوقات بازار دوباره در جهت مد نظر قرار گرفته

ای بازنده بیرون بکشد، درد تواند ما را از معاملهما قرار بگیرد، اما اگر چنین اتفاقی نیفتد، تنها نیرویی که می

 ی ناشی از ضرر کردن است.دهفزاین

بار ناشی از ضرر، فاجعه مان نسبت به تحمل درداگر حرکت قیمت به ضرر ما ادامه یابد، میزان لجاجت

ر دیگر، لابودن ضرر را مشخص خواهد کرد. به عبارت دیگر، آن هنگام که از دست دادن حتی یک د
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چنین موقعیتی قادر خواهیم بود به معنای واقعی  مان شده است. درتر از اقرار به اشتباهبرایمان دردناک

 ایم. ی بازنده قرار گرفتهبپذیریم که در یک معامله

مان هستیم، هیچ راهی در سرمایه «شناختیبار حاصل از نگاه روانسقوط فاجعه» تا زمانی که مستعد یک

 برای ایجاد نتایج قابل اتکا یا درآمد پایدار نداریم.

دانم. د از انجام تحلیلم، راجع به اتفاقی که خواهد افتاد چیزی نمیمن باور دارم که بع

 دانستم. درست همانطور که حتی قبل از انجام تحلیلم هم چیزی نمی

شناختی نخواهم بار حاصل از نگاه روانمطلع، دیگر مستعد سقوط فاجعه معامله گرهرچند به عنوان یک 

یلم لاهای موفقیتی هستند که اندیکاتورهای تکنیکال و دتبود زیرا باورهایم در سازگاری مطلق با فرص

 )لبه(برد ام که تحلیل من صرفا یک احتمال موفقیتکنند. یاد گرفته ورود به معاملات برایم فراهم می برای

کند که از طریق آنها، تشخیص پتانسیل های معقول را فراهم می پیش بینیدر چند سری یا میزان زیادی از 

ی مجزا با برای مقدار انتخابی من، امکان پذیر است؛ اما شانس برد در هر معامله ،معامله باخت /نسبت برد

، با این باور در نتیجهماند. ی غیرقابل تشخیص باقی می ناشناخته همان مقدار انتخابی، همواره یک موضوع

ای است منجر به معامله مجزایی که تحلیلم ایجاد کرده پیش بینیهر  «دانمنمی» راسخ پیش خواهم رفت:

و چون باور دارم که  چون حقیقت امر همین است دانمنمیشود یا خیر. باور دارم که چیزی برنده می

 یا «دانممی» حقیقت همین است، قرار نیست برای آسودگی خاطر خودم اقدام یا فکری در این راستا که

گوید چه کاری را، در چه زمانی و تحلیلم می ینکهرغم اداشته باشم. به عبارت دیگر، علی «توانم بدانممی»

دانم قرار است چه اتفاقی نمیچرا انجامش دهم، اما همچنان باور دارم که بعد از ورودم به یک معامله، 

 بیفتد.

افتند نمیافتند یا کند، بنابراین اتفاقاتی که در بازار میرا خنثی میو توقعات م پیش بینی «دانمنمیمن » باور

اقدامی انجام دهد اما  کنند. منتظر هستم بازارنمیگاه مرا متعجب هیچ (تحلیل من پیش بینینظر از رفص)

کند که با معیارهای عی ندارم. به همین دلیل وقتی بازار به نحوی رفتار میلااش  اطاز چیستی و چرایی

حاصل  ینطور به درد فزایندهتی من ناسازگار است، تعجب نخواهم کرد. هملای معامشده توسط لبهتعریف

ی ناکارآمد هستم، نیازی ندارم. اگر بتوانم بدون متحمل شدن برای تشخیص اینکه در یک معامله ،از ضرر

ن یست از چیزی اجتناب کنم. بنابرایزم نلاای ناکارآمد هستم، آن درد فزاینده، تشخیص دهم در معامله

 تی نخواهم بود.شناخبار حاصل از نگاه روانمستعد سقوط فاجعه

پذیرم که حرکت قیمت مطابق تعریف من از احتمال موفقیت پیش بینانه می در نتیجه، صرفا به طور واقع

 کنم.شوم و خودم را برای اجرای سیگنال بعدی آماده مینرفته است و از معامله خارج می
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ریم، متوجه نخواهیم شد چه ب می وقتی توهم انجام دادن تحلیل را داریم و طبق آن کارها را پیش :دوم

 شویم.می "ریسک اجتناب از"زمانی مرتکب یک خطای معاملاتی معمولی مثل 

توانند به عنوان یک خطای معاملاتی تعریف شوند و این دهیم مینمیدهیم یا انجام کارهایی که انجام می

کنیم، بستگی دارد. می عمل داریم به دست بیاوریم نسبت به دیدگاهی که طبق آن تلاشتعریف به آنچه 

به عبارت دیگر، رفتاری که در یک دیدگاه به عنوان خطای معاملاتی تعریف شده است، ممکن است در 

 دیدگاهی دیگر خطا به حساب نیاید و چه بسا رفتاری عادی در فرایند معامله تلقی شود.

م بر اساس آنها و با توجه به توانیی مقابل یکدیگر وجود دارند که میاساسا دو دیدگاه اصلی اما نقطه

، به منظور متقاعد کردن اول در دیدگاهمعامله را پیش ببریم.  مان از تحلیل بازار،چگونگی استفاده

؛ بدین کنیماز تحلیل استفاده میجهت قیمت داریم  پیش بینییل درستی برای لای اینکه د خودمان درباره

خیال خودمان را راحت  "خواهد افتاد ن به معامله چه اتفاقیدانیم بعد از ورودمامی"که  طریق با این فرض

است؛ یعنی به جای استفاده از  دیدگاهی مبتنی بر احتمال، اقدام به انجام معامله با دیدگاه دومکنیم. می

بنابراین   دهیم وانجام می  کار درست را»خودمان که  متقاعد کردن   برای  گاهیتکیه  عنوان  به  تحلیل

های موفقیت به نفع خودمان ، از آن به عنوان ابزاری برای هدایت احتمال«نیم چه اتفاقی خواهد افتاددامی

انجام شده  پیش بینیکنیم، و با قاطعیت باور داریم که صرف نظر از در طی چند سری معامله استفاده می

که قرار است بیفتد خبر نخواهیم  ی مجزا، از اتفاقیاش، بعد از ورود به هر معاملهمان و چراییتوسط تحلیل

 داشت.

های انجام شده توسط پیش بینیی  ترین بخش دیدگاه مبتنی بر احتمال، باور به این مسئله است که همهمهم

حدس "یا  "حدس پخته"، صرفا یک حدس هستند؛ که من مایلم آن را یک تحلیلی هر مدلی از روشهای

هستند از این منظر که  "پخته"یل اساسی برای شکل دادن آنها، لاد ها وپیش بینیبنامم.  "تحلیلی ناکارآمد

ها در عین حال پیش بینیی یک روش، تکنیک یا فرایند تحلیلی معتبر هستند. هرچند که این نتیجه

با توانایی وارد کردن یک سفارش )جهان،  در معامله گرهستند؛ زیرا قصد و نیت متفاوت هر  "ناکارآمد"

 ، عاملی است که هیچ نوعی از تحلیل(ما پیش بینیحرکت قیمت در جهت مخالف  نتیجهدر در بازار و 

 بگنجاند. پیش بینیتواند در یک نمیبازار  های

 به معامله،   از ورودمان  بعد  مشخص کند "به طور قطعی"بازار نتواند  های  از تحلیل  نوعی  هیچ  اگر

تحلیل ما فقط و فقط یک  ،در نتیجهدهند، پس نمیانجام  دهند یادیگرچه اقدامی انجام می معامله گران

 حدس است؛ یک حدس با احتمال موفقیت آماری.

کنید و شما  پیش بینیای با وزن یکنواخت را ی انداختن سکهخواهد نتیجهبه عنوان مثال، کسی ازشما می

کنید می پیش بینیشما درست  کنید که شیر خواهد آمد و از قرار معلوممی پیش بینیکنید. نیز موافقت می
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تان را پیش بینیدرست بودن  «چرایی» یللاکنید که دآید. در این صورت، آیا پیش خود فکر میوشیر می

 دانید؟ می

ی سکه انداختن به نحوی که منجر به آمدن شیر دانید از ساز و کار نهفتهپاسخ خیر است؛ چون شما می

 بشود، آگاهی به درد بخوری ندارید.

آن را بررسی  کاملابیندازید که   ای کند سکه می  از شما درخواست  نظر بگیرید که شخصی  در لااح

وزن یکنواخت ندارد بنابراین در طی چند بار سکه انداختن،  که سمت خط سکه، متوجه شدیداید و کرده

اید اید و متوجه شدهدهشود. اکنون به دلیل اینکه سکه را بررسی کرتقریبا هفتاد درصد مواقع شیر ظاهر می

تان اندازید که ریسک اشتباه کردنمی لاکه هفتاد درصد مواقع احتمال دارد شیر بیاید، با این باور سکه را با

 حذف شده است؟

دانید اگر رغم اینکه میدانید. بنابراین علینمیی سکه انداختن را بعید است؛ زیرا همچنان ساز و کار نهفته

دانید که صرفا به این خاطر که تان است، اما این را هم میموفقیت به نفع ید احتمالشیر را انتخاب کن

دهد، احتمال خط ای در سکه شد که به شما فرصت موفقیت  میبررسی و تحلیل شما منجر به یافتن ویژگی

ید و احتمال کن دانید که ممکن است اشتباهبه عبارت دیگر، شما همچنان می  بین نرفته است.  آمدن سکه از

 کند. نمیی هر بار سکه انداختن مجزا را ابدا تضمین تان، نتیجهموفقیت

به عنوان کسی که معامله کردن با دیدگاهی مبتنی بر احتمال را آموخته است، باور دارم تحلیلی که از آن 

 ای رایش بینیپتر گفتم، کنم، همانند مثال سکه انداختن که پیشبرای معامله با جهت قمیت استفاده می

های ها، احتمالپیش بینیاست. حدسی که طی چند سری از  "حدس"دهد که ضرورتا یک شکل می

 گذارد.مطلوب موفقیت را در اختیار من می

توانید بار کند. مینمیمجزا از آن مجموعه، ابدا چیزی را تضمین  پیش بینیاما از طرفی دیگر، در مورد هر 

موفقیت برای  امکان تعیین احتمال کنید و مطالب توضیح داده شده در مورد عدم دیگر به فصل نهم مراجعه

ی کنندهمان تضمینتحلیل"مجزا را مجددا مرور کنید؛ در صورتی که همچنان با این نظر که  پیش بینیهر 

 مشکل دارید. "چیز نیست هیچ

است که تحلیلم طی چند  قیتیهای موفی موجود از احتمالحال اگر هدف من کسب حداکثر سود بالقوه

تحلیل من  پیش بینی خلافگیرم که در آن بازار ای قرار میدهد، پس وقتی در معاملهسری معامله ارائه می

مند جلوی ضررهایم را کند، باید بتوانم ضررهایم را محدود نگه دارم. برای اینکه به طور قاعدهرفتار می

باشم ریسک ضرر همواره وجود دارد. بعد از آن، باید مشخص کنم  اول باید باور داشته یبگیرم، در درجه

دیگر  معامله گرانی ورود من حرکت کند تا برای من مشخص شود که نقطه خلافکه قیمت تا کجا باید 

ی ای عمل کنند که مطابق تعریف من از لبهقرار نیست به گونه (کنندهایی که ثبت میبر اساس سفارش)
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تا در  "جا به جا نکنم"هایی با حد ضرر در بازار قرار دهم و آنها را در آخر، باید سفارشمعاملاتی است. و 

 صورت لزوم جلوی ضررم را بگیرند.

تحلیل من صرفا یک حدس قابل موفقیت آماری در مورد "کنم که از آنجایی که طبق این باور عمل می

ی معاملاتی باشد و مطابق تعریف من از لبه یعنی ممکن است رفتار آنها)دیگر  معامله گراناقدام بعدی 

، بنابراین اگر اصول مدیریت ریسک "دهدبعد از ورود من به معامله ارائه می (ممکن هم هست مطابق نباشد

ر را رعایت نکنم و همچنین اگر از قرار دادن حد ضرر لادر مورد تعیین کردن همیشگی ریسکِ ارزش د

توان گفت که می در نتیجه منظور جلوگیری از ضرر پیروی نکنم،  به جایی آن به در بازار و عدم جا

 ام. مرتکب خطاهای معاملاتی شده

بار با  توانند من را در موقعیتی قرار دهند که طی آن، یک ضرر فاجعهاین نوع از خطاهای معاملاتی می

و رکود غیرعادی  شوند یک منحنی سهام رونقکم منجر می شناختی را تجربه کنم؛ یا دستمنشأ روان

شناختی یا هیجانی دخیل در بود و به عوامل روان «جی» ی که نامشمعامله گرداشته باشم. همانند مثال 

 معاملات باور نداشت زیرا سرسختانه معتقد بود که معامله یک بازی کامپیوتری است و بنابراین هیچ معامله

 ای وجود نخواهد داشت.بازنده

هدف انجام تحلیل، اطمینان » کنم کهی هستم که طبق این باور عمل میمعامله گراز طرفی دیگر، اگر من 

پس قرار  ،« شومست که واردآن میا ی مجزاییهایم در مورد هر معاملهپیش بینیحاصل کردن از درستی 

دادن حد ضرر در بازار به منظور مدیریت ریسک ضرر، در نظرم یک خطای معاملاتی به نظر نخواهد 

بلکه بیشتر شبیه یک تناقض خواهد بود. اگر باور داشته باشم هدف از انجام تحلیل، تعیین کردن  رسید،

اتفاقاتی است که در آینده خواهند افتاد، بنابراین قرار دادن حد ضرر به منظور مدیریت ریسک ضرر با 

 اند.ریت کردهعات من، نتایج تحلیلم به خوبی ریسک ضرر را مدیلاعقل جور در نخواهد آمد. طبق اط

ی که بر دلایلقانع شوم تمامی  کاملاآورم، مگر تا زمانی که یمنقص به حساب نیعنی تحلیلم را کامل و بی

ام و طی این فرایند، احتمال خطا کردن و ام گنجاندهپیش بینیگذارند را در درست بودن تحلیلم صحه می

کنم که همچنان احتمال ضرر وجود دارد، نتیجه این صورت، اگر شک   ام. در غیرفاکتور گرفته  ضرر را

جمع )را در اختیار ندارم و به تحلیل کردن  بینی پیش درستی برای شکل دادن یک دلایلگیرم که می

پیش بینییل درستی برای انجام لادهم؛ تا زمانی که مطمئن شوم دادامه می (عات و نتیجه گرفتنلاکردن اط

دارد به ضرر من  که قیمت  ست ا رسم، زمانی نهایی می  گیریه یک نتیجهام دارم. در نهایت، زمانی که ب

 "نباید اتفاق بیفتد. "کند و ضرر کردن حرکت می

توانید بهت و حیرت چنین ست در این حرفه هستید، میا که مدت اندکی از شما   مطمئنم آن عده من 

کند و وقتی نمیبر احتمال عمل   مبتنی که طبق یک دیدگاه  ی معامله گری را درک کنید؛ معامله گر
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تعیین نکردن ریسک ضرر و » گویندشنود که میخواند یا میی مالی را میهای متخصصان حرفهتوصیه

توانید مرتکب می معامله گرست که به عنوان ا ترین اشتباهاتیقرار ندادن حد ضرر در بازار یکی از بزرگ

توصیه را در نظر  کند باید معتبر بودن اینمی بر این، حس وهعلاشود. و حیرت  می بهت دچار «شوید

رسمیت   معتبر به موثق و  منبعی   عنوان به  را آن معامله گر  گیرد کهمی  منبعی نشأت   از چون بگیرد؛ 

متوجه نخواهد شد چرا وقتی تحلیلش مشخص کرده است که قرار نیست  معامله گرشناسد. همچنین این می

 اید ریسک را مشخص کند و یک حد ضرر در بازار قرار دهد.ضرر کند، ب

پیروی  _رغم تناقضی که برایش داردعلی_ های متخصصانتصمیم بگیرد از توصیه معامله گراگر این 

شوند؛ در اش میسردرگمیی دردناک خواهد داشت که باعث گیج شدن و کند، بدون شک چند تجربه

تواند چنین اشتباه بزرگی باشد. به یا استفاده نکردن از حد ضرر میتعیین نکردن ریسک  مورد اینکه چرا

سهوا  معامله گرحد ضرر باید کجا قرار بگیرد، ممکن است  گیری برای اینکهعنوان مثال، در فرایند تصمیم

عاتی قرار دهد که باعث شک کردنش به صحت و درستی تحلیلش بشود. به لاخودش را در معرض اط

در وگرنه اش برنده خواهد بود، کرده است که معامله خودش را متقاعداز قبل  امله گرمععبارتی دیگر، 

محل قرارگیری حد  گرفت که معامله را انجام دهد. اما در فرایند تعیین کردننمیاول تصمیم  همان وهله

 هایش در تضاد هستند.پیش بینیدهد که با میقرار عاتی لاضرر، سهوا خودش را در معرض اط

 
  منصرف معامله از انجام  خودش را   در نهایتکند و تردید می اشدر تحلیل اصلی معامله گردر نتیجه، 

بسیار زیادی   درد هیجانی متحمل   در بیاید، بدون تردید  ای برنده از آبکند. اگر آن معامله، معاملهمی

کنند بسیار ادن فرصتی واقعی تجربه میبه دلیل از دست د معامله گرانشود. حالتی از استیصال که بیشتر می

 آید.ای است که در نهایت بازنده ازآب در میی انجام معاملهتر از تجربهدردناک

ی متخصصان عمل کند. محلی گیرد مطابق توصیه تصمیم می معامله گردر مثالی دیگر، در نظر بگیرید که 

عاتی قرار دهد که لادش را در معرض اطکند؛ بدون اینکه خوبرای قرار دادن حد ضررش انتخاب می

 معامله گرست که در آن، ا باعث به شک افتادن وی در مورد تحلیلش شوند. به احتمال زیاد این موقعیتی

کند. بنابراین در این محل قرارگیری حد ضررش را بر اساس درصد نامعقولی از سهامش تعیین می

کند، بلکه متاسفانه از منظری هیجانی، نمیامله منصرف خودش را از انجام مع معامله گرسناریوی دوم، 

کند، و اش را اجرا میاول خواهند بود. معاملهی سناریو  همان به دردناکی   آوردنتایجی که به دست می
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 برای  رسد ومی کند، به حد ضرر وی حرکت می  قیمت به ضرر پوزیشن  کند،هم تعیین می حد ضرر را 

شود و به کند. اندکی بعد، جهت قیمت معکوس میرا از معامله خارج می عامله گرم  از ضرر  جلوگیری

 گردد.و بیشتر از آن باز می معامله گری ورود قیمت اولیه

. تحلیل وی به درستی شودای بسیار پرسود معامله در نهایتای خارج شد که ممکن بود از معامله معامله گر

ی نتوانست طعم سود را بچشد زیرا با پیروی از توصیه معامله گراما کرده بود،  پیش بینیجهت قیمت را 

 دهد.انجام میرا کرد که دارد کار درست متخصصان، گمان می

 توانست معاملهای بود که میاستیصال شدیدی که بدون شک به علت خروج از معامله ،بعد از تجربه کردن

ی معامله است ای که آمادهی بعدیدر بازار برای دفعه ی خوبی باشد، قرار دادن یا ندادن حد ضرربرنده

و همچنین میزان اطمینان وی به درستی  ی متخصصانبستگی خواهد داشت به میزان اعتمادش به توصیه

کند، نمی ی متخصصان اعتناییتحلیلش. اگر واقعا متقاعد شده باشد که تحلیلش درست است، به توصیه

ی دهد. از طرفی دیگر، اگر زیادی روی توصیهنمیرری در بازار قرار ریسک را تعیین نکرده و حد ض

ی کافی به تحلیلش اعتماد نداشته باشد تا بر تناقض متخصصان حساب باز کند و در عین حال، به اندازه

شود و حد ضرری در بازار قرار دست به کار می لای متخصصان غلبه کند، احتماایجاد شده توسط توصیه

ما بعد از اتفاقی که در سناریوی دوم افتاد، اگر چنین به نظر برسد که بازار قصد خارج کردن وی دهد. امی

 را دارد، محتمل است که حد ضرر را دستکاری کند.

کند، اما قبل از افتد. قیمت به سمت حد ضرر وی حرکت میو بیایید در نظر بگیریم دقیقا چنین اتفاقی می

ای است شود که حد ضرر را بردارد. بنابراین هنوز در معاملهموفق می له گرمعاماینکه به حد ضرر برسد، 

نظر از که ممکن بود به دلیل ضرر از آن خارج شود.اگرچه هنگامی که حد ضررش را برداشت، صرف

 ی درد را برای خودش فراهم کرده است.ی تجربهجهت محتمل حرکت قیمت، زمینه

شود و حسرت گرفتار حالتی از ناراحتی می معامله گرحرکت کند، اگر قیمت به ضرر پوزیشن وی  مثلا

زد. اینکه قیمت تا چه مقدار باید به ضرر وی یممیخورد که ای کاش به حد ضررش در بازار دست ن

 کاملاشناختی بستگی دارد که دست بکشد به تعدادی از عوامل روان از امیدش معامله گرحرکت کند تا 

 است. رمعامله گمختص خود هر 
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شود. به حرکت کند، خیلی خوشحال می معامله گراز طرفی دیگر، اگر قیمت معکوس شود و به نفع 

خصوص اگر قیمت به قدری حرکت کند که سود ایجاد کند. هرچند که با برداشتن حد ضرر، ممکن 

ت که به در همان یک معامله به خصوص برنده شده باشد اما قطعا رفتاری را تقویت کرده اس است که

اش تجربه خواهد باری از ضرر را در معاملات آتی یا نوع فاجعه «زدگی ذهنیخ» یموجب آن، یک تجربه

ی همه  پیش بینی  غیرقابل  ناشناخته و   در برابر مقاصد معامله گرکرد. برداشتن حد ضرر باعث شده 

پذیر شود. ی را دارند، آسیبپوزیشن و خلاف در جهان، که توانایی وارد کردن سفارشی معامله گران

ی صرفا به این دلیل که این دفعه توانسته با برداشتن حد ضررش قسر در برود به این معنی نیست که دفعه

 شود.هم موفق می بعدی

ی این کار ی بعدی هم وجود خواهد داشت، زیرا چیزی وجود ندارد که وی را از انجام دوباره دفعه

با برداشتن حد ضرر و برنده شدنش، فقط رنج و دردش را  معامله گرویم منصرف کند. یا بهتر است بگ

 کنم: تکرار می دیگری در آینده به تعویق انداخته است. بار دیگر برای زمان

 برنده شدنتان اهمیت دارد! چگونگی

ه شود وارد معاملکند. این مسئله باعث  میعمل می «تحلیل من درست است» طبق دیدگاه معامله گراین 

متقاعد شود تحلیلش در مورد جهت  معامله گرای برسد که نشود، مگر تا زمانی که تحلیلش به مرحله

شود دهد تا هنگامی که متوجه میحرکت آتی قیمت درست است. وی به معامله با این دیدگاه ادامه می

رنده را تضمین کند. به ی بتواند یک معاملهنمیهرچیز دیگری باشد،  تحلیلش، چه فاندامنتال، تکنیکال یا

از بین ببرد. زمانی که فرد به این  تواند ریسک ضرر رانمیعبارت دیگر، هر تعداد از تحلیل با هر کیفیتی، 

ی دهنده درباره، با یک تصمیم حیاتی و تکان(بتواند به چنین ادراکی دست یابد اصلااگر )ادراک برسد 

 د:چگونگی استفاده از تحلیلش رو به رو خواهد ش

اتکا و ی قابلخواهم یک نتیجهخواهم تحلیلم درست و حق با من باشد یا میآیا می

 پایدار ایجاد کنم؟

 
 برای درست تلاشاید عجیب باشد اما  ممکن است برای آن عده از شما که به تازگی وارد این حرفه شده

در واقع این دو هدف یکدیگر اتکاء، اهداف مشترک سازگاری نیستند. و ایجاد یک نتیجه قابل عمل کردن

توانند در این حرفه موفق شوند، کسانی هستند که به این خره میلای که بامعامله گرانکنند. را نقض می

که   اتفاقی  در مورد  برای درست بودن   تلاش  با هدف  از تحلیل  که استفاده اند رسیده   ادراک



 معامله گر کامل ، ترجمه دکتر رضا زعفرانیه

   

کند؛ بلکه استفاده از تحلیلی که با توجه به اتفاقی نمیاد ، موفقیت پایدار و بلند مدت ایج"خواهد افتاد"

کند چه کاری را در چه زمانی باید انجام دهند موجب کسب موفقیت مشخص می "ممکن است بیفتد"که 

 شود.پایدار و بلند مدت می

وارد بازار  های غالبی رادیگر سفارش معامله گران"برای ایجاد نتایج پایدار، باید این احتمال همیشگی که 

را عمیقا درک  "تحلیل ما خواهند شد پیش بینیجهت  خلافقیمت،  خواهند کرد و منجر به حرکت

پذیرش ریسک حرکت قیمت  کنیم، بپذیریم و در نهایت آن را به خوبی مدیریت کنیم. درک عمیق

دارد که از این ای وجود رساند که باور عمیق و نهفتهمان این مفهوم را میتحلیل پیش بینیجهت  خلاف

 قرار است:

ها همچنان پیش بینیکاملا درست ارائه دهد، اما این  پیش بینیتواند تعدادی تحلیل من می رغم اینکهعلی

 دیگر، بعد از ورود من به معامله خواهند بود. معامله گرانفقط و فقط یک حدس راجع به قصد 

در  «هاییحدس» ها،پیش بینیدهد که این ایی ارائه میهپیش بینی «همواره» باور به این مسئله که تحلیل من

انواع تحلیل بازار در  یل ضعفلارساند که من ددیگر هستند، این مفهوم را می معامله گرانمورد مقاصد 

ای قطعی ارائه پیش بینی «هرگز» دانم کهمیو  کنمباشد را درک می "قطعی"ای که  پیش بینیی ارائه

ام تحلیلم درست شوم که در آن، متقاعد شدهنمیگرفتار این توهم تحلیل  "هرگز"ه، نخواهد داد. در نتیج

که تحلیلم یک  شوم. حتی هنگامیوارد معامله می  «دانممی» است و با این فکر که اقدام بعدی بازار را

چنین توهم  ی پایانی ارائه بدهد، گرفتاری قبلی یا چندین معاملهدرست راجع به معامله کاملا پیش بینی

 تحلیلی نخواهم شد.

 معامله گراناقدام بعدی  "توانم مطمئن باشمنمیهرگز "هستند و  ها، حدسپیش بینیباور من این است که 

شود خودم را مجاب کنم که همواره ریسک را به درستی شان چیست و این باعث میدیگر یا دلیل

عمل کنم، به محض  «تحلیل من درست است» که مدیریت کنم. در غیر این صورت، اگر طبق این دیدگاه

که ریسک ضرر از  "به نظرم خواهد رسید"چه اتفاقی خواهد افتاد، چنین  "دانممی"با خود فکر کنم  اینکه

بین رفته است. و اگر فکر کنم که هیچ ریسکی وجود ندارد، بنابراین چیزی هم در این مورد وجود ندارد 

گاه با خودم فکر یب، اگر چیزی برای مدیریت وجود نداشته باشد، هیچکه مدیریت کنم. و به همین ترت

ام. مدیریت نکردن صحیح مرتکب یک خطای معاملاتی شده "انجام ندادن مدیریت"نخواهم کرد که با 

آید که هدف شما از تحلیل، مشخص کردن ریسک فقط هنگامی یک خطای معاملاتی به حساب می

استفاده  «کار درست»آینده به وقوع بپیوندد. اگر از تحلیل برای انجام دادن اتفاقی باشد که ممکن است در 

شود باعث می «درست بودن» ریسک ضرر دوری کنم یا چون کنم تا بتوانم حتی به ظاهر هم که شده ازمی
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ی نتایج پایدار به دست نخواهم آورد. هرچند تنها چیز هرگزهنگام برد احساس نابغه بودن بکنم، بنابراین 

 آورم، فلج تحلیلی خواهد بود.به دست می که

ی مجزا، راهی مطمئن در هر معامله «درست بودن و درست عمل کردن» : استفاده از تحلیل با هدفسوم

 برای رو به رو شدن با فلج تحلیلی است.

تحلیل بازار  توانیم با در اختیار داشتن دودیدگاه بسیار متفاوت، ازتر توضیح دادم، ما میهمانطور که پیش

درست » دیدگاهی عمل کنیم که در آن هدف، استفاده از تحلیل بازار برای توانیم طبقاستفاده کنیم. می

توانیم طبق دیدگاهی پیش برویم که در آن هدف، کسب یک ست. یا میا ی مجزادر هر معامله «بودن

ی از دست و میزان سرمایه ی از پیش تعیین شده است،نسبت برد به ضرر مطلوب طی چند سری معامله

که در معاملات موفق به  توجهی کمتر از سودهایی است   به طرز قابل  اندرفته در معاملاتی که ناموفق بوده

 آوریم.دست می

مسلما انتظار نداریم که در موقعیتی  کنیم،ی مجزا، معامله میدر هر معامله «درست بودن» وقتی با هدف

کند. در نتیجه، تعجب خواهیم کرد و ما حرکت  می پیش بینیجهت  خلافمت قرار بگیریم که در آن قی

زم برای کاهش لاشناختی آمادگی اگر بازار به حرکت خود به ضرر ما ادامه دهد، از لحاظ فنی و روان

 حاصل از ضرر مان، درد و رنجضررهایمان را نداریم. بدون آمادگی کافی، تنها منبع برای نجات سرمایه

عرض کردم، محرک هیجانی برای کاهش ضررها و توقف ضررهای مالی  قبلاطور که بود. همانواهد خ

ر بیشتر، بیشتر از درد پذیرفتن لاافتد که درد و رنج از دست دادن یک دبرای بیشتر مردم زمانی اتفاق می

 اشتباهشان میشود.

تواند بسیار رسند میاهمیت به نظر می کنیم، حتی در مورد چیزهایی که ناچیز و کمپذیرفتن اینکه اشتباه می

آن را  قبلاای هیجانی با بار منفی باشد که ی انرژیکنندهتواند تداعیدشوار باشد. چون پذیرفتن اشتباه می

داریم و تجربه کسب بر می مادامی که در مسیر زندگی قدم  شود. گذشته می  یا مربوط به یماتجربه کرده

های مشابه را به طور خودکار به هم مرتبط میکند و در ل ساختاری که دارد، تجربهکنیم، ذهن ما به دلیمی

کند. بندی میایم، سازمانهای متنوع، بر اساس باورهایی که در مورد ماهیت زندگی شکل دادهبندیگروه

به طور  که داریم. تجربیاتی «اشتباهات» ای با عنوانبندیمان گروهدر ذهن (مانو شاید همگی)بیشتر ما 

و تمسخر قرار   گیرند از جنس تجربیاتی هستند که در آنها مورد سرزنشمعمول در این گروه قرار می

فیزیکی قرار  تنبیه   شده یا مورد فریاد کشیده   سرمان «درست انجام ندادن کاری» به خاطر  ایم وگرفته

 ایم. گرفته

شویم، مثل وقتی که در بازار، مجبور به ه رو میهای حاضر در زندگی روبما به طور مداوم با موقعیت

ی حرکت قیمت اشتباه ایم. و اگر دربارهی جهت قیمت اشتباه کردهپذیرش این واقعیت هستیم که درباره
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ایم مان که در آن مرتکب خطایی شدهمربوط به هر موقعیتی از زندگی کنیم، تمام انرژی منفی انباشته شده

 خلافشود. به عبارت دیگر، پذیرفتن اینکه قیمت ایم، برایمان تداعی میاشتباه کردهیا به ما گفته شده که 

های منفی مربوط به شود تمام انرژیکند باعث میمان حرکت میشده توسط تحلیل پیش بینیجهت 

را احساس کنیم. ساختارهای باوری متغیری وجود دارند  «اشتباهات»بندی خاطرات ذخیره شده در گروه

شود را مشخص خواهند کرد. به هر جهت، و میزان دردی که هر فرد متحمل می مختص هر فرد هستند که

  کندگیریم ثابت میدر آن قرار می موقعیت و شرایطی که   ایم، یا وقتی ماهیتپذیرفتن اینکه اشتباه کرده

 کنیم.آن دوری میتواند بسیار ناخوشایند باشد و ما به طور طبیعی از می ایم، که اشتباه کرده

شود که میل ما برای دوری از درد اشتباه شناختی رایج است و زمانی ایجاد میفلج تحلیلی یک حالت روان

ترکیب  ،«درست باشد قیمت باید   در مورد جهت  ایپیش بینیهر   برای موفقیت،»  کردن با این باور که

عات بازار را در نظر بگیریم یا فیلترهای لاطشویم حجم زیادی از امجبور می شود. بدین ترتیب مامی

گیری اضافه کنیم؛ قبل از اینکه در مورد جهت حرکت آتی قیمت  شماری را به فرایند تصمیمتکنیکال بی

 ای برسیم. فکر کنیم و به نتیجه

ر عات با یکدیگلامان بگنجانیم، احتمال اینکه چند درصد از آن اطگیریعات بیشتری در تصمیملاهرچه اط

های ها و تناقضشود. اگر نتوانیم برای برطرف کردن ناسازگاریناسازگار و در تناقض باشند بیشتر می

عات راهی بیابیم، دستیابی به یک تصمیم قطعی و نهایی در مورد اقدام مورد نظرمان، غیرممکن یا لااط

ها را برطرف کنیم تا تناقضها و شود. و حتی در صورتی که بتوانیم ناسازگاریکم بسیار دشوار می دست

مان در ذهن لاها، معموها و تناقضکردن این ناسازگاری گیری شویم، در فرایند برطرفقادر به تصمیم

توسط ما را   قراردادن یک سفارش در بازار و اجرای یک معامله  شویم که احتمالی میمدرگیر شکی دائ

ای بالقوه و تمایل اجتناب ناپذیر برای دانستن و درست عمل هها و تناقضآورد. ناسازگاریپایین  می بسیار

از ترس  کاملاشوند مان باعث میهای منفی ناشی از تجربیاتکردن و همچنین میل به دوری از انرژی

 مان بسیار خوب از آب در بیاید.نظر از اینکه ممکن است تحلیلقید معامله را بزنیم؛ صرف، مان بزندخشک

پذیر است. در ردن خودتان از این ترس فرسایشی و درد هیجانی مربوط به فلج تحلیلی امکانالبته که رها ک

درجه تغییر ایجاد کنید. به  695 تان چیزی حدودتیلااین صورت، باید تمایل داشته باشید در دیدگاه معام

ر مورد پیدا جای اقدام کردن بر اساس دیدگاهی که در آن هدف شما از تحلیل، متقاعد کردن خودتان د

است، دیدگاه مبتنی بر احتمال را انتخاب کنید  پیش بینیبرای یک  « یل درستلاد» کردن یا شکل دادن

 که در آن:
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  هایی در رفتار بازار باور دارید که هدف تحلیل، پیدا کردن ویژگی معامله گربه عنوان یک

در چند سری معامله  (اریهای موفقیتِ پایدارِ آماحتمال)است که احتمالهای مطلوب موفقیت 

 کندرا برایتان مهیا می

 طی چند سری از  (ی معاملاتیلبه)اید که در آن، هر معامله دانید باوری را انتخاب کرده می

 ای احتمالی و همچنین ناشناخته در بر دارد.معاملات، نتیجه

 ءست که القاا دارد. روشیزیرا در واقعیت پایه و اساسی ن  کارآمد نیست «تحلیل من درست است» دیدگاه

 ممکن است. کند اشتباه کردن غیرمی

ای وجود ندارد که ناپذیر است. فرایند تحلیلی منطقیهرچند که در واقعیت، اشتباه کردن اساسا اجتناب

آگاهی پیدا » شان در بازار را دارنددیگر قصد ثبت معامله گرانهایی که باعث شود از نوع و اندازه سفارش

ی اگر جمله « بدانیم» ها بر جهت قیمت بعد از ورود ما به معامله راو چگونگی تأثیر این سفارش «کنیم

عمل  «تحلیل من درست است» رساند که اگر طبق دیدگاه ، این مفهوم را می(که هست)قبلی درست باشد 

خشم، )د هیجانی ی مقداری دردهید، همواره مستعد تجربهنظر از مقدار تحلیلی که انجام میکنید، صرف

 «به درستی»  شما به معامله،  ورود  دیگر، بعد از  معامله گران  وقتی که خواهید بود؛  (ناامیدی، خیانت

شوید و در نهایت قادر به انجام هیچدرد بیشتری تجربه کنید، بیشتر تضعیف می کنند. هر چهنمی رفتار

 کاری نخواهید بود.

توانید ریسک آیند، میهایتان درست از آب در میکند که وقتی تحلیلمی ءدیدگاه چنین القا همچنین این

ناپذیر است، هیچ راه منطقی و ضرر را از بین ببرید. اما در واقعیت، درست همانند اشتباه کردن که اجتناب

تان از ریسک کنید در ذهنمی تلاشبرای حذف احتمال ضرر وجود ندارد. مادامی که  تحلیلی ممکنی

تان قادر به نادیده گرفتنش نیستید، مستعد یک سقوط فاجعهی کنید و به طور همزمان در تحلیلضرر دور

 بار حاصل از نگاه روانشناختی هستید.

 
تان در برابر تجربه پذیریتوانید آسیبرا انتخاب کنید، می از طرف دیگر، اگر دیدگاهی مبتنی بر احتمال

را حذف کنید. زیرا رویکرد احتمالی بر مبنای درستی یا نادرستی  دردهای هیجانی و خطاهای مرتبط با آنها

منفرد از پیش تعیین شده طی چند سری  پیش بینینیست، بلکه بر اساس احتمال موفقیت هر  پیش بینیهر 

تر گفته شد، شما یک سکه را بررسی کردید و به یک است. به عنوان مثال، در مثال سکه انداختنی که پیش

ی هر سکه انداختن مجزا در آن پی بردید که به هنگام قرار گرفتن در موقعیتی که باید نتیجهویژگی اصلی 
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یابید که طی چند سری سکه کند. در میکنید، برایتان یک احتمال موفقیت ویژه فراهم می پیش بینیرا 

 درصد مواقع خط بیاید. 75درصد مواقع شیر و  35انداختن، یک احتمال قوی وجود دارد که 

بار سکه انداختن متوالی را  65 ی در نظر بگیرید که فرصتی به شما پیشنهاد داده شده است تا نتیجه لاحا

 پیش بینیر جایزه بگیرید و برای هر لاد 655درست،  پیش بینیکنید؛ با این شرط که برای هر  پیش بینی

هر ده بار سکه انداختن را کنید و توالی شیر یا خط آمدن  تلاشر پرداخت کنید. اگر لاد 655نادرست 

 ر خواهد بود. ولاد 6555ای که به دست خواهید آورد یک کنید، حداکثر سود بالقوه پیش بینیدرست 

 6555کنید، حداکثر ریسک ضررتان، یک  پیش بینیی هر ده بار سکه انداختن را اشتباه مسلما اگر نتیجه

 یب شیر یا خط آمدن سکه خیلی با عقل جور دردقیق ترت پیش بینیبرای  تلاشر خواهد بود. هرچند لاد

 تلاشی معاملاتی با نسبت سود به ضرر هفتاد درصدی دارید. بنابراین به جای نیآید؛ از آنجایی که یک لبه

گیرید که نتیجه هر ده بار سکه انداختن درست ترتیب شیر یا خط آمدن سکه،تصمیم می پیش بینیبرای 

اجازه دهید تا نسبت سود هفتاد درصدی به ضرر سی درصدی که ویژگی  را، آمدن شیر در نظر بگیرید و

ی موجود در خاص سکه برایتان فراهم کرده است، به نفع شما عمل کند. برای به دست آوردن سود بالقوه

تان، صرفا باید به درستی اقدام کنید؛ یعنی قادر باشید قبل از انداختن سکه، شیر یا خط تیلامعام ی لبه

 را مشخص کنید.آمدنش 

ای تأمل کنید و از خودتان بپرسید آیا در ساختار این موقعیت چیزی وجود دارد که کشمکشی لحظه

ی هر ده بار سکه انداختن اینکه نتیجه پیش بینیتان، یعنی درونی ایجاد کند و مانع پیروی شما از برنامه

مانع شما بشود، پس از خودتان بپرسید تواند نمیکنید که هیچ چیز آمدن شیر است، بشود؟ اگر فکر می

شود؟ مگر اینکه فکر کنید قرار است در هر ده بار سکه انداختن پشت  تکلیف احتمال اشتباه کردن چه می

است. قطعا دفعاتی وجود دارند که شما آمدن  سر هم شیر بیاید. که البته، امکانش وجود دارد اما خیلی کم

 آید. یکنید اما خط م می پیش بینیشیر را 

شود بار سکه انداختن،باعث می 65ی هر سکه انداختن مجزا طی آیا احتمال اشتباه کردن در مورد نتیجه

شوید که از انجام برنامهترسید و مجاب میآور است و بنابراین میدلهره دهیدفکر کنید کاری که انجام می

 دست بکشید؟ خودتان

به ذهن من خطور  اصلاشود ز فکری مبتنی بر احتمال، باعث مینگاه کردن به این فرایند از دیدگاه یا طر

کردم شیر آمدن دارد. من به این خاطر که فکر می ارتباطی با اشتباه کردن پیش بینیی هر نکند که نتیجه

افتاد خیلی ام. البته اگر چنین اتفاقی میای نکردهپیش بینیسکه را ده بار پشت سر هم خواهم دید، چنین 

توانم انتظار اتفاق نمیام، احتمالش بسیار کم است و در نتیجه، تر گفتهشد. اما همانطور که قبلیعالی م

کنم تا نسبت افتادن چنین چیزی را داشته باشم. من برای هر بار سکه انداختن، شیر آمدنش را انتخاب می
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برسد. شیر آمدن را انتخاب ام به نتیجه ی معاملاتیدرصدی موجود در لبه سود هفتاد درصدی به ضرر سی

درست و محتمل  کاملاکنم با هر بار سکه انداختن احتمال شیر آمدن آن که فکر می کنم نه به این دلیلمی

ی هر بار سکه نظر از نتیجهکنم، صرفاست. مادامی که با دیدگاهی مبتنی بر احتمال به این فرایند نگاه می

 رد زیرا:انداختن مجزا، اشتباه کردن معنایی ندا

 شوم، باور دارم که از ترتیب شیر یا خط آمدن سکه طی ده بار سکه وقتی وارد چنین موقعیتی می

دانم، ی شیر یا خط آمدن سکه را نمیدانم. وقتی عمیقا باور دارم که نتیجهانداختن چیزی نمی

 دیگر امکان ندارد در موردش اشتباه کنم.

 ام، انتظار ندارم که چنین کرده پیش بینیکه انداختن را با اینکه شیر آمدن سکه در هر ده بار س

ی حاصل، شیر ای ببینم. بلکه انتظار دارم در ترتیب تصادفی سکه انداختن، بخشی از نتیجهنتیجه

آمدن سکه و درصد باقی مربوط به آمدن خط باشد. از آنجایی که انتظار دارم هم شیر و هم خط 

کنم که اشتباه فکر نمی خط است،  افتد و نتیجه سکه می  یآمدن سکه را ببینم، بنابراین وقت

ام و تعجب هم نخواهم کرد. در مقابل، چون انتظار آمدن دو طرف سکه را دارم، صرفکرده

 ام درست عمل کردهو  ر بار سکه انداختن، حق با من استی هنظر از نتیجه

 طی چند سری سکه انداختن  (شیر آمدن سکه)دانم که به دست آوردن بازده مثبت من  می

ی هر سکه انداختن نداشته است. اگر باور داشته در مورد نتیجه پیش بینیربطی به درست بودن 

درستی داشته باشم و  پیش بینیی مجزا، باشم که برای برنده شدن نیازی نیست برای هر نتیجه

ی معکوس جهنزنم، در این صورت یک نتی درست، خودم را به آب و آتش پیش بینیبرای 

ای نخواهم شود و نسبت به آن احساس هیجانی منفیتبدیل می «یک نتیجه» صرفا به (خط آمدن)

کنیم که گیرد زیرا طبق این باور عمل  می ای را در بر نمیی ما هیچ درد هیجانیداشت. تجربه

در خدمت هدفی بزرگتر، یعنی به دست آوردن  (درست یا نادرست)مجزا  پیش بینیهر 

 ای ندارد که در فرایند بار هیجانی منفی  این  در نتیجه مان، است. موفقیت به نفع تمالاتاح

 در ذهنم قرار بگیرد. «اشتباهات» بندیگروه
 رها شوید. «اشتباه کردن» ماهیت حقیقی حرکت قیمت را عمیقا بپذیرید تا از ترس

ای که باعث حرکت واقعی دلایلا در مورد اگر بخواهیم با تفکری منطقی و تحلیلی به قضیه نگاه کنیم، م

 هاییپیش بینیشود تمام عات موثق قابل اعتمادی نداریم.این واقعیت ساده باعث میلاقیمت خواهند شد اط

صرفا حدس هستند. اگر باور داشته باشیم  هاپیش بینیدهیم صرفا حدس باشند. و در واقع تمام که انجام می

کنیم امکان ندارد اشتباه دانیم، بنابراین فکر میست که به یقین میا چیزهایی یهایمان نتیجهپیش بینیکه 

ی درد و رنج خودتان را فراهم کنیم. و اگر با این باور که امکان ندارد اشتباه کنیم وارد معامله شوید، زمینه
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هایمان بر اساس  حدسکنید. اگر باور داشته باشیم که را انتخاب می ترین روشاید. اما شما کاربردیکرده

 عات ناقص هستند، بنابراین چیزی وجود ندارد که در موردش اشتباه کنیم.لااط

خواهید کرد که  تان استفاده کنید، بر اساس باوری عملتلامعام در  احتمال  دیدگاهی مبتنی بر اگر از 

اینکه وارد معامله شوید  تان شکل داده و چرایی آن، بعد ازای که تحلیلپیش بینینظر از گوید: صرفمی

هر "چنین تصور غلطی راجع به اینکه  اصلادانید که قرار است چه اتفاقی بیفتد. در نتیجه، نمیهمچنان 

وجود نخواهد داشت. بدون  "تواند اشتباه باشدتان میتیلای معاممجزای ایجاد شده توسط لبه پیش بینی

تی که در آن قرار می گیرید همسو خواهند بود. شما این تصورات غلط، انتظارات شما با واقعیت موقعی

هایتان درست از آب در نیایند. درست مثل مثال سکه پیش بینیانتظار خواهید داشت که تعداد مشخصی از 

شان قرار است عملی نشود. بیاید و کدام ها قرار است درست از آب درپیش بینیدانید کدام نمیانداختن، 

 دانید، پس چیزی وجود ندارد که در موردش اشتباه کنیم.نمیباشید که چیزی  اگر واقعا باور داشته

ی معاملاتی برای شما ی درد هیجانی از بین برود، احتمال ناکارآمد بودن یک لبهی تجربهنگامی که زمینهه

ترسی خطری نخواهد داشت. و اگر خطری وجود نداشته باشد، بنابراین ترسی هم باقی نخواهد ماند. و اگر 

تان تیلادر کار نباشد، قادر خواهید بود کاری که باید انجام دهید را عملی کنید؛ همانطور که روش معام

کنید،  معامله درونی   هاییا کشمکش  ناشی از خطاها  ترس  بدون  وقتی بتوانید مشخص کرده است. 

ی معاملاتی ببرید. سپس، اگر یک لبهتان بهره تیلامعام ی موجود در روشتوانید از حداکثر سود بالقوهمی

ی معاملاتی، در اختیار داشته باشید، و همچنین با داشتن توانایی اجرای درست آن لبه لابا احتمال موفقیت با

 در موقعیتی قرار خواهید گرفت که بتوانید نتایج پایدار ایجاد کنید.

تی شکل دهید که عاری از ترس لامهای بعدی به شما نشان خواهم داد که چگونه دیدگاه معادر فصل

اشتباه و ضرر کردن باشد و همزمان شما را مجاب کند تا همواره با توجه به هدف ایجاد نتایج پایدار، کار 

 ، باید مفاهیم زیربنایی دیگری را یاد بگیریم.بپردازیمدرست را انجام دهید. اما قبل از اینکه به این مبحث 
 

 اید؟هز بخش دوم چه چیزهایی آموختا

 چند سوال برای اطمینان یافتن از دانشی که کسب کردید.

 نمودار قیمت به چه معناست؟. 6
 شود؟چطور رسم می               

 چه چیزهایی رانشان می دهد؟              

 گیرد؟ای مورد استفاده قرار میی زمانیبرای چه بازه              

 تواند نشان دهد چیستند؟که یک نمودارقیمت  میانواع الگوهای رفتاری              
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 برای شما به چه معناست؟ «خط روند دوست شماست» عبارت. 0
 (اند، بلکه نظر خود شما.نه چیزی که دیگران در مورد آن به شما گفته)             

 معنایی می دهد؟ ، این عبارت را چهمعامله گربه عنوان یک               

  برای شما چه معنایی دارد؟ «دن خود با شرایطوفق دا» عبارت. 7
 (اند، بلکه نظر خود شما.نه چیزی که دیگران در مورد آن به شما گفته)             

 معنایی می دهد؟ ، این عبارت را چهمعامله گربه عنوان یک              

 تعریف شما از میانگین متحرک چیست؟. 4
 دوست دارید بدانید؟/دانیدتان را میمعاملاتر آیا طرز استفاده از آن د          

 اگر بله چرا؟ اگر خیر، چرا؟          

بعد از ورود به یک _    بعد از مطالعه این بخش، آیا میانگین متحرک را به چشم یک حد ضرر. 0

 کنید؟نگاه می _معامله
 اگر بله چرا؟ اگر خیر، چرا؟          

 .ید؟ به تفصیل شرح دهیداز بخش دوم چه چیزهایی یاد گرفت. 1
هایتان را کسی ی شما هستند؛ مجبور نیستید که پاسخت برای شما و دربارهلابه خاطر داشته باشید این سوا

اند تا شروع به یک ارزیابی ذهنی از چیستی و ت برای شما طراحی شدهلابه اشتراک بگذارید. این سوا

ن نسبت به بازار چیست؛ و به شما در برطرف کردن یا تاچگونگی تفکرتان بکنید و بفهمید دیدگاه کنونی

 ای که ممکن است راجع به معامله داشته باشید کمک کنند.ی یا محدودکنندهمبه روزرسانی هر نظر قدی

 پایان بخش دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بخش سوم 
 

 

 فصل یازدهم 
 

های اصلی به های ذهنی، از مهارتدر دنیای معامله، دیدگاه

 آیندحساب می

های ام شرکت کردم. در آن کنفرانس، راجع به یکی از چالش در اولین کنفرانس معاملاتی 6096 در سال

ی با آن رو به رو شوم هشدار داده شد، اما من تجربه معامله گرای که ممکن بود به عنوان یک شناختیروان

نفر بود که در آن زمان رهبران  ی سهکافی نداشتم تا این هشدار را جدی بگیرم. میزبانی کنفرانس به عهده

های کلی معاملاتی، اندیکاتورهای بر توصیه علاوهآمدند. قرار بود که بازار به حساب می یا پیشگامان

 کردند را به ما آموزش دهند.تکنیکالی که ایجاد کرده بودند و در معاملات خودشان استفاده می

خنوران که قرار بود به موفقیت من کمک کنند، های ساول کنفرانس نسبت به گفته من در همان روز

نگری بودم. به خاطر دارم که احساسی پر از اشتیاق به یادگیری داشتم. اما در ده سرشار از انرژی و آینده

اولی یک  ام شدند. سخنوری کنفرانس چیزهایی شنیدم که من را شوکه کردند و موجب دلسردیدقیقه

اش  ی چندین کتاب معاملاتی بود. دقیق به خاطر ندارم که برای شروع ارائهدهافزار و نویسندهنده نرمتوسعه

اش، شخصی از بین حاضران دستش را بلند کرد تا یک چه چیزهایی گفت اما با گذشت ده دقیقه از ارائه

سوال بپرسد. سخنور مودبانه به وی اشاره کرد و از او خواست که سوالش را بپرسد. این شخص از بین 

 «فروشید؟اگر روش شما انقدر خوب است، پس چرا دارید آن را می» ان بلند شد و پرسید:حاضر

ای برانگیز بودن سوال و لحن نسبتا شاکیچالش سوالی که پرسیده شد هیچ مشکلی نداشت اما من به خاطر

ی کنم که خود سخنور هم غافلگیر شده بود. براکه آن شخص داشت بسیار متعجب شده بودم. فکر می

 چند لحظه سکوت کرد و سپس پاسخ داد:



 

 

فروشم. چون از بین خریدش باشند، می ی که مایل بهمعامله گرراستش را بخواهید روشم را به هر تعداد »

حتی یک نفر از شما قادر به اجرای  لاشما صد نفر یا بیشتر که امروز در این سالن حضور دارید، احتما

 «.فروشمهمین برایم مهم نیست که روش را به چند نفر میدرست این روش نخواهد بود. به خاطر 

 

دانستم نمیکس هم نپرسید! و من هم سخنور دیگر توضیح نداد که منظورش از این عبارت چیست و هیچ

گوید و هنگام پاسخ فکر کنم دروغ می اش داشته باشم. دلیلی وجود نداشت کهباید چه برداشتی از گفته

 رسید شوخی کرده باشد.نمیبه جانب بود که به نظر دادن لحنش به قدری حق 

تر گفته بود اش گوش دادم که چیزی که پیشی ارائه به همین خاطر من گیج شدم. با این امید به بقیه

ای داشتم. بعد گذر از چندین تجربهواقعیت نداشته باشد یا در مورد من صدق نکند. اما متاسفانه امید واهی

هم به اشتراک  پاولاهای اشتراکی خودم و املاتی در دو سال بعدی، که در کارگاهی بسیار دردناک مع

که اتفاقا من یکی از همان افرادی بودم که وی اشاره کرده بود، کسی که  ، به این نتیجه رسیدمگذاشتم

های یک اندیکاتور تکنیکال یا یک روش برای اجرای درست سیگنال (مهارت ذهنی)ای هیچ توانایی

 املاتی را نداشت.مع

 های فیزیکی و ذهنیتفاوت بین مهارت

 

 
 

 
باز بشوید، با تمرکز روی اصول مقدماتی چگونگی حرکت دادن چوب گلف اگر تصممی بگیرید گلف

های خواهید هدایت کنید. چوب گلف، توپ و ویژگیکنید تا بتوانید توپ را به هر جا که میشروع می

شان دهید ماهیتی فیزیکی هایی هم که باید پرورشند، بنابراین مهارتزمین گلف ماهیتی فیزیکی دار

های حرکت دادن چوب گلف است تا ترین روشخواهند داشت. در اینجا هدف ما، تمرین مناسب

تقویت شد،  ی حرکتی ایجاد ومان تقویت شود. زمانی که حافظهی حرکتیچگونگی انجام آن در حافظه



 

 

فکر کنیم. زیرا فرایند ضربه به توپ وهدایتش به  ی انجام دادنش آگاهانهنحوهزم نیست در مورد لادیگر 

 خواهیم بیفتد به صورت ناخودآگاه خواهد بود.جایی که می

 
ما پشت  کند؛ اما با یک استثناء مهم. از آنجایی کههمین فرایند در مورد معامله کردن هم صدق می

ای برای موفق شدن نیاز نخواهیم داشت. اگر هیچ مهارت فیزیکی نشینیم و معامله می کنیم، بهکامپیوتر می

ی مناسبِ روی صفحه و کلیک هماهنگی مورد نیاز بین چشم و دست برای حرکت دادن نشانگر به نقطه

 بر روی موس را داشته باشید، ملزومات فیزیکی مورد نیاز برای معامله کردن را در اختیار دارید.

 
عات بازار در ارتباط باشیم. بنابراین تمامی فرایندها و لا، باید با جریان پویای اطرمعامله گبه عنوان یک 

ای پایدار را برایمان تضمین عات، به نحوی که ایجاد نتیجهلاهای مورد نیاز برای ارتباط با آن اطمهارت

ای با حرفه مله گرمعای تفکر یک شناختی دارند. تفاوت بسیار فاحشی بین نحوهکند، ماهیتی ذهنی یا روان

ای فعالیت سازد تا به گونهای را قادر میحرفه معامله گرمعمولی وجود دارد. این تفاوت  معامله گریک 

رمزآلود است زیرا ،ای حرفه معامله گرانکند. این توانایی  سردرگممعمولی را  معامله گر یککند که 

ای که ما به عنوان های ذهنید؛ به خصوص مهارتمهارتهای ذهنی ندارناین بیشتر مردم آشنایی درستی با 

 به آنها نیاز داریم. معامله گر

ترش کنیم، برای شما مثالی کلی و آسان،له بکاهیم و برای درک اکمی از مبهم بودن این مسبرای اینکه 

 ام را نشان دهم.ای که به آنها اشاره کردههای ذهنیآورم تا ماهیت مهارتمی غیرمعاملاتی

یکن بسکتبالی را در نظر بگیرید که برای انداختن توپ در سبد با پرتاب آزاد، چیزی حدود دو الی سه باز

تواند تا حدی پرورش داده است که می را (فیزیکی)هایش مهارت کند. در نتیجهساعت در روز تمرین می

متوالی داخل سبد با پرتاب  پتو 00 بار به طور متوالی توپ را داخل سبد بیندازد. انداختن 75 تا 00مرتبا 

 کاملاای آزاد ممکن است زیاد به نظر برسد، اما برای یک بازیکن ممتاز دانشگاهی یا یک بازیکن حرفه

 عادی است.



 

 

 (NCAA)ی جام بسکتبال ان سی ای ایی نهایی مسابقهدر نظر بگیرید که تیم این بازیکن در مرحله لاحا

در حال باخت یک امتیاز  اختلافدقیقه فرصت باقی مانده و تیم وی با قرار گرفته است. تا پایان بازی دو 

صورت   وی روی   بعید به نظر برسد اما خطایی از طرف بازیکنان حریف  سناریو . ممکن است این است

ا پرتاب کند. اگر موفق به شود بازیکن ما بتواند از خط پرتاب آزاد دو بار توپ رو باعث می گیردمی

اضافه  و به وقت  شود می  مساوی  بازی  گیرد.تعلق می تیمش  امتیاز به   یک لین توپ بشود، اون انداخت

  مسابقه  ی برنده و طرفدارانشان   تیمش، مدرسه شود، خودش،   پرتابش هم موفق   دومین  کشد. اگرمی

 شوند. می

ید که چالش موجود در این مثال یی دارد. ممکن است با خود فکر کنلامشخصا چنین موقعیتی فشار بسیار با

کنیم و متغیرهایی را تجزیه و تحلیل می طور که این موقعیتچه ارتباطی با معامله کردن دارد؟ خب همان

شود یا خیر، به آیا بازیکن موفق به پرتاب آن دو پنالتی می که نشان خواهند داد  کنیم را مشاهده می

ها یابیم که این مهارتخوریم و در میدارد بر می این مسابقه نیازهایی که این بازیکن برای برد در مهارت

ی که قادر به ایجاد نتایج پایدار معامله گرانبه عنوان _ هایی هستند که ما برای پیشرفتکمابیش شبیه مهارت

 باید پرورششان دهیم. _هستند

 
ه کار گرفته است. وی این پرتاب را نخست نگاهی بیندازیم به منابعی که بازیکن دانشگاهی ما به نفع خود ب

ی بین سبد تا محل قرارگیری وی، هزاران بار با متغیرهای فیزیکی مشابه تمرین کرده است. توپ، فاصله

ی، ممشابه با چیزهایی هستند که وی با آنها تمرین کرده است. از نظر جس کاملاارتفاع و قطر سبد مسابقه 

اند، اش ثبت شدهی حرکتییب دقیقی از حرکات را، که در حافظهای دارد تا بتواند ترکورزیده عضلات

به توانایی خودش برای انداختن توپ در سبد مطمئن است. نه تنها  کاملااجرا کند. از نظر ذهنی، وی 

هزاران بار این حرکت را انجام داده است، بلکه موفق به پرتاب توپ، چندین مرتبه به صورت متوالی شده 

 است.

 اش برای انجام این کار مطمئن باشد.شود وی نسبت به توانایین مسئله باعث میای مسلما

هماهنگ برای دستیابی به  کاملای و فیزیکی مورد نیاز و به نظر مهای جسبا در اختیار داشتن مؤلفه

شود؟ در هر صورت ی بازی میشود اینطور نتیجه گرفت که وی موفق به پرتاب و برندههدفش،آیا می

مربوط به این بازیکن، من روی برنده  شناختیعات بیشتر در مورد ساختار روانلادر دست داشتن اط بدون



 

 

تواند این که می «داند یا باور داردمی» بندم. قطعا جای شک نیست که خود این بازیکن نمیشدنش شرط 

ایم و این در نظر نگرفتههستند که ما هنوز آنها را  (ذهنی)کار را انجام دهد. اما چندین متغیر نامحسوس 

 بازیکن برای پرتاب آن دو توپ را دارند. متغیرها، قابلیت تأثیر گذاشتن بر توانایی

 عامل خفگی

ی یک بازی به توانایی یک بازیکن بستگی ، نتیجهلااید که همانند مثال باچند بار با این موقعیت مواجه شده

ی آخر بخواهد ضربه یا گلی بزند که د بیندازد یا در لحظهدارد، و قبل از اینکه آن بازیکن توپ را در سب

باید چنین کاری انجام  مربیکند. چرا  اعلامتیم مقابل، زمان استراحت کوتاه را  مربی، شودمنجر به برد 

خواهد زمان اضافی به بازیکن دهد تا خودش را رحم است و میتیم مقابل صرفا خیلی دل مربیدهد؟ آیا 

 آماده کند؟

 
به آن  ، که در ورزش"زدگییخ"تیم مقابل قصد دارد که بازیکن را در حالت  مربییر! دقیقا برعکس. خ

داند که اگر بازیکن واقعا ماهر باشد، فرایند انداختن توپ در می تیم مقابل مربیشود، قرار دهد. اشاره می

های فیزیکی دیگری هارتپذیرد؛ مثل مبا موفقیت صورت می سبد یا گل زدن کمابیش به طور خودکار،

خواهد تیم مقابل می مربیزمان استراحت،  اعلامکه با تمرینات فشرده و سخت در وی تقویت شدند. با 

مخرب به ذهن  -کننده و خود فرصتی فراهم کند تا در فرایند خودکار وقفه بیفتد؛ وقتی که فکرهای گیج

ن تمرکز بازیکن و باخت وی شوند. به عبارت توانند منجر به از دست رفتکنند و میبازیکن خطور می

داند که اگر می مربیباخت بیندیشد.  مید دارد که بازیکن به باخت و عواقبتیم مقابل اُ مربیدیگر، 

اش را به ی حرکتیدارد که صرفا حافظه بازیکن زمان کمتری برای فکر کردن داشته باشد، احتمال بیشتری

زمان استراحت، به بازیکن زمان بیشتری  اعلامطور خودکار اجرا شود. با  هکار ببندد و اجازه دهد فرایند ب

 شود.می دهد و مانع برد وی و شکستبرای فکر کردن می

توانند منجر شوند بسکتبالیست مورد نظر ما به راحتی از چند مثال از انواع افکاری آورده شده که می اینجا

 اد ایجاد کرده، خارج شود.فرایندی که از قبل برای انداختن پرتاب آز

 شود.ام هیچ و پوچ میکنند، اگر این پرتاب را خراب کنم زندگیهمه روی من حساب می 

 ی توانست یک مسابقهکنند که میاگر موفق نشوم، در تاریخ مدرسه به عنوان کسی از من یاد می

 قهرمانی ملی را ببرد اما گند زد.



 

 

 مید کنم، هواداران از من متنفر خواهند شد. و مه را نااُها هاگر با شکست خوردن در این پرتاب

 دوستانم چطور؟ آیا دوستی برایم باقی خواهد ماند؟

 توانم این باخت را فراموش کنم.اگر در این مسابقه برنده نشوم هرگز نمی 

 زدند، بشنود؛ اش، که او را بازنده صدا میتواند صدای مربیان گذشتهیا اینکه این بازیکن می

زد. و با خود از او سر می کرد یا وقتی که اشتباهیاش فعالیت نمیی تواناییقتی که به اندازهو

 «ها خواهم شدی دوران ی همه ها شکست بخورم، بازندهاگر در این پرتاب» فکر کند

نانه بر شوند به جای اینکه بازیکن خوشبیاینها فقط چند مثال از افکار برانگیزاننده ترس بودند که منجر می

، تمرکزش معطوف (کندهمانطور که در تمرینات اینطور عمل می)روی فرایند پرتاب توپ تمرکز کند 

تواند تأثیری به همان بزرگی روی می ها وجود دارد. تفاوت بزرگی در این دیدگاهشود «شکست نخوردن»

شوند. اگر بازیکن این مینی ترس منجر به شکست وی نتیجه بگذارد. هرچند که فقط افکار برانگیزاننده

من این کار را » فرایند را نادیده بگیرد و بیش از اندازه اعتماد به نفس پیدا کند چه؟ ممکن است فکر کند:

شود که این نوع از تفکر مربوط به گروهی از افراد می .«ام، قهرمانی توی مشتم استها بار انجام دادهمیلیون

اش چیز خوبی است، مغرور کرده است. داشتن اعتقادی راسخ به تواناییزیادشان آنها را  اعتماد به نفس

زده شود و قبل از اینکه واقعا برنده شود، قهرمانی را در ذهنش بیش از اندازه هیجان ه موجب شودکمگر این

شود تفاوت توپ از انگشتان بازیکن جدا می ای که تواند در نحوهزده شدن میجشن بگیرد. این هیجان

 از دست دهد. "فی کملابا اخت"د کند و باعث شود وی اولین پرتابش را ایجا

نظر برسد که بازیکن دیگر شانس زیادی ه به هر حال با شرایطی که توصیف کردم ممکن است اینطور ب

 برای برنده شدن ندارد. اینطور نیست!

بکند. یعنی نباید خودش تنها کاری که باید انجام دهد این است که ذهنش را واقعا معطوف هدف ضروری 

های ذهنی شوند. اینجاست که مهارتاش میرا سرگرم افکاری کند که به هر طریقی منجر به حواس پرتی

 دهند. خودشان را نشان می

 ی مورد نظر از مهارتهای اکتسابی است.توانایی متمرکز نگه داشتن ذهن و تمرکز مطلق روی وظیفه

شی که قهرمانان بزرگ صرف لامردم، تعداد اندکی میزان توجه و ت کنم که در کل از بین عمومفکر می

کنند و متوجه کنند را درک میمی _های فیزیکیدر کنار پرورش مهارت_ شانهای ذهنیپرورش مهارت

شناسی ورزش زمانی ایجاد شد که قهرمانان بیشتر و بیشتر متوجه این تفاوت ی روانشوند. حوزه آن می

شدند و آنهایی که لحظات حساس مسابقات برنده می ین کسانی که به طور پیوسته درب  شدند. تفاوتِ

نوع افکارشان هنگام انجام  شان نبود؛ بلکه به خاطرهای فیزیکیشدند به خاطر مهارت تقریبا موفق می



 

 

وی وگشان به ماهیت و کیفیت گفتهای فیزیکیی مؤثر از مهارتمسابقه بود. به عبارت دیگر، استفاده

 شان بستگی داشت.درونی

ای است، بنابراین به نظر من حتی فهمیدن های ذهنی برای یک قهرمان مزیت ویژهاگر پرورش مهارت

زیرا   کنمنکته اشاره می است. به این  شانهایی وجود دارند، اولین قدم مهم در پیشرفتاینکه چنین مهارت

 ِی و حتی بسیاری از قهرمانان هستند که این ویژگیکنم تعداد زیادی از هواداران، مردم عادفکر می

گذارند. را به حساب شانس می "های حساس و مهمدرصد توان بازی کردن در موقعیت 655 همواره با"

پرورش  مهارتهای فیزیکی"به همراه  "اتفاقی تصادفی"ای از اینطور فرض کنیم که شانس ترکیب عالی

 است. "داده شده

تکیه  "(شانس)و در زمان مناسب  شدن چندین متغیر در کنار هم و در مسیر درست مصادف"اگر کسی به 

تواند واقعا در حق خودش انجام دهد، امیدوار بودن است. مطمئن نیستم بتوانم کند، تنها لطفی که می

دست و پا کنم. هرچند  «امیدوار بودن به یک اتفاق تصادفی، مهارت است» لی برای این عبارت کهلااستد

چیز در مسیر درست و در زمان مناسب کنار هم همه"مطمئن هستم که قهرمانان بزرگ امیدوار نیستند که 

 اند که چگونه آن اتفاق را عملی کنند.؛ چون یاد گرفته"قرار بگیرد

ی درصد، نزدیک به صد یا بیشتر از صد درصد پتانسیل حافظه 655 توانند همواره باقهرمانان بزرگ می

 بازی را انجام دهند؛ به چند دلیل: شانحرکتی

 اول: آنها اشتیاق به دانستن دارند.

 

 
 

شود که آنها اشتیاقی برای شان را دوست دارند. این دوست داشتن باعث میقهرمانان بزرگ اساسا ورزش

ذهنی  ی دقیقا چه کاری باید انجام دهند و از منظرمدانستن اینکه از منظر جس دانستن داشته باشند. اشتیاق

خواهد قهرمان شود، اهمیت پرورش چگونه باید آن کار را انجام دهند تا موفق شوند. هرکسی که می

ی کند. اما همه متوجه کارکرد دیدگاه، حالت ذهنی و تفکرات در نتیجهرا درک می جسمیهای مهارت

های ذهنی است که رتاند که کیفیت مهاای از زمان یاد گرفتهشوند. قهرمانان بزرگ در برههنمیکار 

شان در ی اجرایدر نحوه "چگونه بودن"آگاه هستند که  کاملاکند. آنها ورزشکار عالی را از بقیه جدا می



 

 

کند. در نتیجه، برای یادگیری هر چیزی اساسی ایفا می های حساس، نقشیهر لحظه و به خصوص موقعیت

 ی تفکرشان باشد.ه قیمت عوض کردن شیوهکه باید، آماده هستند تا به موفقیت برسند. حتی اگر ب

 .دوم: رویکردی قهرمانانه دارند

 باور: -الف 

بیشتر  ،شان برای موفقیت، باوری محکم و راسخ دارند. این باور از زمان کودکیقهرمانان بزرگ به توانایی

ه آنها یاد نداده ب هایشان به طور آگاهانه به آنها آموخته شده است. اما اگر کسیتوسط والدین یا مربی

خواستند. ایجاد یک اند که چگونه این کار را انجام دهند چون خودشان میباشد، خودشان یاد گرفته

اتفاق  متوسط بر حسب   ورزشکار ست که یک ا  اهدافی مشخص، کاری سیستم باورمند برای دستیابی به 

اتفاق بیفتد. بهترین ورزشکاران  اصلااگر دهد. به عبارت دیگر، خودش به طریقی اتفاق می افتد؛ انجام می

 کنند.ایجاد می مند و با نیت و قصدی آگاهانهای قاعدهاین سیستم باورمند راسخ را به شیوه

 

 قصد و نیت مشخص: -ب 

 

 
چیزی سد راهشان  لاکنند زیرا معموپیدا می موفقیت به رسد قهرمانان همواره راهی برای دستیابیبه نظر می

شان برای برد، چنان مشخص و ثابت است که ی راسخحداقل نه از لحاظ ذهنی. زیرا عزم و ارادهشود؛ نمی

جایی وجود  _شودحتی برای یک لحظه می_ شانکننده که منجر به از دست دادن تمرکزبرای افکار گیج

 د هستند.دین دارند یا خونسرلاشود که اعصاب فوندارد. در نتیجه، ازآنها به عنوان کسانی یاد می

شان ربطی ندارد. شود و به فیزیولوژی سیستم عصبیدیدگاه ذهنی آنها مربوط می هرچند این موارد به

 کاملادانند،  زا میشود در شرایطی که همه آن را پرتنش و استرس نمیباعث  فیزیولوژی سیستم عصبی

زا کنند این وضعیت تنشفکر می آرام، خونسرد و خوددار بمانند. آنها عصبی نیستند؛ نه به این خاطر که

 همین لحظات تعیین کننده قهرمانی زنده هستند. از طرف دیگر، قطعا برعکس. آنها به عشق کاملانیست. 

همه قهرمان شدن را دوست دارند؛ اما یقینا از فکر کردن به قرار گرفتن در موقعیتی که باید در واقع 

 ترسند.بزنند می قهرمانی را رقم

 ری:تاب آو -ج 



 

 

اند که از شکست نترسند. آنها با مرتکب شدن یک اشتباه یا دست نیافتن به ورزشکاران بزرگ یاد گرفته

کنند. بعد از یک حرکت اشتباه سریعا نمیخودشان را سرزنش  شان در هر موقعیت به خصوصیهدف

 خلافدیگر، بر نیازی به تجدید قوا داشته باشند. به عبارت  اصلاکنند؛ درصورتیکه  تجدید قوا می

سرزنش نکردن "ورزشکار معمولی که باید قبل از دوباره متمرکز شدن و بازگشت به بازی، ذهنش را روی 

اول به ذهن یک ورزشکار قهرمان حتی  یسرزنش کردن خود در همان وهله معطوف کند، "خودش

در هر موقعیتی، "نند که اند طبق این باور عمل کدلیلش این است که آنها یاد گرفته خطور نخواهد کرد.

کنند یقینا چنین کاری  عمل   بهتر  توانستندمی  اگر"و  "کنندرا می شان شلات  تمام نتیجه،   صرفنظر از

فکری تربیتی در مورد برنده شدن، چطور چنین باور غیرمعمولی را به   . با توجه به این وسواس"کردند می

رغم داشتن بهترین مقاصد و اند که علیشان، به این نتیجه رسیدهای از مسیر پیشرفتدست آوردند؟ در برهه

شناختی و آمیز با هر متغیر بیرونی، روانهایشان، ممکن است آمادگی کافی برای رویارویی موفقیتشلات

را نداشته باشند. با پذیرش  _ی یک رویداد را دارندکه قابلیت تاثیر بر روی نتیجه_ بیولوژیکی ممکن

متمرکز بمانند و بدون  کاملاشان، قادر هستند ی از هویتمعمیق این مسئله به عنوان بخش مهدرونی و 

 حسرت و پشیمانی به کارشان ادامه دهند.

من را هنگام معامله کردن   کنم. اگرتان عرض میخدمت  این مسئله، مثالی شخصی تر کردن برای روشن

داشتید، من را ی قبلی زیر نظر میاز ضرر کردن در معاملهای دیگر بعد  دیدید و هنگام اجرای معاملهمی

افتد که ممکن است فکر کنید یک سریع اتفاق می کردید. این تغییر به قدریفردی سرسخت توصیف می

شود بدون تجربه کردن من است، باعث می شناختیویژگی ژنتیکی نهفته که بخشی طبیعی از ساختار روان

 کند.نمیدهم که چنین چیزی، حداقل در مورد من، صدق م. به شما اطمینان میضرر بکن درد یا ناراحتی

 
کشید که بعد از ضرر کم یک هفته یا بیشتر طول میدست لاآن اوایل که شروع به معامله کرده بودم، معمو

ای بود ام را دوباره به دست آورم. و منظورم از به دست آوردن روحیه، رسیدن به مرحلهدر معامله روحیه

رفت، اما نه مثل آن حالت نمیی دیگری را اجرا کنم. دیگر دست و دلم به انجام معامله که بتوانم معامله

توانید اجرایش کنید چون به معنای واقعی کلمه از نمیبینید اما رایج وقتی که وضعیت یک معامله را می

ی بعدی بود تا خودم را انجام معامله از اید. میخکوب شدن من مثل امتناعی سرسختانهترس میخکوب شده

 برای اشتباه کردن و شکست خوردن تنبیه کنم.



 

 

مبهم  کمیشکست خوردن برایتان  ی تنبیه خودم برای اشتباه کردنکنم ممکن است این مسئلهمی حس

د که کنید چطور به این نتیجه رسیدم، برایتان توضیح خواهم داد. هرچنباشد. بنابراین اگر با خود فکر می

دهم. توضیحات من این کار را برای هدفی بزرگتر از برطرف کردن حس کنجکاوی شما انجام می

ها به عنوان مهارت را مشخص خواهند تصویری مناسب از ساز و کار چگونگی عملکرد باورها و دیدگاه

 کرد.

شروع به معامله   تازهسال پیش است که  75  به  کنم مربوطمی  که به آن اشاره  اماز زندگی  این دوره

ی بورس در مریل لینچ در لا، وقتی که به عنوان کارگزار کا6095 یکرده بودم. و همچنین اوایل دهه

 بورس معاملات شیکاگو مشغول به کار شدم.

کردم می تلاشدادم. یمسوئینگ بلندمدت بودم. زیاد معامله انجام ن معامله گرباید بگویم که در آن زمان 

کرد، میانگین و اگر بازار به نفع من حرکت می ضعیت مناسب بر اساس معیارم بمانممنتظر و که صبورانه

ها را لاهای اصلی کاکشید. من تمامی مجموعهتا یکی الی دو هفته طول می لاموفقیت معامله من معمو

و ارز را بیشتر از  طلاه، ام اما بازارهای نقرمشاهده کردم و با آنها و با نرخ بهره قراردادهای آتی معامله کرده

 همه دوست داشتم.

های معاملاتی کردم و همچنین توصیههای معاملاتی به مشتریانم کمک میبه عنوان یک کارگزار، با ایده

دادم. البته که نسبت به اجرای درست معاملاتی که مشتریانم به خصوصی را بر اساس تحلیلم به آنها ارائه می

داشتند مسئول بودم، زیرا در آن زمان خبری از کامپیوترهای شخصی و پلتفرمهای شان را تصمیم به اجرای

 معاملاتی نبود. الکترونیکی

زا بود، زیرا برای موفق شدن تحت فشار زیادی بودم. از در آن زمان معامله کردن برای من بسیار استرس

و افرادی که بلد بودند معامله کنند  ی دیترویت به شیکاگو رفتم تا به بازارهای معاملاتی نزدیک باشمحومه

عات روزانه بازار دسترسی داشته باشم که در آن زمان با ورود به لارا بشناسم. همچنین قصد داشتم به اط

 این حرفه قابل دسترسی بود.

بنابراین از مدیریت یک دفتر نمایندگی بیمه حوادث تجاری که تازه در موردش مذاکره کرده بودم، با 

راهی شیکاگو برای کار کردن در   ر استعفا دادم ولاهزار د 715سه ساله به ارزش   ین شدهدرآمد تضم

 ر شدم.لاهزار د 05 با حق برداشت کمیسیون به ارزش سالی مریل لینچ

ر حق لاهزار د 05 نهلار درآمد تضمین شده به مدت سه سال در ازای سالاهزار د 715 چطور توانستم از

 "ام.کردم چیزی را از دست دادهنمیفکر "ود؛ اگر در نظر داشته باشید که من برداشت بگذرم؟ آسان ب

منظورم همچنین چیزی است: چندی بعد در همان سال، من در پوزیشن خرید دو قرارداد آتی پنج هزار 

ر. من برای چند هفته در این معامله بودم و لااونسی نقره بودم؛ هر اونس به ارزش اندکی کمتر از ده د



 

 

ای از معامله  توجه برود، با ضرر قابل لار به ازای هر اونس بالاد 40 از اینکه بازار نقره مستقیما دکی قبلان

 خارج شدم.

 
تر از آن باشید که به خاطر بیاورید خوانید کم سنرا می ی زیادی از شما که این مطلبممکن است عده

سنت اونس تروا به   9ر و لاد 1 قیمت نقره از ،6030 پس اجازه دهید توضیح دهم که در یکم ژانویه سال

درصدی   367 افزایشی  که)  رسید 6095  ی ژانویه 69 تا اونس تروا  سنت  40 ر ولاد 40 یلارکورد با

کردند تا بازار نقره را تحت کنترل  تلاشیلیاردرهای نفتی، م ؛ زمانی که برادران هانت،(دهدرا نشان می

ی نقره را در اختیار داشتند خود در بیاورند. چنین ارزیابی شده بود که برادران هانت یک سوم کل عرضه

ی دیگر نقره به قدری بحرانی و موقعیت برای خریداران بالقوه (جدای از مقداری که در دست دولت بود)

ی نیویورک تایمز را با محکوم کردن ی کامل از روزنامهفحهی تیفانی یک صطلابود که شرکت معروف 

کنیم انجام چنین کاری منصفانه نیست؛ آن هم توسط کسی  ما فکر می» برادران هانت پر کرد و نوشت:

مجبور   ببرد که دیگران لار نقره را احتکار کند و قیمت را طوری بالاکه چندین بیلیون، بله چندین بیلیون د

 .«ای را برای اشیاء ساخته شده از نقره بپردازندای گزاف الکیهقیمت  شوند

های بزرگ خرید نقره در قراردادهای آتی را جمع کرده بودند و همزمان هر برادران هانت مخفیانه پوزیشن

خریدند تا کنترل را به دست گیرند. هدف آنها تحت ی موجودرا مینقره (فیزیکی)مقدار موجودی نقدی 

 (برادران هانت)های خرید آتی آنها ی بود که در سمت فروش پوزیشنمعامله گرانی همه فشار گذاشتن

وقتی کسی سعی دارد کنترل بازار را به دست _ و اگر معنای تحت فشار قرار گرفتن ته بودندقرار گرف

 دهم.صه توضیح میلادانید، برایتان به طور خنمیرا  _گیرد

 
دانید که قراردادهای آتی تاریخ سررسید دارند. اگر قبل از ته باشید، میهای قبل را به خاطر داشاگر فصل

ی فیزیکی لامجبور است کا،در سمت فروش قرارداد  معامله گرتان را نقد نکنید، تاریخ سررسید پوزیشن

در سمت خرید قرارداد تحویل دهد؛ به قیمتی که هر دو طرف، هنگامی که وارد  معامله گرواقعی را به 

ه شدند، روی آن توافق کردند. اگر شما در سمت فروش باشید و بخواهید قبل از سررسید، پوزیشنمعامل



 

 

دیگری تمایل داشته باشد که  تان را نقد کنید، باید وارد یک سفارش خرید در بازار بشوید، و اگر معامله

ساب خواهید شد حپذیرد و شما بیای صورت میدر سمت فروش سفارش خرید شما قرار بگیرد، معامله

  سررسید  شوید. اما هر چه به موعدمی  معامله خارج  از کاملا  و (می شوید تعهدات رها  از قید تمام )

کافی برای قرار گرفتن در سمت خرید سفارش شما  های فروششوید، اگر موجودی سفارشتر مینزدیک

هزار اونس نقره را به   0باید  لادر مثال با را تحویل دهید. که لاکا شوید کهوجود نداشته باشند، مجبور می

 معامله تحویل دهید. سمت خرید معامله گرازای هر قرارداد، به 

و  هستند   پوزیشن خرید ی که در معامله گران  این است که  افتدسررسید می  در زمان لااتفاقی که معمو

ی که در پوزیشن معامله گرانشد و های فروش خواهند خواهند چیزی را تحویل بگیرند وارد سفارشنمی

های فروش برای بستن های خرید خواهند شد. سفارشفروش هستند و تمایل به تحویل ندارند وارد سفارش

کنند، و الزاما قراردادها های فروش مطابقت پیدا میبرای بستن پوزیشن های خریدپوزیشن خرید با سفارش

 شوند.ر داشتند لغو میدر قبال یکدیگ معامله گرانو تعهداتی که 

بسیار بیشتر از مقداری که )با رسیدن به موعد سررسید، برادران هانت در سمت خرید چندین قرارداد بودند 

نقدی )هایی باز که بعدا مشخص شد اکثریت آنها هنوز پوزیشن (کردقوانین بازار در آن زمان تأیید می

های فروش برای بستن آن قراردادها که مرسوم فارشبودند. برخلاف وارد شدن به س (نشده، تسویه نشده

دیگر در سمت مقابل  معامله گرانبود، آنها دست نگه داشتند و گذاشتند قراردادها منقضی شوند؛ و 

قرارداد مجبور شوند شمش نقره به آنها تحویل دهند. از آن جایی که برادران هانت از قبل هم درصد 

ی که مجبور به تحویل معامله گرانهای نقره را در اختیار داشتند، ای از موجودی شمشتوجهبزرگ قابل

بایست در موقعیت ناخوشایندی قرار گرفته بودند که طی آن می لاها به برادران هانت شده بودند حاشمش

 انتا بتوانند به تعهدش  کردندمی نقره خریداری   هانت  رفتند و از برادراننقره می (فیزیکی)به بازار نقدی 

 عمل کنند. _ یعنی تحویل شمش نقره به برادران هانت در بازار قراردادهای آتی_ 

این یک فیلم نبود، بلکه چنین چیزی در واقعیت اتفاق افتاد و در نهایت هم بازار برادران هانت را تحت 

خود در کردند بازار را تحت کنترل می تلاشفشار گذاشت. هرچند که طی این مدت، وقتی برادران هانت 

رفتن قیمت  لار رساندند. زمانی که بالاد 40 ر به اونسیلاد 0 ی اونسیبیاورند، قیمت نقره را از محدوده

حی در کار نبود. به عبارت دیگر، لابه بازارهای سریع کرد و هیچ اص آغاز شد، بازار معامله نقره را تبدیل

 ا بهترین روند صعودی بودید.گرفتید، در بازاری ببازار قرار می اگر در سمت درست حرکت

اونسی به ارزش  0555 من در سمت درست بازاری که از قضا بهترین روند صعودی را داشت، با دو قرارداد

سنت قرار گرفته بودم. البته روحمم خبر نداشت که قرار است چه اتفاقی بیفتد. در  30 ر ولاد 0 هر اونس

ی کارگزارم بود که در آن به خاطر توصیه لاره داشتم. احتماآید چرا پوزیشن خرید نقنمییادم  اصلاواقع، 



 

 

 کردم. اندکی بعد از ورود من به پوزیشن خرید، قیمت به ضرر من، تاهایش عمل میی توصیهزمان به همه

سنت کاهش پیدا کرد. در نتیجه کارگزار من پیشنهاد داد که پوزیشنم را بین نیویورک و  00 رلاد 0

ی شیکاگو در لایعنی از آنجایی که در پوزیشن خرید دو قرارداد نقره در بورس کا شیکاگو تقسیم کنم.

سنت را در هیئت  00 ر ولاد 0 نیویورک بودم، میتوانستم پوزیشن فروش دو قرارداد با قیمت هر اونس

یرلاتواند ضرر دو میلیون دبازرگانی شیکاگو را ایجاد کنم. کارگزارم گفت که تقسیم کردن پوزیشنم می

شود. ام را قفل کند و همچنین اگر قیمت به حرکت خود به ضرر من ادامه دهد، مانع ضرر بیشتر من می

را تا زمانی که قیمت به  (در شیکاگو)ام شدهرویکرد کارگزارم این بود که قسمت فروش پوزیشن تقسیم 

داریم تا سودهای من از دو یوقتی قیمت به نفع من شد، پوزیشن فروش را بر م نفع من برگردد باز بگذاریم.

 قراردادم با پوزیشن خرید ذخیره شوند.

سنت برگشت و بعد چندین بار تا  30 ر ولاد 0 ی من،ی ورود اولیهی بعدی، بازار به نقطهدر دو هفته

بود، هر چند که  سِنتی 05 ی نوسانکرد. اساسا بازار در محدوده سنت کاهش پیدا 05 ر ولاد 0 یمحدوده

دانست؛ نمیکارگزارم هم چیزی  لاآن زمان دانش زیادی در مورد الگوهای نمودار نداشتم. احتمامن در 

تأیید شده از محدوده وقتی که بازار به  (شکست قیمت)اوت چون به جای صبر کردن برای یک بریک

به  ایسنت برگشت، پوزیشن فروش را برداشت، که موجب قفل شدن ضرر تحقق یافته 30 ر ولاد 0 قیمت

سنت برگشت، دوباره تقسیم  05 ر ولاد 0 ی قیمتر شد. بعد وقتی که بازار به محدودهلاد 0555ارزش 

سنت  30 ر ولاد 0 یپوزیشن را انجام داد و وارد پوزیشن فروش دو قرارداد شد. سپس بازار به محدوده

مدت دو هفته، حداقل  ر ضرر دیگر را قفل کرد. درلاهزار د 0 برگشت و وی پوزیشن فروش را برداشت و

ی نوسان برداشت. من ی محدودهلاکرد و در بای نوسان اجراشش بار! پوزیشن فروش را در وسط محدوده

ام تعداد دقیقش را به یاد ندارم چون به جایی رسیدم که دیگر باز کردن توضیحات حساب کارگزاری

ای از کمیسیونی که به کارگزارم ر ضرر کرده بودم، جدلاهزار د 4555 برایم دردناک شده بود. من

 خوابی تصمیم گرفتم که به هر طریقی شده از پوزیشن خارج شوم.بدهکار بودم. بعد از چندین شب بی

فردا صبح بعد از رفتن به دفترم، اولین کاری که کردم این بود که به کارگزارم زنگ زدم و به وی گفتم 

ی نوسان رسید و خره به بهترین قیمت محدودهلایان روز، نقره باپوزیشنم را نقد کند. متاسفانه تا پا کاملاکه 

ر رسید. همانطور که لاد 40ی ورود من کاهش پیدا نکرد. اندکی بعد، تا اونسی هرگز تا قیمت اولیه

آن روز صبر  که اگر تا پایان  اندیشیدممی  به این کردم، می مشاهده را هر روز  قیمت   وقفهبی افزایش 

 شد.رسود عایدم میلاهزار د 455 گرفتم کهای قرار میدر معامله کردم،می

با صبر کردن به مدت فقط چند ساعت به دست بیاورم بر  "توانستممی"از معامله بدون پولی که  خروج

کردم امکان پذیراند، تأثیر عمیقی گذاشت. بنابراین ام و چیزهایی که فکر میدیدگاه من نسبت به زندگی



 

 

در شیکاگو  معامله گرایندگی بیمه، کاری که واقعا آن را دوست نداشتم و تبدیل شدن به یک نم خروج از

 ای که برایش صرف کردم.نظر از مقدار هزینهتصمیم آسانی بود؛ صرف

ی کردند که برای حرفهفکر می (...خانواده، دوستان، نامزد و)از طرفی دیگر، به معنای واقعی کلمه همه 

کردم ام. در نتیجه، ناخودآگاه احساس  میام و اشتباه بزرگی مرتکب شدهدی گرفتهام تصمیم بکاری

ای گرفتم معاملهی اینها وقتی تصمیم میچیزهای زیادی هست که باید اثبات کنم. با در نظر گرفتن همه

ی انجام دادم تا تصمیمم براکردم و تحلیل زیادی انجام میانجام دهم، همیشه در موردش بسیار تأمل می

شد، به خصوص به این چیز خیلی عالی میرفت همهمعامله را توجیه کنم. وقتی معامله خوب پیش   می

ای که برای رسیدن به شیکاگو متحمل شده بودم ارزشش را داشت. از رسید تمام سختیدلیل که به نظر می

شدم. ذهنم سریعا پریشان می رفت، من از لحاظ هیجانینمیای خوب پیش طرفی دیگر، زمانی که معامله

متحمل ضرر شدن چیزی  در نتیجه شد. اشتباه کردن و پر می با افکاری همچون نفرت از خود و حسرت

ای ای نبودم که معامله روحی ی یک ضرر، در شرایطنبود که بتوانم آن را بپذیرم. بنابراین بعد از تجربه

ی دیگری هم نداشتم. زیرا نظر داشته باشم. اما چاره دیگر را اجرا کنم یا حتی به خاطرش بازار را تحت

کردم، باید به تعهداتم در نقش یک کارگز ای که به خاطر حسابم تجربه میرغم شوکهای هیجانیعلی

 کردم.عمل می

شان را به طور واقعتیلاتر توضیح دادم، مشتریانم از من انتظار داشتند که نظرات معامهمانطور که پیش

هایشان را به بهترین نحو ارزیابی کنم و بر اساس تحلیل خودم، نظراتی به آنها ارائه دهم و معاملهگرایانه 

با بازارها در ارتباط باشم و  کاملابخشی داشته باشم، باید اجرا کنم. یعنی برای اینکه عملکرد رضایت

املاتی را شناسایی کنم. اگر ی معقوهلاهای بهمچنین به تحلیلم در مورد آن بازارها ادامه دهم تا فرصت

خواستم نمیو مسلما  خریدم کردم، باید ریسک از دست دادن شغلم را به جان می بدین شکل عمل نمی

شناختی و چنین اتفاقی بیفتد. در نتیجه، به نوعی با یک وضع دشوار رو به رو شده بودم یا کشمکشی روان

آمد را برای مشتریانم انجام ر ممکنی که از دستم بر میخواستم بهترین کاهیجانی داشتم. ازطرفی دیگر، می

خواست کاری به کار به بازارها نمیدلم  اصلارفت، نمیام خوب پیش دهم. از سویی دیگر، اگر معامله

 داشته باشم؛ حداقل نه تا وقتی که به ذهنم نظم ببخشم و از تأسف خوردن برای خودم دست بکشم.

ن دارم را نداشتم. تنها راهی که برای لاشناختی معامله که ارد ماهیت رواندر آن زمان بینش کافی در مو

برای کنار گذاشتن احساسات منفی و به کارگیری تمام توانم  تلاشرویارویی با این کشمکش بلد بودم، 

 کار بود. و در بیشتر مواقع این روش کارآمد بود؛ حداقل برای مشتریانم. ی همیشگی ی رویه برای ادامه

های مختلف معاملاتی برای ام، باید به پیدا کردن فرصتنظر از شرایط روحیه این خاطر که صرفب

 دادم. اما مهمتر از همه، مثل روالمشتریانم و همینطور انجام باقی وظایفم در نقش یک کارگزار ادامه می



 

 

دادم؛ آنهایی که برای میام را در اختیار مشتریانم قرار های معاملاتیعادی کارم، مرتبا بهترین ستاپ

 دادم.ی این کارها را مثل روال سابق انجام میحساب معاملاتی خودم کنار گذاشته بودم. و همه

خواستم در مورد کارساز نبود وقتی بود که می اصلای رفت یا متنها زمانی که این روش به خوبی پیش ن

و  رسید، کنار گذاشتن این افکار منفیم میهای شخصی خودخودم اجرایش کنم. زمانی که نوبت به معامله

کردم، می خودم را سرزنش وقتی آسان نبود. به عبارت دیگر، اصلای همیشگی کارم ادامه دادن به رویه

ام نسبت به خوب بودن نظر از عقیدهبرای خودم را نداشتم. صرف ی اجرای معامله شدم انگیزهمتوجه می

کشید. حال اگر طول می ها بودم؛ که گاها هفته  آن معاملات ایجاد   ظریا مدت زمانی که منت  آن معاملات

ای بسیار مهم ذهن من را درگیر کرده بوده است که باعث شوید که مسئله ای تأمل کنید، متوجه میلحظه

 شد معامله کردن برای خودم را متوقف کنم.می

در مریل لینچ چیز دیگری بود.  ل کار کردنمبرای اینکه کارگزار خوبی باشم پشتکار زیادی داشتم اما دلی

موفق را هموار  معامله گرمن صرفا کارگزار شدم تا راه رسیدن رویای خودم در مورد تبدیل شدن به یک 

 ی مطلب این است که معامله کردن با حساب خودم، مهم ترین اولویت من بود.صهلاکنم. خ

 :در آن زمان باور داشتم که

 ی استقلال مالی همین راه بود.ایم در زمینهتنها راه تحقق رویاه 

 کرد.تصمیماتی که به نظر نزدیکانم احمقانه بودند را توجیه می 

  کسب   کارگزار  عنوان  که به  و درآمدی   بیمه داشتم  درآمدی از شرکت شکاف مالی بین  

 کردم را پر می کرد.می

ی بزرگی بود. به خصوص به اجرای آنها برایم مسئلهتم یا قادر نبودن لابنابراین اجرا نکردن بهترین معام

که   تنها کاری معاملات خودم،   برای انجام  دادم وهایم انجام میمشتری  را برای  وقتی که این معاملات

کنم، همزمان یک تیکت های مشتریانم رسیدگی میاین بود که وقتی به سفارش انجام می دادم، باید

 دادم؟ یمم بخرم. پس چرا این کار را انجام نسفارش دیگر هم برای خود

 انگیزگی چه بود؟علت این بی

موفق را نداشتم. به  معامله گرزم برای تبدیل شدن به یک لاآوری به طور کلی ممکن است بگویید من تاب

ین دانست که چندادم. بخشی از من مییمتم را انجام نلاترین رویکردِ ممکن معامعبارتی دیگر، با مناسب

 ی مجزا به خوبی پیش برود.گرایانه نیست، و حتی نامعقول است که انتظار داشته باشم هر معاملهچیزی واقع

ی مجزایی کردم که انتظار نداشته باشند هر معاملهمتقاعد کردن مشتریانم می در واقع مدت زیادی را صرف

آمد، با زدم به نظر درست میحرف را می دهیم سوددهی داشته باشد. وقتی که به مشتریانم اینکه انجام می

 ای بود.رسید، به نظرم حرف بیهودهاین حال زمانی که نوبت به خودم می



 

 

ی معاملات خوب پیش بروند. اما در همین حین، برای موفقیت به من فهمیده بودم که قرار نیست همه

مشخص  اید کارآمد باشند. بنابراینتم بلای معامقدری تحت فشار بودم که خودم را متقاعد کرده بودم همه

سطحی بود و به قدر کافی قدرتمند نبود تا  است که فهم من از کارکرد معاملات صرفا در حد یک دانش

طریقی  مقابله کند. چون جایی در درونم، واقعا باور کرده بودم که به، بودم  با چیزی که واقعا باور کرده

تم پیدا کنم و اگر همه چیز را درست انجام دهم، یا اگر همهلاعامی متوانم راهی برای موفقیت در همه می

توانستم هر بار به درستی عمل کنم و فهمیدم، در واقع میشد انجام داد را میی کارهای درستی که می

 ریسک ضرر را از بین ببرم.

مل کنید و ریسک ضرر باور به اینکه ممکن است هر بار به درستی ع (یا باید بدانید)دانید همانطور که می

معامله را حذف کنید، مثالی برجسته از یک باور غلط در مورد ماهیت معامله است. این باور، باوری اشتباه 

ای وجود ندارد که بتواند صد در صد مواقع جهت قیمت را به است زیرا هیچ روش یا سیستم تحلیلی

 کند؛ چنین روش یا سیستم وجود ندارد. پیش بینیدرستی 

چه باور کردن اینکه چنین روش یا سیستم وجود دارد، باعث شد که توقعات من به طور کل از واقعیت اگر

رفت، از تحلیل خودم مأیوس نمی تم خوب پیشلافاصله بگیرند. در نتیجه، زمانی که یکی از بهترین معام

ل معامله را اوصلا از همان اکردم یا  کردم که باید بهتر عمل میل خودم را قانع میلااستد می شدم. با این

 دادم. یمانجام ن

شد، مشکلی با دادنش به مشتریانم ای بازنده، ستاپ بعدی نمایان میکردن معامله بنابراین وقتی بعد از تجربه

اینکه ممکن است معامله خوب )اش  نداشتم چون هر معامله را با سلب مسئولیت از خودم در مورد نتیجه

  ایجاد بزرگ   دادنش برای خودم یک کشمکش اما فکر انجام  گذاشتم. می  آنهادر اختیار   (پیش نرود

در » گفت:هایی از این قبیل میجمله _که کلمات دقیقش در خاطرم نیست_ کرد. یک صدای درونیمی

 این بخش از .«ی فرصت بعدی را نداریای، پس لیاقت سود بردن از پاداش بالقوهی قبلی اشتباه کردهمعامله

نهایت   در  من  البته  شدم.می  ، تنبیه عمل کردن اشتباه  برای   که باید  باور داشت  (صدای درونی)من 

حرکت کرد که بیمعامله را انجام دهم، اما این درگیری ذهنی به قدری کشمکش ایجاد می  خواستممی

 دادم.یمماندم؛ تا جایی که هیچ کاری انجام نمی

ی بعدی، دیدم معاملهکردم را تصور کنید؛وقتی میمیزان درد و رنجی که تحمل میتوانید مطمئنم که می

بزرگ  ها خیلیشد و بعضی از این معاملههمیشه هم همینطور می تقریبا ای برنده از آب در آمده ومعامله

ل تحمل شدم و این احساس به قدری شدید و غیرقابمیدی احاطه میاُ بودند. درچنین مواقعی با احساس نا

خواستم که نمیشد. دیگر ام از آن حالت درگیری ذهنی میبود که منجر به یک تأثیر مثبت، یعنی رهایی

شدم. و معامله را مصمم می بعدی  ی برای انجام معامله  همین دلیل  را تحمل کنم، به چنین درد و رنجی 



 

 

 رفتند و دوباره این چرخه از ابتدانمی پیشخوب  « تملامعام  بهترین» که مجددا   دادم؛ تا زمانیمی  انجام

 شد.شروع می

کنید اگر بفهمید در مدت زمان نه چندان نمیتعجب  لابا داشتن چنین روش معاملاتی ناکارآمدی، احتما

ای همه چیزم را از دست دادم. طی همان یک سال، بعد از رسیدنم به شیکاگو برای دستیابی به نیلاطو

 خلافکردم. هرچند بر هایم را جبران میموفق، باید ورشکستگی معامله گریک رویای تبدیل شدن به 

ام باعث ورشکستگی نشدند چون آنقدر هم معاملات کنید، ضررهای معاملاتیفکر می لاچیزی که احتما

ام شد این بود که ورشکستگی نداشتم و مسلما آنها هم معاملات بزرگی نبودند. چیزی که باعث بازنده

 ولهایم ته کشیدند.صرفا پ

ای داشتم؛ همچنان صاحب یک خانه در میشیگان هایم تمام شدند زیرا در آن زمان زندگی تجملیپول

ای داشتم و در کرایه 066 پورشه یک  کردند. بودم که آن موقع نامزدم و دو دخترش در آن زندگی می

 شیکاگو  مرکزی  قع شده در قسمت بلندمرتبه مشرف به دریاچه میشیگان، وا  ام یک آپارتمان06طبقه

شان بیشتر از درآمدی بود که در آن زمان به عنوان کردم. و همگی اینها هزینه داشتند؛ هزینهزندگی می

مطمئن  کاملای مطلب این است که من صهلاکردم. خفروش در مریل لینچ کسب مییک کارگزار خرده

ام در آن زمان را به دست خواهم آورد؛ در خاندن زندگیبودم میزان سود مورد نیازم از معاملات برای چر

 هایم به روال سابق ادامه داشت تا جایی که دیگر چیزی برایم باقی نماند.نتیجه خرج

هایم را کننده شده بود، صرفا خرجچرا هنگامی که وضعیتم به شدت ناامید"کنید اگر با خود فکر می لاحا

اید. اما انجام دادن چنین کاری، مستلزم ی خیلی خوبی توجه کردهکتهباید بگویم که به ن " کمتر نکردم؟

 چطور   "رفتند.نمی   پیش  خوبی  به  چیزها  در واقع، "که  بود  _از سوی خودم_ این حقیقت  پذیرفتن

ی ی من در میشیگان زندگمادرم، نامزدم و فرزندانش که در خانه،ام، یعنی پدرتوانستم در مقابل خانوادهمی

  تخلیه  را خانه  باید  نامزدم و فرزندانش  صورت در این   اقرار کنم؟ چون  ایچنین مسئله به   کردند،می

  چطور بود؟  بانک  نزد  پورشه  ینامه اجاره  وقتی دهم   اطلاعبه بانک   توانستممی  کردند. و چطورمی

 خوردم؟می شکستکه درحقیقت داشتم  (حتی نزد خودم)اقرار کنم  توانستممی

 ای نیست. اما من دلیل دیگری هم داشتم که پذیرفتن شکستم را دو برابرمسلما پذیرفتن شکست کار ساده

 دشوار می کرد.

 ام واقعا روش خوبی بود!معاملاتی روش

توانست تأمینمی در نتیجه شد و می های برندهیی از معاملهلاام منجر به ایجاد درصد با روش معاملاتی

ام نیاز داشتم. به همین خاطر درک تیلاسودهایی باشد که برای ادامه دادن به سبک زندگی تجم ندهکن

به نظر  سخت شده بود، به خصوص وقتی اینطور کمیقرار گرفتن در موقعیت مهلکی که در آن بودم برایم 



 

 

چیز درست و همه "چیز درست شود. ی دیگر فاصله دارم تا همهفقط چند معامله"  که همواره رسید می

ساختند تا بتوانم کردم که ضرر کردن بدون پشیمانی را برایم میسر میشد؛ اگر من با باورهایی معامله میمی

 کرد، به طور کامل بهره ببرم.ی بعدی را انجام دهم و از درصد بردی که روشم مهیا میمعامله

 (ن باور دارملادرست همانطور که ا)ر داشتم به عنوان مثال، تصور کنید اگر آن موقع به موارد زیر باو

 شدند: چقدر تجربیاتم متفاوت می

  صرفا به این خاطر که یک معامله خوب پیش نرفته است، بدین معنی نیست که من یک بازنده

 هستم.

 ام برای پیش بینی جهت قیمت اشتباه بوده است، بدین صرفا به این خاطر که تحلیل مورد استفاده

 مشکل از من بوده است. معنی نیست که

 ناپذیر و ناگزیر انجام معامله هستند و هیچ فرقی با هزینههای اجتنابضررهای معاملاتی هزینه

 های دیگر متحمل شود ندارند.های سرباری که ممکن است شخص در حرفه

یا  ای است که شخص برای شانس فروش یک محصولی سربار هزینهی معمولی، هزینهدر یک حرفه

همان ضررهایی هستند  معامله گرانهای سربار برای پردازد. هزینه تواند سود ایجاد کند میمتی که میخد

 را تجربه کنند. شوند تا بتوانند معاملات برندهمتحمل می که

ی روحیه بعد از ضرر یا هر مشکل دیگر، یک مهارت باشد که آن را فاصلهلااگر توانایی به دست آوردن ب

آوری را تسهیل فرد برای تاب  که توانایی  ایاساسی  پس باورهای کنیم، آوری تعریف میدر قالب تاب

آوری نبودم. اکنون، همانطور که آدم تاب قبلاها به حساب بیایند. من کنند نیز باید جزء مهارتمی

ای یچ دشواریی قبلی، بدون هی معاملهتوانم صرفنظر از نتیجهدرابتدای تعریف این مثال عرض کردم، می

 ی بعد بروم.ای به معاملهاز معامله

 آور و مقاومی بشوم:من با کمک موارد زیر توانستم انسان تاب

 خواستم به آن برسم.ای که میی بازنده با توجه به نتیجهبازتعریف ماهیت یک معامله 

 ک شکست، کردن ی دانم، هنگام تجربهاز آنجایی که دیگر ضررها را هم معنی با شکست نمی

 ای ندارم.واکنش هیجانی منفی

دیدگاه من تغییر کرد زیرا باورهای اساسی من در مورد ماهیت معامله تغییر پیدا کردند. من یاد گرفتم که 

توانید یاد بگیرید، لزوما و ضرورتا اگر همانطور که شما هم می آوری داشته باشم؛ درستچگونه تاب

 تمایل به یادگیری داشته باشید.

 

    



 

 

 فصل دوازدهم 
 

 ریزی یک بنیان ذهنی برای ایجاد نتایج پایدارپایه

 مقدمه

تبدیل شدن به یک   که برای  این مسئله وجود ندارد درباره  تردیدیهیچ شک و  کنون تا  خوشبختانه

نیاز داریم. اگر تکنیک  "یادگیری چگونگی برنده شدن"موفق، به چیزهایی خیلی بیشتر از  گر معامله

دیگر دقیق و درست بود؛ به  معامله گرانمقاصد  پیش بینیای وجود داشت که به قدر کافی در یتحلیل

شدیم، آنوقت تنها چیزی که برای موفقیت نمیوقت با احتمال اشتباه و ضرر کردن مواجه قدری که هیچ

 ده قرار ندهد.ای بازننیاز داشتیم تکنیکی بود که همیشه درست باشد و هرگز ما را در معامله پیوسته

فروش  /ب هر چه بیشتر حرکت قیمت از منظر پویایی جریان سفارش خریدوچنین تکنیکی وجود دارد؟ خ

در مورد جهت  ای هموارهکنیم، باور کردن این مسئله که ممکن است هر تکنیک تحلیلیرا درک می

که نیروهای حرکترسید شود. سپس به این درک جامع میتر میحرکت آتی قیمت درست باشد، سخت

فروش به قدری متنوع هستند که وجود تکنیکی که همواره درست باشد را  /جریان سفارش خرید دهنده

  (تحلیل) چگونه برنده شدن   که مهارت یادگیری  شودفاصله مشخص میلابعد ب سازند. وغیرممکن می

که شما مشکلی دارید محافظت کند؛ در تواند از شما در برابر احساس یأس، بازنده بودن، یا احساس ایننمی

 ای بازنده سر در بیاورید.تان اشتباه بوده و باعث شده از معاملهشرایطی که شما باید بپذیرید تحلیل

ی برنده، رخدادهایی سود کمتر از حد مطلوب در یک معامله  به دست آوردن  ، ضرر و اشتباه کردن

ش فرو /های خریدبا معامله کردن از طریق تأثیر سفارش ناپذیر در زندگی هر شخصی هستند کهاجتناب

  عالی تحلیلی   زیادی تکنیک کند. تعداد می  درآمد  جهت قیمت کسب  بر روی  دیگر  معامله گران

هایمان به ما کمک کنند، اما قرار نیست که همیشه درست باشند. هرچند پیش بینیوجود دارند تا در 

آیند که فرصت ایجاد سودهای پایدار را از آب در می به قدر کافی درست هایی که عالی باشند،تکنیک

دهند باید ها در اختیارمان قرار میبرایمان فراهم کنند. اما برای محقق کردن سودهایی که این تکنیک

 مان، باید از لحاظ روانشناختیتلاتمان را به درستی اجرا کنیم. برای اجرای درست معاملابتوانیم معام

توانیم اجازه دهیم سودهایمان ادامه داشته باشند. ما ضررهایمان باشیم و تا جایی که می ی کاهش مادهآ



 

 

 قادر به انجام مؤثر هیچکدام از این موارد نخواهیم بود مگر تا وقتی که بدون ترس، پشیمانی و افکار خود

 سرزنشی، اشتباه و ضرر کنیم و سود کمتر از حد مطلوب به دست بیاوریم.

هایی که در آنها هراس از اشتباه کردن، باعث ایجاد ترس شوند شرایط و موقعیتباعث می باورهای ما

کنند که شان ادامه دهیم. باورهای ما مشخص مید را معنی کنیم و به بازتعریف کردن شومی  ما  درون

  طبق  که  باورهایی و  رد. خواهیم ک تجربه   درد را مقدار  چه  ضرر کنیم   و اگر  توانیم ضرر کنیمنمی

ای کنند اگر قبل از اینکه بازار حرکتش به نفع ما را متوقف کند از معاملهمشخص می کنیممی  عمل آنها 

 ی آن تجربه خواهیم کرد چقدر خواهد بود.اش چیست و میزان دردی که در نتیجهبرنده خارج شویم معنی

از حد مطلوب بدون اینکه از لحاظ هیجانی عصبی شویم،  توانایی ضرر و اشتباه کردن و کسب سود کمتر

را از افراد  معامله گرانهایی هستند که بهترین محور هستند. اینها مهارت -های معاملاتی باورهمگی مهارت

ها قابل یادگیری هستند. یعنی ی مردم، همگی این مهارتباور اشتباه عامه خلافکنند و بردیگر متمایز می

تان در مورد معامله را تغییر دهید. بدین های فکریها و روشداشته باشید میتوانید برخی از سبکاگر تمایل 

بودن و چگونگی  معامله گرتان در مورد معنای مدتنیلای طو شده معنی که باید بعضی باورهای حفظ

این مفهوم آشنا کردم اول، شما را با  موفقیت در آن را کنار بگذارید. برای مثال، به خاطر دارید در بخش

 توانند مثل موانع نامرئی عمل کنند؟که باورها می

شود نگاه و واکنش ما نسبت به جهان کنیم، این باور باعث مینامرئی از این جهت که وقتی باوری پیدا می

واقعا  آیا چنین باوری (البته اگر بپرسیم)که به ندرت از خودمان بپرسیم   ای پرواضح و بدیهی بشودبه گونه

تواند مثل یک مانع عمل کنند زیرا سد راه آگاهی برایمان سودمندیا مفید هست یا خیر. باورها همچنین می

کنیم درست ت با چیزهایی که از قبل فکر میلاشوند؛ به خصوص اگر این احتمات دیگر میلااحتما ما از

 هستند در تضاد باشند.

کنم با نمیفکر  "چیز است.بردن همه"یکا این است که یکی از باورهای فرهنگی محبوب خصوصا در آمر

ای که به شدت درگیر برنده شدن است اغراق کرده باشم. اگر از مان به عنوان جامعهتوصیف جامعه

کنند؛  ضرر می "ها بازنده"و فقط  "چیز استبرنده بودن همه"کودکی این ایده به من تلقین شده باشد که 

بشوم، چطور ممکن است به ذهنم خطور کند که برای دستیابی به  عامله گرمگیرم یک وقتی تصمیم می

یادگیری » ییک مهارت معاملاتی است که به اندازه «چگونگی باخت ِیادگیری» موفقیت دلخواهم،

 شود که می  این مسئله از  امراه آگاهی ، سد "چیز استبردن همه"مهم است. باورم در مورد  «چگونه بردن

 ، نیازمند یادگیری چیزهای دیگری هم هستم. از برنده شدن به غیر 

همه"ی بیندیشید. کلمه "چیزهمه" یبا تأکید بر روی کلمه "چیز استبردن همه"به مفهوم این عبارت که 

گیرم که فراتر از دانش چگونه بردن که برای موفقیت در جامع است؛ یعنی طبیعتا در نظر می "چیز



 

 

دارم هیچ چیز دیگری وجود ندارد. و اگر متوجه شوم یادگیری چگونگی باخت به ت به آن نیاز لامعام

اش تأملی به طور کل نادیده  یا  تفکر  هیچ  است، بدون  مهم  برنده شدن  چگونگی  یادگیری ی اندازه

از وقتی واضحا ن گیرد و همچنیتان شکل  میدر ذهن "چیز استبردن همه"مبنی بر  گیرم. وقتی باوریمی

ها از منظر جریان سفارش درکی ندارید، این عقیده که برای موفقیت باید چگونگی حرکت قیمت

ناپذیری رو به رو شوید. ممکن است در شود با تناقض تلفیقچگونگی باخت را هم یاد بگیرید باعث  می

کت قیمت که مبتنی بر ی بین تحلیل و حرپذیر به نظر برسد؛ به این خاطر که ما ماهیت رابطهناظاهر تلفیق

اشتباه و  ایم. از منظر دیدگاهی مبتنی بر احتمال، یادگیری چگونگی باختاحتمال است را متوجه نشده

 ی احساس درد، بخشی از فرایند کلی برنده بودن است.کردن بدون تجربه

 ام. ظم قرار دادهبندی بزرگ به طور منهای مورد نیاز برای ایجاد نتایج پایدار را در سه گروهمن مهارت

 مهارت اول:

و  عات بازار از منظری که عاری از ترس، نابینایی ادراکیلایادگیری چگونگی درک اط بینانه:درک واقع

 توهم باشد.

 مهارت دوم:

مان را های تحلیلاجازه دهیم قوانین احتمال به نفع ما عمل کنند تا بتوانیم سیگنال عیب و نقص:اجرای بی

 املاتی آسیب زننده از لحاظ هیجانی و زیانبار از لحاظ مالی اجرا کنیم.بدون خطاهای مع

 مهارت سوم:

 :یادگیری چگونگی سازماندهی و بر طرف کردن سازش بدون محدودیت:

 لذت آنی. تأثیرات منفی ب:  شوند ومانع موفقیت می مخرب که -باورهای خود الف: 

های خرید و فروش ایجاد شده ی عیب و نقص سیگنالعات بازار و اجرای بلابینانه اطبرای درک واقع

زم است با دیدگاهی مبتنی بر احتمال عمل کنیم که اشتباه کردن و از دست دادن لامان، توسط تحلیل

توانیم می در مقابل مان را تغییر دهیم،کند. اگر دیدگاهشان را به نحوی دیگر معنی میسرمایه به معنای رایج

 وجود دارد که احتمالرا تغییردهیم. دیدگاهی مبتنی بر   مانتلامعام ینتیجه  سبت بهمان نواکنش هیجانی

جهان که مرتبا با ماشین ها نفر در سرتاسرمعاملات به کار ببندیم. این دیدگاه توسط میلیون توانیم درمی

حتی بکنند. بنابراین ای احساس ناراشود، بدون اینکه هنگام باخت ذرهکنند استفاده میهای پولی بازی می

نامم؛ می «ماشین پولی دیدگاه» قرار است دیدگاهی را از بازیکنان ماشین پولی قرض بگیریم که من آن را

 گیرد.بینانه و اجرای بی عیب و نقص نیاز داریم رادر بر میزیرا تمام باورهایی که برای درک واقع

ی یادگیری چگونگی کنترل افکار و نتیجه «سازش بدون محدودیت» ها، یعنیاز مهارت سومین گروه

هایی که ممکن است مستعد ست و همچنین ایجاد یک چهارچوب برای مشخص کردن زمانا حالت ذهنی



 

 

ز ی منفی اعتماد به نفس بیش امخرب باشیم؛ یا تأثیرپذیری از اثرات بالقوه -تأثیرپذیری از باورهای خود

 «سازش بدون محدودیت» شود. من هر مطلبی که برای درکخوشی میاندازه که منجر به حالتی از سر

 مورد نیازتان باشد را تا انتهای کتاب توضیح خواهم داد.

 دیدگاهها

م. یدهتعامل را شکل  می این  خصوصی   به  از دیدگاه  تعامل هستیم، با بازار در   ای که مالحظه  در هر  

ای از باورها در مورد آنچه به نظرمان ر یا مجموعهکنم: یک باودیدگاه بازار بدین شکل معنا می من

 ایباورها مثل نیروهای اساسی  این  خواهیم به آن برسیم.ای که میکارآمد خواهد بود و ارتباط آن با نتیجه

 ی موارد زیر هستند:کنند که تعیین کنندهعمل  می

 ادراک ما از بازار 

 تصمیماتمان 

 کنیماقداماتی که عملی می 

 ی که از نتیجه داریمتوقعات 

 مان نسبت به نتیجهاحساس 

 بندی آورده شده است.ای در مورد هر گروهصهلادر ادامه توضیحات  خ

 ادراک:

ایم که فرصتهای خرید و فروش را در تر آموختهکنیم، پیشاگر با استفاده از تحلیل تکنیکال معامله می

مان تیلاایم به بخشی از دیدگاه معامکه یاد گرفته قالب الگوهای رفتاری جمعی شناسایی کنیم. الگوهایی

کنند. نیروی این باورها ما را مهیا می های پیشرفتای از باورها که فرصتاند؛ در قالب مجموعهتبدیل شده

دیگری که بازار ایجاد  ایم را درک کنیم. تمامی الگوهایتا الگوهایی که یاد گرفته  سازدمی  ما را قادر

هایی نامرئی یا غیرقابل شناخت دانیم، مثل فرصتنمیگوهایی که هنوز در موردشان چیزی کند، المی

 وجود خواهند داشت تا زمانی که آنها نیز بخشی از دیدگاهمان بشوند.

 تصمیمات:

تصمیمات ما در مورد اینکه چه کاری را انجام دهیم یا انجام ندهیم، و مجموعه مراحل به خصوصی که 

 مان، سازگار خواهد بود.درک ما از اقدامات سودمند برای اهدافکنیم با طی می

 انتظارات:

ای نزدیک. به همین ای در مورد آیندهپیش بینیانتظارات چیزهایی هستند که باور داریم درست هستند؛ 

 جهت، به طور طبیعی انتظار داریم محیط، زندگی یا بازار مطابق باور ما باشند؛ یعنی در هر لحظه، شکل،

 دهد، با باور ما مطابقت داشته باشد.صدا، طعم و بوی هرچیز و احساسی که به ما می



 

 

 رفتار:

با توجه به  (دهیمدهیم و چقدر آن را درست انجام میکاری که انجام می)چگونگی ابراز خودمان 

 ایم و انتظاراتی که داریم به موارد زیر بستگی خواهد داشت:تصمیماتی که گرفته

  هایمانمان و قاطعیت خواستهقصد و نیتواضح بودن 

 کنیممیزان نسبی اطمینان یا ترسی که در هر لحظه تجربه می 

 استه از اهداف متناقض یا باورهایی که در تضاد و وبرخ کننده، نیروی قویکمبود افکار گیج

 مان هستندتعارض با اقدامات ما یا چرایی انجام اقدام
 شوند، مانع ما می کننده برآمده از باورهای متضاد کهر گیجبه عبارت دیگر، بدون وجود افکا

مان مایه خواهیم طبیعتا از حداکثر توان اگر هدف مد نظرمان کاملا واضح و ثابت باشد،

 گذاشت.

 تجربه:

شناختی نهفته در چگونگی اجرای درست سیگنال به منظور کمک به درک بهتر شما از ساز و کار روان

 «.هایمان داریمشلااحساسی که نسبت به ت» کنم:من تجربه را بدین شکل معنی میتان، تیلاهای معام

ی میزان کنندهای خواهیم داشت که منعکسآوریم، احساسات مثبت یا منفیای به دست میزمانی که نتیجه

واسته، نیاز یا خ)مان خواهند بود. برای مثال اگر انتظارات مثبت (هایا تحقق نیافته )مان یافتهتوقعات تحقق

محقق شوند، طبیعتا احساسات  نسبت به اتفاقات آتی در یک محیط یا به خصوص در بازار (تقاضایمان

کنند. این احساسات ممکن است بدین شکل ابراز شوند: احساس مان جریان پیدا میمثبتی در ذهن و جسم

العاده خوبی شتن. یا صرفا حال فوقدا زدهکننده یا هیجاننظیر، خوشحالی، رضایتمندی، دلگرمعالی، بی

 رود.دهد وقتی که زندگی مطابق انتظاراتش پیش میکه به انسان دست می

شوند ای میاند منجر به تجربهی احساسات منفیمان که محقق نشدهاز طرفی دیگر، میزان انتظارات مثبت

معمول و کلی به عنوان درد کنند. این احساسات منفی به طور مان جریان پیدا میکه در ذهن و جسم

تواند به شکل ترس، خیانت، خشم، ناخشنودی، ناامیدی، عدمشوند.این درد و رنج میهیجانی شناخته می

، ناراحتی یا به طور کل داشتن یک احساس ناگوار، نمایان سردرگمیرضایتمندی، استرس، اضطراب، 

 شود.

شوند، احساسی ناخوشایند یا محقق می _و رنج مثل ترس ملموس از درد_ مانزمانی که انتظارات منفی

افتد؛ و باعث خواهیم، اتفاق مینمیچیزی که  دهد. به عبارت دیگر، وقتیحتی بدتر ازآن به ما دست می

مان محقق ایم. از سویی دیگر، اگر انتظارات منفیمیشود همان چیزی را تجربه کنیم که از آن هراس داشته

 م.رهایی میکنی نشوند، احساس



 

 

کنند که در آن هر بخش ای را ایجاد میی بستهاند، چرخهباورهایی که در عمق یک دیدگاه ریشه دوانده

شان، مطابق آن باور هستند و به تقویت باوری که شروع از فرایند، از ادراک گرفته تا تجربه و مراحل بین

به این اندازه  _برای خودمان_ مانکنند. به همین خاطر است که باورهایاین فرایند بوده کمک می کننده

مانع ،  مثل حقیقتی بی چون و چرا هستند؛ حتی وقتی که ناکارآمد باشندو  رسندبدیهی و واضح به نظر می

 اندازیم. چگونگی کسب این باورهای بنیادی می هایمان بشوند. در ادامه، نگاهی مختصر بهرسیدن به هدف

 ینان داریم مطلبی به ما گفته باشد و ما به سادگی ممکن است شخصی که به وی اعتماد و اطم

 درستی حرفش را بپذیریم )روی حرفش حساب کنیم( و باور کنیم.

 ی قبلی یا نظرات پیشکنیم که هیچ تجربهشنویم یا مطالعه میای، مطلبی را میی مسئلهدر زمینه

ان باورهای بنیادی اتخاذ نظرات جدید را به عنو  این  و  آن نداریم.  درستی  مورد  در  فرضی

 آمدند.کنیم؛ صرفا به این دلیل که در آن زمان با حقیقت سازگار بودند یا با عقل جور در میمی

 ایم به درستی یک مطلب باور داریم.ی مستقیم که خودمان داشتهی تجربهبه واسطه 

 ا ایجاد کنیم.توانیم باوری بنیادی ربا استفاده از فرایند منطق و استدلال خودمان، می 
 کنداتخاذ دیدگاهی که انجام کار درست را تسهیل می

تر توضیح دادم، اگر قرار بر این است که حداکثر میزان سودی که اندیکاتورتان توانایی همانطور که پیش

س زم را به طور دقیق و بدون تردید، دو دلی یا ترلاباید بتوانید اقدام  ایجادش را دارد به دست بیاورید، پس

 انجام دهید.

  است، پس باید  همینطور  خواهید این فرایند آسان باشد. و اگر واقعاگیرم که میفرض را بر این می

 در مورد معاملات را اتخاذ کنید که: (یک دیدگاه)ای از باورها مجموعه

  یا ادراک شما از اطلاعات را به نحوی مدیریت کند که هیچ بخشی از فرایند برایتان تهدیدآمیز

 دردآور نباشد.

 که در _  تصمیماتتان را طوری مدیریت کند که حتی فکر مرتکب شدن خطاهای معاملاتی

 به ذهنتان خطور نکند. _ امفصل دوم ذکر کرده

 هر "تان را به نحوی مدیریت کند که به طور کامل بپذیرید از منظر جریان سفارش انتظارات

 ".چیزی امکانپذیر است
 تان قی مدیریت کند که همواره برای انجام کار درست با توجه به هدفرفتارتان را به طری

را پس بزنید که به شما  هایی محرک  ر باشید مجبو اینکه   بر خلاف  ؛ بکنید  اجبار  احساس

 "هایتان عمل کنید ممکن است در دردسر بیفتید.اگر طبق آموخته"گویند می



 

 

 شوید احساس نحوی مدیریت کند که وقتی برنده می تان از نتیجه معاملات را بهچگونگی تجربه

خوشحالی کنید و در همین حین بدون دخالت احساسات )احساساتی مثل: نارو خوردن از 

توانستید نتیجه را اندیکاتورتان، پیشمانی، انتقام، بازنده بودن، مطلبی بوده که با دانستنش، می

 اشتباه شوید.دانستید( ضرر کنید و مرتکب تغییر دهید اما نمی

توانید هراس از اشتباه و ای از باورهای درست در رابطه با ساز و کار معامله، میبا در اختیار داشتن مجموعه

ضرر کردن را از فرایند حذف کنید و به راحتی در اجرای بی عیب و نقص اندیکاتورهایتان ماهر بشوید. 

 بدون کوچکترین ناراحتی هیجانی و «اهش ضررهاک» شویداتفاقی بیفتد، خیلی زود متوجه می وقتی چنین

مند چه احساسی خواهد داشت. شما چگونگی یافته و قاعدهبه طریقی سودمند، سازمان «ادامه یافتن سود»

کنید ریسک درد و می تلاشروش رایج که در آن،  خلافموفق شدن را به آسانی یاد خواهید گرفت. بر 

اید چنین چیزی ممکن نیست. به ن متوجه شدهلانید. خوشبختانه تا ارنج را با استفاده از تحلیل حذف ک

بیندیشید، و طی این فرایند خودتان را از  «ایحرفه معامله گر » گیرید چگونه مثل یکعبارت دیگر، یاد می

سالها  سردرگمیزدگی ذهن یا تحمل درد و ی یخ رویارویی با چندین مورد شدید فلج تحلیلی، تجربه

 دهید. ود، نجات میرونق و رک

ارتباط بین تحلیل و  (یمصادقانه و بدون هیچ توه)ای از باورها هستیم که به درستی ما به دنبال مجموعه

ی درد هیجانی ناشی ی تجربهفروش را منعکس کنند تا زمینه/خرید ماهیت پر هرج و مرج جریان سفارش

 هایمان فراهم نباشد. ی معامله از نتیجه

دهنده هستند. به نظر برسد. اما مثل چیزهای دیگر در مورد ماهیت معامله، ظواهر فریبممکن است محال 

بدون ، اگر تا به حال برای مدتی با ماشین پولی بازی کرده باشید و چندین بار پشت سر هم باخته باشید

داده باشید، در رضایتمندی، پشیمانی یا احساس نارو خوردن به بازی ادامه ترس، خشم، ناامیدی، عدم تجربه

های خرید و فروش تحلیلبسیاری از باورهای مورد نیاز برای اجرای درست سیگنال لااین صورت احتما

 تان را خواهید داشت.

وقفه و بدون احساس شان برای ساعتهای بیدر واقع، سعی دارم بگویم که یقینا بین باورهایی که بر اساس

کنید و باورهای مورد نیازتان برای اجرای بی عیب و ی بازی میدرد هیجانی یا آسیب روحی با ماشین پول

تان، بدون احساس درد، مقاومت، تردید یا دودلی هیچ تفاوتی وجود ندارد. های تحلیلنقص سیگنال

برید، پس زمانی که یاد بگیرید دیدگاه رغم ضررهایتان، از بازی با ماشین پولی لذت میبنابراین اگر علی

تان هم به کار ببندید احساس لذت خواهید کرد. از طرفی دیگر، اگر تا به تلارا در معام ماشین پولیتان

تی از ترین دیدگاه معاملاآلنگران نباشید چون من در ساختن ایده اصلااید، حال با ماشین پولی بازی نکرده

 .پایه به شما کمک خواهم کرد



 

 

 فصل سیزدهم 
 

 دیدگاه ماشین پولی

های دیدگاهی خواهیم پرداخت که مردم هنگام بازی با ماشین پولی از آن مؤلفه اکنون به موشکافی

بین بودن و اجرای درست معاملات نیاز داریم، کنند و بعد آن را با دیدگاهی که برای واقعاستفاده می

کتشر یا)خوانند مقایسه خواهیم کرد. فرض را بر این خواهم گرفت که بیشتر کسانی که این کتاب را می

با ساز و کار ماشین پولی آشنایی اندکی دارند. اما محض احتیاط برای آن عده از شما  (کارگاه گانکنند

 که با ماشین پولی آشنا نیستید، توضیح مختصری خواهم داد.

 

 

 

 

 

ی متحرک مجزا و مستقل دارد که ماشین پولی در اصل یک دستگاه مکانیکی است که حداقل سه گردونه

اند و نمادهای تقسیم شده ها به تعداد مشخصی قسمت یا بخشاند. گردونهیگر قرار گرفتهدر کنار یکد

 متنوعی روی هر کدام از بخشها چاپ شده است.

اند ها را در خود جای دادهای که گردونهاهرمی خارج از ماشین پولی تعبیه شده است که به اجزاء مکانیکی

کنند. زمانی که هر سه کشیم، هر سه گردونه شروع به چرخیدن میمتصل است. زمانی که اهرم را پایین می

گیرند. گردونه متوقف شوند، نمادهای چاپ شده روی هر گردونه با الگوی خاصی کنار همدیگر قرار می

دهند. به راست یک مربع را نشان می ی سمتی سمت چپ یک الماس و گردونهبرای مثال، گردونه

ها، اشکال مختلف، معانی، تصویرهای مختلف یا هر نمادی که تواند میوهیهر گردونه م عبارت دیگر،

بازیکن نشان  بگنجاند را نشان دهد. در اصل نمادها فقط به  پولی  ماشین  در  گرفته  تصمیم  تولیدکننده

گردونه به طور همزمان یک روی یک نماد توقف کرده باشند، بازیکن برنده شده  دهند که اگر هر سهمی

 است.



 

 

های احتمالی قرار گرفتن ها و نمادهای مختلف روی هر گردونه، تعداد کل ترکیببسته به تعداد بخش

 تواند چیزی حدود ده یا صدها هزار باشد.نمادهای هر سه گردونه کنار هم می

ر ها باشید که با قرار گرفتن د ممکن است شما در نقش یک بازیکن، به دنبال الگوی به خصوصی از نشانه

کنند. به عنوان مثال، با احتمال خیلی کم ممکن است سه کنار هم، بازپرداخت یا مبلغی را برایتان فراهم می

سنت داخل ماشین پولی  00 الماس پشت سر هم انتخاب شوند و به شما جایزه تعلق بگیرد. یعنی اگر

کنار یکدیگر قرار بگیرند.  های روی هر گردونهر جایزه میگیرید؛ در صورتی که الماسلاد 00 بیندازید،

رسد، اما شانس واقعی قرار گرفتن سه الماس پشت سر هم ممکن است یک به ده چیز خوبی به نظر می

می گفتند؛ اهرم ماشین پولی  «دزدهای یک بازویی» های پولیهزار باشد. به همین خاطر است که به ماشین

ها بیشتر باشند یا احتمال کمتری وجود داشته باشد مالگرفتند. از منظر آماری، هرچه احترا بازو در نظر می

شوید هم بیشتر خواهد بود. البته که دربیاید، بازپرداخت یا مبلغی که برنده می ها شبیه همکه الگوی نشانه

شود. در نتیجه مقدار نمیتان برگردانده دار آشکار نشود، پولی جایزهاگر یکی از الگوهای تعیین شده

 است. "از دست رفته"اید خرج شده یا ای بازی داخل ماشین پولی انداختهپولی که بر

 
 

  های پولی اولیه کارهای ماشینمدل  یبینید به همان شیوهای که امروزه در کازینوها میپولی  های ماشین

افزارهای نرم ن تقریبا به طور کامل الکترونیکی و در قالب کامپیوترها هستند.لاکنند، با این تفاوت که امی

شوند، توسط یک تراشه کنند و الگوهایی که نمایش داده میسازی میها را شبیهگرافیکی چرخش گردونه

شوند که به طور مخصوص برای ایجاد نتایج تصادفی طراحی شده است. با وجود کامپیوتری تعیین می

سازی شده های شبیه خش گردونههای پولی همچنان اهرمی دارند که با کشیدن آن، چراینکه برخی ماشین

کار اهرم را انجام  شده در قسمت جلوی ماشین پولی که همان ی معینشود، اما فشار دادن دکمهآغاز می

 دهد برای بیشتر مردم بسیار آسانتر است.می

های بازی کردن با یک ماشین پولی وجود دارد توان گفت دو باور بنیادی مهم در مورد ویژگیبه نظرم می

است و دوم اینکه نتیجه قمار محضکه برای مردم جا افتاده است. نخست اینکه بازی کردن با ماشین پولی 

نسبت  "تمایل به ریسک ضرر کردن"کنم: قمار کردن را بدین شکل معنا می است. من تصادفیی هر دفعه 

د چیزی با ارزش. بر "فرصت"به دست آوردن  به صورت نقدی، به ازای لامان، معمومشخصی از سرمایه



 

 

  پولی  یعنی امکان دارد برنده شویم؛ و همچنین احتمال دارد هر مقدار پولی که برای بازی در ماشین

 ایم را از دست بدهیم. انداخته

دارد؟ صرفا باید چندین بار بازی  دانیم تنها یک فرصت برای برنده شدن چیزی با ارزش وجودچطور می

اوقات  دهد اما بیشتررا می مانشویم و ماشین پولی جایزه نقدیت برنده میکنیم تا متوجه شویم بعضی اوقا

رسد هیچ راهی وجود ندارد که از پیش بفهمیم ماشین پولی تر، به نظر میافتد. از همه مهمنمیاین اتفاق 

شوند، دهد الگوهای تعیین شده که منجر به برد ما میدهد. این مسئله نشان میبه ما جایزه نقدی می کمی

نبود یک » کنم:ای تصادفی را بدین شکل معنی می شوند. من نتیجهبه طور تصادفی نمایش داده میکاملا

 «ی نهایی آن اتفاق.قابل تشخیص بین نیروهای محرک یک اتفاق و نتیجه ِی علت و معلولیرابطه

هیم تا چرخش گردونه ها دمی اندازیم، دکمه را فشارمان را داخل ماشین پولی میبه عبارت دیگر، پول

ی علی و معلولی منطقی بین فشار دادن دکمه، با الگویی که شروع شود و مطلقا امکان ندارد یک رابطه

ها را کنیم زمان توقف گردونهمی تلاشها نمایش داده خواهند شد پیدا کنیم. اما هنگام توقف گردونه

 های پولی امروزی، ترکیباز طرفی دیگر ماشین مان حدسی داشته باشیم. اماحدس بزنیم یا بر اساس شم

شان به قدری واضح و مسلم است که به نظر من بیشتر مردم های محتمل زیادی دارند و تصادفی بودننشانه

برای  تلاشدانند و به همین دلیل فشار دادن دکمه خواهد افتاد را بیهوده می حدس زدن اتفاقی که بعد از

 کند.نمیخطور  به ذهنشان اصلاحدس زدن 

ماشین پولی برد » و «بازی با ماشین پولی قمار کردن است» اکنون نگاهی بیندازیم به اینکه باور به عبارت

 کند.چگونه دیدگاه کلی مارا کنترل می «کند تصادفی ما را مشخص می کاملا

باشند، بنابراین  اگر باورهای دیگری نداشته باشیم که با معنای قمار کردن در تضاد یا تعارض ادراک:

بخش است. البته در صورتی که از احتمال ی زیادی از ما بازی با یک ماشین پولی فعالیتی لذتبرای عده

 لذت ببریم؛ زیرا مشخصا تصور وجود چنین فرصتی برایمان به سادگی قابل فهم است. برد پول

برنده شدن لذت  و از احساس ه باشند داشت بیشتری   پول خواهند همه می با توجه به اینکه تقریبا تصمیم:

شود در میزان صه میلاخ مان؛ تصمیم به بازی کردن اساسااحتمال در اقدام برند، با در نظر گرفتن هر دومی

 پولی که فرد حاضر است ریسک کند تا بفهمد برنده خواهد شد یا خیر.

توانیم بازی کنیم اما در داریم. میتوجه داشته باشید که چطور هیچ تصور غلطی راجع به ریسک این کار ن

توانیم شروع کنیم. همچنین هر نمیواقع بدون دست به جیب شدن و قرار دادن وجه نقدی داخل دستگاه 

مان را خرج کنیم یا خواهیم دکمه را فشار دهیم باید به این فکر کنیم که آیا تمایل داریم پولبار که می

 مان را پس بگیریم؛ مگر اینکه برنده شویم.یم دیگر قادر نیستیم پولخیر. زیرا زمانی که دکمه را فشار ده



 

 

کند، بعد از هر بار فشار دادن اگر باور داریم ماشین پولی نتایج را به طور تصادفی ایجاد می انتظارات:

مسلما برنده شدن را دوست داریم و امیدواریم برنده شویم اما لزوما توقع  دکمه چه توقعی خواهیم داشت؟

شود دهیم برنده شویم. به بیانی دیگر، باور ما به نتایج تصادفی باعث  مینداریم هر بار دکمه را فشار می

اول تصمیم به ن اصلا از هماانتظار داشته باشیم بعضی اوقات برنده شویم. اگر به نتایج تصادفی باور نداشتیم 

 گرفتیم. از طرفی دیگر، توقع داریم ببازیم؟نمیبازی کردن 

گیریم که به دهیم ببازیم. اما در همین حین، در نظر میه واقعا توقع نداریم هر بار که دکمه را فشار مین

 آمیزمان خواهد بود.ها بسیار بیشتر از نتایج موفقت ی ناموفق چرخش گردونهطور میانگین، نتیجه

گاه و کشیدن اهرم یا فشار بازی با ماشین پولی مستلزم داشتن پول کافی برای انداختن داخل دست رفتار:

مان انجام گفته شد: کاری که بر اساس خواسته تر پیش  باشید  داشته  خاطر  به  اگر  است.  دکمه  دادن

 مان، میزان ترس یا اطمینانمان، قاطعیت خواستهقصد و نیت ِای است از وضوح و روشنی دهیم، نتیجه می

د و متناقض که ما را گیج کرده یا مجبور به انجام کار دیگری وجود باورهای متضا  عدم  یا  وجود ما و 

 کنند. می

شخص خواهد بود. اما  مختص به خود آن  در مورد هر شخص،  چگونگی کارکرد این متغیرها  مشخصا 

اساسا قابل تعمیم به همه باشند. نخست، اگر هیچ مقاومت، دو دلی  ای را نام ببریم کهتوانیم موارد کلیمی

 لاتوان گفت که احتمامان در ماشین پولی نداشته باشیم،پس میساس گناهی نسبت به انداختن پولیا اح

دهیم دهیم نداریم. دوما، اگر از کاری که انجام میی کاری که انجام میدرباره هیچ باور متضاد یا متناقضی

ریم، بنابراین هیچ درد و بریم و مهمتر از همه، هیچ ترس یا تردیدی برای فشار دادن دکمه ندالذت می

 رنجی هم تجربه نخواهیم کرد.

داند قرار است در تعداد دفعات نامشخصی از بازی کردن حال در نظر بگیرید که اگر بازیکن معمولی می

شود؟ در شرایط عادی از نمیشان ترسد؟ چرا ترس باعث تضعیف نمیببازد، پس چرا از فشار دادن دکمه 

ها نفرکه اند درد و رنج عاطفی به دنبال داشته باشد. بنابراین چگونه میلیونتودست دادن هر چیزی می

دهند و حتی اگر چندین بار متوالی باختن هم دکمه را فشار می کنند بعد ازهمواره با ماشین پولی بازی می

کار ادامه ببازند، باز هم ساعتها بدون احساس بازنده بودن، شکست خوردن یا اینکه مشکلی دارند، به این 

 خواهند داد؟

چیزهایی که  ها، واکنش هیجانی ما نسبت بهست از اینکه چگونه دیدگاهنقصیاین مثال، مثال بی تجربه:

 پولی دوست دارند باید بر اساسکنند. افرادی که بازی با ماشین کنیم را تعیین میمی  در زندگی تجربه

ای معنی کنند که باعث شود فرد کست را به گونهای از باورها عمل کنند که این باورها، شمجموعه

احساسات هیجانی دردناکی که به طور معمول با شکست همراه هستند را تجربه نکند. اگر فرد احساس 



 

 

هیچ » کند زیرا از دیدگاه وی،نمیتواند با خیال راحت بازی کند. فرد احساس ترس نمیترس داشته باشد، 

 «بدون آسیب» حالت ذهنیبازیکنان ماشین پولی به این  چگونه  حال   «وجود ندارد.  ایهیجانی  آسیب

 های پولیی چگونگی کارکرد ماشینبه صورت طبیعی و در نتیجه کاملارسند؟ به طور کلی این مسئله می

 افتد.اتفاق می

 منظور چنین چیزی است:

فاصله متوجه لاکنند، بی ایجاد میتصادف  کاملارا به طور   پولی نتایج های که ماشین  از آنجایی نخست:

گیریم هر شویم که ممکن است برد و باخت در هر زمان و به هر ترتیبی اتفاق بیفتند. در نتیجه، یاد میمی

 کنیم، توقع برد نداشته باشیم.بار که بازی می

ی را ایجاد دانیم یک چیپ کامپیوتری در ماشین پولی تعبیه شده تا نتایج تصادفبا وجود اینکه میدوم: 

در  شوند.کنند که منجر به برد یا باخت ما میدانیم عناصر اصلی چیپ چگونه عمل مینمیکند، همچنان 

ای که پیش بینیکه همواره درست باشد وجود ندارد؛  پیش بینیای برای ایجاد یک هیچ راه منطقی نتیجه

اهرم برای شروع بازی، چه اتفاقی خواهد  همواره به درستی به ما بگوید بعد از فشار دادن دکمه یا کشیدن

فاصله لاتر توضیح دادم، تصادفی بودن نتایج به قدری واضح و مبرهن است که بهمانطور که پیش افتاد. 

 فایده است.کردن اتفاقی که خواهد افتاد بی پیش بینیبرای  تلاشفهمیم حتی می

ا نیست. یعنی هیچ کاری نیست که انجام از سوی م تصمیمیهیچ بخشی از فرایند بازی، مستلزم  سوم:

 افتند مان تأثیر بگذاریم. در نتیجه، کنترلی بر اتفاقاتی که میی بتوانیم انجام دهیم تا بر روی نتیجه /دهیم

شود؛ مگر اینکه خودمان بازی نمیچیز مانع باخت ما توانیم بردمان را تضمین کنیم و یقینا هیچنمینداریم. 

 نکنیم.

 پیش بینیمان یا راهی برای ستن اینکه هیچ کنترلی بر روی شرایط حاکم بر برد یا باختدان چهارم:

کند. اگر مسئولیتی ی نهایی را از ما سلب میاتفاقات آتی نداریم، هرگونه احساس مسئولیت نسبت به نتیجه

خودمان را به چشم در قبال نتیجه نداشته باشیم، پس هیچ دلیل یا توجیهی وجود ندارد که به هنگام باخت، 

 خورده یا کسی که مشکلی دارد ببینیم.فردی بازنده یا شکست

ضرر باعث   یتجربه خودمان نداشته باشیم،   برای سرزنش کردن  ضرر دلیل یا توجیهی هنگام   وقتی به

خوردن داشته باشیم؛ به خصوص وقتی حجم زیادی از احساسات مثبت  شود احساس باخت یا شکستنمی

 کنیم را در نظر بگیرید؛ مثل:ام برد حس میکه هنگ

 ایم و فقط برای فشار دادن دکمه یا کشیدن اهرم تصمیم با وجود اینکه روی نتیجه تأثیری نداشته

 کنیم.ایم اما احساس برنده بودن میگرفته

 انگیز است و همه دوست دارند با گرفتن پول غافلگیر شوند.برنده شدن همواره هیجان 



 

 

 دهد، به سادگی وارد حالت ذهنی خوشایندی زان پولی که دستگاه در اختیار ما قرار میبسته به می

 کند.شویم که برای مدتی ادامه پیدا میمی

دوباره امتحان من ، وایِ منای » است که:   این  داریم باخت با ماشین پولی  ترین واکنشی که هنگام رایج

بریم. هیچ گذرد و لذت میخوش  می ما احساسی داریم؟ به هو چ «ی بعدی برنده شدم.کنم، شاید دفعهمی

و انتظار  بازی کردن شود نداریم و باختن صرفا بخشی از فرایندای که حاصل میدر قبال نتیجه مسئولیتی

 است. (برنده شدن)برای غافلگیر شدن 

ست که باید داخل ا ر پولیواقعا به معنای باخت نیست، بلکه بیشتر به معنی مقدا «برنده نشدن» در اینجا،

ای دریافت دهیم برنده خواهیم شد و جایزهی بعدی که دکمه رافشار میدستگاه بیندازیم تا ببینیم آیا دفعه

 خواهیم کرد یا خیر.

مان خیلی کمتر از وقتی شده است که بازی را شروع کردیم، باز شود و پولحتی بعد از اینکه بازی تمام می

 کنیم، چرا؟ نمیبه عنوان باخت نگاه مان هم به تجربه

کنیم، پول دهیم و ای که با ماشین پولی بازی میایم برای هر مدت زمانیبه این دلیل که ما تصمیم گرفته

 لذت ببریم.

بخش نبود و از منظر هیجانی هیچ ریسکی نداشت، بیشتر لذت (برد و باخت)بنابراین اگر کل این فرایند 

 دادند. نمیانجامش   اصلامردم 

پذیر نباشیم، باور به این شود هنگام بازی با ماشین پولی از لحاظ هیجانی آسیبایکه باعث میعامل اصلی

 ی بازی، بعد از هر بار فشار دادن دکمه نیستیم.مسئله است که به هیچ طریقی مسئول نتیجه

ر هدفمند برای ایجاد نتایج تصادفی ایم که ماشین پولی به طودانیم که مسئول نتیجه نیستم زیرا یاد گرفتهمی

 پذیریم که:خره طی فرایند تعامل با ماشین پولی، به طور تمام و کمال میلاتنظیم شده است. با

 از نتیجه آگاهی نداریم 

 توانیم از نتیجه آگاهی پیدا کنیمبه هیچ طریقی نمی 

 توانیم بر روی نتیجه تأثیر بگذاریمنمی 

 بدون در اختیار داشتن کنترل ،قطعیت کاملعدمو نتیجه  مسئله احتمالی و تصادفی بودن

 است.
شود مفاهیم رایج برد و باخت در مورد ماشین پولی به شکل دانستن اینکه ما مسئول نتایج نیستیم، باعث  می

یا کنترل کردن آن  پیش بینیتوانیم در مورد چیزی که رسما هیچ راهی برای نمی دیگری تعریف شوند. ما

صه لادر این مسئله خ کردن در بازی صرفا ضرر  گفتم،  ترکه پیش  همانطور عمل کنیم.   اشتباه نداریم 

بنابراین مهم نیست که بعد از  «شویم یا خیر.ی بعد برنده میاین دفعه برنده نشدیم، ببینیم دفعه» شود کهمی



 

 

واهیم کرد بدون اینکه عواقب شود، ما تمام لذت برد را تجربه خای حاصل میفشار دادن دکمه، چه نتیجه

 رایج همراه با ضرر را تجربه کنیم. ِمنفی

کنیم، در نتیجه هیچ درد نمیاگر پذیرفتن تصادفی بودن نتایج چنین حکم کند که ما واقعا اشتباه یا ضرر 

ای هم احساس نخواهیم کرد. و اگر از قبل منتظر درد هیجانی نباشیم، دچار ترس نخواهیم شد و هیجانی

مان در لحظه باشد. این دیدگاه ماشین ای رفتار کنیم که متناسب با هدفتوانیم به گونهون ترس، میبد

ست که برای اجرای درست اندیکاتورهای ا دقیقا همان چیزی «هیجانی پذیر نبودن از لحاظآسیب» پولی

 مان به آنها نیاز داریم.تحلیلی پیش بینی

های تحلیلی برای ی کارکرد ماشین پولی و استفاده از تکنیکین نحوهاکنون باید از خود بپرسیم که آیا ب

مان به کار تلامعامله با حرکت قیمت ارتباطی وجود دارد که بر اساس آن، دیدگاه ماشین پولی را در معام

ی ارتباط بین پویایی جریان سفارش و چگونگی ن دربارهلای چیزهایی که تا اببندیم؟ با در نظر گرفتن همه

ام، پاسخ این سوال باید واضح باشد. بله، یقینا ارتباطی بین این داده کارکرد اندیکاتورهای تکنیکال توضیح

جزئی، حدودا صد در صد با هم منطبق هستند. در ادامه  اختلافمسئله است. در واقع به جز چندین  دو

 نگاهی به شباهتها خواهیم انداخت.

 ماشین پولی:

ها را در هم بریزند تا اند که نشانهیه شده در ماشین پولی به نحوی طراحی شدهتعب ِهای کامپیوتریچیپ

 تصادفی نمایش داده شوند. کاملاای که جایزه دارند به طور شدهالگوهای تعیین

 معامله:

ای پیش بینیآیند، فروش به دست می / ای که از هرج و مرج جریان سفارش خریدالگوهای رفتار جمعی

های مرتبط با پیش بینیقیمت، بعد از اینکه الگو کامل شود، به ما ارائه خواهند داد. اگر به  در مورد جهت

ی نمایانگر یک جایزه پیش بینیتوان گفت که هر پولی نگاه کنیم، می الگوها را از منظر کارکرد ماشین

کند؛ با یک تفاوت مهم. ی برنده بروز پیدا میبالقوه در ماشین پولی است که در معاملات به شکل معامله

دانیم که چه اتفاقی گیرند، دقیقا می قرار می ها به شکل یک الگو کنار همزمانی که در ماشین پولی، نشانه

ماشین  خلافدهد چون پرداخت پول قطعی است. از طرفی دیگر، برخواهد افتاد. دستگاه به ما پول می

گوید که احتمال به بر الگو صرفا به ما می مبتنی بینیپیش شود، پولی، وقتی یک الگو دربازار نمایان می

 چیز تضمین شده نیست.ی برنده وجود دارد و هیچدست آوردن پول در قالب یک معامله

 ماشین پولی:

اند. هرچند که هایی هستند که در دستگاه طراحی شدههای برد در ماشین پولی براساس فرصتجایزه

تصادفی بین نتایج برد و باخت ایجاد کند. در  کاملا توزیعاست که یک ماشین پولی به نحوی طراحی شده 



 

 

شود هر مقدار درصد بردی که کازینو در ماشین ت باعث میلای زیادی از این نتایج، قانون احتمامجموعه

به طور تدریجی نمایان شود. اما از آنجایی که دستگاه طوری  (برای بازیکن)پولی طراحی کرده است 

شود فرصتنمیها ایجاد کند، به هیچ طریقی تصادفی بین بردها و باخت کاملا توزیعتا یک  طراحی شده

 گیریم اهرم را بکشیم یا دکمه را فشار دهیم، تعیین کرد.های واقعی برد را، هر بار که تصمیم می

 معامله:

نمایش داده خواهد شد  دانیم چه الگویینمیدهیم، را فشار می کشیم یا دکمه دستگاهزمانی که اهرم را می

ت چقدر مطلوب واقع خواهند شد تا الگویی ببینیم که منجر به بردمان بشود. به همین طریق وقتی لایا احتما

توانیم مشخص کنیم که بعد از ورود ما به معامله چه اتفاقی نمیکنیم، ای میپیش بینیمان بر اساس تحلیل

 شود را تشخیص دهیم.مان موفق میر آنها معاملهکه د تیلاتوانیم احتما نمیخواهد افتاد یا 

متفاوت برای توجیه ورودشان به یک سفارش  معامله گرانیل مختلف متناقض و متضادی که لاتأثیر د

کند که در ماشین پولی نتایج های کامپیوتری عمل میکنند، مثل همان چیپ خرید یا فروش استفاده می

شین پولی، هرج و مرج جریان سفارش خرید و فروش باعث توزیعی کنند. درست مثل ماتصادفی ایجاد می

آنهایی که ممکن است   باشند یا  است درست که ممکن   هاییپیش بینیتصادفی و غیرقابل حدس بین 

های برنده و پیش بینیتصادفی بین  توزیعکه یک  توانیم مطمئن باشیمشود. چطور میاشتباه باشند، می

 بازنده وجود دارد؟

 پیش بینیتواند جریان سفارش را نمیچیز کنیم زیرا هیچما همیشه به صورت تصادفی ضرر می :حستن

ها نسبت بین خریدها و فروش در نتیجه بسیاری وجود دارند؛  های متنوعکند. منابع بسیار زیاد و هدف

ین تاثیری تواند جذب شود و کوچکترلحظه می همواره در حال تغییر است. یک سفارش بزرگ در یک

تواند بازار را اندکی بعد، همان سفارش می تر یا بر حرکت قیمت نگذارد. درحالیکه یک یا دو دقیقه قبل

تواند منجر به وقوع هر اتفاقی لحظه می در حالت وحشت قرار دهد. به عبارتی دیگر، جریان سفارش در هر

 ه است.ای که هر کس بر اساس تحلیلش داشتپیش بینینظر از بشود؛ صرف

دیگری نیست که به خاطر برنده  معامله گرشویم زیرا هیچ ما همیشه به صورت تصادفی برنده می دوم:

توانید با مقدار زیاد معامله کنید، برای برنده نمیای را اجرا کند. به خاطر بیاورید که اگر شدن ما، معامله

ی شما هم له با مقدار زیاد، منجر به برد معاملهدیگر نیاز دارید که با معام معامله گرانتان به شدن معامله

را پر  0 های فروش با قیمتی پیشنهادبشوند. برای مثال، هیچ وقت به ذهن شما خطور نخواهد کرد که همه

 0 ی که در قیمتمعامله گرانی همه ببرید؛ صرفا برای اینکه لابا 65 کنید و قیمت پیشنهادی خرید را تا

رسد. به همین طریق به ذهن هیچ نمیتان به ذهن اصلابودند، سود کنند. این فکر  وارد موقعیت خرید شده

 ای را اجرا کند تا به شما کمک کند سود کنید.رسد که معاملهنمیدیگری هم  معامله گر



 

 

یل خودش را دارد. لاای انجام دهد، دتحلیل ما معامله پیش بینیدر نهایت، هر کسی که در جهت مشابه با 

کنند. و اگر این ایم مطابقت پیدا میمان استفاده کردهیلی که ما برای انجام معاملهلایل با دلات آن دبه ندر

یل با یکدیگر تطابق پیدا نکنند پس تأثیرشان در جریان سفارش به نفع ما، تصادفی خواهد بود. اگر ما به لاد

ی ی برد را ایجاد کنیم، پس نتیجهسفارش تکیه کنیم تا برای خودمان نتیجه همزمانی تصادفی در جریان

 ی تصادفی باشند.اتوانند چیزی غیر از نتیجهنمیمان تلامعام

دارد. اگر هنوز به آن  تصادفی بین بردها و باختها وجود توزیعی ما نشان خواهد دادکه یک تجربه سوم:

 اثباتش کنید.توانید با ایجاد یک بازنمایی ساده به راحتی برای خودتان باور ندارید، می

 را بنویسید. 20 ی کاغذ، اعداد یک تاروی یک برگه .6

برد و باختی که به نظرتان اتفاق  خواهید استفاده کنید تا ترتیب دقیق نتایجاز هر روشی که می .0

کنید )لبه پیشامد بعدی درهر چیزی که از آن استفاده می 20 خواهند افتاد را مشخص کنید. نتایج

گوید چرا، کجا و چه زمانی باید وارد معامله شوید. برای مثال، اگر شما میتان( که به معاملاتی

ی ی برنده خواهد بود، کنار شمارهتان یک معاملهی معاملاتیکنید نتیجه اولین پیشامد لبهفکر می

 ی برد را یادداشت کنید. یک، کلمه

 نده خواهد بود یا بازنده.بر کنید این معاملهبعد کنار هر شماره یادداشت کنیدکه آیا فکر می .7
بعضی از  اید مقایسه کنید. بدون شک کرده پیش بینیاکنون باید نتایج واقعی هر معامله را با چیزی که 

معامله به شدت غیرممکن  05 باخت هر / دقیق ترتیب برد پیش بینیآیند. اما نتایج درست از آب در می

ای وجود ندارد تا ین نتیجه برسید که هیچ راه منطقیاست مگر اینکه علم غیب داشته باشید. وقتی به ا

تیلاتعیین شده توسط لبه معام  از معاملات به خصوصی   یرا در مجموعه ها ترتیب بردها به نسبت باخت

شود بردها و دیگر باعث می معامله گرانرسید که مقاصد کنید، به این نتیجه می پیش بینیتان به درستی 

 ای به طور تصادفی ایجاد شوند. معاملاتی های هر لبهباخت

 :ماشین پولی

 تصمیمیتوانیم نمیکنیم، بر روی اتفاقی که خواهد افتاد کنترلی نداریم؛ زیرا وقتی با دستگاه بازی می

 بگیریم یا کاری انجام دهیم که بر روی کارکرد ماشین پولی تأثیر بگذارد.

 معامله:

ست که با ا ه، بر روی قیمت هیچ کنترلی نداریم. تنها استثناء زمانیو ورودمان به معامل پیش بینیبعد از 

غیر اینصورت، درست مثل ماشین پولی،   یا پایین ببریم. در لاقیمت را با تا   کنیم معامله   زیادی  مقدار

بگیریم یا کاری انجام دهیم که بر ایجاد یک عدم تعادل در نسبت جریان سفارش  تصمیمیتوانیم نمی

 فروش به نفع ما تأثیر بگذارد. /خرید



 

 

 ماشین پولی:

اتفاقی که  پیش بینیبرای  تلاشی تصادفی آشکار شدن الگوها به قدری واضح و روشن است که طریقه

کشیم، بیهوده است. عدم قطعیت کامل بدون دهیم یا اهرم را میخواهد افتاد، بعد از اینکه دکمه را فشار می

 کنترل.

 معامله:

ای که از اتفاقی که خواهد افتاد بیهوده است، الگوهای رفتاری پیش بینین پولی که در آن، ماشی خلافبر

را دارند؛ اگر به  پیش بینیآیند به طور قطع ارزش فروش به دست  می/هرج و مرج جریان سفارش خرید

طلوبی ت ملاها صورت بگیرند. به عبارت دیگر، ما احتماپیش بینیای از صورت درصدی و طی مجموعه

ی بیشتری نسبت به معاملات بازنده خواهیم داشت دریافت خواهیم کرد اما مبنی بر اینکه معاملات برنده

مجزا در مجموعه،   پیش بینیاین معاملات برنده و بازنده به ترتیبی تصادفی پدیدار خواهند شد. هر 

 قی ممکن است بیفتد.کند چه اتفامی مشخص بلکه صرفا کند چه اتفاقی خواهد افتاد،نمیمشخص 

 ماشین پولی:

ی تعیین نتیجه برد یا دهیم جای شکی وجود ندارد که ما راجع به نحوهرا فشار می ی دستگاه دکمه وقتی

خبری کامل از نتایج عی نداریم. بازیکنان ماشین پولی با بیلاباخت توسط چیپ کامپیوتری کوچکترین اط

 کنند.بازی می (حداقل تا حدی منطقی)

عاتی که به آنها لامان نسبت به اتفاقی که خواهد افتاد به نوع اط، دانشمعامله گربه عنوان یک  مله:معا

دانند ی هستند که میمعامله گرانی هستیم بستگی خواهد داشت. معامله گردسترسی داریم و اینکه چه مدل 

ی معامله گراننقطه مقابل، کند. و در قطعی می عملاشان را معامله کنند کهعاتی عمل میلابراساس اط

شان کوچکترین تلاکنند، زیرا از علت برد یا باخت معامهستند که انگار دارند با ماشین پولی بازی می

 عی ندارند.لااط

زیادی راجع به حرکت بعدی بازار دارند و بر اساس این  اطلاعی که معامله گران عات داخلیلا: اطنخست

کنند که منجر به عات داخلی دسترسی دارند یا با حجم زیادی معامله میلاکنند یا به اطعات عمل میلااط

 ]ینتیجه[ عات داخلی استفاده کند،لای از اطمعامله گرشود. اگر حرکت قیمت در جهت دلخواه آنها می

اش قطعی است یا تا حد ممکن قطعی است. اما اگر گیر بیفتد، باید ریسک زندان رفتن را به جان  معامله

 شوند.و اجرا می سالهاست که تنظیم "داخلی"عات لاقوانین مربوط به معامله با اطبخرد. 

اساسا اگر برای شرکتی کار کنید که سهام عام قابل معامله داشته باشند یا کارمند یک سازمان دولتی هستید 

د دسترسی تأثیر قرار دهتواند قیمت سهام عام قابل معامله را تحتعات و تصمیماتی که میلاکه به اط

عات در لااین اط (یا تا زمانی که)ای انجام دهید مگر اینکه عات معاملهلاتوانید بر اساس این اطنمیدارید، 



 

 

و  دسترس عموم مردم هم قرار بگیرند. برای مثال، در نظر بگیرید شما مدیر یک شرکت سهامی عام هستید

تان را از دست دهید. زمانی که ترین مشتریانشوید قرار است یکی از بزرگاولین نفری هستید که متوجه می

تان خواهد گذاشت. در درآمدتان بشود، بدون شک تأثیری منفی بر سهام شرکت متوجه این ضرر "بازار"

میهلاای که دارید، شروع به فروش سهام شرکت بکنید، آنهم قبل از اینکه اعاگر بر اساس موقعیت داخلی

تان شان را داشته باشند، یا اگر به آشنایان یا دوستانرصت فروش سهامای صورت بگیرد تا همه فمیی عمو

در مورد این وضعیت بگویید تا در پوزیشن فروش سهام قرار بگیرند یا قراردادهای اختیار فروش بخرند، 

 عات پنهانی تحت پیگرد قانونی قرار خواهید گرفت.لابرای نقض قوانین معاملات با اط

عات محرمانه لادارم فقط یک گروه از افراد هستند که برای انجام معاملات با اط اطلاعتا جایی که من 

شوند و آنها هم اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا هستند. اعضای مجلس نمیمحاکمه 

های ها یا هر تعداد ابزارلاها،کا بر قیمت سهام  ایکنند و قوانین، تأثیر اساسیقوانین را ایجاد و تصویب  می

ها و تصمیمات تأثیرگذارشان بر بازار اقدام به گذارند. در عین حال، این افراد بر اساس رایزنیمالی می

ای را اجرا یا لغو  توانند معامله اند. میکنند و خودشان را از محاکمه معاف کردهمی (کسب سود)معامله 

 ی مردم جهان علنی کنند. این افراد در نقشنفع یا باقشان را برای اشخاص ذیکنند؛ قبل از اینکه تصمیمات

توان می دهند و در نهایت ، فرصت این را دارند که معاملات تقریبا عاری از ریسک را انجاممعامله گر

 کنند.گفت که تقریبا بر اساس قطعیت مطلق و کامل عمل می

 دانیم؟از معامله کردن با اخبار و رویدادها چه می دوم:

خلی دسترسی ندارید، استفاده از هر تکنیک یا روش معاملاتی قانونی دیگر برای معامله، عات دالااگر به اط

با مقداری عدم قطعیت همراه خواهد بود. هرچند معاملاتی وجود دارند که بردشان قطعی است. مطلبی که 

و در ادامه آورده شده است مثال خوبی از یک معامله قطعی است که بر اساس یک خبر صورت گرفته 

 اد یک بازار یکطرفه شده است.جمنجر به ای

ای اوراق بهادار حرفه معامله گر، من مربی یک 6006 درست قبل از اولین جنگ خلیج فارس در سال

های الکترونیکی معاملاتی، این شخص بهترین موقعیتی خزانه بودم. در آن زمان، یعنی قبل از ایجاد پلتفرم

ر بورس اجرا کند و آرامش لاتا معامله گرانت معاملات را به سرعت توانسرا بکنید داشت؛ می که فکرش

ای ر بورس را هم داشت. در کنار اینها، به اخبار به صورت لحظهلاخارج از تا معامله گرو خلوت یک 

ر بورس شیکاگو متعلق به وی بود که در آنجا یک عضو تمام وقت بود؛ لادسترسی داشت. یک دفتر در تا

 75 یر بورس و در کنار جایگاه معاملات آتی اوراق بهادار قرضهلاانست یک تلفن در تاتوبنابراین می

  ساله، اجاره کند.



 

 

داد و گزیده ر بورس، در دفترش با آسودگی نمودارها را مورد بررسی قرار میلابه جای معامله در تا

های خرید و کند، سفارش ای را اجراخواست معاملهکرد. زمانی که میمتعدد را هم تماشا می خبرهای

ر لابود، مستقیما به تا ای که برای مدیریت تلفن جایگاه معاملاتی استخدام کرده طریق منشی فروشش را از

 (اندتر توضیح داده شدهکه پیش)معاملاتی  مخصوص های از نشانه لافرستاد.این منشی متقاببورس می

خواهد چه کاری انجام دهد. اگر این ات بگوید میکارگزار مسئول اجرای سفارش کرد تا بهاستفاده می

ای یا پلتفرم هیچ بازار بورس الکترونیکی 6006 فرساست، در نظر بگیرید که در سالفرایند به نظرتان طاقت

 ای وجود نداشت.معاملاتی کامپیوتری

به صدام ای که منتهی به شروع جدی اولین جنگ خلیج فارس شد، بوش رئیس جمهور آمریکا، در دوره

وزیر امور خارجه آمریکا در )حسین مهلت کوتاهی برای خارج کردن نیروهایش از کویت داد. جیمز بیکر 

اش بود تا با تکیه بر منطق آنها در ژنو سوئیس مشغول مذاکرات دقیقه نودی با طرف مقابل عراقی (آن زمان

رفت، یک جنگ بزرگ نمییش را از جنگ منصرف کند. پرواضح بود که اگر این مذاکرات به خوبی پ

و دیگر افراد مضطرب بودند.  معامله گران در نتیجه پیوست و برگشتی هم وجود نداشت. می به وقوع

گذاشت قیمت نفت  می  و به خصوص جهان اقتصاد بر روی در خاورمیانه ابعاد جنگ با این این که تاثیری

 مشخص نبود.

رسند. در آن زمان گزارشگران چه زمانی به پایان می دانست که مذاکراتنمیکس به طور قطعی هیچ

ی جای دنیا پوشش خبری بیست و چهار ساعته داشتند و منتظر خبری در رابطه با اتفاقات تلویزیونی در همه

جیمز پارکر جلوی دوربین حاضر شد تا  (به وقت آمریکا)آتی بودند. یک روز، هنگام ساعات معاملاتی 

اش را با گفتن ها کرد و بیانیهجلوی تریبون ایستاد، رو به دوربینو  د. روی سکو رفتکن اعلامای را بیانیه

تر در موردش ای اوراق بهادار که پیشحرفه معامله گرآغاز کرد. در همین حین،  «با تأسف» یکلمه

که  کرد و منتظر هرگونه خبری بودرا به دقت نگاه میCNN اخبار صحبت کردیم در دفترش نشسته بود و

اش که تلفن کنار را از تلویزیون شنید، فورا به منشی «با تأسف» یرا قطعی کند. وقتی کلمه اجرای معامله

کرد گفت پنجاه قرارداد را در بازار به فروش جایگاه معاملات آتی اوراق بهادار سی ساله را مدیریت می

 برساند.

ار مسئول اجرا در جایگاه اوراق بهادار خزانه نشان فاصله سیگنال فروش را به کارگزلابه این ترتیب منشی ب

محلی،  معامله گری برقرار کرد که این مارتباط چش ای محلی معامله گرداد. کارگزار حاضر در جایگاه با 

 اعلامتر از قیمت خواهد پنجاه قرارداد را یک تیک پایینگرفته بود و نشان میداد که می لادستانش را با

محلی دریافت  معامله گرارگزار به وی سیگنالی مبنی بر پذیرش پیشنهاد خریدش داد. شده قبلی بخرد. ک



 

 

که معامله صورت گرفته و سپس کارگزار با استفاده از یک سیگنال به منشی تلفن قیمتی که سفارش 

 کرد. اعلامفروشش در آن پر شده بود را 

را گفته بود در پوزیشن   «با تأسف»یر کلمهای که جیمز پارکای اوراق طی همان سی ثانیهحرفه معامله گر

ر لاگرفته بود. یک دقیقه بعد از اینکه سفارشش پر شد، بازار هزار د فروش پنجاه قرارداد آتی اوراق قرار

اوراق پنجاه هزار  معامله گربه ازای هر قرارداد نزول قیمت داشت. به عبارت دیگر، در عرض یک دقیقه 

ر ضرر کرد. البته با فرض اینکه لامحلی در طرف دیگر معامله پنجاه هزار د رمعامله گر به جیب زد و لاد

پنجاه قرارداد پیداکند و   فروش سفارش  دیگر  طرف   برای  خریداری  توانست یمن  محلی  معامله گر

 کرد.پر می بایست برای خروج از معامله آن رامی

اوراق بهادار و به  معامله گراندانست که و میداشت؟ ا اطلاعای از چه چیزی اوراق حرفه معامله گر

ها و رویدادهای خبری کنند، و چطور به انواع مشخصی از گزارشها چطور فکر میخصوص محلی

کرد که بازار اوراق قرضه نزول قیمت خواهد داشت و ای فکر میحرفه معامله گردهند. واکنش نشان می

مطمئن  کاملاکرد. فقط یادم است که او گفت ا اینطور فکر میچنین هم شد؛ اما من به خاطر ندارم که چر

 برای فروش خواهند بود. تلاشاست اگر مذاکرات شکست بخورد، همه در جایگاه معاملاتی در 

معامله ی مسلما او تنها کسی نبود که چنین نظری داشت، اما مشخصا یک برتری معاملاتی نسبت به همه

 توانست خبرها را درر بورس داشت. او در موقعیتی بود که میلاتا انمعامله گردیگر، به خصوص  گران

زم برای واکنش لالحظه دریافت کند و سریعا معاملات را به اجرا در آورد. همچنین منابع روانشناختی 

 ی خبر نماند. را داشت و دیگر منتظر شنیدن ادامه «با تأسف» یسریع بعد از شنیدن کلمه

حاضر در جایگاه به سرعت  معامله گرانهای فروش وارد بازار شدند، ز سفارشزمانی که حجم زیادی ا

 پایین   دستشان را  اقلابودند،   پیشنهاد خرید  حال دادن  آنهایی که در افتاده است.   اتفاقی متوجه شدند 

رش شروع به اجرای یک سفا لافهمیدند جنگ در راه است، احتماآوردند. و بعد به محض اینکه میمی

 کردند. بقیه می فروش مثل

 ای اوراق قرضه از روی قطعیت مطلق معامله را انجامحرفه معامله گربنابراین باید از خودمان بپرسیم، آیا 

 داد؟

 مطلقا خیر!

یی دارد، آنقدر تجربه لااش احتمال موفقیت خیلی باکرد که معاملهای فکر میحرفه معامله گربا اینکه 

بنابراین واکنش بازار را بدیهی تلقی نکرد، و اگر بازار  «.یزی ممکن است اتفاق بیفتدهرچ» داشت که بداند

 ی پذیرش ضرر هم بود.داد، آمادهخواست واکنش نشان نمیبه نحوی که می

 دانیم؟دهیم، چه میانجام می (فاندامنتال)مان را بر اساس معیارهای بنیادی تلاوقتی معام سوم:



 

 

آید؛ از این جهت که بر اساس یک قیمت به حساب می پیش بینیدر  «منطقی» یکردیتحلیل فاندامنتال، رو

شود که ارزش کنونی سرمایه را به ی فاکتورهایی میتحلیل سیستماتیک و متفکرانه است که شامل همه

تحلیل  فاندامنتال بازار را  دیدگاه  با کند. اگر داشته باشد، مشخص می  باید  آینده که در   ارزشی نسبت 

زم را در اختیار دارید تا مشخص کنید لا (مناسب)ی معیارهای مرتبط کنید، یعنی توجه دارید که همهمی

 در حال حاضر ارزشی متعارف، کم یا بیش از اندازه دارد. لاآیا یک سهام، ابزار مالی یا یک کا

نید به طور معقول انتظار تواتان مشخص کنید که یک سرمایه ارزش اندکی دارد، میاگر بر اساس تحلیل

افتد که می  اتفاق در صورتی   یا  افتداتفاق می  زمانی ، افزایش قیمت برود. لاداشته باشید که قیمت با

گیری شما برسند. از طرفی دیگر، اگر به این نتیجه برسید ای مشابه با نتیجهدیگر هم به نتیجه معامله گران

توانید به طور معقول انتظار داشته باشید که قیمت پایین برود. بار یکه قیمت چیزی بیش از اندازه است، م

دیگر هم به نتیجه ای  معامله گرانافتد که افتد، یا در صورتی اتفاق میدیگر، کاهش قیمت زمانی اتفاق می

 مشابه با نتیجه شما برسند.

فروش را ندارید. /ش خریدفرض بگیرید که منابع کافی برای ایجاد یک تاثیر مهم بر نسبت جریان سفار

کنید، اساسا امید دارید یا به عنوان توجیهی برای انجام یک معامله استفاده می زمانی که از تحلیل فاندامنتال

فکر  «منطقی »یک سرمایه ی ارزش ی شما در محاسبهبه اندازه معامله گرانبندید که باقی اینطور شرط می

بر این، شما  علاوهدر جهت مشابه با معامله شما وادار شوند.  کنند و در نتیجه، به انجام یک معامله

تر از قیمت شما، اقدام به لاای به قدری قوی باشد که با قیمتی باامیدوارید که تمایلشان به انجام چنین معامله

ور به نفع تر از قیمت شما، اقدام به معامله کنند. اگر غیر از این باشد، قیمت چطخرید کنند یا با قیمتی پایین

 شما حرکت خواهد کرد؟

ی که عمدتا از تحلیل معامله گران یت تهدیدکنندهلاام که یکی از بزرگترین مشکمن متوجه شده

نی، منطقی لانظر از عقشان در فهم قوانین اصلی بازار است. یعنی صرفکنند، ناتوانیفاندامنتال استفاده می

هایی معامله کننده در بازار هستند که  همواره تعدادی شرکت، معامله گر  یک  بودن تحلیل یا حتی عالی

ای را مشخص که ارزش سرمایه)خارج از فاکتورهای فاندامنتال  کاملایلی که لاکنند؛ به درا اجرا یا لغو می

یل متعدد نامرئی یا نامشخصی، احساس لادیگر، به د معامله گرانگیرند. بدین معنی که قرار می (کنندمی

کنند که تحلیلگر فاندامنتال ارزش آن را بیش از حد ارزیابی کرده است، و باعث ه خرید چیزی مینیاز ب

کنند که تحلیلگر فاندامنتال ارزش آن را کم ارزیابی شوند. یا اقدام به فروش چیزی میرفتن قیمت می لابا

 دهند. شوند و این حرکت را برای مدت نامعینی انجام میکرده و باعث کاهش قیمت می

میزان  کنند یا بهفاندامنتال دیگر چگونه فکر می-غیر معامله گرانداند نمیبرای یک تحلیلگر فاندامنتال که 

 آید و حساب  می  غیرمنطقی به  کاملا زم با پویایی جریان سفارش آشنایی ندارد، چنین رفتاری در بازار لا



 

 

  گذاردفاندامنتال می  ی تحلیل پایه  را بر تش لامعام  کسی که مبنای بنابراین  بیفتد.  اتفاق   نباید  اصلا

کشد تا طول می  داند، یا ممکن است هرگز نفهمدکه چقدرنمیارزش چیزی را بداند اما   است  ممکن

کنند که قیمت  معامله یمنی و منطقی مشابه وی برسند و با حجلاگیری  عقدیگر نیز به نتیجه معامله گران

 مطابق ارزش اصلی آن سرمایه آن بشود.یک سرمایه دقیقا 

  کنند و منتظرفاندامنتال استفاده می  هستند که از تحلیل  معامله گرشماری بی  تعداد در تاریخ بازارها، 

عمل کنند و کار درست را انجام دهند؛ و در این انتظار،  «نیلاعق» بازار معامله گراناند تا باقی نشسته

 اند. ورشکست شده

 دانیم؟ دهیم چه می مان را بر مبنای تحلیل تکنیکال انجام میوقتی معامله چهارم:

تکنیکال از  معامله گردهد، یک از منظر دیدگاه محدودی که معامله پشت یک صفحه کامپیوتر ارائه می

ت های خرید یا فروش را ثبیداند چه کسی در بازار سفارشم داند. او ن نمیافتد چیز زیادی اتفاقاتی که می

که با آنها معامله  یل واقعی ایجاد الگوهاییلاآورد. بدین معنی که دیمشان هم سر در نیللاکند و از دمی

 داند. نمیکند را ای که الگو ایجاد میپیش بینیکند، و همچنین درستی یا نادرستی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل چهاردهم 

کات قیمت خرید و ی که با استفاده از تحلیل، با حرمعامله گرانآیا 

 دهند، در حال قمار کردن هستند؟فروش انجام می

دهند، در حال قمار ی که با استفاده از تحلیل، با حرکات قیمت خرید و فروش انجام میمعامله گرانآیا 

 کردن هستند؟

این یک حقیقت مسلم است که بازی با ماشین پولی، قمار کردن خالص است. اکنون باید از خودمان 

ی کارکرد یک ماشین پولی و معامله با حرکات قیمت ارتباطی وجود دارد؟ تا بدین یم، آیا بین نحوهبپرس

طریق بگوییم معامله کردن هم قمار خالص است؟ پاسخ شما به این سوال اهمیت زیادی دارد، زیرا در 

زم است لا در آن جایی ندارد، پذیری از لحاظ هیجانی وجود ندارد و ترسدیدگاهی که در آن آسیب

مورد کاری که انجام  و در    معامله گرانبین    دیدگاهی، در باشیم. در بطن چنین   موفق داشته ای معامله

 کنند.قمار می معامله گرانگوید:  دهند باوری وجود داردکه میمی

 اندیشید، به این موارد توجه داشته باشید:دارید راجع به پاسخ این سوال می همانطور که

 به اطلاعات داخلی دسترسی ندارید اگر 

 کنیداگر خودتان با حجم مورد نیاز برای حرکت قیمت معامله نمی 

 ای که دیگر معامله گران را تشویق به ورود به سفارشاگر هیچ راهی برای فهمیدن دلایل اساسی

 کند نداریدشان میهای خرید و فروش

 به درستی تشخیص دهید توانید دلایل دیگر معامله گران رااگر اصلا نمی 

کنید، ای که در مورد جهت قیمت میپیش بینیتان، هر پیش بینینظر از چگونگی ایجاد بنابراین صرف

 بدون شک یک حدس است.

ممکن است جریان سفارش پیش بینی هر شخصی را تبدیل به برد کند و ممکن است هم آنها را بازنده 

رد که از پیش بفهمیم چه اتفاقی خواهد افتاد و کاری هم از ندا کند. در هر دو حالت، هیچ راهی وجود

 بر نمی آید. دستمان 



 

 

هایتان حدس و گمان هستند و اگر غلط از آب در بیایند، متحمل ضرر خواهید پس اگر تمامی پیش بینی

 دهید قمار کردن نیست؟شد، پس چطور کاری که انجام می

 
کنیم، در حال قمار کردن ی که با حرکت قیمت معامله مینمعامله گراچنین کاری قمار کردن است. ما، 

هستیم. اما این بدین معنا نیست که ایجاد یک نتیجه پایدار و سودهای قابل اطمینان تضمین نشدنی باشند. 

را  هایششود و پولی که در حال قمار کردن هستیم و کسی که وارد یک کازینو میمعامله گرانبین ما 

 اندازد تفاوت بزرگی وجود دارد؛ احتمال به دست آوردن نتایج پایدار برای چنینیداخل ماشین پولی م

کند شانسی برای ایجاد فردی تقریبا وجود ندارد. دلیل اینکه شخصی در کازینو که با ماشین پولی بازی می

برد به نفع ت لاکند که احتماهای پولی را طوری تنظیم میدرآمد پایدار ندارد این است که کازینو ماشین

 باشد. (کازینو)خودشان 

ت به نفع خودشان باشد. با در اختیار لاکنند که احتماکازینوها موفق هستند زیرا همیشه اطمینان حاصل می

 ت به نفع خودشان، تنها کاری که باید برای ایجاد درآمد پایدار انجام دهند شرکت در همهلاداشتن احتما

دانند که قرار است بتوانند به خوبی عمل کنند. با شرکت درهر قماری، می تلاهاست تا قوانین احتمابرنامه

هایی هستند که دسترسی به برد را هایی هم داشته باشند. اما از نظر آنها چنین ضررهایی فقط هزینهباخت

هایشان شان است، بردهایشان بیشتر از ضررت به نفعلاکنند؛ که البته از آنجایی که احتمابرایشان فراهم می

 است. ی اصلی خواهد بود. در نتیجه، کازینو همیشه طی چند سری قمار، برنده

با تعجب  لاکنید؟ احتمابپرسد که آیا دارید قمار می شما ازاگر پشت یک ماشین پولی نشسته باشید و کسی 

 از یک اگر «.کنم. پس این کار اسمش چیه؟می دارم قمار   معلومه که»گویید: می  کنید ونگاهش می

ای معمولی که پشت کامپیوتر نشسته است و به نظر خودش دارد از روش تحلیلی درست حسابی معامله گر

شما را نگاه با تعجب  لاکند؟ احتماکند بپرسید آیا دارد قمار میاستفاده می جهت قیمت  پیش بینیبرای 

ای نشوم تحلیلم درست است معاملهاین که قمار کردن نیست، من تا زمانی که مطمئن » گوید:می کند و می

 «کنم.نمیرا اجرا 

خواهد تحلیلش مشخص کند که چه اتفاقی خواهد افتاد تا بتواند جلوی میدانه میامعمولی نو معامله گر

کردنش برای  تلاشتواند بگیرد اما در حین نمیکدام را ریسک اشتباه و ضرر کردن را بگیرد. جلوی هیچ

اش ناکارآمد است و وی مکررا معامله شوند که به وی بفهمانندفراتر از حدی میانجام اینکار، ضررهایش 



 

 

ناپذیر شود. شوند ایجاد نتایج پایدار برای وی امکاندهد که باعث میهمان خطاهای معاملاتی را انجام می

ری از باخت خوبی داشته باشد و نسبت بهت/متوجه نیست که اگر یک روش تحلیلی با نسبت برد معامله گر

پاداش یک به یک داشته باشد، دیگر نیازی ندارد بداند چه اتفاقی خواهد افتاد تا بتواند نتایج /ریسک

ت به نفع وی عمل لاپایدار ایجاد کند. تنها کاری که باید انجام دهد این است که اجازه دهد قوانین احتما

 کنند.کنند؛ درست به همان شکلی که برای یک کازینودار عمل می

قمار    رودکازینو می خوب مثل کسی که به  دست داشتن یک تحلیل   با در معامله گرعبارت دیگر،  به

 کند.بلکه مانند یک کازینودار قمار می  کند؛نمی

 

 
هایی مشابه با یک کازینودار برای ایجاد نتایج پایدار از قمارهایی با فرصت معمولی معامله گر در نتیجه 

هایی وجود دارند که خیلی وقت ها و سیستمتعداد زیادی اندیکاتور تکنیکال، روش نتایج تصادفی دارد.

اند. بنابراین در مورد بخش تحلیلی معامله نیازی نیست خودتان است در دسترس عموم مردم قرار گرفته

تان تلاچیزی را دوباره ابداع کنید. تنها کاری که باید انجام دهید پیدا کردن روشی است که با نوع معام

تان را بخشی داشته باشد. در نهایت وقتی تصمیمهمخوانی داشته باشد و پتانسیل ایجاد درآمد رضایت

روان (هامهارت)منابع   (ی استمه شرط بسیار م  این)  باشید؛ اگر سرمایه داشته   توانید کسبگرفتید، می

 تان را بدون عیب و نقص اجرا کنید.تلارا داشته باشید و معام پیش بینیزم برای شرکت در هر لاشناختی 

ت لاتان بدون خطا، باید با دیدگاه مبتنی بر احتماایجاد شده توسط تحلیل پیش بینیبرای شرکت در هر 

ما در حال قمار کردن » ت بر اساس این باور معاملاتی استوار است کهلاعمل کنید. دیدگاه مبتنی بر احتما

 «هستیم.

دهد که در آن از ما را در یک حالت ذهنی قرار می «ما در حال قمار کردن هستیم» باور به این مسئله که

ها نفر از سرتاسر جهان با ماشینشود میلیونپذیر نیستیم. این باوری است که باعث میلحاظ هیجانی آسیب

 ناتوان شوند. های پولی بازی کنند و ببازند و ضرر کنند؛ بدون اینکه با درد هیجانی یا ترس از بازی دوباره

 «ما در حال قمار کردن هستیم» مزایای اتخاذ باورِ

های ما از چهارچوب درست و غلط پیش بینیشود کنیم باعث میاتخاذ این باور که ما قمار می نخست:

 بودن خارج شوند و در چهارچوبی مبتنی بر احتمال قرار بگیرند.



 

 

شوند که ترتیبی هایی میهای ما تبدیل به حدسیپیش بینی ت، همهلااز منظر دیدگاه مبتنی بر احتما

آیند و آنهایی که هایی که درست از آب در میپیش بینیدارند؛ متشکل از  پیش بینیتصادفی و غیرقابل 

های درست و نادرست، تصادفی و پیش بینیهستند. اگر واقعا باور داشته باشید که ترتیب بین  نادرست

دانید چه اتفاقی خواهد افتاد. وقتی عمیقا باور داشته نمیکنید که  ید قبولاست، پس با پیش بینیغیرقابل 

های پیش بینیشود ذهن شما باشید که از اتفاقاتی که قرار است بیفتد آگاهی ندارید، چنین باوری باعث می

 اید نگذارد.تان را به حساب اینکه مرتکب اشتباه شدهنادرست

 از آن اطلعی ندارید مرتکب اشتباه شوید.توانید در مورد چیزی که شما نمی

بنابراین  ،«دانید چه اتفاقی خواهد افتادنمی» به عبارتی دیگر، اگر با این عقیده وارد یک معامله شوید که

 تان غلط است. چنین چیزیتان خطور نخواهد کرد که تحلیلناکارآمد باشد، هرگز به ذهن وقتی معامله

تان صرفا حال قمار کردن هستید و تحلیل ید، اما اگر باور داشته باشید که درممکن است متناقض به نظر بیا

 یک برتری معاملاتی به شما می دهد دیگر متناقض به نظر نخواهد رسید.

ضرر کردن خارج   /باخت  رایج  از چهارچوب  را  کنیم، معاملات ناکارآمدباور به اینکه قمار می دوم:

 سازد.می

های های معاملاتی که سوددهی ندارند، مولفهکنیم، لبهت معامله میلابتنی بر احتماوقتی با دیدگاهی م

ای شرکت کنیم تا به آیند. اگر قرار است در هر معاملهناپذیر معامله با حرکت قیمت به حساب میاجتناب

ناپذیر تنابهای معاملاتی بدون سوددهی هم اجت فرصت دهیم به نفع ما عمل کنند، و لبهلاقوانین احتما

  از دست  معاملات ناکارآمد   ای که درسرمایه کند، میزان می  باشند، پس درست مثل کاری که کازینو

ی های کسب و کارمان هستند. از این جهت که ما باید میزان سرمایهدهیم ضرر نیستند. برعکس، هزینهمی

ای که املات برنده قرار دهیم. هزینهای را صرف کنیم تا خودمان را در معرض معاز پیش محاسبه شده

زم لا کنیم مثل این است که صاحب یک رستوران هستیم و باید برای مواد غذاییصرف برنده شدن می

های معمولی چنین کسب  های مواد غذایی، هزینهغذایی چک بکشیم. هزینه برای درست کردن هر وعده

مان باید آنها را بپردازیم. همین قواعد در مورد انجام نو کاری هستند که برای ایجاد سود از منوی رستورا

ای که سوددهی ندارند هم قاعدتا معاملاتی هایکنند. لبهت صدق میلامعاملات با دیدگاه مبتنی بر احتما

ای که صرف معاملات و کارمان هستند. اگر عمیقا باور دارید که میزان سرمایه های معمول کسبهزینه

ضرر در نظر  /تان هم آنها را باختهای عادی کسب و کارتان هستند، پس ذهند، هزینهکنیناکارآمد می

 دهد.نمیگیرد و احساس بازنده بودن بهتان دست نمی

شود از ما سلب مسئولیت شود؛ مسئولیتی که اتخاذ این باور که در حال قمار کردن هستیم باعث می : سوم

 مان ارائه داده است، احساس کنیم.ای که تحلیلپیش بینیاش با ممکن است در قبال کارکرد بازار و رابطه



 

 

اشتباه  پذیرفتن  درد هیجانی  یاندازه  تواند بهخواهیم، مینمیبه چیزی که آن را  احساس مسئولیت نسبت

چیزی برای » گوید:دهیم که میمان را انجام میتلابرایمان دردناک باشد. وقتی طبق این دیدگاه معام ،

دلیلی ندارد نسبت به چیزی که قرار است اتفاق بیفتد احساس مسئولیت بکنیم.  «تباه کردن وجود ندارنداش

گذارند، هرچیزی ممکن است اتفاق بیفتد. اگر با توجه به حجم عظیم نیروهایی که برجهت قیمت تاثیر می

مان ای که تحلیلازار به نحوهباور داشته باشیم که مسئولیتی در قبال دانستن اتفاقات آتی نداریم، وقتی ب

کند و ما نمیمان دلیلی برای دردناک بودن این تجربه پیدا کند دیگر ذهننمیکرده عمل  پیش بینی

 احساس بدی نخواهیم داشت.

پیدا » تمان از چهارچوبلااتخاذ این باور که ما در حال معامله کردن هستیم باعث میشود معام چهارم:

 خارج شوند. «رود به یک معامله یا خروج از آنکردن دلیل درست برای و

تکنیکال، من فقط به یک دلیل برای ورود به یک سفارش خرید یا فروش نیاز  معامله گربه عنوان یک 

کند در حال ام مشخص می ی معاملاتیآیا الگویی که لبه» دارم و این دلیل هم همیشه یک چیز است:

عی ندارم، این تنها لاداشته باشم که از ثبات جریان سفارش اطاگر واقعا باور  «آشکار شده است؟حاضر

 است که باید از خودم بپرسم و پاسخش را درست بدهم. سوالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل پانزدهم 
 

 مرور

کسب درآمد از حرکات قیمت است، واقعیت شرایط بدین صورت  مهستی معامله گرکه  مااگر هدف 

   حرکت روی  بر   معامله  خروج  / ورود  برای شان یللاد  دیگر با  ه گرانمعاملتاثیری که  با   است: ما

ی ای هستیم که پشت صفحهمعمولی معامله گراندهیم. ما مان را انجام می گذارند، معامله می قیمت 

ا اندازه ی معامله گرانیل دیگر لادهیم و هیچ راه معتبری برای آگاهی از دمان را انجام میتلاکامپیوتر معام

نداریم. هرچند در جریان فرایند ثبت  (دهدشان را توضیح مییللاکه د) شانهای خرید یا فروشسفارش

شان شدن های خرید و فروش و تبدیل، با تطابق پیدا کردن سفارشمعامله گرانها در بازار توسط سفارش

پدید  را ای جمعی  رفتار  الگوی  ها جریان سفارش  کنند،ایجاد میا ر  حرکات قیمت  معاملاتی که  به

 آورند.می

پیش شوند. در نتیجه، ارزش شوند و مکررا تکرار میزمانی نمایش داده می این الگوهای رفتاری در هر بازه

کنند به ما که الگوها ایجاد می هاییپیش بینیکنیم. این دارند اما نه به این صورتی که ما فکر می بینی

  تحلیلی معمولی نشان یک فرایند  چیزی که  بر عکس )دهند نمیی که قرار است بیفتد عی از اتفاقلااط

ها همواره احتمالی پیش بینیدهند چه اتفاقی ممکن است بیفتد؛ زیرا نتایج این ، بلکه به نشان می(دهدمی

که الگوها در ست ا با برتری معاملاتی آماری به نفع ما و طی چند معامله، چیزی پیش بینیهستند. یک 

پیش شان، توزیعی تصادفی و غیرقابل ای در مورد معاملاتی که بین نتایجپیش بینیدهند. اختیار ما قرار می

حجم زیادی سفارش را در  معامله گراندیگر  پیش بینیوجود دارد و ممکن است در این  (نامعلوم) بینی

یا ممکن است اینطور عمل نکنند و نتایج به ضرر شوند  کنند و باعث برد معامله ماما ثبت پیش بینیجهت 

برنده و بازنده در طی چند سری  هایپیش بینیبین  پیش بینیتصادفی و غیرقابل  توزیعما بشوند. پیامد 

مجزا در طی این سری، فقط و فقط یک حدس باشد.  پیش بینیشود هر معامله این است که باعث می

استفاده  پیش بینیز کیفیت تحلیلی که برای شکل دادن یک نظر ای مطلب این است که صرفصهلاخ

است که در حال قمار کردن  همچنان یک حدس است و حدس زدن بدین معنی پیش بینیمیکنیم، این 

 هستیم.



 

 

های موفقیت همواره به نفع شود که در آن شانسکنیم که وارد کازینویی مینمیاگرچه ما مثل کسی قمار 

در جایی  کنیم؛کازینو است معامله می تر گفتم، ما مثل کسی که صاحبور که پیشکازینو هستند. همانط

ای مورد این بستگی به کیفیت روش تحلیلی توانند به نفع ما باشندهای موفقیت مطمئنا میکه شانس

ت به لاحتماتوانیم اجازه دهیم که قوانین امان، میما دارد. با در اختیار داشتن شانس موفقیت به نفع استفاده

زم لاشناختی های رواننفع ما عمل کنند؛ همانطور که برای صاحب کازینو کارساز هستند. البته باید مهارت

 و اجرای معامله بدون خطا را داشته باشیم. انجام معامله بدون خطا یعنی: پیش بینیبرای شرکت در هر 

 ،کاری که باید انجام دهیم را انجام دهیم 

 مانی که باید، انجامش دهیم؛و درست در همان ز 

 آوریم.یم مان به دستای از تحلیلی زمانی که پیش بینینیع 

ای که برای انجام کار مدنظرمان بعد از دریافت هر سیگنال نیاز داریم بسیار ساده و های فیزیکیمهارت

ید و روی ماوس کلیک تان قرار دهتیلاآسان هستند. مکان نما یا نشانگر را در محل مناسبی در پلتفرم معام

تان را لمس کنید. از سوی دیگر، اگر مانند کنید، یا روی صفحه کلید ضربه بزنید یا صفحه نمایش دستگاه

در  اید، انتخاب هر معاملهمناسب مبتنی بر باور را به دست نیاورده های روانشناختیبسیاری از افراد مهارت

آسان نیست بلکه با ترس و اضطراب همراه خواهد و تنها ساده ها و اجرای آنها نه پیش بینیای از مجموعه

 اید انجام دهید. بود. در واقع، ممکن است یکی از سخت ترین کارهایی باشد که تا به حال سعی کرده

 تجربه که   صورتی  از آن می ترسیم! در لامعمو چیزی که ما    کند؟معامله کردن را دشوار می چه چیزی 

بودن باشد، طبیعتا اگر با ترس از دست دادن  معامله گر ذاتی  هایاز ویژگی  یکی بازنده   کردن معاملات

یا بازنده بودن معامله را انجام دهیم، در اجرای صحیح آن با مشکل مواجه خواهیم بود. اگر درصد معینی از 

استفاده از تحلیل برای  ِاتیویژگی ذ یعنی همان معاملات بازنده که)های ما قرار است اشتباه باشند پیش بینی

ای را انجام دهیم، بنابراین و ما با ترس از اشتباه کردن معامله (رفتار دیگران به طور جمعی هستند پیش بینی

 تی مواجه خواهیم شد.لادر اجرای صحیح و مناسب معاملات با مشک

ر پیوسته بدون ترس و تان را همیشه و به طوتلاممکن است از خودتان بپرسید آیا امکان دارد معام

پذیری از لحاظ هیجانی مان بدون ترس و آسیبهای تحلیلاضطراب انجام دهید؟ بله، اجرای سیگنال

شان را انجام تلاهمواره به همین شکل معام معامله گرانترین و موفق  پذیر و شدنی است. بهترینامکان

کنند کنند ثابت میروزه با ماشین پولی بازی می که هر ها هزار میلیون نفر در سرتاسر جهاندهند. و دهمی

باعث  چیزی   پذیر است. چهامکان  هیجانی و ناخشنودی ای درد ذره احساس کردن   بدون باخت  که 

 شود چنین واکنش عاری از دردی نسبت به ضرر کردن داشته باشند؟می



 

 

 کنند کهر معامله میبهترین معامله گران ترسی از خطا کردن ندارند زیرا طبق این باو

 «.ی مجزا نیست.شان، وابسته به درست عمل کردن در هر معاملهموفقیت»

عمیقا باور دارند که ترتیبی تصادفی و  انتظار ندارند همیشه درست عمل کنند زیرا معامله گرانبهترین 

آیند  ه از آب در میآیند و آنهایی که اشتباهایی که درست از آب در میپیش بینیبین  پیش بینیغیرقابل 

درست و نادرست واقعا تصادفی و غیرقابل  های پیش بینیوجود دارد. زمانی که متوجه شدند ترتیب بین 

 داد، دلیلی نداشتند که فکر کنند اشتباهیشان واکنش نشان میپیش بینی خلافاست، وقتی بازار  پیش بینی

اند کنند که ضرر کردهنمیشوند، فکر ی خارج میااند. همچنین وقتی به خاطر ضرر از معامله مرتکب شده

ی اصلی برای کنند؛ معامله کسب و کاری است که هزینه دارد. هزینهکازینو فکر می زیرا مثل صاحب یک

ای است که باید برای شرکت در معاملاتی صرف کنیم که ممکن است برنده مقدار سرمایه معامله گرانما 

اور کنید معاملات بازنده بخش درونی فرایند ایجاد نتایج پایدار هستند، دیگر از آب در بیایند. زمانی که ب

 کند، احساس باخت یا بازنده بودن بکنید.نمیتان درست عمل تیلادلیلی ندارید که وقتی لبه معام

ترین و سودمندترین راه برای کسب دیدگاهی عاری از ریسک، فهم این مسئله است که معامله با ساده

شناختی بازی با یک های روانقیمت، قمار کردن محض و خالص است و تا حد زیادی ویژگیحرکات 

 مهم است. «در حال قمار کردن هستیم» ماشین پولی را دارد و سپس اتخاذ این باور که

 و بعد لذت ببرید!

گرداند، اتخاذ بر های موفقیت را به نفع مابر نیاز به پیدا کردن یا توسعه یک روش تحلیلی که شانس علاوه

های اساسی مان است که من این باور را از مهارتای برای موفقیت ی اساسیمولفه «کنیمقمار می» این باور

 معاملاتی میدانم.

ریسک همواره وجود دارد، هرگز عنی میدانیم که: یاگر باور داشته باشیم که در حال معامله کردن هستیم 

شود غرق این توهم نشویم کنیم باعث  می. باور به اینکه قمار میشود استثناء نمی رود و شاملاز بین  می

ای شویم تا دلیلی ندارد حتما وارد معامله در نتیجه ایم. ای ناکارآمد را حذف کردهریسک معامله که

ابه وسیلهنیاز ما به تکیه بر درد به مث «قمار کردن» ی معاملاتی ما همخوانی ندارد. باوربفهمیم که با معیار لبه

 برد. ای برای کم کردن ضررهایمان را از بین می

 های کسب وکارمان هستند.شود صرفا هزینهکه صرف معاملات ناکارآمد می ای هزینه

کنند، باید از لحاظ ذهنی و ت همانطور که در مورد کازینوها عمل میلابرای عملی شدن قوانین احتما

ی صرف ترتیبی تصادفی آشکار خواهند شد قرار بگیریم. هزینه ای که باهیجانی در معرض معاملات برنده

پردازیم. زمانی که واقعا باور می ی معاملات برندهشده برای معاملات ناکارآمد، پولی است که برای تجربه



 

 

مان ی عادی و معمولی کسب و کارمان است، ذهنی معاملاتی بدون سوددهی، هزینهداشته باشیم یک لبه

 ای برچسب زدن به این معاملات به عنوان معاملات بازنده ندارد.هم دلیلی بر

مجزا را  پیش بینیهای برنده و بازنده وجود دارد که هر پیش بینیبین  پیش بینیتوزیعی تصادفی و غیرقابل 

 کند.تبدیل به یک حدس می

کامپیوتری تعبیه شده رساند که ما درکی منطقی داریم. مثل یک چیپ این مفهوم را می باور به قمار کردن

ها که جهت ی پشت سفارشیل نهفتهلادر ماشین پولی که برای ایجاد نتایج تصادفی طراحی شده است، د

فروش به / بسیار متنوع هستند که جریان سفارش خرید لادهند معموتاثیرقرار میحرکت قیمت را تحت

است.  جاد نتایج تصادفی طراحی شدهکند که برای ایمثابه معادل انسانی یک چیپ کامپیوتری عمل می

ها در طی چند سری معامله باور داشته باشیم، دلیلی پیدا زمانی که واقعا به ترتیب تصادفی بین بردها و باخت

ایم مرتبط کنیم. قبلی به دست آورده پیش بینیبعدی را با نتایجی که از  پیش بینیت لاکنیم تا احتمانمی

روی جریان فرصت  مانذهن  تمرکز  به  منجر  پیشین  با رویدادهای  حاضرحال   رویدادهایقطع ارتباط 

کند که مقاومت ای عمل میشناختیکنم مثل منبع روانشود. باور به اینکه من دارم قمار میهای کنونی می

 کند؛ صرفی بعدی در یک مجموعه را بدون زحمت فراهم میهیجانی مورد نیازمان برای انجام معامله

 مان افتاده است.ظر از اتفاقی که در معامله یا معاملات قبلین

قمار   دارم   من» تعارض، مثل باور و بدون   و روشن   واضح  یک باور  اتخاذ   شناختی،روان  از منظری

 تان خواهد گذاشت.بیشتر از هر چیز دیگری که فکرش را بکنید تاثیری مثبت بر روی نتایج «کنممی

در  مذهبی لااز شما که ممکن است باورهای بسیار قدرتمند و عمیق اجتماعی، فلسفی یا احتمابرای آن عده 

معامله با حرکات قیمت قمار کردن » که در تعارض مستقیم با عبارت: مورد معامله کردن داشته باشید

دارم   من» خاذ باورات قرار دهم،   معاملاتی باور محور دیگر که قرار است در اختیارتان یا هر مهارت «.است

رساند که شما باید قدم در فرایند یادگیری کنترل یک اصل مهم است و این مفهوم را می «کنمقمار می

 برخی از باورهایتان بگذارید.

دهم که اینطور قول می شما اما به اول ممکن است کاری سخت، غامض یا پیچیده به نظر برسد.اه در نگ

توانید مسیر واضحی برای عا برای ایجاد نتایج پایدار مصمم هستید و مینیست. دقیقا برعکس، اگر واق

تان ببینید، پس فرایند خوگرفتن به باورهای جدید معاملاتی و خنثی کردن باورهای مخربی رسیدن به هدف

ا برایتان نسبتا ساده و آسان خواهد بود. از طرفی دیگر، اگر باورهای مذهبی ی،  که ممکن است داشته باشید

دار و عمیقی دارید که با قمار کردن و به طور کلی ماهیت معامله در تضاد هستند یا باورهای فلسفی ریشه

کم کنند، ممکن است دستمقدار زیادی پول را نفی می ای برای خودتان دارید که کسبارزشی

ا کارکرد فرایند آشنا به محض اینکه ب چالش برانگیز باشد. اما کمیهایی برایتان سازگاری با چنین تعارض



 

 

بیایید. و اگر در خصوص چنین باورهایی به کمک  ی آن برشوید، مسلما چیزی نیست که نتوانید از عهده

بسیار متبحر است  معامله گراندر زمینه کمک به  پاولادر ارتباط باشید؛  پاولاکنم با پیشنهاد می نیاز دارید،

کند بلکه در کمرنگ کردن این باورها و ایجاد باورهای ایی میشان را شناسو نه تنها باورهای محدودکننده

 کند.مفید و کارآمد مناسب برای معاملات کمک می

ام تا به دیدگاه اصولی و مهم مبتنی بر ای برایتان طراحی کردهدر بخش چهارم این کتاب تمرین معاملاتی

هایتان و ایجاد بی که دلیل اصلی ترست عادت کنید و همچنین بسیاری از باورهای معاملاتی مخرلااحتما

تان است را کمرنگ کنید. بعد از اینکه تمرین را با موفقیت پشت سر گذاشتید، نه تنها تیلاخطاهای معام

گیرید بلکه در کل منبعی برای کنترل در مسیر واضح و روشن کسب درآمد قابل اطمینان قرار می

 باورهایتان هم خواهید داشت.

 های زیر به چه صورت خواهند بود:شوید شرایط زمانی که متوجه

 کاهش ضررها بدون کوچکترین احساس ناخشنودی 

  اجرای یک معامله و نترسیدن از اشتباه کردن، یا کسب سودهایتان به طریقی پایدار و اصولی

 تان ندارید وقتی که هیچ ترسی از ضرر کردن یا از دست دادن سرمایه

استفاده کنید و در  اید آورده تمرین به دست  انجام   هنگام  و بینشی که بصیرت  از  توانیدمی وقت  آن

تان به کار ببندید تا در صورت لزوم دیدگاهتان را تغییر دهید؛ یعنی در صورتی که های دیگر زندگیزمینه

 هایتان در تضاد باشند.تان با اهداف، رویاها یا خواستهمنابع درونی
 

 اید؟موختهاز بخش سوم چه چیزهایی آ
 

 چند سوال برای اطمینان یافتن از دانشی که کسب کردید.

نیازتان  های فیزیکی و ذهنی موردبعد از خواندن این بخش، تعریف شما از تفاوت بین مهارت. 6

 برای تبدیل شدن به یک معامله گر همواره موفق چیست؟ دقیق توضیح دهید.
 معناست؟برای شما به چه  »خط روند دوست شماست« عبارت. 0

ای از ی یک معامله یا مجموعهدر مورد بازیکن بسکتبال، بعد از تجربه «خفگی» با توجه به مثال           

بازنده، چند مورد از افکار ذکر شده در آن مثال به ذهن شما هم خطور کردند؟ صادقانه پاسخ  معاملات

 دهید.

توانید آن فکر را از شتید،به نظرتان چگونه میاگر حتی یک مورد از تفکرات ذکر شده را هم دا         

 تان حذف کنید؟ دقیق توضیح دهید.ذهن معاملاتیمحیط 



 

 

 برای شما چه معنایی دارد؟ »وفق دادن خود با شرایط« عبارت. 7

                             قدر و سرسخت را دارید؟ درست  معامله گرزم برای تبدیل شدن به یک لاکنید پتانسیل فکر می آیا         

تان مثبت است، توضیح دهید ای که سیستم باور و رفتار قهرمانی دارد؟ اگر پاسخمثل یک ورزشکار حرفه

 کنید. چرا اینطور فکر می

 کنید.تان منفی است، توضیح دهید چرا اینطور فکر میاگر پاسخ

 تعریف شما از قمار کردن چیست؟. 4
 شتباه است؟ چرا؟کنید قمار کردن کاری اآیا فکر می 

 آیا معامله را نوعی قمار کردن به حساب میآورید؟. 0
  اگر بله، چرا؟

 اگر خیر، چرا؟

چه ایرادی  ای از باورها در مورد اینکه معامله کردن شبیه قمار استاتخاذ یک عقیده یا مجموعه. 1

 دارد؟
 تر از همه، با خودتان صادق باشید.دقیق توضیح دهید و مهم            

 دف شما از معامله کردن چیست؟ه. 3
 کنید؟ یا برای اینکه درست عمل کنید؟معامله می برای کسب سرمایه           

هایتان را کسی ی شما هستند؛ مجبور نیستید که پاسخت برای شما و دربارهلابه خاطر داشته باشید این سوا

ع به یک ارزیابی ذهنی از چیستی و اند تا شروت برای شما طراحی شدهلابه اشتراک بگذارید. این سوا

 یا   تان نسبت به بازار چیست؛ و به شما در برطرف کردنچگونگی تفکرتان بکنید و بفهمید دیدگاه کنونی

 ای که ممکن است راجع به معامله داشته باشید کمک کنند.ی یا محدودکنندهمبه روزرسانی هر نظر قدی

 

 پایان بخش سوم

 

 

 

 

 

 



 

 

 بخش چهارم 
 

 شانزدهمفصل  
 

 تلاایجاد ذهنیتی مبتنی بر احتما

موفق را به سه  معامله گرشناختی مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک های رواندر فصل دوازدهم مهارت

 دسته اصلی تقسیم کردیم:

 بینانه درک واقع 

 عیب و نقصاجرای بی 

 سازش بدون محدودیت 

د توهم و باورهای نادرست در مورد ماهیت ریسک را از بینانه، بایعات بازار از منظری واقعلابرای درک اط

شوند کارکرد بازار محدود شود. که موجب می توانیم استثنائاتی را تعیین کنیمنمیمان پاک کنیم و ذهن

در برابر ضرر یا خطا کردن بدون احساس  آوری هیجانیعیب و نقص معاملات، به تاببه منظور اجرای بی

عیب و نقص، با داشتن دیدگاهی مبتنی بر بینانه و اجرای بیدو توانایی درک واقعدرد نیاز داریم. هر 

 ت حاصل میشوند.لااحتما

ی ساختن یک چهارچوب خودآگاه است تا بدین ترتیب ی یادگیری نحوهسازش بدون محدودیت، نتیجه

که در اوج کارایی  یعنی زمانی)مان کمتر شده است قادر به تشخیص موقعیتی باشیم که در آن توانمندی

خودتان نیستید، اگر ندانید که چه زمانی در اوج کارایی هستید یا چگونه به اوج کارایی خودتان برسید، یا 

در تماس باشید تا در این زمینه که گاهی  پاولاکردن دارد، با چه ارتباطی با معامله اوج کارایی اصلاندانید 

م تصمیماتی اتخاذ کنیم که با هدف ایجاد نتایج پایدارمان همو بتوانی (هم مبهم است به شما کمک کند.

زم برای متوقف کردن معامله را داشته باشیم؛ یا حداقل به لا یا دیسیپلینِ  راستا باشند. و بعد خودمهاری

 مان برای انجام موثر یک معامله کافی نیست، دست از معاملهمحض اینکه متوجه شدیم ظرفیت ذهنی

ی ما دهند باورهایی هستند که با خواستهمان را کاهش میابع رایجی که ظرفیت ذهنیکردن بکشیم. من

زای زندگی هستند که یا اند و یا مقتضیات استرسدر تعارض (بودن و انباشتن کوهی از سرمایه )معامله گر

ی امله گرمعکنند و یا درک ساز و کار واقعی نفس عادی را تبدیل به حالتی از سرخوشی می به اعتماد

 «سازش بدون محدودیت»  ساز و کار  توضیح به   هجدهم  در فصل  سازند.می  مشکل  را   شدن موفق



 

 

های معاملاتی تمرکز خواهیم کرد هایی به شکل تمرینی این فصل، روی ایجاد برنامهپردازم و در ادامهمی

ن اصلی اساسی در اقداماتمان به کار را همچو (دیدگاه ماشین پولی)تا بتوانیم دیدگاه مبتنی بر احتمال 

 ببندیم.

  معاملات احتمالی ماهیت به نظر با قاطع اعتقادی سیستم یک ایجاد

خواهم به شما بدهم حواستان باشد که درک روشنی از اهمیت تمرین معاملاتی که می اول: مرحله

 داشته باشید.

داکثر سود بالقوه موجود در لبه ح (واقعیت بخشیدن و حفظ)هدف اصلی شما کسب توانایی تشخیص 

ای، باید قادر به اجرای ی معاملاتیتان است. برای تشخیص حداکثر سود بالقوه موجود در هر لبهتیلامعام

پذیرد که شما در مورد عیب و نقص معاملات زمانی صورت  میعیب و نقص معاملات باشید. اجرای بیبی

ی ترس، پشیمانی، دودلی، مقاومت، ام دادنش، توانایی تجربهکاری که باید انجام دهید و به هنگام انج

دیدگاه ماشین )ت لاتردید یا تغییر نظرتان را نداشته باشید. اقدام کردن بر مبنای ذهنیتی مبتنی بر احتما

فکر   بدون یعنی  )خودکار    صورت  به    شما که  کند مدیریت  می نحوی   به را  تانانتظارات (پولی

تان را به این باور مرسوم اشتباه کردن و تلاهایتان در مورد جهت قیمت و نتایج معامپیش بینی  ( قبلی

بازند و بدون کوچکترین کنند، میباختن ربط ندهید. به خاطر داشته باشید که مردم با ماشین پولی بازی می

دانند. در عوض نمیشکست  دهند؛ زیرا دریافت نکردن جایزه را مساوی با احساس دردی به بازی ادامه می

ریزند. و ی بعدی که دکمه را فشار دهند چه اتفاقی خواهد افتاد، در ماشین پول میبرای اینکه بفهمند دفعه

، پس «دارد اطلاعاز حرکت بعدی ماشین پولی » کند کهنمیکننده خطور  بازی از آنجایی که به ذهن فرد

راجع به آن نداریم  عیلادانیم اط می واقعا م در مورد چیزی کهتوانینمیکند. نمیدر مورد چیزی هم اشتباه 

 اشتباه کنیم.

باخت یا  در مورد ریسک   نادرست  توهم و باوری کند، داشتن برای فردی که با ماشین پولی بازی می

 کند مگر اینکهنمیای که باید برای برنده شدن بپردازد، خیلی سخت است؛ چون در واقع ماشین کار هزینه

آگاهانه برای خرج کردن پولش بگیرد و توانایی عملی کردن آن تصمیم، با استفاده از  تصمیمیبازیکن 

را   مفهوم در ماشین این   پول  انداختن توانایی   باشد. انداختن پول در داخل ماشین، داشته  عمل فیزیکی

 رساند که ریسک بازی کردن توسط فرد پذیرفته شده است.می

ای رساند که فرد راضی است )یعنی تعارضی وجود ندارد( یا با هر نتیجهین مفهوم را میپذیرش ریسک ا

 که حاصل شود مشکلی ندارد.



 

 

ای که حاصل شود را نپذیرفته باشد و در عین حال بداند که وقوع از طرف دیگر، اگر فرد واقعیت هر نتیجه

بارت دیگر، دقیقا به هر میزان که نتوانند شود. به عمی کردن برایش سخت ای محتمل است، بازیهر نتیجه

ی محتملی را بپذیرند، پول ریختن داخل ماشین و فشار دادن دکمه برایشان دشوار خواهد هر نتیجه وقوعِ

 بود.

در هنگام سفرش به  پاولای  در همین موضوع آورده شده است که راجع به تجربه خوبی   در ادامه مثال

 ا است:س وگاس و در فرودگاه نوادلا

س وگاس، ایالت نوادا، قرار بود با مارک همراه شوم چون در یک سمینار لا 6095 یدر اوایل دهه

گذاری خصوصی سخنرانی داشتیم. مارک دو روز زودتر رسیده بود معاملاتی به میزبانی یک گروه سرمایه

هفته بود و من تا  کرد و من دو روز بعد رسیدم چون کنفرانس به مدت یکاول سخنرانی می چون باید

زدم، مرد کاران قدم میالمللی مکای داشته باشم. وقتی در فرودگاه بیناواسط هفته قرار نبود سخنرانی

کرد. این مرد خیلی پرانرژی به نظر میرسید، بنابراین میانسالی را دیدم که با یک ماشین پولی بازی می

برای هر )یک چهارم دلار( سنت  00 کردآن بازی میاش را تماشا کنم. ماشینی که با تصمیم گرفتم بازی

رسد. ظاهرا این مرد چند بار ب رلامیلیون دجایزه یک به یک  ]با  چهار با بردن پیاپی   [گرفت تا بازی می

 خواست بردهای بیشتری به دست بیاورد.برنده شده بود و با ادامه دادن به بازی می

مرد به  هایی بردر دیگر، برای من و باقی ناظران واضح بود که دورهبعد از مدتی تماشا به همراه چندین نف

زده  پایان رسیده است. مرد با استفاده از اعتبار بردهایش در بازی، به بازی ادامه داد و بیش از پیش هیجان

 اعتباری نداشت، دست در جیبش کرد شد تا زمانی که اعتبار بردهایش تمام شدند. وقتی که دیگر در بازی

 00 ی ر بازی، سکهلابرای رسیدن به یک میلیون د)ای که داشت را پیدا کند سنتی 30 یتا آخرین سکه

اش را داخل سنتی 30 ی. خیلی ناراحت شد و برای اندکی تردید کرد، و بعد آخرین سکه(سنتی نیاز داشت

 ها شروع به چرخیدن کنند.ماشین انداخت و اهرم را کشید تا گردونه

کنم برای بقیه هم که دور فکر می چرخیدند؛ که برای من و  ماشین برای مدتی   هایوی گردونهنمادهای ر

و   کردیممی نظاره   را  هاگردونه ما چرخش  کشید.  قرن طول   یک ی اندازه  بودند   شده   مرد جمع

آیا حداقل پول خوبی ر هم نه، لااندیشیدیم که آیا مرد برنده خواهد شد؟ و اگر برنده یک میلیون دمی

 آمد یا نه؟گیرش می

گرفتند، باید اعتراف کنم که امیدوار ها کم شد و نمادها کم کم سر جایشان قرار میوقتی سرعت گردونه

خره ثابت شدند، از شانس مرد میانسال همگی نمادها لای بزرگی را ببرد. زمانی که نمادها بابودم مرد جایزه

ری، لاری، یکی درآمدند. متاسفانه برای دریافت جایزه یک میلیون دلایون دبا هم و برای جایزه یک میل

ای که داشت را داخل ماشین سنتی 30 ی شد و مرد هم تنها سکهسنتی استفاده می 00 هایباید از سکه



 

 

 ی کوچکی کهر جایزه را از دست داد بلکه هر جایزهلاانداخته بود و در نتیجه، باخت. نه تنها یک میلیون د

 از ماشین به دست آورده بود هم از کفش رفت.

های ماشین متوقف شدند، انگار که جو حاکم در اطراف مرد ثابت و آرام شد و جهان زمانی که گردونه

ی کوتاهی، اینطور به نظر رسید که همه، من جمله خود من، ای متوقف شده بود. برای لحظهبرای لحظه

هایمان حبس  در سینه همگی بازی مرد را زیر نظر داشتیم و نفس کردیم،ها را تماشا میچرخش گردونه

 امیدوار بودیم برد بزرگی برای همین مرد غریبه رقم بخورد. متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد. لاشده بود و احتما

را  ریلاسنتی بازی کرده بود، جایزه یک میلیون د 00 یمرد متوجه شد اگر با یک سکه  اینکه  به محض

 «.شودنمیباورم » زد کهداد و فریاد میرد، دیوانه شد. شروع به داد و فریاد کرد و ماشین را تکان میبمی

بخش تزریق  های پزشکی به وی آرامحراست فرودگاه سریع آمد و مرد میانسال را گرفت و بعد تکنسین

 نس بردند.لاکرده و او را با آمبو

کرد به هر نتیجهتر گفتم. مردی که با ماشین پولی بازی میپیش ای است کهاین مثال برای نشان دادن نکته

ری. بنابراین پذیرش لای محتملی رضایت داده بود؛ به غیر از یک نتیجه: برنده نشدن جایزه یک میلیون د

ی که آستانه تحمل زیادی برای ضرر دارند، غیرقابل معامله گرانمراتب مختلفی دارد که ممکن است برای 

ی ضررها را کنند که همهد. اما چون آستانه تحمل بیشتری در برابر درد دارند،اینطور فکر میتشخیص باش

 ی ضررها پذیرفته نشده بود.اند. اما همانطور که در این مثال نشان داده شد، همهپذیرفته کاملا

از قبل پرداخت  کنند برای اجرای یک معامله نباید مبلغی راکه با حرکات قیمت معامله می یگران معامله

است  را بپذیرند؛ در چنین موقعیتی ممکن «تشخیص کارآمد بودن معامله»کنند یا مجبور نیستند ریسک 

ای برنده از آب در بیاید، ریسک ضرر کردن هرگز وجود معامله، معامله  اگر  برسد که  به نظر  اینطور

 نداشته است. این یک توهم است.

شود که ریسک ناکارآمد ای برنده را رقم میزند دلیل نمیمان معاملهتحلیل یادآوری: صرفا به این خاطر که

 بودن معامله را حذف کرده باشد.

معامله پذیرش ریسک ناکارآمد بودن یک معامله دشوار نبود؛ فقط در صورتی که ما جزو آن اقلیت از 

تی به دنیا بیایند و در نتیجه، از اند که در یک خانواده موفق معاملا شانس بودهبودیم که آنقدر خوش گران

ریسک همواره وجود دارد، هر اتفاقی »همان ابتدا به طور واضح و روشن برایشان مشخص شده است که 

 «رود.یمهم که بیفتد از بین ن

ایم. ما از طریق منابع مختلف با این ایده شروع کرده خلافتاسفانه ما به طور معمول معامله را درست برم

عین حال این منابع چنین   اما در « بله، ریسک وجود دارد» که  شویممواجه می  عاتلات و اطاین تفکرا

ای توانیم ریسک را از بین ببریم و معاملهکنندکه با تحلیل درست، کارگزار یا پلتفرم معاملاتی میمی ءالقا



 

 

عات حقیقت ندارند. لاطتر گفتم، این ابرنده را برای خودمان تضمین کنیم. در واقع همانطور که پیش

اند و انتظارات ی که از همان ابتدا با حقیقت ماهیت ریسک کردن مواجه شدهمعامله گران خلافبنابراین بر

 شوند موارد زیر را تجربه کنیم:بینانه است، انتظارت ما باعث میشان واقع

 مکن است ناکارآمد معامله م هرسد ککنیم یا اینطور به نظر میایم، تصور میوقتی متقاعد شده

 ترسیمباشد، می

 کنیمرود، ناکارآمد بودنش را انکار مینمیوقتی معامله به خوبی پیش 

 کنیمرسیم که معامله کارآمد نبود، احساس درد میوقتی به این  نتیجه می 

شود باعث می ت در مورد ماهیت معاملات که در ادامه آورده شده استلااتخاذ عقاید مبتنی بر احتما

 ی احساس درد و ترس را حذف خواهند کرد.تان بر مبنای واقعیت شکل بگیرند و پتانسیل تجربهنتظاراتا

ها و باورهای اساسی دیدگاهی مبتنی بر احتمالات )دیدگاه ماشین پولی( در فرضپیش

 معاملات:

کنند بسیار یشان استفاده مهای خرید و فروشای که معامله گران برای وارد کردن سفارشدلایل اصلی -6

 کنند:ایجاد میرا گذارند و شرایط زیر که بر حرکت قیمت تاثیر میهستند  متنوع هستند و همانند نیرویی

 ممکن است هرچیزی اتفاق بیفتد 

 ها در طی چند پیش بینی ایجاد شده توسط یک لبه توزیع تصادفی بین ترتیب بردها و باخت

 معاملاتی وجود دارد

 ی  معاملاتی همواره وجود داردبهریسک ناکارآمدی یک ل 

شان در بازار هایی که معامله گران دیگر مایل به ثبتها و نوع سفارشعدم دسترسی به دلایل، اندازه -0

 کند: ایجاد میا مان وارد یک معامله شدیم( شرایط زیر رمعاملاتی یهستند )بعد از اینکه به واسطه لبه

 از چرایی اتفاق هم آگاهی ندارم دانم چه اتفاقی خواهد افتاد ومن نمی 

  حدس هستند ،های برآمده از تحلیلمپیش بینی 

 دانم، اطلاعاتی است ی دلایل حرکت قیمت در یک جهت خاص میهر اطلاعاتی که درباره

 امکه از خودم در آورده

 کنمدانم، پس در مورد چیزی هم اشتباه نمیاز آنجایی که من چیزی نمی 

سفارش شوند هیچ کنترلی  هایی که قرار است وارد جریانع و اندازه سفارشبه دلیل اینکه بر نو -7

 آید:زیر پیش می ندارم، موقعیت

 ام وارد یک معامله شدهی معاملاتیبعد از اینکه به واسطه لبه _من در قبال جهت حرکت قیمت

 هیچ مسئولیتی ندارم. _ ام



 

 

ریسک به پاداش خوب طی چند  نسبت ضرر خوب و/ی معاملاتی با نسبت سودمادامی که یک لبه -4

 وجود میآورد: سری از معاملات دارم، قانون احتمالات وضعیت زیر را به

کند، ام فراهم میی معاملاتیای که لبهی هر معاملهتوانم بدون دانستن یا تلاش برای دانستن نتیجهمی -0

 سودهای پایدار ایجاد کنم.

عادی برای کسب  بکنیم، یک هزینه ی معاملاتیآمدی یک لبهای که باید صرف فهمیدن کارمیزان سرمایه

هایی که در کسب و آید و مربوط به معامله با حرکت قیمت است و با هزینهحساب می و کارمان به

شدم یک شود هیچ تفاوتی ندارد. اگر صاحب یک رستوران بودم و مجبور میکارهای دیگر صرف می

 ای هستم. ام یا فرد بازندهکرد که ضرر کردهذهنم خطور نمیچک برای موادغذایی بکشم هرگز به 

ای آید، بلکه هزینهنمیکنیم ضرر و زیان به حساب ی معاملاتی ناکارآمد میای که صرف یک لبههزینه

ی معاملاتی قرار دهیم که برنده از آب است که مایل به پرداخت آن هستیم تا خودمان را در معرض تجربه

 آیند. در می

 
کردیم مان که فکر میبرای ایجاد باورهای جدید، به خصوص وقتی این باورهای جدید با اعتقادات قبلی

متقاعد شده باشیم.  کاملادرست هستند یا حداقل امید داشتیم که درست باشند در تعارض هستند، باید 

تقیم، بهترین راه برای اثبات ی مسمتقاعد شویم به شواهد مسلم و قطعی نیاز داریم. تجربه کاملابرای اینکه 

کنند که در قطعی یا نفی سودمندی یک باور است. تمریناتی که برایتان در نظر گرفتم شرایطی را مهیا می

با باورهایی که یک  (ایدکسب کرده قبلادر مورد کارکرد معاملات که ) تیلاآن بین باورهای غیراحتما

تعارضی مستقیم را تجربه کنید. من به شما نشان خواهم داد که ذهنیت مبتنی بر احتمال ایجاد خواهند کرد، 

ی رسانند استفاده کنید و بدین متان نچگونه از این تعارض برای خنثی کردن باورهایی که شما را به هدف

 سازند را تقویت کنید.تان را ممکن میتلاعیب و نقص معامترتیب باورهایی که اجرای بی

 اری دوم: انتخاب باز مرحله

خواهید را انتخاب کنید. تا زمانی که بازار قراردادهای آتی یا ارزی که می ی فعال سهام،هر بازار معامله

نقدینه باشد و شما بتوانید ملزومات مارجین را فراهم کنید، فرقی ندارد که در چه بازاری تصمیم به معامله 

 گیرید. می

 ی معاملاتی انتخاب کنید. ی سوم: یک لبه مرحله

 تی تحلیلی وجود دارد.لای معامندین راه برای گزینش یک لبهچ



 

 

را تشخیص دهید و ارزیابی  توانید با یادگیری خواندن نمودارهای قیمت، خودتان الگوهاشما می .6

 کنید.

وسیعی از خدمات  ترکیبات خودتان از اندیکاتورهای خرید و فروش را با کمک مجموعه .0

دهند،  های کارگزاری که در دسترس عموم قرار میکتهای معاملاتی و شرنموداری، پلتفرم

 ایجاد کنید.

ها موجود هستند و در کتاب اندتوانید اندیکاتورهای خرید و فروشی که قبلا توسعه یافتهشما می .7

 را پیدا کنید.

 کننده ای یا توزیع سیستم حرفه دهندگانتوانید سیستمهای معاملاتی نهایی شده را از توسعه می .4

 .اری کنیدها خرید
ی معاملاتی نیاز دارید که قوانین ورود و خروج دقیق داشته باشد. یعنی به منظور انجام تمرینات به یک لبه

تان باید شرایط دقیق بازار که محرک ورود به معامله هستند تیلای معامبه معنای واقعی کلمه دقیق باشد. لبه

مد هستند و همچنین زمان برداشتن سودها را تعیین ای ناکارآی معاملهکنندهو شرایط دقیقی که مشخص

گونه قضاوت ذهنی از جانب شما در مورد کند. برای اینکه این تمرین برایتان فایده داشته باشد نباید هیچ

های که باید انجام دهید و زمان انجامش وجود داشته باشد. پیروی از قوانین دقیق یکی از مولفه اقدامی

 ت.اساسی این تمرین اس

 ی چهارم: امتحان کردن. مرحله

بخشی داشت زیان و ریسک به پاداش رضایت/ای که احتمال فراهم کردن نسبت سودتیلاوقتی روش معام

های ورود و خروج دقیق و قطعی داشت، نوبت ین روش سیگنالو ا دا کردید، خریدید یا ایجاد کردیدرا پی

بک )سازی کامپیوتری افزارهای شبیهی با استفاده از نرمتوانید برای مدترسد. میبه امتحان کردن آن می

با یک حساب  0تان را امتحان کنید اما به منظور کسب دیدگاه مبتنی بر احتمال، فوروارد تستروش 6(تست

 دهد.می شما لاتی نتایج به درد بخورتری بهی معامسازی شدهشبیه

حجم نمونه. حجم نمونه شامل تعداد محدودی از  0 تا چه اندازه جلوتر باید فوروارد تست کنید؟ حداقل

معامله. حجم نمونه معاملات بر مبنای این قاعده  00 یا 05 بین لاشود، معمومعاملات در یک مجموعه می

بازانه، پویا ی معاملاتی در طی چند سری از معاملات سفتهپاداش هر لبه/زیان، ریسک/است: نسبت سود

                                                      
 است. استراتژی آن و تستبک تست به معنی آزمایش استراتژی  معاملاتی در گذشته بازار و استخراج نتیجه  6
 ”کاغذی معامله“ به آن و است )آینده بازار( بازار واقعی   بستر در   استراتژی  یک  یشبیه سازتست  و   ، ست فوروارد ت    2

 شوند.می و بدون سرمایه واقعی اجرا   کاغذمعاملات روی  ومی گوییم 



 

 

 زیان در یک چیپ کامپیوتری برنامه /ماشین پولی که در آن نسبت سود خلافر باشد و ایستا نباشد. یعنی ب

ی معاملاتی سفتهریسک یک لبه /زیان، پاداش /شده و طی زمان تغییر نخواهد کرد، نسبت سود نویسی

 کند.در طی زمان تغییر می لابازانه معمو

دیگر برای ورود به معامله یا خروج  گرانمعامله یل لاد)بازار محل پویایی است که در آن نیروهای بنیادی 

بازانه تی سفتهلاهای معامگذارند همواره در حال تغییر هستند. لبهکه بر روی جهت قیمت تاثیر می (از آن

شوند. به عبارت دیگر، ر توانند با این تغییرات سازگانمیهای دقیق ورود و خروج دارند که سیگنال

 /های سودتوانند کاملا شبیه هم باشند، اما نسبتدهند میما تشخیص می هایکه لبه  ایالگوهای رفتاری

توانند متنوع باشند؛ به این دلیل که ویژگی نهانی بازار در حال تغییر است. راه پاداش می /زیان، ریسک

 تیلاهای معامدهند این است که با گروهپاداش رخ می /زیان یا ریسک /جبران تغییراتی که در نسبت سود

مان را به قدری گسترش گویم، معامله کنیم. هدف این است که حجم نمونهکه من به آنها حجم نمونه می

در همین حین، حجم نمونه به قدری کوچک .مان یک ارزیابی منصفانه داشته باشدتیلای معامدهیم که لبه

شان دهیم. من متوجه یصها تا سطوح غیرقابل قبولی کاهش پیدا کردند، بتوانیم تشخباشد که اگر نسبت

 آل است.تی ایدهلابرای آزمایش موثر بودن یک لبه معام معامله 00 ام که یک حجم نمونه شاملشده

بعدی را در یک حساب معاملاتی   پیش بینی 00  فقط باید  که تصمیم به امتحان کردن گرفتید، هنگامی

پاداش شوید. به  /زیان و ریسک /اقعی سوداجرا کنید تا متوجه نسبت و (بدون سرمایه)سازی شده شبیه

و نسبت ریسک به پاداش  05/05زیان حداقل  /دنبال چه نتایجی هستید؟ در این تمرین باید یک نسبت سود

، شما را در معاملات پیش بینی 00 خواهیم نزدیک به نصف آنکه می یک به دو داشته باشیم. بدین معنی

برنده، حداقل دو برابر مبلغی باشد که صرف معاملات ناکارآمد کردهبرنده قرار دهند و سود این معاملات 

حداقل  ای که آزمایش کردیدی معاملاتیمعامله نمونه را تمام کردید، اگر لبه 00اید. زمانی که انجام هر 

ای دیگر هم انجام دهید معامله 00 کنم یک حجم نمونهپیشنهاد می هایی که ذکر شد را محقق کرد،شرط

 ای باشد قبل از شروع تمرین اجرا.اییدیهتا ت

کنم در ابتدا متغیرها های ذکر شده را محقق نکرد، پیشنهاد میتان حداقل شرطدر غیر این صورت، اگر لبه

تان ایجاد کند تغییری وجود دارد که در صورت اعمال، تفاوتی در نتایج حاصلارا تحلیل کنید تا ببینید آیا 

ی ورود، کردنش به نقطه نزدیک،  توانید ببینید که حرکت دادن محل حد ضررتانیا خیر. برای مثال، می

تان تفاوتی ایجاد نخواهد کرد. در این صورت، تیلامعام در تعداد معاملات برنده ایجاد شده توسط لبه

تان نتایج سود و زیان،  تانو نسبت ریسک به پاداش  کنیدناکارآمد می  صرف معاملات  کمتری یهزینه

ی ورودتان، شما را در معاملات بخشید. یا برعکس، حرکت دادن حد ضررتان به دورتر از نقطهرا بهبود می

تان توانید به دنبال تعدیل سود هدف دارد که ممکن بود از آنهاخارج شوید. همچنین میی نگه م ایبرنده



 

 

یک سود هدف معین شده استفاده کنید  به همراه] قابلیت حد ضرر متغیر[  باشید یا از یک تریلینگ استاپ

وجو، توسعه و آزمایش ادامه ح، جستاصلاشوند یا خیر. در هر صورت، به تان بهتر میتا ببینید آیا نتایج

بودن همین  معامله گردهید تا لبه معاملاتی را پیدا کنید که حداقل شروط ذکر شده را برآورده کند. معنای 

آیند تا زمانی که با این نتایج احساس راحتی و که با معیارهایمان جور در میاست؛ به دنبال نتایجی باشیم 

 رضایت کنیم.

نمونه را دقیقا  پیش بینی 00 ی همهامیدوارم که به طور واضح و روشن برایتان جا افتاده باشد که باید 

 پیش بینیکدام اند انجام دهید. در مورد اینکه با های ورود و خروج مشخص کردههمانطور که سیگنال

کنند کدام از متغیرهایی که مشخص میتوانید هیچنمیدهیم و نمیمعامله کنیم گزینش و انتخاب انجام 

توانید محل حد ضرر یا نمیکجا و کی وارد معامله شوید را تغییر دهید. وقتی شروع به انجام نمونه کردید 

 سود هدفتان را تغییر دهید.

اند، فرصت اجرا دهید، انگار که فقط نه، دقیقا به همان صورتی که طراحی شدهی نمومعامله 00 باید به هر

ی نمونه کارشان را انجام دهند و معامله 00 همین یک معامله را دارید. به عبارت دیگر، اجازه دهید این

 برایتان موثر واقع شوند.

دهید، تا وقتی که لبه مه میهمچنین بدون شک برخی از شما ناگزیر به تماشا کردن و آزمایش کردن ادا

کند. لطفا چنین کاری ای است که حداقل شروط را محقق میبهتر از لبه کنید کهای پیدا میمعاملاتی

ی معاملاتی متوسط زم نیست چیزی فراتر از یک لبهلانکنید. برای فرایند کسب ذهنیت مبتنی بر احتمال، 

ای انجام دهید که در حد تمرین را با روش معاملاتی دهم که شماداشته باشید. در واقع من ترجیح می

شوید که ایجاد نتایج صورت متوجه می باشد و خیلی هم بهتر نباشد. در این «برآورده کردن حداقل شروط»

پذیر است. در آخر، شان معاملات برنده هستند چطور امکانپایدار در طی چند سری معامله که فقط نصف

ی معاملاتی مناسب کنید متعجب زیادی را صرف پیدا کردن یک لبه تلاشمان و از اینکه مجبور شوید ز

قطعی  کاملاای که ی معاملاتیی لبهنشوید. مثل باقی چیزها در مورد ماهیت معاملات، پیدا کردن یا توسعه

 ها نیست.باشد، حتی اگر متوسط باشد، به این سادگی

های ، در طی این فرایند چیزهای زیادی راجع به سیستمنظر از مدت زمانی که باید صرف کنیداما صرف

اید را ارزش زمانی که صرف کرده کاملاآورید معاملاتی یاد خواهید گرفت و نتایجی که به دست می

توانید کند، میاید که حداقل شروط را برآورده میای را یافتهی معاملاتیدارند. هنگامیکه مطمئن شدید لبه

 را آغاز کنید. فرایند کسب ذهنیت

 ی پنجم: فرایند نصب )کسب ذهنیت مبتنی بر احتمال( مرحله



 

 

فرایند نصب معادل بارگذاری یک سیستم عامل بر روی مادربرد کامپیوتر است. اما به جای دانلود یک 

س به ای بدون ترتان برای انجام معاملهدی، باید از انرژی درونبرنامه از وبسایت یا انتقال یک برنامه از سی

ت، اصل لاتان استفاده کنید تا ذهنیت مبتنی بر احتماتیلای معامهمراه انرژی حاصل از تجربیات اجرای لبه

تان برای تغییر تفکرتان در مورد تان بشود. به عبارت دیگر، کسب این ذهنیت، به تمایلاساسی اقدامات

کنند تشدید جدید را اثبات می بار باورهایتان و تجربیاتی که اعتمعامله وابسته است. تجربیات شما، تمایل

 کند. تی که ممکن است اکنون بر اساس آن معامله کنید را نفی میلااحتما خواهدکرد و اعتبار هر باور غیر

تان را از حساب معاملاتی تلااولین کاری که باید برای فرایند کسب ذهنیت انجام دهید این است که معام

منتقل کنید. اقدام بعدی مشخص کردن  (با سرمایه)ه حساب معاملاتی واقعی شده ب )آزمایشی( سازیشبیه

سازی شده بودید، تا وقتی که تان در حساب شبیهتان است. وقتی در حال آزمایش لبهی پوزیشن اندازه

معامله   نداشت که چند سهم یا قرارداد آتی اهمیتی تان با کل حجم نمونه سازگار بود،اندازه پوزیشن

تان مهم است. میزان ی پوزیشنخواهید با یک حساب واقعی معامله کنید، اندازهکه می لادید. اما حامیکر

کنید سهام یا قراردادهایی که معامله می خاطر اشتباه و ضرر کردن تجربه خواهید کرد با تعداده ترسی که ب

اگر قرار است  مثلان آغاز کنید. ی پوزیشن ممکتشدید خواهد شد. بنابراین فرایند را با کوچکترین اندازه

شروع کنید. اگر قرارداد آتی  «یک سهام» ی نمونه را با اندازه پوزیشنسهام معامله کنید، اولین معامله

 شروع کنید. «یک قرارداد کوچک» ی نمونه را باکنید، معاملهمعامله می

در عین حال واقعی هم باشد. خواهیم ریسک در کمترین حد خود باشد و چرا با این مقدارکم؟ چون می

حساب    یک در   چون  نداشتید از دست دادن   برای  چیزی بودید    آزمایش کردن دوره   وقتی در

  تا متوجه  دادید  در نظر بگیریم که شما آزمایش را انجام  شود ضرر کرد. و اگرنمی  سازی شدهشبیه

رساند که چیزی برای اشتباه کردن وجود فهوم را میاین م «ندانستن چیزی» دانستید بشوید، نمیچیزی که 

موردش اشتباه کنیم، دلیلی برای ترس نخواهید داشت. هرچند وقتی   که در نیست   چیزی  وقتی  ندارد.

دهد به اشتباه و ضرر کردن ربط می خواهید با حساب واقعی معامله کنید، هر باوری که نتایج معامله رامی

ی تی خنثی نشوند، مستعد تجربهلااحتما خواهد شد. یعنی تا وقتی که باورهای غیربه صورت خودکار فعال 

 ترس و خطا خواهید بود.

ی ممکن این است که مسیر کسب این ذهنیت موثر را داشتن پوزیشن در کمترین اندازه بنابراین علت نگه

آورید و معامله کردن ه حساب میای بگندهآن عده از شما که خودتان را فرد کله لابه آسانی طی کنید. حا

آمیز است، ی پوزیشن برایتان کسر شأن است یا حتی پیشنهادش از جانب من برایتان توهینبا حداقل اندازه

کردن شناختی مورد نیاز برای معاملههای روانبه خاطر داشته باشید که این یک تمرین برای کسب مهارت



 

 

کسب  ها راو ماندگار ایجاد کنید. بعد از اینکه با موفقیت مهارت بدون ترس است تا بتوانید نتایج پایدار

 تان است معامله کنید.توانید با هر اندازه پوزیشنی که متناسب با اهداف و منابع مالیکردید، می

کنید و در ت را درک  میلاهمچنین ممکن است بعضی از شما، اینطور فکر کنید که چون ماهیت احتما

ت به لاشاهده کردید که چطور آن را در معاملات به کار ببندید، دیدگاهی مبتنی بر احتمافرایند آزمایش م

به این نتیجه واضح  لارفتید، احتمابیانی دیگر، مادامی که در فرایند آزمایش پیش   می اید. به دست آورده

د سری معامله ها در طی چنبین ترتیب بردها و باخت تصادفی توزیع،یک  در واقع و قطعی رسیدید که

به  اید و نیازیتی کاربردی کسب کردهلایک دیدگاه احتما لافکر کنید که حا در نتیجهوجود دارد و 

 انجام تمرین ندارید. لطفا چنین برداشتی نکنید.

کنیم زمانی کاربردی خواهد بود که قبل از هر باور و مفهوم جدیدی که به عنوان یک اعتقاد اتخاذ می

کردیم هایی که فکر میمان را از روی مفاهیم متعارض و متناقض و ایدهی جدید، انرژیاتخاذ این باورها

 درست هستند به سوی باورهای جدید سوق دهیم.

 
دستیابی به یک ذهنیت موفق مستلزم تقویت باورها و مفاهیم جدید مورد اتخاذمان و همچنین اختصاص 

مان را به تلاکسب کرده بودیم و این باورها نتایج معام قبلابه هر باوری که  (از بین بردن)مان ندادن انرژی

عاتی است لادادند. تقویت باورهای جدید به سادگی قرار گرفتن در معرض اطاشتباه و ضرر کردن ربط می

توانیم با قرار دادن خودمان بر این، می علاوهی حقیقت هستند. کنندهآیند یا منعکسکه با عقل جور در می

مان نشات کنیم که از دانش پایه موجود در ذهنهایی فکر میقیت، که طی آن به ایدهلاد خدر فراین

های جدید وجود دارند و زمانیکه شویم این ایدههای جدید را تقویت کنیم. وقتی متوجه میگیرند، ایدهنمی

عنوان باور در های جدید به با پذیرش این ایده لادرک کنیم تا چه حد برای ما سودمند هستند، معمو

 ذهنمان مشکلی نخواهیم داشت.

کنیم در از سویی دیگر، خنثی کردن اثر هر باور قبلی که ممکن است با باورهای جدیدی که اتخاذ می

آید. برای نمیحتی به نظرشان ضروری هم  لاتعارض باشد، برای اکثر افراد فرایند آشنایی نیست و احتما

رهای جدید، باید باورهای متناقض قبلی به طور کامل غیرکاربردی تلقی مندی کامل از منفعت این باوبهره

ای که به افراد آن را غیرکاربردی تلقی کنند، باید تمام انرژی شوند. برای اینکه یک باور به جایی برسد که

 شد از بین برود. آن اختصاص داده می



 

 

ها ها از اتماست نگاهی بیندازید. کنده های درختی که بریده شدهبرای بهتر روشن کردن منظورم، به کنده

آیند. در سطح زیر نامیم در میای که آن را درخت میاند که به شکل مادههایی تشکیل شدهو مولکول

انرژی موجود در چوب آزاد   بزنیم،   آتش را    هاکنده انرژی وجود دارد. اگر   به شکل  چوب  ی،مات

از خاکستر تبدیل می کند. چوبی که اکنون به خاکستر تبدیل شده است از  ایمی شود و کنده ها را به توده

 ندارد. را زم برای نشان دادن خودش به شکل کندهلانظر فنی هنوز وجود دارد، فقط انرژی 

دقیقا به همین شکل باشد. وقتی  تواندرساند، مینمیمان ایم ما را به هدففرو پاشیدن باوری که فهمیده

وجود نداشته است  اصلادادیم از بین برود، آن باور طوری که انگار به یک باور اختصاص میای که انرژی

زم برای تأثیرگذاری بر زندگی ما را ندارد. به عنوان مثال، در کودکی لابلکه دیگر انرژی  شود؛نمیناپدید 

تی والدینم به من گفتند آورد. وقباور داشتم که بابانوئل وجود دارد و هنگام کریسمس هدایایی برایمان می

گویند حقیقت بابانوئل وجود خارجی ندارد، اولین واکنش من ناباوری بود. اصرار داشتم که آنچه می

توان گفت فرآیند متقاعد کردن من ندارد. در نهایت آنها من را متقاعد کردند که بابانوئل واقعی نیست. می

ای را ایجاد و به این باور اضافه کرد، در حالیکه رژیان «بابا نوئل واقعی نیست» گویدبه باوری که می

اش برداشت، در نهایت موجب فروپاشی «بابا نوئل واقعی است» گویدهمزمان انرژی را از این باور که می

 شد و آن را غیرکاربردی نشان داد.

یی که از ابتدا هرگز به ناپدید نشد، گو  «بابا نوئل واقعی است» با غیرکاربردی کردن آن، اعتقاد من به اینکه

آن اعتقاد نداشتم؛ بلکه تا به امروز، این اعتقاد هنوز در بخشی از محیط ذهنی من وجود دارد. اما چون یک 

چه مثبت و  -باور ناکارآمد و فروپاشیده شده است، دیگر ظرفیت آزاد کردن انرژی و نشان دادن خود را 

تقویت شده مبنی بر وجود بابانوئل  کاملاودم و اعتقادی ساله ب 0 ، وقتی کودکیمثلاندارد.  -چه منفی 

ی از مفاصله مرا دچار حجم عظیلاب عاتلاگفت بابانوئل پشت در است، این اطداشتم، اگر کسی به من می

کرد. این انرژی مرا وادار می کند تا هر کاری که در حال انجام دادنش بودم را متوقف تغییرات مثبت می

به عنوان یک  لاتوانست جلوی من را بگیرد. حانمیت به سمت در بدوم. هیچ چیز کنم و با تمام سرع

، اگر کسی به من بگوید «بابانوئل واقعی نیست و وجود ندارد» کاربردی که کاملابزرگسال، با این باور 

دا بخندم و فکر کنم که مبا لادهم، جز اینکه احتمانمیواکنشی نشان  اصلااست، من  بابانوئل جلوی در

 افتد.اتفاق عجیبی دارد می

به یک  توانیم انرژی کافیتوانیم یک باور را ناپدید کنیم گویی که هرگز وجود نداشته است، اما می نمی

عات یا رفتارمان را نداشته باشد. به لاباور اختصاص ندهیم تا زمانی که دیگر توانایی تاثیر بر ادراک ما از اط

 انگار وجود نداشته است. عملاداشته باشد که  کمیانقدر انرژی  توانددیگر، یک باور می عبارت



 

 

آمیز، اتخاذ یک باور جدید که با باورهای قبلی در داستان بابانوئل مثالی است از کسب یک ذهنیت موفقت

متضاد هم، من دچار  کاملاآمیز بودنش این است که با وجود دو باور تضاد کامل بوده است. علت موفقیت

شوم چون فقط باور جدید است که برای ابراز و نشان دادن خودش انرژی نمیتناقض ذهنی کشمکش یا 

ای اختصاص داده شده به باور قبلی است که ژیآمیز مستلزم قطع تمام انردارد. کسب ذهنیت موفقیت

در ، به باور قبلی را قطع نکنیم ای مختصاکنون جایگزین شده است. در غیر این صورت، اگر تمام انرژی

 نامم. می «تناقض فعال»شود که من آن را رایطی ایجاد میشنتیجه 

که در محیط ذهنی ما حاضر  متضاد هم کاملاکنم: دو باور بدین صورت تعریف  می را «تناقض فعال»

 تواند: انرژی دارند. اگر باور جایگزین به طور کامل فرونپاشد، می ،هستند و هر دو باور

 را از دست بدهیم. مزاحم نشان دهد و باعث شود تمرکزمان خودش را به شکل تفکرات .6

 شود.شدن ما می کند که موجب گیج شدن یا دودلرا ایجاد می های درونیبحث .0

کنیم در مورد که فکر می هایمان یا با چیزهاییباعث شود رفتارمان به صورتی باشد که با خواسته .7

 خودمان درست هستند، سازگار نباشد.

چیزی برای ترسیدن وجود  گوینداس ترس بشود؛ زمانی که باورهای جدیدمان میمنجر به احس .4

 ندارد.

است درک کنید که  لازمروشن،  ت به طور واضحلابرای کسب باورهای جدید معاملاتی مبتنی بر احتما

جایگزین، ظرفیت خارج کردن انرژی از خودشان را ندارند. به بیانی دیگر،  تیلاباورهای غیراحتما

توانند خودشان را جایگزین باورهای دیگر کنند. زمانی که یک ایده با نمی (به اختیار خود)رهای ما باو

 ماند؛ مگر اینکه: شود، تا باقی عمرمان تقویت شده میباور تقویت می

 تفکرمان بشود. دچار یک آگاهی اجباری دردناک شویم که منجر به تغییر نحوه .6

 تفکرمان را تغییر دهیم. دا کنیم که باعث شود نحوهیک درک عمیق در حد کشف و شهود پی .0

 تفکرمان را عوض کنیم. یکه نحوه «تصمیم بگیریم» ناپذیرقاطعانه و با اعتقادی تزلزل .7

 

یک آگاهی اجباری دردناک، درک عمیق در حد کشف و شهود و گرفتن تصمیم قاطعانه، همگی توانایی 

 فرو پاشیدن فوری و کامل یک باور را دارند.

قطع نکنیم، باید فرایندی را  کاملامان را فورا و در غیر این صورت، اگر انرژی متناقض موجود در باور قبلی

کار کنیم. در بعضی موارد بسته به اینکه چه مقدار انرژی در باوری که  «رها کردن» تنظیم کنیم و روی

انب ما و طی مدت زمان نامشخصی ای از جتوجهقابل تلاش احتمالامیخواهیم از بین ببریم وجود دارد، 



 

 

روشن و واضح برسیم. برای بهتر مشخص کردن این مسئله  مورد نیاز است تا به کسب ذهنیت بدون تناقض

 زنم.برایتان می چند مثال

شود داستان کودکی که اولین بار با یک سگ مواجه می« معامله گری در محدوده» در کتاب دومم به اسم

دانم این مثال را چه ام. میگیرد را به طور دقیق و کامل توضیح دادهرفتگی قرار میو چندین بار مورد گازگ

هم در این  پاولاام. شان بوده است، خیلی توضیح دادهمیزبان پاولاهایی که در کتاب و چه در کارگاه

ت های محله، وقتی کوچک بوده اسها تجربیات خودش در مورد مواجهه و آسیب دیدن از سگکارگاه

کند. در ذهن کودک باوری را، توضیح داده است. اما با اینحال این مثال یک اصل اساسی را مطرح می

کند و فکر با همین باور رشد می گیرد. کودکشکل می «ها خطرناک هستندی سگهمه» مبنی بر اینکه

ند. هرچند که کبیند احساس وحشت میکند باورش درست است صرفا به این دلیل که هرگاه سگی میمی

 کنند و خیلیها بازی میبیند که با سگهای دیگر همسن خودش را میاش، بچهبعدها در دوران کودکی

ه های دیگر که بی دیدن بچهای غیرمنتظره است. تجربه گذرد و این برایش تجربه خوش می آنها هم به

ه ذهنش خطور کند که باورش مبنی برند کافی است تا این فکر بها لذت مینظرش از بازی کردن با سگ

ای برسد که و به مرحله (از این باورش سلب انرژی کند)را از بین ببرد  «هاسگ خطرناک بودن همه» بر

بازی کردن با یک سگ هم  را تقویت کند و در عین حال از «سگها میتوانند مهربان و بامزه باشند»باور 

 ی و بقیه «ها خطرناک نیستندی سگهمه» درک کند که تواند به طور واضحکودک می لذت ببرد. این

کند تا بازی با یک سگ برند و درنهایت کودک هم تمایل پیدا میلذت می با آنها  بازی کردن   ها ازبچه

 را تجربه کند.

مطرح  «ساز و کار انرژی» یی سادهها را تجربه کند و چه تجربه نکند، مسئلهچه این کودک بازی با سگ

احساس ترس هنگام دیدن یک سگ یا حتی فکر کردن راجع به  هاگیریم که بعد از سالت. فرض میاس

ها را ی سگژی زیادی با بار منفی در ذهنش شکل گرفته است که همهها، بدون شک این فرد انرسگ

و چرا باور  اند چیزی که بدون چوندارد که  به وی نشان داده داند. اما یک یا چند تجربه همخطرناک می

های دیگر که از دیدن بچه  ها خطرناک نیستند. هرچند اگر تجربه ی سگداشته است، حقیقت ندارد؛ همه

خطرناک » موجود در باور ِبردند به قدر کافی تأثیرگذار نباشد و انرژیها لذت میبازی کردن با سگ

ایجاد  «تناقض فعال» ضد و نقیض یکعات لای فرد با این اطرا کمرنگ نکند، مواجهه «ی سگها بودن همه

تکیه دارد. در  «ها خطرناک هستندی سگهمه» خواهد کرد. تناقض فعالی که به شدت روی باور قبلی وی

ها خطرناک ی سگهمه» باور غالب، «ها مهربان و بامزه هستندسگ» این صورت، تا زمانی که بین باور

نظر از درک کنونی فرد راجع به ماهیت مثبت صرف تعادل شدید وجود داشته باشد، یک عدم «هستند

 سازد.را کمابیش غیرممکن  می هاها، انرژی منفی موجود در باور غالب فرد، ارتباط گرفتن با سگسگ



 

 

ست که فرد برای باقی عمرش هرگز با سگها بازی نخواهد کرد؟ بستگی ا ای بدین معنیچنین مسئله لاحا

سگ همان چیزی است که واقعا  یک   با  بازی  که  بگیرد  تصمیم  اگر  دارد.  هایشخواسته  به قدرت

پیدا خواهد  هاخواهد انجام دهد و شخصیتی مصمم هم داشته باشد، بدون شک راهی برای بازی با سگمی

کند تا به سگی نزدیک شود که رفتاری دوستانه یا حالتی شش را میلاکرد. به احتمال زیاد تمام ت

داشته باشد و  شود احساس ترس زیادیباعث  می «هستند ی سگها خطرناک همه». اما باور بازیگوش دارد

برای نزدیک شدن به هر سگی برایش دشوار یا غیرممکن باشد. اما ایرادی ندارد، چون  تلاشدر نتیجه 

اک ها خطرنی سگهمه» موجود در باور ِاش با سگ، انرژینظر از فاصلهکند، صرفمی تلاشهربار که 

کند و این تأثیر را تقویت  می «توانند مهربان و بامزه باشندها میسگ» کند و باوررا کمرنگ  می «هستند

ی مثبت وی راقادر ، یک رویارویی بین دو باور متناقض ایجاد خواهد کرد. هر نتیجهتلاشمثبتی است. هر 

تعادل ، به تدریج عدمتلاشبعد از هر  تر شدن فردتر شود. با نزدیکی بعدی نزدیکسازد تا به تجربهمی

یک سگ را  خره میتواندلاکند. وقتی چنین اتفاقی بیفتد، باانرژی بین دو باور به نفع باور جدیدش تغییر می

ی موجود ی تماس فیزیکی، ناز و نوازش و بازی کردن با سگ، انرژی باقیماندهو بعد از تجربه لمس کند

 فاصله از ذهن فرد محو خواهد شد.لاب «هستندی سگ ها خطرناک همه» در باور

 «توانند مهربان و بامزه باشندها میسگ»ممکن است این فرایند مدت زیادی طول بکشد اما درنهایت، باور 

توانند مهربان و ها میسگ» شود. باور جدید کودک که آمیزی ماندگار می موفقیت در ذهن فرد به طرز

 ها مهربان و بامزه نباشند و بدین گونهرساند که همچنین ممکن است سگاین مفهوم را می «بامزه باشند

داشتنی گرفته تا وحشی و کند. سگها حالتهای مختلفی دارند؛ از مهربان و دوستباورشان تدوام پیدا می

همه» در عبارت «همه» فرو پاشید، در واقع قسمت «ها خطرناک هستندی سگهمه» خطرناک. وقتی باور

اش با سگ تجربه کرد واقعی در اولین مواجهه  شد. دردی که کودک  غیرواقعی تلقی،   «...های سگ

ی دردناک کودک ندارد؛ به جز وقتی که این باور در ی تجربهربطی به خاطره ،بود. فرو پاشیدن باور

طور قطع ها به ها خطرناک نیستند، اما بعضی سگی سگهمه» شود که در آنموقعیت متفاوتی تعریف می

در نتیجه، کودک محتاط خواهد بود اما در عین حال هر طور که بخواهد  «توانند وحشی یا خشن باشند.می

شود که در آن، شود و با موقعیتی مواجه میگیرد. زمانی که کودک بزرگ میها ارتباط میبا سگ

ها از سگ قبلاآید که ادم میی» ترسد، چنین واکنشی نشان خواهد داد:ها میبیند که از سگکودکی را می

 «ترسم. نمیترسیدم، اما دیگر می

هایمان به اشتراک ها در ادامه آورده شده است که در کارگاهبا سگ پاولادو مثال دیگر از تجربیات 

 گذاشته است:



 

 

شان و با آنها شناختمهای محله آسیب دیدم. اینها سگ هایی بودند که میدو بار در کودکی توسط سگ

کرد و متعلق به شان در انتهای خیابانیکه خانواده من سکونت داشتند، زندگی میکردم، یکیزی میبا

ام سیلارفتم. نژادش ژرمن شپرد بود و طی چندباری که با همکخانواده دختری بود که با او به دبستان می

ام سیلاک روز به دیدن همکرسید. یبه نظر می یمشان بازی کرده بود، بسیار مهربان و صمیدر حیاط خانه

ی برایش ساخته بودند، به وسیله ای کهشان را کنار خانهشان رفتیم. سگرفتم و برای بازی به حیاط خانه

ها را این داستان برای قبل از وقتی است که بسیاری از مردم سگ)یک طناب به تکه چوبی بسته بودند 

و من طبق معمول رفتم تا سگ را نوازش کنم. وقتی  (شتندداحیوان خانگی بدانند وآنها را بیرون نگه می

نزدیک شدم، لبخند زدم و دستم را دراز کردم تا او را نوازش کنم اما سگ به طرف من حمله کرد و 

ام را گاز گرفت. بعد نشست و شروع به تکان دادن دمش کرد تا من با او ی بینیلاصورتم، زیر فک و با

 بازی کنم.

 قبلاها خیلی کم بودند، با اینحال من شوکه شدم. با اینکه بود، در واقع خونریزی یا زخمزخم خیلی فجیع ن

به سمت من هجوم آورد. فورا به خانه رفتم و مادرم   چرا سگ متوجه نشدم  با آن سگ بازی کرده بودم،

 کرد.ام در آینده منع  سیلاهای کوچک را تمیز کرد و بعد از آن مرا از رفتن به خانه همکزخم

دانم اما یک سگ پشمالو و نمیحادثه دوم چند سال بعد بود. این سگ، سگ کوچکی بود. نژادش را 

کرد درست کنار یک صندوق پستی ای که در آن زندگی میپوند. خانه 05 زیبا بود با وزنی شاید حدود

 در حال  شمالو پ  صندوق پست رفتم. ناگهان این سگ به سمت   نامه  ارسال  روز برای بود. من یک 

  سلاماما بعد متوجه شدم که  کند،  «سلام»خواهد می فکر کردم   رسید. اولکنان از راهدویدن و پارس

کند، بلکه ناراحت است. برگشتم و پا به فرار گذاشتم. اما سگ پشت ساق پایم را گاز گرفت. سپس نمی

ین بار مادرم تصمیم گرفت برای این زخم به اش برگشت. دوباره به خانه رفتم اما اچرخید و به سمت خانه

 ابتلایاورژانس برویم. به من واکسن کزاز زدند، زخم را تمیز کردند و پزشکان برای احتیاط در مورد 

ای که در سگ به هاری، ماجرا را به مقامات محلی گزارش کردند. سگ هاری نداشت، اما آن یک هفته

 قرنطینه بود باعث شده بود نگران شوم.

ها را ذکر کردم ساده است. در مورد سگ اول، از نژاد ژرمن شپرد، وقتی پدرم از سر دلیل اینکه این مثال

ها کار به خانه آمد و از اتفاقی که افتاده بود مطلع شد، برای من توضیح داد که ممکن است بعضی سگ

عمل پرخاشگرانه است.  هایش را نشان میدهد یکفکر کنند نزدیک شدن شخصی به آنها درحالیکه دندان

دهند. به همین دلیل بود هایشان را به هم نشان میها در طبیعت که برای پرخاش دندانها و گرگمثل سگ

که  هنگامیکه سگ به سمت من هجوم آورد و مرا گاز گرفت و نشان داد که یک سگ آلفا است. 

 نظرم این رفتارش منطقی بود، و اگر هاحساس کرد موقعیتش امن است، آماده بود که دوباره بازی کند. ب



 

 

شان بازی گشتم و با سگمیام برسیلابه خانه همک  ر از گاهی اما ه نگفتم،   پدر و مادرم  به  چه هرگز

های پدرم را باور کردم کردم. و هرگز حادثه دیگری اتفاق نیفتاد. اما فقط به این دلیل که حرفمی

داد، هرگز به  نمی  به من  توضیحی  پدرم اگر  بازی کنم.   با آن  شوم و  توانستم دوباره به سگ نزدیک

 کردم.نمیشان بازی گشتم و با سگنمیام بر سیلای همکخانه

در مورد سگ دوم، یک بار دیگر پدرم به کمکم آمد. در اصل صندوق پستی در ملکی بود که سگ در 

  ر واقع داشت از قلمرو فرضی خودشکرد. به گفته پدرم، به احتمال زیاد آن سگ دآن زندگی می

وقتی همسایه داشت  کرد. پدرم یادآوری کرد که من آن سگ را فقط از دور دیده بودم یامحافظت می

و فکر کرده بود ممکن  «شناختنمی» کرده بودم، بنابراین سگ مرا سلامبرد به او به گردش می سگش را

احساس کرد موقعیتش امن است، محل را ترک کرد است یک مزاحم باشم. و دوباره، وقتی سگ پشمالو 

 و به خانه برگشت.

 ام، به لطف دانش مشهود پدرم در مورد رفتار حیوانات، ترس ازی جوانیبنابراین در طی آن دوران سازنده

های کوچکتر و پشمالو ترسی نداشتم. از نژاد ژرمن شپرد یا سگو  ها درون من شکل نگرفتسگ «همه»

ن من ایجاد شد و به این درک رسیدم که ممکن است رفتار انسان برای حیوانات دیگر قابل ای دروآگاهی

درک نباشد، هرچند که به نظر ما آن حیوانات اهلی شده باشند. و دیدگاه پدرم باعث شد من کنار هر 

  های سگهمه»  که  باور  این  آمیزموفقت از کسب   است مثالی  سگی با هر نژادی راحت باشم. و این

گرفتم که تصمیم می مثال این است که من همچنان باید ی اصلی ایننکته «.توانند مهربان و بامزه باشندمی

ی سگها خطرناک هستند  آیا حرف پدرم را باور کنم یا اینکه باور جدیدی بسازم یا به این باور که همه

 چنگ بزنم.

، پس از خواندن اولین کتاب 6005که در اوایل دهه مثال بعدی در مورد مردی میانسال به نام جری است 

نزد من آمد. جری صاحب دو شرکت ساخت و ساز بسیار موفق در  برای مربیگری «منظم معامله گر» من

ر بورس معاملات شیکاگو بخرد تا بتواند لاس بود. او تصمیم گرفت یک جایگاه در تالادا منطقه

بازار بورس معامله کند. در ابتدا او از طریق یک کارگزار خرده ی اوراق قرضه را در ساله 75 قراردادهای

ای بسیار ناامید کننده بود؛ به داد و برایش تجربهاز راه دور انجام می تش را در بازار بورسلافروش معام

هایش خصوص پس از اینکه متحمل ضررهای بسیار سنگین شد. بنابراین فردی را برای مدیریت شرکت

آید، یک درس نمیبه شیکاگو رفت. برای آن عده از شما که خیلی جوان هستید و یادتان  استخدام کرد و

ت الکترونیکی داشته باشیم، لاتاریخ بسیار مختصر در مورد چگونگی انجام معاملات، قبل از اینکه مباد

شیکاگو  س را به مقصدلاخواهم داد تا بتوانید احساس درماندگی جری را درک کنید و بفهمید که چرا دا

 ترک کرد.



 

 

معامله کردن از طریق یک کارگزار در مقایسه با دسترسی به اجرای آنی معاملات از طریق معاملات 

تری است. برای پیدا کردن قیمت فعلی، ثبت یک سفارش برای ورود به ی بسیار متفاوتالکترونیکی تجربه

در آن پر شده است، باید به کارگزارتان تان معامله یا خروج از آن و همچنین آگاهی از قیمتی که سفارش

های دیگر نیز کمک برد، به خصوص اگر کارگزارتان به مشتریزنگ بزنید. این کارها زمان زیادی می

های الکترونیکی کند و سرش شلوغ باشد و همان لحظه تلفن را پاسخ ندهد. در مقایسه با ویژگیهای پلتفرم

، هر قسمت از فرایند کار کردن با یک (ک کردن روی آنکلیو مثل انتخاب یک معامله)معاملاتی 

 برد و اگر بازار شلوغ باشد، زمان بیشتری طول خواهد کشید.کارگزار زمان می

 موارد زیر را در نظر بگیرید:

 برد.شماره گرفتن زمان می

 کشد. و مخصوصا در  می وصل شدن به خط و انتظار برای اینکه کارگزارتان پاسخ دهد طول

تان را های شلوغ، دریافت پیغامی مبنی بر اینکه سر کارگزار شلوغ است یا اینکه اصلا تلفنزمان

 برد.ی اینها زمان میجواب ندهند، چیز عجیبی نبود. همه

  سپس وقتی بالاخره بتوانید با کارگزارتان صحبت کنید، ممکن است مجبور باشید به نظرات یا

 شان ندارید. این هم زمان بر است.که تمایلی به شنیدن تان گوش دهیدانتقاداتی در مورد تصمیم

 ی سفارش پر کند، زمان سفارش را ثبت کند و سفارش را به بازار بورس کارگزار باید یک برگه

 بفرستد.

 ی سفارش دوباره باید مهر بخورد )زمانش ثبت زمانی که سفارش به بازار بورس برسد، برگه

 برد.طه در بازار بورس داده شود. این قسمت هم زمان میشود( و جهت اجرا به کارگزار مربو

 بایست برگه سفارش را دوباره برای کارمند وقتیکه معامله صورت گرفت، کارگزار مربوطه می

تان را به کارگزارتان با شرکت کارگزاری بفرستد، و این کارمند باید قیمت تمام شده معامله

 زنگ یا تلگراف اطلاع دهد.

 آیید، کارگزارتان به ی کار، بسته به اینکه چقدر مشتری مهمی به حساب میمهبعد برای خات 

تان در آن پر شده است را اطلاع دهد؛ در غیر این صورت زند تا قیمتی که سفارشزنگ می شما

 خودتان باید به وی زنگ بزنید.

 ماس بگیرید تا زمانی اگر هنوز قیمت پایانی معامله را از بازار دریافت نکرده، باید انقدر با وی ت

 که قیمت پایانی را دریافت کرده باشد و به شما اطلاع دهد.

کند. بر یکسانی را طی میخواهید در یک سفارش ایجاد کنید، فرآیند زمانهرسفارش و هر تغییری که می

به کنید و بازار اما چیزی که توضیح دادم بدترین قسمتش نیست. وقتی ازیک سفارش محدود استفاده می



 

 

تان گیرد، تضمینی برای پر شدن سفارش تان صورت نمیرسد اما در این قیمت، معاملهشما می قیمت

ندارید. ممکن است این روش انجام معامله عجیب به نظر برسد زیرا با معامله در یک پلتفرم الکترونیکی، 

رسد که اینطور به نظر می بلافاصله متوجه خواهید شد که آیا سفارش شما پر شده است یا خیر. بنابراین

، موضوعیتی ندارد. اما چندین سال پیش اینطور نبود. هنگامی که از یک «پر شدن سفارش ِتضمین» موضوع

ای صورت نگیرد. بازار کردید، ممکن بود بازار به قیمت شما برسد، اما معاملهسفارش محدود استفاده می

  ه کارگزار اجراکننده در بازار بورس گزارشی را ارائهمسیر خود را به نفع شما معکوس کند و تا زمانی ک

دانستید که آیا در معامله هستید یا خیر. اگر کارگزار سرش شلوغ باشد، امکان دارد مدت کرد، نمینمی

کرد، بنابراین ممکن بود بخواهید مقداری زمان زیادی طول بکشد. بازار در جهت سفارش شما حرکت می

ممکن بود قیمت به سود هدف شما رسیده باشد، اما تا زمانی که متوجه نمی سود به دست آورید. حتی

 کنم به راحتیدهید. بنابراین، فکر می توانستید کاری انجامپر شده است یا نه، نمی شما شدید آیا سفارش

به توان فهمید که چرا شخصی که علاقه زیادی به معامله دارد واقعا ناامید شود و بخواهد خودش را  می

 محل اصلی اجرای معاملات برساند.
زمانی که جری برای کمک به من مراجعه کرد، مدتی بود که در محل معاملاتی اوراق قرضه در بازار 

دهد، اما تجربه معامله فاصله انجام میلاکرد و متوجه شده بود با اینکه معاملات خود را ببورس معامله می

کرد، س معامله میلاکه از طریق یک کارگزار خرده فروش در دامحل معاملاتی، نسبت به زمانی  در این

 معامله گرانتوانست با آورد، زیرا به سختی مییمتر است. او هیچ پولی به دست نشاید حتی ناامید کننده

دیگر، برای موفقیت در محل معاملاتی را  معامله گرانی موردنیاز با  دیگر گرم بگیرد و نتوانسته بود رابطه

های دیگر، آمد، و درست مثل بسیاری از حرفهی جدید در محله به حساب میار کند. یعنی که او بچهبرقر

دیگری  معامله گرانهای خوب برای معامله با گویند: باید قبل از به دست آوردن فرصتهمانطور که می

رگزارانی که پشت و همچنین توسط کا «ی به جایی رسیده باشیمعامله گردر حرفه » تر هستند،که قدیم

های نمودارخوانی جری ابتدایی بود، اند معامله را به سرعت انجام دهید. در عین حال، مهارتمیز نشسته

کرد بر اساس آنچه های معاملاتی مبتنی بر جهت خیلی خوب نبود. درواقع سعی میبنابراین در تشخیص لبه

حرکت کند. درست مثل کاری که انگار بقیه رسید، بفهمد که قیمت قرار است به چه سمتی به نظرش می

 افراد در لحظه در محل معاملاتی در حال انجام دادنش هستند. و این کار برای جری جوابگو نبود.

مشخصا به یک ساختار نیاز داشت. بنابراین اولین کاری که انجام دادیم تنظیم یک برنامه معاملاتی بود. با 

، به او کمک کردم تا یاد بگیرد چگونه (Point and Figure charts)استفاده از نمودارهای نقطه و شکل

تیکی تشخیص دهد. برنامه این بود  65 تا 3 مدت روزانه را در یک محدودهنقاط حمایتی و مقاومتی کوتاه

ی یک قراردادی اجرا اکه وی منتظر بماند تا قیمت به یکی از نقاط حمایت یا مقاومت هدفش برسد، معامله



 

 

تیک افزایش یا کاهش  65 تا 3 بین لاسپس منتظر بماند تا قیمت با توجه به سود هدف او، معموکند و 

معاملات با قیمت ورودی او صورت  و   کردنمیرا حفظ  مقاومت   یا  ، حمایت بازار  اگر داشته باشد. 

یسک کند تا ر (ر برای یک قراردادلاد 98.25)  دادیم که فقط باید سه تیکگرفت، ما تشخیص میمی

ای بود. ی سادهمتوجه شود که بعید است معامله معکوس شود و به سود هدف وی برسد. این برنامه، برنامه

فاصله معاملات لاتوانست  بکرد، در موقعیتی بود که میاز آنجایی که او در خود بازار بورس معامله می

 خود را انجام دهد.

آزمایشات بسیار محدود ما، این  داشت و بر اساس 6 به 7 روش او تقریبا یک نسبت ریسک به پاداش

 .داشت برد نرخ ٪15 برنامه تقریبا

خواهم قبل از اینکه به عملکرد عملکرد جری چطور بود؟ به این مسئله هم خواهیم پرداخت. در ابتدا می

 زمینه کوتاهی به شما بدهم. خوب جری بپردازم، پیش

 
ای از آنچه به کارمندانش استاد کار واقعی بود که هیچ تخطی جری مالک دو شرکت ساخت و ساز و یک

گفت همان طور که می کاری انجام شود، انتظار داشت دقیقا خواستکرد. اگر مینمیگفت را تحمل می

کرد. حداقل این چیزی است که خودش به من گفت. همچنین از نمیای را قبول انجام شود. هیچ بهانه

 755هایی بود که به خرج کردنرسید، از آن دسته آدم ر میلاها میلیون دص او به دهآنجایی که دارایی خال

ر یا بیشتر برای چندین بطری شراب در هنگام شام، یا حتی روشن کردن یکی از سیگارهای کوبایی لاد

ر ای در کاکنم، اما شوخیداد. شاید فکر کنید که اغراق مییمری اهمیتی نلاخود با یک اسکناس صد د

چندین بار شاهد این موضوع بودیم؛ زمانی که ما را برای صرف شام در استیک هاوس  پاولانیست. من و 

اش، دعوت کرد. از اینها گذشته، چنین رفتاری در جامعه قهلاهای مورد عمورتون، یکی از رستوران

 معاملاتی خیلی هم متعارف است.

ر اولین فرصتی که برای ورود به یک معامله داشت، بازار به به نظر شما توانسته برنامه را اجرا کند؟ خیر. د

ی حمایتش رسید. با این حال، زمانی که قیمت به هدف رسید، جری متقاعد شده بود که قیمت به نقطه

کرد؛ قیمت در هدفی که تعیین کرده کاهش خود ادامه خواهد داد، بنابراین وارد معامله نشد. اشتباه فکر می

تر از قیمت لارفت، بنابراین پا پیش گذاشت و یک قرارداد سه تیک با لاو چند تیک بابود، متوقف شد 



 

 

باید هزینه  (تیک 7 ) سنت 00دلار و  09 خود خرید. به خاطر داشته باشید، فقط ( Price Target) هدف

 شود یا خیر.کند و معکوس می کرد تا متوجه شود آیا قیمت در قیمت هدف ورودش توقف میمی

 65 کرد که در معامله بماند و منتظر تغییر روند به سطح مقاومت باشد کهه معاملاتی چنین مقرر میبرنام

تر از قیمت مقرر شده وارد معامله شد، بنابراین لااو فاصله داشت. سه تیک با تیک با قیمت ورودی هدف

بود زیرا به محض  کرد که چقدر دورنمیتیک فاصله داشت. با این حال، فرقی  3اکنون هدف او تنها 

اینکه یک تیک سود کسب کرد، از معامله خارج شد. مدتی نگذشت که قیمت تا سطح مقاومت پیش بینی 

شده افزایش پیدا کرد، جایی که او قرار بود سود خود را در معامله اولیه به دست آورد و سپس با اخذ 

 پوزیشن فروش، موقعیت خود را معکوس کند.

ای نزدیک شد، دوباره متقاعد شد که قیمت متوقف نخواهد شد، بنابراین معامله اما وقتی قیمت به هدفش

اول، در مورد اقدام بعدی بازار اشتباه فکر کرد. قیمت در قیمت  اجرا نکرد. و دوباره، درست مانند معامله

که در  لاهدف او متوقف شد و سپس چند تیک کاهش یافت، بنابراین او یک قرارداد را فروخت. حا

وزیشن فروش یک قرارداد بود، می بایست منتظر یک تغییر روند به سطح حمایت باشد، اما به محض پ

اینکه یک تیک سود به دست آورد، از معامله خارج شد. اواخر همان روز وقتی به دفتر من آمد تا در مورد 

بود که در آن معاملهها این اولین روزی آنچه اتفاق افتاده صحبت کند، به وضوح آشفته بود. پس از مدت

توانست از قوانین خود پیروی کند و به نسبت نمیکرد. بود، اما دو چیز واقعا اذیتش می ای برنده کرده

توانست منتظر تغییر نمیسودی که در نهایت به دست آورد، سود زیادی را از دست داده بود. گفت که 

ای که اش به دلیل پس زمینهگیریجه توانایی تصمیمبارها متحمل ضرر شده بود. با تو قبلاروند بماند زیرا 

گیری چیزی نبود که از نظر احساسی یا روانی ساخت و ساز داشت، این دودلی در تصمیمدر حرفه

 شناختی به آن عادت داشته باشد.

ی برنده را تجربه طی سه چهار روز بعد، سطوح حمایت و مقاومتش به خوبی عمل کردند. چندین معامله

کرد اما همچنان اش بهتر عمل میی وارد شدن به معامله با قیمت مقرر شدهد و با وجود اینکه در زمینهکر

تر آزاردهنده برای او  که وضعیت را  ماند. چیزی  توانست بیشتر از یک یا دو تیک سود در معامله بنمی

روز از آب درآمد و در سطح ی لاای فروخت که قیمت باکرد، این بود که چند بار در سطح مقاومتیمی

دانست که با نمیروز بوده است. و البته در آن زمان   پایین  شد قیمت  خرید کرد که معلوم  ایحمایتی

، فروشد، اما این واقعیت که اینطور عمل کردی روز میلاهای باقیمت خرد یا باهای پایین روز میقیمت

رایش آزاردهنده بود. بعد از گذشت چهار روز، دیگر تنها یک تیک سود به دست آورده بود، حسابی ب

های خودش زدم دلیلش این است که گوش دادن به بهانهتماس نگرفت تا پیشرفتش را گزارش دهد. حدس



 

 

ویژه به این خاطر توانست کاری که باید را انجام دهد، برایش بسیار دشوار بود؛ بهنمیدر مورد اینکه چرا 

 کرد.نمیکس را قبول گیری از طرف هیچو ساز خودش بود، بهانه ی ساختکه وقتی در حرفه

ای داشتند، بنابراین در چند هفته بعد جویای احوالش شدم. سطوح حمایت و مقاومتش عملکرد عالی

تش با یک تیک سود برنده شده بودند و لابود. اما اکثرا همه معام معاملات برنده زیادی قرار گرفته

یی از لامطمئن شده بود که توانایی تشخیص درصد با لاک سود بودند، اما نه بیشتر. حاچندتایی هم با دو تی

معاملات برنده را دارد، اما ماندن در این معاملات و صبر کردن برای یک تغییر روند کامل برایش امکان

. با من شدنمیداد چیز زیادی عایدش پذیر نبود. به همین جهت از سودی که بازار در دسترس قرار می

ید اوضاع از چه قرار است و خواست به من بگوتماس نگرفت تا از من راهنمایی بخواهد، بلکه فقط می

افزایش دهد. مشخص بود که   قرارداد 05  به ز یک قرارداد  ا  را  خود  معاملات حجم   گرفته  تصمیم

اندن در معاملات برنده و کسب ی ماش در زمینههایش برای جبران ناتوانیخواست از اندازه پوزیشنمی

سود استفاده کند. اگرچه خودش تمایل نداشت، یعنی از من نصیحتی نخواسته بود، اما من به وی توضیح 

محتاطانه باشد؛ با توجه به اینکه  میتش قدلاکنم چنین افزایش چشمگیری در اندازه معامنمیدادم که فکر 

مدیریت معاملات با آن اندازه را در خودش ایجاد نکرده بود. شناختی یا کاربردی برای های رواناو مهارت

 وی غر زد و گوشی تلفن را گذاشت.

مشخص بود که در حالت ناامیدی به سر  کاملاگرفت و   تماس  با من  بازار،  روز بعد پس از بسته شدن

جدید است و با  هایآنقدر خشمگین است که واقعا پذیرای ایده برد. نوعی حالت ذهنی که در آن فردمی

اش با ی جسورانهتمام وجود مایل به امتحان کردن هر چیزی است که ممکن است مؤثر باشد. معامله

 قراردادی یک فاجعه بود. به من گفت که تمام پولی را که از معاملات دو هفته پیشش کسب 05پوزیشنی

، حدس زدم که خیلی بیشتر از ای که داشتکرده بود، از دست داده است. با این حال، طبق حال آشفته

سهم، برای هیچ معامله  05 یمعامله گریک سهم به  معامله گراینها ضرر کرده است. تبدیل شدن از یک 

معاملاتی قراردادهای آتی معامله  افتد؛ به خصوص زمانی که در محلنمیگری، به صورت خودکار اتفاق 

 اجرایش لزوما راحت نبود. ساده بود، اما کنید. راه حل مشکلش واقعا بسیارمی

سهم تبدیل شود چون  05 یمعامله گریک سهم به  معامله گراو نیاز نداشت که یاد بگیرد چطور از یک 

اش بود و سالگی 45 آمد. اواخرنمیر بورس خوشش لااز معامله در محل معاملاتی تا اصلااول  در وهله

تر ازاو بودند برایش خسته ند و بیشترشان هم جوانی رقابتی داشترقابت با مردانی که بیش از حد روحیه

 کرد.ی برنده کار میی ماندن در یک معاملهاش در زمینهبایست روی ناتوانیکننده بود. جری می

 کرد.تر ذکر شد، جری دچار تناقض فعالی بود که بر اساس آن فعالیت میهایی که پیشهمانند مثال سگ



 

 

شد در ذهنش ایجاد ترس می دو دارای انرژی بودند و باوری که موجب او دو باور متناقض داشت که هر

ی شناسایی نقاط حمایت و مقاومت ابتدا یک باور را ایجاد کردند و سپس  غالب بود. تجربیاتش در زمینه

یی از معاملات برنده را انتخاب کرد که لابله، ممکن است درصد با» گوید:به آن انرژی دادند. باوریکه می

کرد تا بفهمد آیا معامله ای که باید ریسک میسیل سود بیشتری دارند؛ سود بیشتر نسبت به هزینهپتان

اما درک او از آنچه ممکن بود صورت بگیرد، تغییر کافی ایجاد نکرد تا تمام انرژی  «کارآمد است یا خیر.

ای برنده شود، وارد معاملهبه محض اینکه » اش این بود که:اش را کمرنگ کند. باور قبلیمنفی باور قبلی

توصیف دقیق این باور جری را از روی حدس و گمان انجام  «ی سودهایش را خواهد گرفت.بازار همه

وگوی عمیقی نداشتیم. اما برای  دادم چون من و جری هرگز در مورد تجربیات معاملاتی قبلی او گفت

 نش را بدانیم یا بتوانیم آن را ادا کنیم.زم نیست چینش دقیق واژگالاحسابی یک باور،  فروپاشی درست

 برای حل مشکل جری یک تمرین بسیار ساده به او دادم. از نظر مفهومی، این تمرین مشابه همان تمرینی

خواهم به شما بدهم تا مطمئن شویم که یک ذهنیت واضح و روشن و به دور از تناقض از است که می

گیرد که برای انجام معاملات بدون ترس و خطا به آن شکل می تان ت در ذهنلاباورهای مبتنی بر احتما

این تمرین )شناختی انجام دهد نیاز دارید. برای جری توضیح دادم که اگر مایل باشد یک تمرین روان

تواند  ، می(برد شدند را از بین میباورهایی که موجب ترس وی و خروج زودهنگامش از معاملات می

اش را به معاملات بازنده ی اینکه بازار قرار است معاملات برندهترس دربارهخودش را از این احساس 

زم باشد انجام خواهد لاداد که هر کاری  ای تردید نکرد و با اشتیاق پاسخکند. لحظه خلاصتبدیل کند، 

 داد.

ترس هایش مطلبی که در ادامه آورده شده همان کاری است که به جری گفتم باید انجام دهد تا بتواند بر 

 غلبه کند.

بماند ای ی بدانید که فقط قادر است در معاملهمعامله گرتوانید خودتان را در حال حاضر شما مینخست؛

خواهید با تغییر دادن خودتان و تبدیل شدن به باشد. شما می نفعشه که ممکن است برای یک تیک ب

  خود  ورق را به نفع ایش ادامه یابد، تواند در معاملات برنده بماند و اجازه دهد سودهکسی که می

 تان، خواهید به این توانایی دست یابید که تا زمان یک تغییر روند کامل به سود هدفشما می  برگردانید.

 تان بمانید.برنده  معاملات  در

 بستگی دارد. شما تان و میزان مصمم بودنتغییر و تحول، به وضوح هدف

در رشد و تبدیل شدن به نسخه جدیدی از خودمان، تابعی از میزان ما  یتبه عبارت دیگر، میزان موفق

که حاضریم برای این ای میزان انرژیخواهیم ایجاد کنیم و ما در مورد نوع تغییری است که می شفافیت



 

 

تغییر صرف کنیم. اگر شفافیت داشته باشیم و انرژی پشت این شفافیت تزلزل ناپذیر و قطعی باشد، این 

 تواند به یکباره، یا طی مدت زمانی صورت گیرد.می تغییر

اند؛ در ی تغییر اساسی در یک نظر، باور یا عقیده در لحظه را داشتههمه تجربه لااشاره کردم که احتما مثلا

صورتی که دلیلی درست و حسابی برای این تغییر داشتند. دلیل و توجیه درست و حسابی برای هر فرد 

مورد یک موضوع، لزوما به  مان درقهلا، توجه و عتر این است که آگاهیی مهم. نکتهمعنای متفاوتی دارد

مان و ی شوند. انرژی نهفته در خواستهمکردیم محدود ن شان میمان که درست تلقیباورهای ذهنی

ر های دیگر انرژی همچون باورها را دگیریم، توانایی تأثیرگذاری بر شکلبا عزم راسخ می که تصمیمی

 کاملادهیم و چرایی انجام آن، یک لحظه دارند؛ در صورتی که در مورد چیستی کاری که انجام می

 واضح و شفاف باشیم.

مان و افتد. تغییر، به وضوح و شفافیت هدف نمیتغییر نسبت انرژی بین دو باور متناقض در طی زمان اتفاق 

تصمیم  راسخ   عزم ای با وقتی در مورد مسئله دارد. بستگی  آن  انجام   مان برایخواسته  نهفته در  انرژی

انرژی قاطعانه برای ایجاد یک و  شوند. به هر میزان که شفافیتفاصله ناپدید میلاها بگیریم، تعارضمی

ها در طی زمان این مسئله را شویم با استفاده از انواع استراتژیتغییر ناگهانی را نداشته باشیم، مجبور می

 م.جبران کنی

به این معنی که فرد به طور ناگهان به یک آگاهی یا )ای در ذهن جری زده شد شود گفت که جرقهمی

 (نشده بوده استبرایش ناشناخته یا درک قبلادرک نسبت به یک چیز، یک شخص یا یک واقعه برسد که 

 کاملاکرد که  یا به یک درک ناگهانی رسید؛ به حدی که انرژی کافی در ذهن و فرایند تفکرش ایجاد

خواست کرد. در غیر اینصورت، اگر میاش خارج میپذیرای هر نظری بودی که او را از وضعیت کنونی

کند، باید برای مدت زمان نامشخصی از یک استراتژی  خلاصخودش را از احساس ترسی که داشت 

ه میزان انرژی مثبتی اش خارج شود بکشد تا از وضعیت کنونیکرد. مدت زمانی که طول میاستفاده می

 دهد بستگی خواهد داشت.که برای انجام تمرین اختصاص می

 داد این بود که:کاری که باید انجام می

 ی پیش شناسایی کندنقاط حمایت و مقاومتش را دقیقا مثل دو هفته 

 ای یک قراردادی اجرا کندکه قیمت به یکی از نقاط ورود رسید، معاملهزمانی 

 وی معکوس نشد، در سه تیک بیشتر از قیمت هدف ورودش از معامله خارج  اگر قیمت به نفع

 شود



 

 

فاصله بعد از مطمئن شدن از اینکه در معامله قرار گرفته است باید به خودش یادآوری کند که تنها لاب

شود بیشتر از یک هدف وی برای ورود به معامله، یادگیری غلبه بر احساس ترسش است که باعث می

 اند.منر معاملات برنده تیک سود د

دقیقه هیچ کاری انجام ندهد، مگر اینکه  65 سپس تصمیمش را بگیرد و با پایبندی قاطعانه، دقیقا به مدت

 .مجبور شود از معامله خارج شود

جیبش  را در   هایشدست  بایستکاری، میهیچ  ندادن انجام  به   اشقاطعانه پایبندی   نشان دادن   برای

دقیقه سپری شود یا قیمت به سود  65 شد؛ مادامی که منتظر بود اینو به ساعت خیره میگذاشت می

 افتاد.هدفش برسد، هر کدام که زودتر اتفاق می

هایش و خیره شدن به ساعت ممکن است کار سادهای به نظر برسد، اما جری ها در جیبگذاشتن دست

ای که در دانست لحظهچه اندازه دشوار باشد. او میتواند تا می دانست انجام دادن همین کارمی کاملا

کنند شود که وادارش میموقعیتی قرار بگیرد که بازار به نفع وی معکوس شود، ذهنش پر از افکاری می

از  برای   اند.نمهدف خودش  به سمت سود   تغییر روند کامل  لحظه از معامله خارج شود و منتظر  همان

هایی گیرند، باید خودش را به عمد در موقعیتچنین افکاری از آن سرچشمه می کهباوری  ِبین بردن انرژی

اش به مثابه تکنیکی های معاملاتیداد که باورش را نقض کنند. به عبارت دیگر، باید از فعالیتقرار می

و ها کرد. این تمرین درست شبیه همان مثال قبلی در مورد سگاستفاده می برای رهایی از ترسهایش

را ایجاد   هاییموقعیت هدفمند   ها، به طورنزدیک شدن به سگ  فرد برای  است.  نزدیک شدن به آنها

 نقض شود. «ها خطرناک هستندی سگهمه» کند که باورش مبنی بر اینکهمی

 گذرد توجهمن همچنین به جری توصیه کردم در حالی که به ساعت خیره شده است به آنچه در ذهنش می

تواند با افکار مثبت تشویقی، مانع جریان افکار مبتنی بر ترس بشود. تکرار مداوم تا جایی که میکند و 

خواهم به طور قطع در این معامله می»یا  «توانم این کار را انجام دهممن می» تاکیدی ساده مثل جملات

با  جملاتار این کند؛ به خصوص وقتی که هنگام تکروی سلب می انرژی را از باور متناقض «بمانم

 تر از یک تیک به نفع وی باشد.خودش، بازار بیش

کرد عملکرد خوبی داشته باشد، اما با توجه به شدت نمیاولین باری که جری در تمرین شرکت کرد، فکر 

دقیقه کامل  65 نهفته در احساس ترسش، به نظر من عالی عمل کرده بود. در هر دو تمرین، نتوانست انرژی

خیره شدن به ساعت  ه بماند. اما موفق شد بیش از یک یا دو تیک سود به دست آورد. او گفت کهدر معامل

ی یک دقیقه و هر دقیقه اندازه یک ساعت طول بکشد. بنابراین، تا آنجا شد هر ثانیه برایش اندازهباعث می

ل این بود که سه ساعت در دانستم، اگر او توانسته بود سه دقیقه در یک معامله بماند، برایش مثکه من می

کننده بودند  کرد واقعا کمک ای که با خودش تکرار میتشویقی جملاتگفت که  معامله مانده است. او



 

 

اش را تحمل کند، تری به ساعت خیره شود و احساس ناراحتینیلاو متوجه شده بود هر چه مدت زمان طو

بر احساس  د دقیق روزهایی که طول کشید تا جریشود. تعداتر میدفعه بعد ماندن در معامله برایش آسان

خره توانست در لاترسش غلبه کند در خاطرم نیست، اما خیلی طول نکشید. مدت کوتاهی پس از اینکه با

حال  ر بورس را کنار گذاشت، که به هرلااش بماند، معامله کردن در محل معاملاتی تامعاملات برنده

ت شیکاگو مشغول به فعالیت شد. لاای در بورس معامر فضای اداریهرگز واقعا آن را دوست نداشت، و د

معامله  ر بورسلاکه از راه دور در تا  قرضه شد  اوراق  بلندمدت  موفق معامله گر  به یک  تبدیل  جری

 کرد. می

 کاملات لااز قبل یک باور مبتنی بر احتما» خواهم اینطور فرض کنید کهنمیتر گفتم دلیل اینکه پیش

تان با تلاداشته باشید که مانع انجام معام «تناقض فعال» این بود که ممکن است تعدادی «ربردی داریدکا

کنم مثال جری به وضوح این مسئله را بررسی و به آن اشاره کرد. ت بشوند. فکر میلاباور مبتنی بر احتما

شته باشید که تمام معاملات ت داشته باشید، و همچنین باور دالاممکن است درک کاملی از ماهیت احتما

کار باشید، بدون شک با نظرها و  یک نتیجه احتمالی دارند. اما حتی اگر در عرصه معاملات نسبتا تازه شما

اید که با اصول یک طرز فکر ی در مورد ماهیت بازارها و چگونگی عملکرد معاملات مواجه شدهممفاهی

اید، فرض بگیریم همه چیزهایی که تا این لحظه خوانده ت در تضاد هستند. برای مثال،لامبتنی بر احتما

های مربوط به معامله با حرکت قیمت، بدون استثنا، هرگز از دهند که ریسکای ارائه میکنندهیل قانعلاد

ریسک همواره و در »صه کنیم که از این قرار است: لاتوانیم این عبارت را در باوری خ رود. ما مییمبین ن

ی فکر کنید، باوری معامله گرکه حتی قبل از اینکه به  همچنین در نظر بگیرید «.جود داردهر شرایطی و

اگر من زمان، انرژی و منابع مالی را برای تجزیه و تحلیل صفات و ویژگی» گوید:اید که میکسب کرده

م باید برایم گیرای که میپیش بینیام، هر نتیجه یا های چیزی صرف کنم، پس در نتیجه فرایند تحلیلی

 «مشخص کنند که چه اتفاقی خواهد افتاد.

شوند؛ تا جایی که هر دو باورتان  می «تناقض فعال» در این حالت دو باور متضاد دارید که باعث ایجاد یک

 های پیش بینیرساند که این مفهوم را می «ریسک همیشه وجود دارد»انرژی خواهند داشتند. باوری مانند 

کنند چه هایی هستند که مشخص میکند، تنها حدسی که رفتار جمعی انسان را تحلیل میبرآمده از فرایند

دانیم که از اتفاقی که آینده بیفتد. اگر بدانیم که در حال حدس زدن هستیم، پس می اتفاقی ممکن است در

ی داریم. باور آگاه ،اتفاق بیفتد «ممکن است»بلکه فقط در مورد آنچه  «دانیمنمیچیزی » قرار است بیفتد

  هم اشتباه  چیزی نابراین در مورد  دارد، بدر حد معمولی نگه می انتظارات ما را دانیم،نمیبه اینکه چیزی 

شوند به من حاصل می  من هایی که از تجزیه و تحلیل پیش بینی»  مانند  ، باوری کنیم. از سوی دیگرنمی

که ما انتظار یک نتیجه خاص را داشته باشیم. و بعد اگر  شود، باعث می«گوید چه اتفاقی خواهد افتادمی



 

 

ایم و دچار دیگر کاری که ما از آنها انتظار داریم را انجام ندهند، آنجاست که اشتباه کرده معامله گران

 احساس بدی خواهیم شد.

چیزی » و « زنیمما حدس می» ، « ریسک همواره وجود دارد»  باور به  قیمت،  به ماهیت حرکت با توجه 

تان منطقی باشد و در نتیجه، تصمیم بگیرید این مفاهیم را در ذهن کاملاتواند به نظر شما می «دانیمنمی

نهادینه و تبدیل به باور کنید. اما بعد از اینکه تصمیم گرفتید چنین کاری انجام دهید، متوجه خواهید شد 

ای که به دنبالش هستید طرفانه و بدون دغدغهبیکه ترس از اشتباه کردن دارید. شما هنوز آن حالت ذهنی 

گیرد و به خود می تهدید آمیز را ندارید. وقتی در پوزیشن خرید باشید، کاهش قیمت همچنان جنبه

کنند و خارج پیدا می ی تهدیدآمیزهای افزایشی در قیمت، جنبههنگامی که در پوزیشن فروش باشید، تیک

نان برایتان اهمیت خواهد داشت. احساسات منفی همچنان درون شما ای ناکارآمد همچشدن از معامله

تی نگرفته بودید اما لای وقتی که هنوز تصمیم به اتخاذ یک باور احتماوجود دارند؛ شاید نه به اندازه

 همچنان وجود خواهند داشت.

نتیجه» اور ایجاد شده که، توقعی است که با این بلاها و افکار متضاد ما منبعی دارند. منبع در مثال باترس

تا  «.گویند چه اتفاقی خواهد افتادمن می آورم بههایی که از تحلیل خود به دست میپیش بینیها یا گیری

زمانی که یک باور دارای انرژی است، پتانسیل این را دارد که تفسیر خودش از واقعیت را در مورد نحوه 

 مان نسبت به نتایج دخیل کند.احساسدهیم و مان، آنچه انجام میعاتلاتفسیر اط

اید، عمل می کنید. اما در همین حال، به در حالت خودآگاهی، بر اساس باورهایی جدیدی که اتخاذ کرده

آنها را  چه موقعکنید که ممکن است به یاد نداشته باشید  طور ناخودآگاه بر اساس باورهایی عمل می

 نداشته باشید. اید یا حتی از وجود آنها آگاهیکسب کرده

مان باورها به عملکرد خودشان ادامه خواهند داد؛ صرف نظر از اینکه آیا ما نسبت به وجودشان در ذهن

 آگاه هستیم یا خیر.

خودشان را ندارند. مطمئنا احتمال  همچنین به خاطر داشته باشید که باورها توانایی کمرنگ کردن انرژی

متقاعد کند  کاملاشده در این کتاب کافی باشد تا شما را  م ارائهدارد که مواجهه شما با نظرات و مفاهی

که نظر معمول ما در مورد چگونگی کارکرد یک فرایند تحلیلی،  (تان انرژی بگیرددر ذهن یعنی این باور)

کنیم، کاربردی نخواهد بود. با این حال، اگر رفتار جمعی افراد استفاده می پیش بینیوقتی که از آن برای 

ها یا گیرینتیجه» مانند  باوری  پس نبوده است،   کامل شما کافی  متقاعد کردن  اید برایخوانده چه آن

تنها  «گویند که قرار است چه اتفاقی بیفتدآورم، به من میهایی که از تجزیه و تحلیلم به دست میپیش بینی

 ِذهنی به حالت  شما تواند مانع دستیابییاست که م بالقوه «های فعالتناقض» شماربی  از تعداد  یک نمونه

 .شودطرفانه و عاری از ترس بی



 

 

ت، باید یکی یکی، تمامی لااکنون قبل از اینکه غرق در فکر شوید، برای کسب ذهنیت مبتنی بر احتما

بین تان دارند را پیدا کرده و از تیلابا باورهای جدید احتما «تناقض فعال» باورهایی که پتانسیل ایجاد یک

است. اگر باورهای متضاد داشته باشید، این باورها به شکل ترس، مقاومت،  ببرید. اما مسئله چیز دیگری

های بیشتر خودشان را نشان های درونی یا احساس اجبار برای انجام تحلیلتردید، شک و تردید، درگیری

 خواهم داد پیروی کنید. اشم کنید از قوانین تمرینی که بهداد؛ مادامی که شما تلاش می خواهند

تان نتیجه بگیرید نیازی نیست که این باورها را دقیقا شناسایی کنید یا بتوانید برای اینکه از تمرین

شان خواهید انجامبخش بودن تمرینات باید در مورد اینکه چرا میساختارشان را توضیح دهید. برای نتیجه

مرینات پایبند بمانید تا زمانی که تمام انرژیهای متناقض، به شفاف باشید و قاطعانه به این تو  دهید واضح

 از بین بروند.طور کامل 

بینانه داشته باشید که برای شروع تمرین، از قبل باید یک لبه معاملاتی آزمایش شده با قوانین دقیق و واقع

دقیق  مچنین قوانینای داشته باشد. و هشدهی ورود به یک معامله، شرایط تعریفبرای مشخص کردن نقطه

کنند بازار تا چه اندازه باید در مقابل ورود شما پیش برود تا معامله را متوقف بینانه که دقیقا تعیینواقعو 

کنند در کجا یا چگونه سودتان را کسب کنید. تمرین ساده است. بر کنید. و قوانین دقیقی که تعیین  می

معامله را پشت سر هم  00 ی معاملاتی شما هستند، بایدلبهکننده اساس قوانین ورود و خروجی که تعریف

  خودتان را دهم، می  را انجام بعدی جای اینکه به خودتان بگویید معامله انجام دهید. به عبارت دیگر، به

 که در  «تحت هر شرایطی»معامله بعدی را انجام دهید. بخش 00  هر شرایطی  که تحت  کنیدمتعهد می

ی ی لبهشدهکنید تا از قوانین تعریفخود را می تلاشید، به این معناست که شما تمام آتعهدتان می

همان کاری که باید انجام دهید، و دقیقا در  ی مجزا، با انجام دقیقتان پیروی کنید. در هر معاملهتیلامعام

 زمانی که باید آن را انجام دهید از قوانین پیروی خواهید کرد.

درصدی  00 ی یک سهام به خصوص، دارای نسبت برد به باختکه لبه شما در معاملهفرضا تصور کنید 

ی شما باید منجر به معامله بعدی لبه 00 در بازارها، معامله گران است. بنابراین بر اساس رفتار جمعی قبلی

د، فرض آزمایشی که انجام دادی معامله ناکارآمد شود. همچنین بر اساس فرآیند 0 معامله برنده و 64

ر در جهت مخالف نقطه ورود شما حرکت کرد، احتمال لاد 1.50  بگیریم که متوجه شدید وقتی بازار

اش را ندارد. از  کردن بیشتر برای فهمیدن نتیجه کارآمد بودن معامله به قدری کم است که ارزش هزینه

اگر در حال معامله ی  یک سهم،)آنجایی که این تمرین مستلزم داشتن حداقل اندازه یک پوزیشن است 

 00ی ناکارآمد بودن همه)، بیشترین مقداری که ممکن است هزینه کنید، در بدترین حالت (سهام هستید

معامله امکان پذیر اما  00 ی کمیسیون خواهد بود. ناکارآمدی همهی هزینهر به اضافهلاد 37.5، (معامله

کنید، متوجه تان را در آن اجرا میای که لبه زمانی بسیار بعید است. از طرفی دیگر، فرض بگیریم در بازه



 

 

درصد مواقع، حرکت خواهد کرد؛ قبل از اینکه به  00 ر به نفع شما، با میانگینلاد 0 شوید که بازار حداقل

کند که با درصدهای رفتار اینقطه ورودتان یا بیشتر از آن برگشت داشته باشد. بنابراین اگر بازار به گونه

معامله، باید سود خالص  00تان مطابقت داشته باشد، در نهایت، با اجرای کامل در آزمایش شدهتعیین

معامله، معاملات برنده  00ها، را کسب کرده باشید. همچنین ممکن است همه ، منهای کمیسیوندلار 28.5

 ه بعید خواهد بود.معامل 00 به اندازه ی ناکارآمد بودن هر چنین موقعیتی لااز آب در بیایند، اما احتما

کند، عمل می با این حال، هدف این تمرین، پاسخ دادن به این سؤال نیست که لبه معاملاتی چقدر خوب

های خرید و خروج بلکه مسئله این است که پایبندی به تعهدتان به منظور اجرای بی عیب و نقص سیگنال

دیدگاه ماشین )طبق دیدگاه مبتنی بر احتمال  تان چقدر آسان یا دشوار است. اگردر هر معامله، برای لبه

نقص  عمل کنید، اجرای هر سیگنال آسان و بی (فاقد باورهای متضاد)کارآمد است  کاملاکه  (پولی

تان تان هماهنگ خواهد بود. اگر لبهخواهد بود. آسان خواهد بود چون انتظارات شما با واقعیت موقعیت

برود، اما از آنجایی که  لاوید، مطمئنا دوست دارید قیمت باپوزیشن خرید ش کند که واردمشخص می

 «شاید» قیمت به نفع شما حرکت کند و «شاید» دانید که، می«هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد» معتقدید

، و از (توانید در این مورد اشتباه کنید)نمی «اتفاقی بیفتد» هم به نفع شما حرکت نکند. بنابراین انتظار دارید

. و (توانید خطایی مرتکب شویدنمیاینجا هم ) «دانیدنمیچیزی » هیت و چرایی اتفاقی که خواهد افتادما

شرکت در یک معامله و فهمیدن اینکه آیا کارآمد است یا خیر را بپذیرید، پس  ِی مالیاگر مایلید هزینه

 شت.ای نخواهید داتان دشوارینقص هر سیگنال ورود و خروج لبهبرای اجرای بی

با یک دیدگاه احتمالی بدون تناقض، اشتباهات رایج معاملاتی که نتایج لبه شما را مخدوش کرده و آن را 

تردید در اجرای یک سیگنال،  مثلاکنند، انجام نخواهید داد. تبدیل به یک سیستم معاملاتی معمولی می

کنند و ر ذهن ما رخنه میای دکنیم زیرا افکار ثانویهیک خطای معمول معاملاتی است. تردید می

کشند. اگر ما بر می ای اجرا نکنیم را پیشمعامله اصلایا  حظاتی را در مورد اینکه چرا منتظر بمانیملام

 چه اتفاقی  معامله  به  پس از ورود دانیم نمی» گوید:می که  کنیمعمل می  عاری از تناقض اساس باوری

شود؟ بال و پر دادن به هر گونه فکر یا تردید ما می چیزی باعث، پس چه »افتدچرا اتفاق می  افتد ومی

در تضاد خواهد بود. باورها به  «دانیمنمی» مان دامن بزند، با این باور کهعاتی که به عدم اجرای معاملهلااط

چیزی » بدون تناقض مثل باور به اینکه  باور باشند.  داشته  تناقض   توانندنمی،  شانذاتی  ویژگی  دلیل

کاری انجام  اصلاگویند منتظر بمانیم یا عات یا نظراتی که میلاطور خودکار هرگونه اط، به«دانیمنمی

پر دادن به نظراتی مبنی بر عدم اجرای  کند. اگر متوجه شدیم که در حال تردید یا بالندهیم را رد می

 م.معامله هستیم، یعنی تناقض فعالی داریم که باید آن را از بین ببری



 

 

 گیرد. اگر ما این باور بدون تناقض راهنگام حرکت دادن یا برداشتن حد ضرر هم همین فرایند صورت می

 و  « وجود دارد  سری معامله طی یک   هاو باخت  توالی بردها  تصادفی بین  توزیع  یک»  داشته باشیم که

پردازیم تا در معاملات برنده که می هایی هستندکنیم، هزینههایی که صرف معاملات ناکارآمد میهزینه »

کند که یک حد ضرر را از نقطه ورودی خود دورتر کنیم نمی، پس هیچ چیزی ما را وادار « قرار بگیریم

 که در لبه دهیم شانسهاییبودن، اجازه می یا آن را به طور کلی برداریم. درست مانند صاحب یک کازینو

برنده شویم، طبیعتا احساس خوبی خواهیم داشت. اگر از  . اگرمان وجود دارند، خودشان را نشان دهند

معامله خارج شویم، بدون اینکه احساس کنیم بازنده هستیم، سراغ معامله بعدی میرویم. در غیر این 

صورت، هر اجباری برای حرکت دادن یا برداشتن حد ضرر از باور یا مجموعه باورهای متناقضی نشأت 

ی عدم پذیرش معاملات ناکارآمد توسط ما است. به عبارت دیگر، ما از شر هیچ دهندهگیرد که نشانمی

 ایم.نشده خلاص «ضرر کردن خوب نیست» باور متناقضی که بگوید

با یک دیدگاه احتمالی بدون تناقض، پس از تجربه چندین لبه ناکارآمد پشت سر هم، هیچ مشکلی برای 

ی که ذهنیت احتمالی بدون تناقض را پرورش معامله گرانکه  انجام معامله بعدی نخواهید داشت. در حالی

گذارند و به های خود را کنار میی متوالی را تجربه کنند، لبهی بازندهاگر سه معامله لااند، معمو نداده

بعد از  معامله گرانگردند. سه ضرر متوالی آستانه تحمل مشترکی است که اکثر ی جدید میدنبال یک لبه

شان از خاطر انتظارات اند. این حس نارو خوردن، بهشان نارو خوردهتیلای معامکنند از لبهس میآن، احسا

شود. بنابراین وقتی بعد از سه نمیشان است که در واقع شامل احتمال باخت سه بار متوالی تیلای معاملبه

 زنندفریاد می فکاری کهبا احساس ترس و ا لاکنند، معموباخت متوالی، سیگنال بعدی را دریافت می

 شوند.فلج می «معامله را قبول نکن، مطمئنا بازنده است»

 دانند نتیجه معامله بعدی چه خواهد بود.نمیحقیقت این است که آنها 

 زیرا ذهن آنها سیگنال بعدی را با سه معامله آخر مرتبط   معامله قطعا بازنده است  رسد کهمی فقط به نظر 

شان وجود ای بین معامله بعدی و معاملات بازنده قبلیین صورت و در واقعیت، هیچ رابطهکند. در غیر امی

 ندارد.

اش ندارد. نتیجه معامله بعدی یک رویداد منحصر به فرد است که مطلقا هیچ ربطی به نتیجه معامله قبلی

 .حتی اگر سیگنال های ورود به معامله با همان الگوی مشابه قبلی ایجاد شده باشند

   کنندنمی  احساس  اند،پرورش داده  و  ایجاد کرده  شاندر ذهن  احتمالی  که دیدگاهی ی معامله گران

  ی قبلیی معاملهبه یک معامله را با نتیجه  برای ورود  سیگنال بعدی باورهایشان،   اند زیرانارو خورده

ی بعدی را کند که معاملهنمیگیرد خطور ت را نظر میلاذهن کسی که احتما کند. در نتیجه، بهنمیمرتبط 

کند و وقتی ماشین طی پند بار گذشته به آنها انجام ندهد. درست مثل کسی که با ماشین پولی بازی می



 

 

ی شروع بازی را فشار ندهند. دوباره کند که دیگر دکمهمینشان خطور جایزهای نداده است، به ذهن

ی دانند که نتایج تصادفی هستند، بدین معنی که هیچ رابطهمیبازی را فشار خواهند داد زیرا  دکمه

 ی بعدی وجود ندارد.مشهودی بین یک نتیجه و نتیجه

ت نداشته باشید، بعد از دو یا سه بار ضرر کردن پشت سر هم، لابه هر میزان که باورهای مبتنی بر احتما

معامله برایتان دشوار خواهد بود. تعهد شما ی بعدی به مشکل خواهید خورد و ورود به برای ورود به معامله

تان و هر عقیده یا نظری که در تضاد شود بین قصدتان، باعث میی سیگنال ورود و خروج لبهبه اجرای همه

ای صورت بگیرد . این تمرین به طور خاص طراحی شده است تا این درگیریبا قصد شما است، درگیری

 شته باشید:ها را آشکار کند تا شما فرصت دا

 انرژی را از باورهای متناقض سلب کنید 

 شان هستید، انرژی دهیدبه باورهای احتمالاتی که در حال کسب 

فردی که   به نفع او بود، یا  ای کهشما وارد فرآیند تغییری خواهید شد که با آنچه جری برای انجام معامله

 خواست بازی با یک سگ را تجربه کند، تفاوتی ندارد.می

بایست آگاهانه ای جدید برطرف کنند، میشان به ابراز خود را به گونهرای اینکه جری و آن شخص میلب

کرد؛ آنها باید این کار کردند که تجربیاتی را ایجاد کنندکه نسخه جدید خودشان را تأیید میانتخاب  می

رس داشته باشند و باورهای ت شد احساس نشان دادن تمایل به رویارویی باهر چیزی که باعث می» را با

 دادند. انجام می«متناقض ایجاد کنند

دهد نزدیک شود، فردی که تصمیم گرفت هرچه بیشتر به سگی که رفتار دوستانه و بازیگوش نشان می

موفق   که جری  ایهر ثانیه نیستند.   خطرناک  هاتجربیات مثبتی ایجاد کرد که به او ثابت کرد همه سگ

تاکیدی و سخنان مثبت جایگزین کند،  جملاتخیره شود و جریان منفی افکارش را با شد به ساعت می

شد تا قبل از رسیدن قیمت به هدفش از ای که باعث میکرد که با انرژیمثبت ایجاد می (لحظه)یک تجربه 

یا کرد که صرف نظر از اینکه چه احساسی داشت شود، در تضاد بود. او به خود ثابت می معامله خارج

زم نیست بداند چه لابیفتد. برای موفق شدن،  دانست چه اتفاقی قرار استنمیرسید، به نظر می چطور

ی مالی ریسک کردن برای فهمیدن کارآمد بودن یک معامله اتفاقی قرار است بیفتد و تا زمانی که با هزینه

جری توانست یک ذهنیت مبتنی بر  افتد. با انجام این تمرین،مشکلی نداشته باشد، مهم نیست چه اتفاقی می

بدون )بینانه زیر نظر بگیرد ساخت تا رفتار بازار را واقعایجاد کند که وی را قادر می احتمال درون خودش

 نقص اجرا کند.اش را بیی معاملاتی پذیری هیجانی، لبه و با انعطاف (احساس ترس از اتفاقات آتی

ی بسیار مهم را در رقم خواهند زد؛ در صورتی که چند نکتهاین تمرینات برای شما هم نتایج مشابهی 

 ذهنتان بسپارید.



 

 

خواهند را انجام دهید، یا اگر های لبه معاملاتی از شما میتوانید کاری که سیگنالنمیاگر  اول: نکته

نی تان است، یعنی یک ذهنیت مبتآگاهانه در قالب به کارگیری اراده تلاشها مستلزم یک اجرای سیگنال

هر » با «قصدتان برای اجرای یک سیگنال» ت و بدون تناقض ندارید. در نتیجه، هر درگیری بینلابر احتما

دهد که منبع افکار شما این فرصت را می ، به«کند کار متفاوتی انجام دهیدفکر یا احساسی که وادارتان می

 یا احساسات متضاد را از بین ببرید.

 افتد که: نامم، زمانی اتفاق میمی «ی رویارویی لحظه» ن راتان، که من آ پربارترین لحظه

 کنید درست نیست، کار تان دریافت میسیگنالی که از لبه معاملاتی «ایدمتقاعد شده» به هر دلیلی

 نخواهد کرد و بعد همان سیگنال برنده از آب در میآید.

 کنید.ا این کار را نمیکه معامله را ترک خواهید کرد ام  «ایدمتقاعد شده»به هر دلیلی 

 رسد. بازار به سود هدف شما نخواهد رسید؛ اما می  «ایدمتقاعد شده» به هر دلیلی 

 تان درست است و بعد معامله به خوبی پیش که سیگنال ارسالی لبه «ایدمتقاعد شده»  به هر دلیلی

 رود.یمن

 رسد.رسید؛ اما نمی که بازار به سود هدف شما خواهد «ایدمتقاعد شده»  به هر دلیلی 

باورتان )متقاعد شوید  کاملاتجربه خواهید کرد تا  «های رویاییلحظه» در نهایت به اندازه کافی از این

دیگر قصد انجام یا انجام ندادن  معامله گراندر مورد آنچه  «قطعی»گیری تحلیلی که نتیجه (انرژی بگیرد

بر  معامله گراندنیایی که در مورد تأثیر رفتار دیگر را دارند، در واقع یک توهم خطرناک است. در  آن

ی هستیم که با ابزار معامله گرانما  «.ای وجود نداردهیچ چیز قطعی» کنیم،زنی میحرکت قیمت گمانه

پیش بینیشود می که باعث کنیموعدم قطعیت فعالیت  می «شاید» کنیم و در دنیایی ازمی معامله الکترونیکی

در این مورد  کاملاتمرین استفاده کنید تا مطمئن شوید که  س و گمان باشند. از اینهایمان صرفا حد

 تان نسبت به آن ایجاد کنید.تان به بازار و واکنشاید و تغییر چشمگیری در نحوه نگاهمتقاعد شده

بخش  تیجهها را به طور خاص شناسایی یا بیان کنید تا تمرین برایتان نزم نیست منبع تناقضلا نکته دوم:

کند کاری غیر از آنچه که لبه که به ذهنتان خطور می اکنون باشد. فقط باید بدانید که منبع وجود دارد،

 باورهای متناقض هستند و انرژی دارند.ی گوید انجام دهید، پس یعنشما می

مورد بازار نیاز  برای از بین بردن انرژی باورهای متناقض، به یک تمایل واقعی برای تغییر نوع تفکرتان در

خواهید تغییر کنید، صد در صد با خودتان صادق باید در مورد اینکه واقعا می دارید. به این معنی که شما

باشید. این تمایل، باید به یک اشتیاق برای از بین بردن باورها یا احساسات متضاد منجر شود و آنها را با 

را تداعی   احتمالی  ذهنیت  یک  بر اساس  مل کردنع  جایگزین کند که  ایتاکیدی جملات نظرات و 

کنید، یا به انجام یا انجام ندادن کاری که شدید احساس خطر می کنند. بنابراین به محض اینکه متوجهمی



 

 

تان را بکنید تا فرایند تفکر را قطع کنید و آگاهانه تصمیم شلاخواسته است فکر می کنید، تمام ت لبه

متمرکز کنید؛ اصولی که برای ذهنیت جدیدتان   (مثبت) احتمالی   بر روی اصول د را بگیرید که افکار خو

 اید.کسب کرده

تان ای که در ادامه آورده شده است را به خاطر بسپارید یا جایی یادداشتتیلاها و اصول احتماعبارت

گیرید، آنها را مانند ار میکنید که به آسانی آنها دسترسی داشته باشید. زمانی که در یک لحظه رویایی قر

 های انگیزشی مثبت با خودتان تکرار کنید.تاکیدی یا خودگویی جملات

 کند را صرف کنم ام تعیین میی معاملاتینیاز که لبه ی موردام که میزان هزینهمن کاملا پذیرفته

 آید یا خیر.ی بعدی برنده از آب در میتا متوجه شوم معامله

 دهم یک رویداد منحصر به فرد معاملاتی در مجموعه معاملاتی که انجام میی ی هر لبهنتیجه

 ی معاملات قبلی یا آتی ندارد.ی مشهودی با نتیجهاست و هیچ رابطه

 شان را در جریان بازار های خرید یا فروشخواهند سفارشتنوع نیت دیگر معامله گرانی که می

پذیر باشد. از آنجایی که من از اتفاقی که قرار  شود وقوع هر اتفاقی امکانثبت کنند باعث می

کنم و خودم را کند را اجرا میام تعیین میی معاملاتیاست بیفتد آگاهی ندارم، سیگنالی که لبه

کنم که در ی پرداخت کردن ضررهایم میی برنده شدن و جمع آوری سودهایم یا آمادهآماده

 «.مشکلی با این کار ندارم» هر صورت

 یز قطعی در معامله با حرکت قیمت وجود ندارد.هیچ چ 

 ی معاملاتی همواره وجود دارد.ریسک ناکارآمدی یک لبه 

 .هر پیش بینی برآمده از تحلیلم یک حدس است 

 دهد در مجموعه معاملاتی که ام ارائه میهای مطلوبی که لبه معاملاتیبه دست آوردن شانس

 کردن ندارد. دهم، منافاتی با اشتباه یا ضررانجام می

 فهرستکنید مناسب هستند، به این اگر موارد دیگر هم وجود دارد که خودتان متوجه آنها شدید و فکر می

 شان کنید. اضافه

معامله را بدون هیچ خطایی اجرا کنید و در  00 هنگامی که بتوانید یک نمونه کامل شامل :ی چهارمنکته

گوید انجام دهید، متوجه خواهید تان میکاری غیر از آنچه لبه تان خطور نکند کهاین فرآیند، حتی به ذهن

اید. به عبارت دیگر، تغییر انرژی بین شد که ذهنیت مبتنی بر احتمال را واضح و بدون تعارض کسب کرده

تی و ذهنیت جدیدتان به قدری کامل است که نیازی به مقابله با افکار یا احساسات لاباورهای غیر احتما

نقص و بدون طرفانه، و اجرای بیی بی ی که مهارت مشاهدهمعامله گرانای، رید. در چنین مرحلهمتضاد ندا



 

 

دانند. اما این ارزیابی نادرستی ی بسیار منضبط میمعامله گرشما را  لااند، احتماترس لبه را تقویت نکرده

 باط نداریم.مان باشد، نیازی به نظم و انضاست. برای اینکه رفتارمان مطابق خود واقعی

زم است که آگاهانه، نیرویی لاداریم و  «تناقض فعال» رساند که ما یکنیاز به انضباط این مفهوم را می

تعادل انرژی بین قصدمان و باورهایی که با آن در تضاد هستند، اعمال  اضافی را برای درست کردن عدم

 کنیم.

مان همسو خواهند بود. برای اینکه خودمان در غیر این صورت رفتارمان به صورت خودکار با باورهای

 زم نیست.لامضاعفی در قالب نظم و انضباط  تلاشهیچ  باشیم

 کشد یا چند بار باید یک نمونهبدون شک اکثر شما در این فکر هستید که چقدر طول می ی پنجم: نکته

 ای را اجرا کنید تا ذهنیتی شفاف و بدون تناقض کسب کنید.معامله 00

ای هر مفسر رسانه اصلاروم، یا ، مربی معاملاتی یا راهنمایی، ناظر چتمعامله گرکس دیگری، هر من، هر 

تر در مثال جری اشاره کردم، تغییر وابسته به زمان تواند به این سوال پاسخ دهد! همانطور که پیشنمی

تان برای تبدیل شدن به واستهنهفته در خ (اعتقاد قاطعانه) ِو مقدار انرژی «شفافیت قصدتان» نیست. بلکه به

فردی متفاوت، بستگی دارد. که در اینجا مقصود، تبدیل شدن به فردی است که دیدگاهی مبتنی بر 

برای جابجایی شکل  (تانمیل و خواسته)ت دارد. برای ایجاد تحول و تغییر، از یک شکل انرژی لااحتما

کنید. به عبارت دیگر، استفاده می (رسانندنمی تانباورهایی که دیگر شما را به هدف)دیگری از انرژی 

کنید حقیقت اید و فکر مییاد گرفته قبلاتان برای جابجایی انرژی هر چیزی که میل آگاهانه ِشما از انرژی

 کنید. استفاده می (و با خواسته و میل تان در تضاد است)دارد 

کند که زمان حرکتش از یک ریع حرکت میگفتم که تغییر و تحول تابع زمان نیست زیرا انرژی آنقدر س

کنیم، اتاق فورا وقتی چراغی را روشن می مثلاما درک کرد.  توان با حواسنمینقطه به نقطه دیگر را 

مپ به دیوارهای اتاق برسد؟ آنقدر سریع اتفاق لااز  شود. چقدر طول کشید تا انرژی آزاد شدهروشن می

تر اشاره گیری کنیم. همانطور که قبلمان اندازهتوانیم با حواسینمافتاد که مدت زمان طول کشیدنش را 

فاصله از باورهای لاکه انرژی با «تصمیم بگیریم» کردم، ممکن است به قدری با اعتقاد راسخ و قطعیت

 ای دیگر برسد.کشد تا انرژی از یک نقطه به نقطهقدری که طول میمان برگرفته شود؛ همانمتنقاض

پذیر است، اما اگر این اتفاق نیفتاد تعجب نکنید. به یابی به یک تغییر و تحول آنی مطمئنا امکانبنابراین دست

احتمالی است مشغول معامله کردن هستید. برخی از باورهای غیر خصوص برای آن عده از شما که مدتی

اشی آنی آنها، به میزان تان جای گرفته باشند که برای فروپتوانند آنقدر قدرتمند و عمیقا در ذهنمیتان 

نیاز است. ممکن است شفافیت داشته باشید،  (میل قاطع)ای انرژی بسیار زیادی شفافیت و مقدار قابل توجه

زم را داشته باشید، اما شفافیتی لاتان وجود نداشته باشد؛ یا میزان اعتقاد اما میزان اعتقاد مورد نیاز در خواسته



 

 

فقدان شفافیتی که  تان ونستن میزان انرژی نهفته در باورهای غیر احتمالیدر کار نباشد. در هر صورت، ندا

کنند. به جای یک برای انجام کارتان بدان نیاز دارید، تغییر و تحول آنی را به احتمالی غیرممکن تبدیل می

ن برای کند که شفافیت مورد نیازتاای ایجاد میتغییر آنی، انجام این تمرین یک روش ساده است و تجربه

دهد. وقتی شفافیت را به دست آورید، به طور همزمان میزان اعتقاد راسخ شروع را در اختیارتان قرار می

تان و سوق دادنش به دیدگاه مبتنی بر احتمال را تیلامورد نیاز برای تغییر کامل انرژی از باور غیراحتما

 ایجاد خواهد کرد.

ی تمرین را تکرار کنید، متغیری غیرقابل تعیین است. اینکه چند بار ممکن است مجبور شوید چرخه

بنابراین یک لطفی به خودتان بکنید و توقع نداشته باشید کسب کامل این ذهنیت یک شبه اتفاق بیفتد. زیرا 

گونه فکر متناقض و متعارض انجام دهید، معامله را بدون هیچ 00 حتی اگر بتوانید یک نمونه کامل شامل

تان را با حداقل اندازه یک تیلانشده است. اگر به یاد داشته باشید، قرار است تمرین معام هنوز کارتان تمام

تان با حداقل اندازه یک پوزیشن،  تیلاآمیز دیدگاه احتماپوزیشن کامل شروع کنید. پس از کسب موفقیت

د و ببینید آیا همچنان تا حد معقولی افزایش دهی  یا قراردادها را سهام  تعداد   که است  این   بعدی  گام

عیب و نقص اجرا کنید یا خیر. اگر تان را بیتوانید بدون هیچ گونه فکر متناقض یا متعارضی، معاملهمی

ادامه دهید تا  (نه و کم کملاافزایش معقو)تان بتوانید این کار را انجام دهید، به افزایش اندازه پوزیشن

تان، از منظر مدیریت مالی، به زمانی که افزایش اندازه پوزیشن زمانی که از افزایش بیشتر راضی نباشید یا

 تان نباشد.حلاص

رسد، و حق با شماست، نظر میه حال ممکن است برخی از شما فکر کنید، چه کار وحشتناک و زیادی ب

ای شوید یا در این بازی همینطور است! با این حال، فرض بگیرید تصمیم گرفتید که یک گلف باز حرفه

برد و راه صحیح حرکت دادن ای گلف شما را به زمین گلف میهارت کسب کنید، و یک بازیکن حرفهم

گوید ممکن است بعد دو یا سه هزار تمرین، ترکیب صحیح حرکات دهد و میچوب گلف را یادتان می

نه، زیرا  لااآمد؟ احتمتان ترکیب بماند. آیا چنین چیزی به نظرتان وحشتاک و زیاد میی حرکتیدر حافظه

نیازی را برای کسب مهارت در  تمرین مورد کنید که هرشدید باشد، به این فکر می تان واقعااگر تمایل

 تان همین است.بازی گلف انجام خواهید داد؛ چون هدف

برد، منظورم این نیست که معامله به خودی خود سخت است. میگویم این تمرین کار زیادی می وقتی

 رین کار، فروپاشی تمام نظرات و تصورات اشتباه در مورد موفق شدن و موفق ماندن درچالش برانگیزت

کنیم که معامله را با باورهایی شروع می گیریم. تقریبا همه مادر معرض آنها قرار می لامعامله است که معمو

کنند، بلکه بیشتر مینشوند که موفقیت ما را تسهیل در نهایت به باورهایی بسیار قدرتمند وعمیق تبدیل می

آورند. آیا باور به اینکه تحلیل خوب، رمز موفقیت ماست اشتباه است؟ پاسخ هم بله امیدی زیاد به بار می نا



 

 

تان دارد. اگر به ما آموزش داده شود که از یک دیدگاه احتمالی و هم خیر است؛ بستگی به نحوه استفاده

ه و تحلیل خوب عامل اصلی موفقیت ما خواهد بود. با فرض از آن استفاده کنیم، پس پاسخ بله است. تجزی

 مخرب را داریم. -های سرخوشانه و باورهای خوداینکه ما توانایی کنترل حساسیتمان نسبت به حالت

شویم ای که واردش میکنیم تا مطمئن شویم هر معاملهاز سوی دیگر، اگر از تجزیه و تحلیل استفاده می

کننده به موفقیت ما خ منفی است. تجزیه و تحلیل خوب عامل اصلی کمککارآمد خواهد بود، پاس

کند که ابتدا یاد بگیریم مدتمان ایفا می نخواهد بود. تحلیل خوب تنها زمانی نقش اصلی را در موفقیت بلند

ه تی بیندیشیم. متأسفانه عده اندکی از ما قبل از اینکه یاد بگیریم با دیدگالاچگونه با دیدگاهی احتما

مان است. بنابراین بدون رسیم که تحلیل کلید دستیابی به موفقیتتی فکر کنیم، به این باور میلااحتما

شویم و در این فرآیند، مقدار زیادی تی حرکت قیمت، در تحلیل بازار غرق میلادرک ماهیت احتما

بخواهیم در این حرفه موفق کنیم که در نهایت باید از بین بروند. البته اگر واقعا می انرژی متناقض کسب

 شویم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل هفدهم 

 عامله مکانیکیم

 مقدمه

جهت قیمت استفاده  پیش بینیتوانیم از آنها برای از منظر تحلیلی، سه نوع تحلیل اساسی وجود دارد که می

 منظر   . از(یا رسانه /اخبار و)، و رویدادهای جاری  (فاندامنتال)  بنیادی  تحلیل  ، تکنیکال تحلیل  کنیم.

توانیم از آنها استفاده کنیم. این سه مدل تفکر، شناختی، سه مدل تفکر متفاوت وجود دارد که میروان

 ی توسعه تصمیم کنند و زمینه گیریم را مدیریت میای که در معرض آن قرار میعات تحلیلیلامیزان اط

 کنند. مان را مشخص می تیلاهای معام گیری

های اصلی روش مکانیکی، محدودیت  یافته، روش مکانیکی معامله است. شاخصهل تفکر توسعهاولین مد

ای که در معرض آنها قرار  آن است. ما به طور هدفمند مقدار متغیرهای تحلیلی  انعطاف بودن  و غیرقابل

کنند. روش عمل  میپایدار و عالی  هایی به طورکنیم تا بفهمیم چه الگوها یا لبهایم را محدود می گرفته

این معنا که تمام تصمیمات ورود و خروج ما از قبل گرفته شده است و  مکانیکی غیر قابل انعطاف است؛ به

کنیم، کنیم. هنگامی که ما طبق روش مکانیکی معامله می توانیم از برنامه معاملاتی خود تخطینمیما 

زم لاهای روانشناختی ی این است که ما مهارتنشانهمان تیلاهرگونه احساس اجبار به تخطی از برنامه معام

 ایم.یافته بعدی را کسب نکردهای موفقیت آمیز با روش مکانیکی یا با روش توسعهبرای انجام معامله

روش مکانیکی، روش  خلافیافته بعدی روش شخصی یا اختیاری معامله است. برمدل تفکر توسعه

توانیم از قبل یا در لحظه، تصمیمات  معاملاتی خود را بگیریم و  پذیر است. ما میانعطاف کاملاشخصی 

مورد اینکه چه کاری انجام  افتند، نظرمان را درمان از اتفاقاتی که در آن لحظه در بازار میبراساس درک

 وجود (ویژه روانشناختی به)و روانشناختی  دهیم یا انجام ندهیم، تغییر دهیم. تعدادی از مهارتهای تحلیلی

های دارند که قبل از ایجاد نتایج پایدار با روش شخصی، باید آنها را در خود نهادینه کرده باشیم. مهارت

 شوند. آموخته می آمیز با روش شخصی، در روش مکانیکیای موفقیتمورد نیاز برای انجام معامله

 کنم:تعریف می یافته، حالت شهودی معامله است. من شهود را بدین شکلسومین مدل تفکر توسعه

در مورد اینکه چه کاری انجام دهیم یا چه کاری  «احساس دانستن» یا «گمان» به شکل یک «ایراهنمایی»

نی، منطقی یا تحلیلی ما لاعق را انجام ندهیم؛ و این گمان یا احساس دانستن از منبعی خارج از فرایند فکری

مان  تحلیلی برای تعیین اقدام  منطقی یا  نی،لاعق  ِفرآیند فکری  یک  که درگیر  گیرد. هنگامینشأت می



 

 

های ما برگرفته از منبع دانشی خواهند بود که از قبل وجود دارد. از سوی دیگر، گیریشویم، نتیجهمی

 قبلاآورد که قیت بدین شکل تعریف شده است: چیزی را به وجود میلاقانه دارد. خلاشهود ماهیتی خ

یب ما یک انگیزه، گمان یا احساس دانش شهودی در مورد اینکه بازار قرار وجود نداشته است. بدین ترت

آوریم. اما این راهنمایی برآمده از است چه کاری انجام دهد، یا چه کاری باید انجام دهیم به دست می

مان یتوان این راهنمایی را با دانش قبلنمینی یا منبع دانشی که داریم، نیست؛ در نتیجه، لافرایند تفکر عق

 اعتبارسنجی کرد.

 «نیلاعق -قانه یا غیرلاخ» و روش شهودی «پذیرانعطاف » ، روش شخصی«ناپذیرانعطاف» روش مکانیکی

 است.

 هدف اساسی معامله در روش مکانیکی به شرح زیر است: روش مکانیکی:

م متغیر بتوانیم مشخص کنیم کدا ای از متغیرهای ثابت بکنیم تاتحلیلمان را محدود به مجموعه .6

 کند.منسجم عمل می

 بازارها را بخوانیم )تفسیر کنیم( مان چهارچوبی ادراکی شکل دهیم تا یاد بگیریم چگونهدر ذهن .0

 شناختی مورد نیاز برای ایجاد نتایج پایدار را کسب کنیممهارتهای روان .7

 

 : یادگیری کارآمد بودن یک الگو یا لبهگزینه اول

کند، الگو یا لبه باید با مجموعه ثابتی از متغیرهای کار می لبه چقدر خوببرای تعیین اینکه یک الگو یا 

 برای حجم نمونه نسبتا بزرگی از رخدادها قابل استفاده باشد. در روش تحلیلیِ دقیق محدود شده باشد و

چنین دانیم که در بازار باید چه شرایطی وجود داشته باشد تا یک معامله انجام شود. هممکانیکی دقیقا می

احتمالی، برای کل نمونه  «نسبت ریسک به سود»و  «نسبت برد به باخت »ای ازقبل از شروع، باید نمونه

ای است که در آن یافتهی توسعه معاملاتی که قصد انجام آن را داریم، داشته باشیم. روش مکانیکی زمینه

چ چیزی برای تجزیه و تحلیل، قضاوت، دهیم کار را انجام دهد. در نتیجه، هیت اجازه میلاقانون احتما به

ی هر معامله مجزا در نمونه وجود ندارد. ما تجزیه و تحلیل خود را انجام سنجش یا حتی فکر کردن درباره

 کنیم.تحقیق می مان می دهیم و بعد از تکمیل نمونه معاملات، در مورد چگونگی بهبود نتایج

تعیین اینکه چه چیزی، چگونه و در کلِ نمونه ثابت هستند، حال از آنجایی که همه متغیرهای تحلیلی ما در

و سپس، در صورت لزوم، انجام هرگونه تنظیماتی که   آسان خواهد بود  است نسبتا  چه شرایطی کارآمد

نتایج را بهبود بخشد، تقریبا آسان خواهد بود. در غیر این صورت، اگر متغیرهای تحلیلی متفرقه و  تواندمی

توانیم آنچه که دقیقا به تغییر نیاز دارد را مشخص نمیبه کار ببندیم،  طور مداوم در هر معامله تصادفی را به



 

 

صرفا نمونه معاملات دیگری را  ایم راضی باشیم،کنیم. از سوی دیگر، اگر از نتایجی که به دست آورده

 کنیم.تکرار میرا آغاز کرده و فرآیند 

 آورد. ارمغان می و قابل اتکا به یک روش پایدار و اصولی، نتایج پایدار

 قاعده و غیراصولی، نتایج ناپایدار و غیرقابل اتکا به بار خواهد آورد.یک روش بی

 دوم: یاد گرفتن چگونگی بررسی بازار گزینه

شود قیمت های خرید و فروش ثبت شده در بازار بورس باعث میجریان نابرابر همیشگی بین تعداد سفارش

شود، اما در بیشتر موارد همواره در حال تغییر است. برای شد. البته گاهی اوقات ثابت میدائم در حرکت با

نظم و تصادفی به نظر برسد. یادگیری نحوه خواندن بی کاملاتواند تجربه، این حرکت میبی معامله گریک 

گوید، یک مییک جهت خاص  یا تفسیر آنچه که تغییرات قیمت به ما در مورد توانایی حرکت بازار در

ها طول بکشد. با این حال، اگر ممکن است سال لامهارت معاملاتی پیچیده است که یادگیری آن معمو

بخواهید بازارها را طوری بخوانید و تفسیر کنید که در ظاهر خیلی منطقی به نظر نرسد، زمان زیادی 

 نخواهد برد.

ساس الگوهای قیمتی ایجاد شده توسط فعالیت اگر در حال یادگیری نحوه خواندن بازارها هستیم تا بر ا

کنیم آنها قصد انجام چه کاری را دارند، منطقی است که فرض بگیریم هرچه  پیش بینی، معامله گران قبلی

دقیقی انجام دهیم.  پیش بینیعات تحلیلی بیشتری را ارزیابی کنیم، احتمال بیشتری وجود دارد که لااط

 عات و صدهالای از اطمل، هیچ ارزشی ندارد. با این حال، اگر حجم عظیلامنظورم این نیست که این استد

های موجود برای اعمال ابزارها را در نظر بگیرید، شمار روشابزار تحلیلی در دسترس و تعداد تقریبا بی

بنابراین، دیگر درک این  (دهندهای متناقضی برای همان داده قیمت مشابه به ما میپیش بینیکه اغلب )

کشد تا یاد بگیرید چگونه الگوها یا نوع حرکت قیمتی که یک ئله سخت نیست که چرا سالها طول میمس

 .(تفسیر کنید)دهد را به خوبی بخوانید توجه در جهت قیمت نشان میحرکت یا تغییر قابل

بهتری   نتیجه  لزوما  بیشتر  تحلیلی  اطلاعات  آید،بازارها به میان می نحوه خواندن   پای یادگیری وقتی 

 دهند. )هرچه کمتر بهتر(نمی

ت متضاد لارا در معرض احتما کنند. هرچه خودمانت متضاد ایجاد میلاعات تحلیلی متناقض، احتمالااط

ای که سردرگمیشود. برای جلوگیری از مان بیشتر میگیج شدن و سردرگمیبیشتری قرار دهیم، احتمال 

از طریق یک نقطه مرجع  کنم که با مشاهده حرکت قیمتمی ها طول بکشد، پیشنهاداست سال ممکن

در این زمینه مثال  پاولاگیرید را محدود کنید. آن قرار می ای که در معرضعات تحلیلیلاثابت، مقدار اط

 خوبی میزند:



 

 

اش شده بودم و بنا ی بود که من مربیمعامله گر، «رونق و رکود» یمعمولی چرخه معامله گراندر گروه 

دهد. بعد از تواند سود کسب کند امابعد سودش را از دست میدانست چرا مینمیی خودش، گفته به

و همچنین  MSNBC ،CNBCهر برنامه خبری در تلویزیون مثل به من گفت که معامله گرمدتی مکالمه، 

یا  4 داقل درح . کندتوانست در ساعت معامله بیابد را مشاهده می که می های اینترنتیخبرهای خبرگزاری

 دادند. ارائه می خود را از آخرین اخبار بازار «برداشت» شانمعاملاتی عضو بود که ناظرانروم تا چت  0

های مستمر بازار از تقسیم کردن دادهو  همچنین هفت مانیتور و سه کامپیوتر برای تجزیه و تحلیل معامله گر

 مختلف بازار 66بازارها بماند. او همچنین در  «صدردر » ی سیستم مختلف داشت تا بتوانددهندهارائه 0

بایست برای المللی فعالیت داشت که به منظور فعالیت در آنها میکرد. در برخی از بازارهای بینمعامله می

کرد، اما هیچ دفترچه یا یادداشت شخصی برای پیگیری بردها یا رم تنظیم میلاشب آبیدار شدن در نیمه

معاملات روزانه یا هر بازه زمانی دیگری نگه نداشته بود. به عبارت دیگر، در همه جا  هایش در طولباخت

ای که از آنها پیروی کند نداشت. هیچ قوانین حضور داشت و هیچ جهت، الگو یا قوانین معاملاتی

رهایی در چه بازا عملاتش از لحاظ مالی در چه وضعیتی هستند و لانداشت تا حداقل بفهمد معام معاملاتی

 ی بیشتری داشته باشد.معامله کند تا احتمال کسب معاملات برنده

مان، بعد از اینکه از وضعیتش مطلع شدم، به او پیشنهاد دادم که تعداد بازارهایی در طول جلسات آموزشی

ملاتی های معارومکند را تنها به چند بازار اندک محدود کند و پیوستن به ناظران چتکه در آنها معامله می

 شان خاموش کند. برایش توضیح دادمرا متوقف کند و دو تا از مانیتورهای خود را به لحاظ محتوای خبری

را به دست بیاورد.  «موفق معامله گرذهنیت  » ؛ حداقل در ابتدای کارش تا زمانی که«هر چه کمتر، بهتر»

بازار که برای  66 با معامله در دودی، نظرات نامحمبا محتواهای خبری دائ «موفق معامله گرذهنیت »کسب 

شود. همچنین به او آموزش دادم نمیشد، میسر ی شب از خواب بیدار میاجرای معامله در آنها باید نیمه

در بازار باشد تا پول  روز  3در  ساعته 04 که درک کند مجبور نیست به این طرز فکر ادامه دهد که باید

توصیه من، به  خلافاست و بر «هرچه کمتر، بهتر» توانست بفهمد چراینم معامله گردربیاورد. متأسفانه، 

هفته بعد حساب   عات و محتواهای خبری ادامه داد، در چندین بازار معامله کرد و چندلااط دریافت همه

 اش را با خاک یکسان کرد.معاملاتی

 ، عادی است.معامله گرانمان با ای در جلسات آموزشیچنین مسئله

تواند هر نوع ابزار فنی یا تحقیق باشد، تا نقطه مرجع ثابت می برگردیم به بحث خودمان. یک در آخر

توانید با میانگین کنند دقیق و پایدار باشند. برای مثال، میزمانی که متغیرهایی که آن را تعریف می

شود. وقتی در  می ای اعمالای پنج دقیقهای شروع کنید که روی نمودار میلهمتحرک سه یا چهار دوره

خواهید میانگین برای چند دوره زمانی می  پرسد کهتان از شما میتیلاحال تنظیم هستید، پلتفرم معام



 

 

خواهید شامل ای که میخواهید، نقاط دادهنمایی می پرسد که میانگین ساده یاهمچنین می  محاسبه شود.

و آیا تقسیم بر سه (قیمت بسته شدن+ت حداقل قیم+ حداکثرقیمت )مثال  برای ،   د چیستند محاسبه شو

توانید خط را در نوار فعلی، قبل از خواهید خط ترسیم شده روی نمودار ذخیره شود یا خیر. یعنی میمی

 نوار فعلی یا پشت نوار فعلی ترسیم کنید.

دار رسم ی میانگین متحرک بر روی نموهنگامی که معیارهای خود را تنظیم کردید، یک خط نشان دهنده

ارائه  و سپس ارزیابی رفتار بازار در رابطه با خط برای مشاهده   یک نقطه مرجع ثابت  به شما شود که می

دهد. شما به دنبال الگویی تکرارشونده در رابطه با خط هستید، که به طور مداوم یک حرکت قابل می

یا به دنبال الگویی هستید که به دهد، توجه در همان جهتی که قیمت در حال حرکت بوده است را نشان

توانید با خط مقایسه کند. چندین نقطه داده وجود دارند که میتغییر می لاشما بگوید جهت قیمت احتما

 ای وجود دارد یا خیر. کنید تا ببینید آیا رابطه علت و معلولی

حدوده، در محدوده نوار )بالا به پایین( و محل قرارگیری خط در محدوده. آیا خط در وسط م .6

 بالا یا پایین محدوده قرار گرفته است؟

آیا محدوده نوار کاملا بالای خط است، و بین پایین نوار و خط فاصله وجود دارد؟ اگر بله، این  .0

 ای وجود دارد؟فاصله چقدر است؟ آیا بین عرض این فاصله و جهت نوار یا دو نوار بعدی رابطه

بین بالای نوار و خط فاصله وجود دارد؟ اگر بله، این آیا محدوده نوار کاملا زیر خط است، و  .7

 ای وجود دارد؟فاصله چقدر است؟ آیا بین عرض این فاصله و جهت نوار یا دو نوار بعدی رابطه

 وضعیت شیب خط نسبت به نوارها چطور است؟ .4

توانید حجم تیک بالا و پایین هر نوار را نسبت به محدوده نوار، جایی که نوار بر حسب می .0

 محدوده بسته شده، و موقعیت نوار نسبت به خط را مقایسه کنید.

ی مانند حمایت و متوجهی وجود دارند که وقتی قیمت به نقطه مرجع مهآیا الگوهای نواری قابل .1

 شود، تکرار شوند؟ مقاومت بالا یا پایین قبلی نزدیک می

به یکدیگر و  از نوارهای متعدد نسبت توانید از خودتان بپرسید و وقتیت بیشتری وجود دارند که میلاسوا

توانید آنها را با خط مقایسه کنید. از حس وجود دارند که می کنید، نقاط داده زیادیخط استفاده می

ی را کشف کنید که کسی چیزی از آن می مهرابطه  تا شاید  کنید استفاده   تانقیتلاخ  و  کنجکاوی

 داند یا به فکر کسی نرسیده است.نمی

است که با یادگیری نحوه  سردرگمیی ایجاد یک نقطه مرجع ثابت، از بین بردن احتمال دف اولیهه

شود. در غیر این صورت، اگر گام به گام، حاصل میو  خواندن بازارها به صورت اصولی، غیر تصادفی

ر تصادفی ثبات با اضافه کردن یا کاستن مداوم هر تعداد متغیحرکت قیمت را در شرایطی متغیر و بی



 

 

توانیم انتظار داشته باشیم که خیلی سریع و به طور کارآمد یاد بگیریم چه چیزی مهم نمیمشاهده کنیم، 

 است و چه چیزی مهم نیست.

اگر خود را در یادگیری یک الگو یا زمینه خاص غرق کنید و آن را به یک بازار و یک بازه زمانی محدود 

بازار نسبت به هر مرجع ثابتی که انتخاب کنید، متخصص خواهید شد. کنید، در نهایت در مورد نحوه رفتار 

توجه به نظر برسد، اما شوید چه چیزی مهم است و برعکس؛ چیزی که ممکن است در ظاهر قابلمتوجه می

را  «زمینهصدای پس» است. من «صدای پس زمینه» گویند،در واقع همانگونه که در حرفه معاملاتی می

عات زیادی درباره پتانسیل بازار برای حرکت یا تغییر لاکنم که در واقع اطیف  میحرکت قیمتی تعر

شوند. وقتی در یک نقطه مرجع و در یک بازار نمیدهد. تمام حرکات قیمت، برابر ایجاد نمیجهت به ما 

ا حس ر  چیزهاییو   نامرئی است  معامله گران  که برای سایر  چیزهایی را خواهید دید  متخصص شوید،

ایجاد کردید،   استوار  منبع دانش  یک که    هنگامی  دیگر از آنها آگاه نیستند.  معامله گرانکنید که می

های زمانی متعدد در آن توانید به راحتی این منبع را با گنجاندن سایر بازارها و سایر اندیکاتورها در بازهمی

 گسترش دهید.

 شناختی لازم برای پایدار بودنهای روانسوم: یادگیری مهارت گزینه 

صرف نظر از اینکه تحلیل ما چقدر خوب است، برای دستیابی به نتایج پایدار، باید بتوانیم بدون ترس 

ای بدون ترس باید به خودمان اعتماد داشته باشیم. برای اعتماد به خود، باید معامله کنیم. برای انجام معامله

ه نفع خود عمل خواهیم کرد؛ بدون اینکه مجبور باشیم ابتدا ناراحتی ای شک بدانیم که همیشه ببدون ذره

عات بازار را تجزیه و لاکردن بدون احتمال تجربه درد، باید بتوانیم اط یا رنجی را تجربه کنیم. برای معامله

ه بینانه مشاهده کنیم. برای مشاهده حرکت قیمت و تحلیل واقع بینانتحلیل کنیم و حرکت قیمت را واقع

انتظارات  عات بازار، انتظارات ما باید بر اساس واقعیت باشد. واقعیت بازار احتمالی است. برای اینکهلااط

و واقعا ریسک اشتباه کردن و ضرر کردن را بپذیریم؛ به  کاملاخود را با واقعیت بازار منطبق کنیم، باید 

عاتی که از خودمان در آوردهلابا اطسازی، توجیه، ساختن شواهد یا ایجاد توهم طوری که برای منطقی

افتد یا قرار است رخ دهد، هیچ دلیلی نداشته باشیم. برای پذیرش واقعی اتفاق می ایم، در مورد آنچه

ت، لاهای مرتبط با معامله، باید ذهن خود را آموزش دهیم تا با اتخاذ باورهایی مبتنی بر احتماریسک

 مطمئن شویم که این باورها بدون تعارض هستند. ت را هم در نظر بگیرد و همچنینلااحتما

ت سراغ دارم، لاسریعترین و موثرترین روشی که برای آموزش ذهنمان به منظور ایجاد تفکر مبتنی بر احتما

های محدود است. معامله به صورت مکانیکی به معامله مکانیکی با متغیرهای تحلیلی ثابت در حجم نمونه

ای از انجام مجموعه» کند رویکردکند. زیرا ما را مجبور میا مدیریت میطور خودکار انتظارات ما ر

معین در این مجموعه تمرکز  ِمجزای  هر معامله  یبر نتیجه در آن،   که  بگیریم  در پیش  را «معاملات



 

 

یم، کن، ما معاملات مجزا را بر اساس آنچه فکر می«ای از معاملاتانجام مجموعه » کنیم. در رویکردنمی

کنیم. به عبارت دیگر، ما بر اساس نمیخواهیم یا انتظار داریم کار کند یا کار نکند، انتخاب یا حذف می

در نتیجه،  «.دانیم نتیجه هر معامله مجزا در این مجموعه چه خواهد بودنمی» کنیم کهاقدام می  این باور

عاتی بدهد. لاتهدیدآمیز باشد، هیچ اطتواند در مورد احتمال حرکتش که ممکن است برای ما نمیبازار 

دلیلی وجود  «نابینایی ادراکی»تهدیدی برایمان ایجاد نشود، پس برای اجتناب یا پنهان شدن از دست  اگر

هایی که در نداشته باشیم، به تمام مشخصه «نابینایی ادراکی» از ندارد. اگر دلیلی برای اجتناب یا تأثیرپذیری

کنند، دسترسی خواهیم داشت. در غیر ایم و احتمال حرکت بازار را مشخص میمورد رفتار بازار آموخته

بین بودن را کاهش می دهد یا دربدترین حالت، این صورت، هر میزان از تهدید، توانایی ما را برای واقع

 را تجربه کنیم. «نابینایی ادراکی»باعث می شود ما 

های مربوط به در آن، مشخصهو  شناختی استدیده روانشکل افراطی انکار است. یک پ «نابینایی ادراکی»

، در (قابل درک هستند گاهیکه )خواهیم یا انتظار داریم مطابقت ندارند بازار، که با آنچه ما می رفتار

شوند. من یک مثال فرضی برایتان می زنم شوند و به معنای واقعی کلمه نامرئی میمسدود می مانخودآگاه

تا چه حد  معامله گرانبرای  «نابینایی ادراکی» رار گرفتن در معرض تأثیرات مخرب بالقوهتا نشان دهم که ق

 آسان است.

کند، زیرا فرآیند معمولی داریم که با ترس از باخت و اشتباه کردن اقدام می معامله گرفرض کنید یک 

های را زیر نظر دارد و میلهت را طی نکرده است. او بازار لاآموزش ذهنش برای ایجاد تفکر مبتنی بر احتما

های تر از کفو کف قیمتی پایین (Lower highs)های قبلیقیمت به طور مداوم اوج قیمتی پایینتر از اوج

یاد گرفته است  معامله گرکنند. این یک مشخصه در رفتار بازار است که ایجاد می( Lower lows)قبلی

ی قبلی و لادر حال حاضر، قیمت بین یک نوسان باآن را یک روند نزولی تشخیص دهد و تعریف کند. 

دهد دو بار آخری که قیمت به سمت پایین نوسان حرکت کرد، جهت نوسان پایین است.نمودار نشان می

ما دو نوسان پایین قبلی را  معامله گررفت.  لای قبلی بالاخود را معکوس کرد و در نهایت تا سطح نوسان با

با ثبت   مایل بودند دلیلی،   به هر  دیگر  معامله گران دهند نشان می  ست کهمهم تعیین کرده ا نقاط مرجع

فروش جریان سفارش به  /تعادل قابل توجه در نسبت خرید های خرید کافی برای ایجاد یک عدمسفارش

تکنیکال به عنوان یک لبه  نفع خریداران، از آن سطح قیمت حمایت کنند. با در نظر گرفتن حمایت

برسد، خریدار خواهد  (نوسان پایین)گیرد که اگر بازار دوباره به حمایت تصمیم می معامله گرتی، معاملا

یک  معامله گرافتد، قیمت در نهایت به سطح حمایت میرسد، همان چیزی است که اتفاق می دقیقا بود. این

 شود.کند و سفارشش پر میسفارش خرید در بازار اجرا می



 

 

کند، چقدر احتمال سیم، از آنجایی که او با ترس از باخت و اشتباه کردن اقدام میباید از خود بپر لاحا

ای را طی کند: مشخص کند که بازار باید چقدر پایین نقطه خریدش حرکت دارد که چنین فرایند فکری

ا برنده اش رشوند تا معاملهنمیبا حجم کافی وارد بازار  لاکند تا وی متوجه شود که سایر خریداران احتما

  کند، یا حداقل به چنین چیزی یمن معمولی باشد، به هیچ وجه این فرآیند را طی معامله گرکنند؟ اگر یک 

کند و از این مرحله فراتر نمیاش واقعا ریسک را پذیرفته است، اما عملی زمانی که  یعنی کند، فکر می

چیست؟ با توجه به اینکه وقتی کاملا متقاعد کند فایده این کار در ذهنش فکر می معامله گررود. این نمی

 شده بود که تحلیلش درست است و معامله کارآمد خواهد بود، وارد معامله شده بود.

از آنجایی که وارد معامله شده و متقاعد شده است معامله کارآمد خواهد بود و بدون اینکه بداند اگر 

کنید ظرفیت او برای مشاهده واقعشود؛ فکر میقیمت به نفعش حرکت نکند، کجا باید ازمعامله خارج 

بینانه حرکت قیمت چقدر خواهد بود؟ خیلی کم! میزان تعهد او به این معامله یا میزان انتظارش از کارآمد 

بینانه از دست بودن معامله، برابر است با میزانی که توانایی خود را برای درک حرکت قیمت از منظری واقع

ای که یاد را تجربه خواهد کرد؛ وقتی هر مشخصه «نابینایی ادراکی» دترین حالت،خواهد داد. یا در ب

ببیند و متوجه شود که در یک معامله بازنده است، برای او نامرئی یا غیرقابل   بازار  رفتار  در  گرفته است

 شوند. درک می

مان با زمانی که انتظاراتمان محو شوند؛ توانند از بخش آگاهانه ذهنعات حیاتی میلااط بدین ترتیب

 ایم هماهنگ نباشند.موقعیتی که در آن قرار گرفته

ها را دهد تا بتوانیم آنعات متضاد در اختیار ما قرار میلاترین سطح آگاهی، بازار دو مدل اط در ابتدایی

و پایین  لابا هایبینانه، تیکهای کاهشی قیمت. از منظر واقعهای افزایشی قیمت و تیکارزیابی کنیم: تیک

تعادل در نسبت جریان عاتی را در مورد عدملادر قیمت خنثی هستند. به این معنا که آنها فقط اط

عاتی با بار مثبت لاو پایین به شکل اط لاهای بادهند. خنثی بودن یعنی، تیکانتقال می فروش/خرید

د. از سوی دیگر، از منظر غیرواقعشوننمیبیان  (دردناک/تهدیدآمیز)عاتی با بار منفی لایا اط (مطلوب)

نداشته باشد،  «هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد»ت یا باور به اینکه لاگرایانه، دیدگاهی که ریشه در احتما

و پایین رفتن  لاعاتی خنثی و دارای بار غیرهیجانی تلقی نخواهد کرد. بالاقیمت را اط و پایین شدن لابا

مان، پتانسیل این را دارند که ما را اد که بسته به پوزیشن خرید یا فروشعاتی را نشان خواهند دلاقیمت اط

 کنند. دچار خشنودی یا ناراحتی می

دهنده برنده شدن است و های قیمت نشانمثال ما در پوزیشن خرید است، بنابراین افزایش تیک معامله گر

ندارد، مگر اینکه شادی او از حد  شود. ایرادیای با بار مثبت و شادی میدر نتیجه، دچار حالت ذهنی

، سرخوشی حالت ذهنی بسیار خطرناکی معامله گرانمعمولی بگذرد و به حالت سرخوشی برسد. برای 



 

 

کند که در آن معتقدیم امکان ندارد چیزی اشتباه پیش برود. است، زیرا احساس قدرت مطلقی را ایجاد می

هیچ ریسکی در معامله وجود ندارد. اگر اینطور بنظر برسد  اگر امکان نداشته باشد معامله اشتباه پیش برود،

کسب سود  زمان   دهندعات، که نشان میلااط هر  معنی  بینانه بررسی واقع  ندارد،  که هیچ ریسکی وجود

برنده شدن تمام شده یا تقریبا به اتمام  دهند دورعاتی که نشان میلاشود؛ اطرسیده است، غیرممکن  می فرا

  کنند. از آنجاییایجاد می  دیگری  یبه طور کل مسئله کاهشی،  های تیک  ت. از سوی دیگر،رسیده اس

کند، اگر مجبور شود بپذیرد که اشتباه و ضرر کرده است، با ترس از اشتباه و باخت اقدام می  معامله گرکه 

 شوند. های کاهشی برایش تهدیدآمیز و بالقوه دردناک تلقی میتیک

حرکت  فاصله به نفع وی شروع به لاب  فاصله پس از ورودش به معامله، قیمتلاض بگیریم که ببنابراین فر

 دهد، پس احساس خیلی خوبیی میشهای کاهبیشتری نسبت به تیک های افزایشیکند. بازار به او تیکمی

سود است، حرکت  دارد. با این حال، قیمت به اندازه کافی به نفع او، تا جایی که او واقعا در فکر گرفتن

کند، سپس قیمت به ی نزول میمیابد، مقدار کنکرده است. اکنون، حرکت صعودی قیمت کاهش می

 دهد. یابد. اما این بار به حرکت نزولی خود ادامه میی قبلی بازگشته و دوباره کاهش میلانوسان با

یابد. مادامی که کاهش می و با سرعتی سریع استدر حال حاضر با قیمتی کمتر از قیمت ورودی  همعامل

شوند. در طی این و منظم تبدیل می شوند، به یک روند نزولی بسیار متقارن و پایین ایجاد می لاهای باتیک

)بازگشت های موقت های افزایشیهای اندکی دارد، اما با این وجود، این ریتریسمنتافزایش، مسیر قیمت 

توانایی  معامله گربرند. مطمئنا نمیکند را از بین رکت میوی ح جهت خلاف، تقارن خط روند که قیمت( 

 خلافبازار در خط روندی که  ِتشخیص یک بازار پرطرفدار را دارد، و پیامدهای منفی قرار گرفتن

شود؛ اما اگر با ترس شدید از اشتباه و ضرر کردن اقدام کند، در حال ضرر وی است را متوجه می ِپوزیشن

های او بر روی شود بتواند اقدامی انجام دهد. ترسنمیقدرت ادراکش باعث  نددرک او از یک خط رو

 درست  ای نتیجه شود می ای که باعث به گونه  ، گذارندتأثیر می  و پایین لابا  های ادراکش از تیک

 خواهد و انتظار دارد ایجاد شود.می  آنچه برعکس

های افزایشی دهد؛ با تیک عات متضاد به او میلازار دو نوع اط، بامعامله گری بینانه واقع از دیدگاه غیر

کند و با تیکهای کاهشی احساسی دردناک دارد. با فرض اینکه هیچ گونه بیماری احساس خشنودی می

را  ی دردی لذت و اجتناب از تجربهای ندارد، اگر قدرت انتخاب داشته باشد، تجربهروانی غیرطبیعی

های صعودی به بایست به سادگی، اهمیت یا اعتبار زیادی برای تیکرای این کار میانتخاب خواهد کرد. ب

  که  را  چیزی  همان دقیقا    صعودی  هایتیک   عبارت دیگر،  به  قائل شود. نزولی   های تیک   نسبت

به  ِیهای نزولدهند، و همچنین هر بار که مجبور به مواجهه با یک سری از تیکخواهد به او می می

کنند. به همین جهت تیکمی خلاصاز احساس دردناکش  شود، این تیک های افزایشی او راضررش می



 

 

های های صعودی، به نسبت تیککنند. ارزشی که برای تیکهای افزایشی اهمیت و ارزش زیادی پیدا می

 یت این واقعیت کهشوند اهمشود به میزان زیادی قابل توجه است. آنقدر که باعث میکاهشی، قائل می

را نادیده  «های صعودی است؛ به طور متوسط سه یا چهار به یکهای نزولی بیشتر از تیکتعداد تیک»

دهد روند بازار کند که به وضوح نشان می تواند به نموداری نگاهبی اهمیت پندارد. در نتیجه می  بگیرد یا

 ضرر وی است و باز هم متوجه نشود.به 

 خلافای باشد که او را از دیدن روند قیمت بر کن است در حالت نابینایی موقتیما مم معامله گر

ماند. با افزایش ضرر نمیکند، برای همیشه مخفی دارد، اما این واقعیت که دارد ضرر میپوزیشنش باز می

قبول یا برای او به حدی غیرقابل   بیشتر  رلایک د دست دادن   از  اش، در برخی مواقع احتمال احتمالی

شود، به ای که از معامله خارج میشود. و در همان لحظهشود که او از معامله خارج میغیرقابل تحمل  می

که تا یک لحظه قبل نامرئی  شود چیزهاییمی و باعث اش بر طرف شدهرسد که نابینایی موقتیمی نظر

شود که شود و باعث میآشکار می راو پایین فو لاهای باتیک تعادل بینبودند را درک کند. اهمیت عدم

 «چرا صرفا اقدام به فروش نکردم؟» تلنگر بزند که به خودش

قیمت به نفع ما  دهد. زمانیکه نمی فقط زمانی که بازارها به ضرر ما حرکت کنند، رخ «نابینایی ادراکی»

خرید کرد و روند مثال ما در سطح حمایت  معامله گرتوانیم آن را تجربه کنیم. کند هم میحرکت می

کرد، اشتباه کردن اقدام میو  بازار به ضرر وی شروع به حرکت کرد. از آنجایی که او با ترس از ضرر

کردند که وی درست عمل کرده وهمچنین به او احساس رهایی از دردی را اینطور القا می لاهای باتیک

های کرد. در نتیجه، برای تیکربه میهای نزولی دربازار تجکه در زمان ایجاد یک سری تیک دادندمی

های نزولی قائل شد؛ و چنین اتفاقی باعث شد متوجه حرکت روند صعودی اهمیت بیشتری نسبت به تیک

 پوزیشنش نشود. خلافقیمت 

کند، اما به جای اینکه مثل قبل در سطح حمایت خرید می معامله گربیایید سناریو را معکوس کنیم،  لاحا

او  به نفع های صعودی و نزولی به یک روند منظم و متقارنحرکت کند، تیک زیشن ویپو خلافقیمت بر

چیز عالی رسد. بنابراین همهانتظار داشت میو  خواستآنچه می شوند. در این شرایط او دقیقا بهتبدیل  می

دادن و اشتباه  تمعمولی باشد، نه تنها با ترس از دس معامله گر! متأسفانه، اگر او یک کاملااست، نه؟ نه 

ترساند. وقتی با حرکت قیمت کند، بلکه ضرر کردن و از دست دادن پول نیز او را میکردن اقدام می

شویم که در آنها، قیمت گیریم که وارد چندین معامله میهایی قرار میکنیم ناگزیر در موقعیتمعامله می

شود یا حتی بدتر از نمیت چیزی عایدمان کند و در نهایکند، جهتش را معکوس میبه نفع ما حرکت می

ضرر » هایی را تجربه خواهیم کرد. در نتیجه، نترسیدن ازشویم؛ ناگزیر چنین موقعیتآن، متحمل ضرر می



 

 

موقعیتی که ممکن بود در آن، سودهایمان را جمع کنیم؛ قبل از اینکه  ِ«از دست دادن» یا ترسِ « کردن

 خواهد بود. هایمان را بگیرد دشواربازار پول

هایی گرفتار تجربه کردن همان موقعیت این فرایند،   و طی  کنیماجتناب می  از درد  غریزی  طور ما به 

 ایم.شویم که قصد اجتناب از آنها را داشتهمی

دهندهخواهد را به وی بدهد اما هر تیک نزولی نشانمی معامله گرممکن است بازار دقیقا همان چیزی که 

خواهد آنچه را نمی معامله گررا از او بگیرد.  معامله گرتمال است که بازار ممکن است سودهای ی این اح

ترسد چنین اتفاقی بیفتد، اهمیت یا اعتبار به او داده است ازدست بدهد و از آنجایی که می قبلاکه بازار 

  روند بازار در جهت اودهد. مهم نیست که می های صعودی زیادی به تیکهای نزولی در مقایسه با تیک

های جزئی، بازار نشان نداده که روند رو به پایان است. ترس کند و به غیر از برخی ریتریسمنتحرکت می

های نزولی قائل شود که اهمیت زیادی برای تیکاز ضرر کردن و از دست دادن پول باعث  می معامله گر

ها قبل از تکمیل شود و در نهایت مدترئی میکه روند صعودی به نفع او در نظرش نام شود به طوری

ای را ایجاد کند که شود. به عبارت دیگر، ترسهای او باعث شدند تا همان تجربهروند، از معامله خارج می

هایش دقیقا چنین ترس ترسید وداشت از آن اجتناب کند. او از ضررکردن و از دست دادن پول می سعی

 ای را برایش رقم زدند.تجربه

 باعث   دادن پول  ضرر کردن و از دست  ترسش از جهت وی حرکت کند،   اگر بازار مخالف

 دار شوند. شود که ضررهایش ادامهمی

 شود که اگر بازار به نفع وی حرکت کند، ترسش از ضرر کردن و از دست دادن پول باعث می

 .قبل از موعد، سودهایش را خارج کند
عات بازار را از بین ببریم، به لانسیل خود برای تهدیدآمیز در نظر گرفتن اطبین بودن، باید پتابرای واقع

طوری که دیگر مستعد توهم، تحریف، انکار یا نابینایی ادراکی نباشیم. ما مسئول دانستن اقدام بعدی بازار، 

افتد اگر ی میچه اتفاق «بدانیم» توانیمو وارد شدن به معامله، نیستیم. چطور می پیش بینیپس از انجام یک 

دیگر قصد ثبت سفارش در  معامله گراند دسترسی نداشته باشیم: چند عاتی که در ادامه ذکر شدهلابه اط

ها چقدر است؟ و اینکه آیا قصد خرید دارند یا فروشنده هستند. با این بورس را دارند؟ اندازه آن سفارش

 حال، ما نسبت به موارد زیر مسئول هستیم:

 ازار که به آنها دسترسی داریم، تمایز قائل شویم.بین  اطلاعات ب 

 ویژگی و کیفیت این تمایزها 

 مان نسبت به درک این تمایزهابینیمیزان واقع 



 

 

عات بازار حالتی لاهای صعودی و نزولی قیمت یا به طور کلی وقتی اطبه بیانی دیگر، وقتی تیک

 مان است.گیرند، منبع این تهدید، توقعات خودتهدیدآمیز به خود می

گونه وابستگی به نتیجه احتمالی، در مورد تواند بدون هیچبینانه دارد میی که دیدگاهی واقعمعامله گر

 هایی انجام دهد.پیش بینیجهت قیمت 

خواهند شد. اگر تا زمانی که واقعا  مان درست هستند و در زمانی در آینده محققما باور داریم که انتظارات

توانیم احتمالی بودن هر نتیجهپیش برویم، می ت فکر کنیم، با روش مکانیکی توسعهلاایاد بگیریم به احتم

شویم. از منظر احتمالی، ما  ای میرا بپذیریم. زیرا با انتظارات خنثی و بدون هیچ نظری وارد هر معامله ای

که آن چیز چه دانیم نمیهر چیزی ممکن است و ما » گویدبر اساس این باور عمل خواهیم کرد که می

، ذهن ما را برای «دانیم نتیجه چیستنمیهر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد و » باور به اینکه «خواهد بود.

ی دیدن هر دارد . وقتی آمادهدیدن و پذیرش پیامدهای هر حرکت به خصوص بازار، آگاه و آماده نگه می

درد نداریم تا مجبور به تصدیق این مسئله چیزی هستیم، نیازی به توهم، تحریف، انکار یا افزایش سطح 

 شویم که بازار پتانسیل حرکت در یک جهت خاص را دارد.

جهت قیمت را تبدیل به یک لبه معاملاتی   در مورد  بحث برانگیز  یک نظر  ت،لابر احتما  دیدگاه مبتنی

 ه بر اساس یک فرآیندای کمعاملاتی صرفا یک حدس است. حتی لبه کند. به یاد داشته باشید که لبهمی

مان پایهآید. هرچند وقتی یک نظر را در ذهنبه حساب می تحلیلی پیچیده است هم صرفا یک حدس

آید. اگر غیر از مبنای آن نظری است که برای ما واقعیتی قابل شناخت به حساب می لاکنیم، معموریزی می

کنیم و به هیچ که از پشت کامپیوتر معامله می ی هستیممعامله گرانشد. ما نمیاین بود دیگر بحث برانگیز 

دیگر قصد دارند در بازار بورس به ثبت برسانند، دسترسی  معامله گرانهایی که واقعیتی در مورد سفارش

رسد مبتنی بر واقعیت نیست؛ بلکه بر اساس فرضیات مان مینداریم. یعنی هر نظر بحث برانگیزی که به ذهن

 د است، چیزی که ساخته و پرداخته خودمان است.یا توهمات غیرقابل تأیی

 ناپذیر است. ی معاملاتی ناکارآمد، اجتنابضرر حاصل از لبه

 های از دست رفته اجتناب بورزیم تا سودهای بیشتری به دستتوانیم از ضررها و فرصتاما قطع به یقین می

 گرایانه هستند. با دیدگاهی واقع عات بازارلامان از اطی درکبیاوریم و کسب سودهای بیشتر، نتیجه

مناسب برای موفقیت در این حرفه است، اما هدف  کاملابا وجود اینکه معامله با روش مکانیکی یک روش 

 اصلی معامله با روش مکانیکی این است که:

به طرز قابل کنترل،  را محدود کنید تا یاد بگیرید تان دسترس  در تحلیلی  متغیرهای  تعداد .6

 در رفتار بازارها تمایزهایی ایجاد کنید. یافته و اصولیسازمان



 

 

احساس اطمینان خاطر پیدا  های باور محور شکل دهید. بدین طریقذهنیتی مبتنی بر مهارت .0

 بینانه درک کنید.اید را با دیدگاهی واقعتوانید تمایزهایی که آموختهخواهید کرد که می

های شوند هزینهایجاد می ی معاملاتی ناکارآمدی لبهتوجه داشته باشید، ضررهایی که در نتیجه .7

 کاری معمول هستند و گریزی از آنها نیست.

تطابق  ی عدمکه نتیجه های از دست رفته برای کسب سود،آگاه باشید که ضررها و فرصت .4

ل صورتی که تمای  البته در اجتناب هستند؛   قابل بازار است،   عملکرد  نحوه با   تانانتظارت

 ی تفکرتان را طی کنید.داشته باشید فرایند تغییر شیوه

 تان را بی عیب و نقص اجرا کنید.یاد بگیرید که چگونه معاملات .0

روش مکانیکی فرآیند آسانی  ِها و انعطاف ناپذیری قرار دادن عمدی خودمان در برابر قوانین، محدودیت

م، همان چیزی است که معامله را به کنیشی که صرف مسلط شدن به روش مکانیکی میلانیست. ت

به دست آوردن پول تنها زمانی  کند.تبدیل  می «ای که به دست خواهیم آوردسختترین پول باد آورده»

 معامله گرمان برای های مناسب را یاد بگیریم. بسته به باورهایی که قبل از تصمیمشود که مهارتآسان می

تواند های مناسب میما و همچنین تحمل ریسک، یادگیری مهارت ایم و استعداد ژنتیکیکسب کرده شدن

 ایم. ای باشد که تاکنون پشت سر گذاشتهبرانگیزترین فرآیندهای آموزشی یکی از چالش

کنند و مستقیما وارد روش  خواهند از روش مکانیکی صرف نظرقابل درک است که اکثر مردم می

خواهیم، در هر زمانی و به هر دلیلی انجام تا هر کاری که می شخصی بشوند که در آن، آزادی کامل داریم

آزادی و محدودیت انتخابی داشته باشیم، طبیعتا آزادی را انتخاب خواهیم کرد. اما در دنیای  دهیم. اگر بین

یی همراه خواهد بود؛ در صورتی که اطمینان قاطع به خودمان نداشته لامعامله، این آزادی با قیمت بسیار با

عات بازار با احساس ترس تغییر کند و لامان از اط شود درکاشیم. نداشتن اطمینان قاطع به خود باعث میب

در نتیجه به احساس درد برای دیدن حرکت واقعی بازار نیاز داریم تا بتوانیم به بهترین شکل به نفع خودمان 

 عمل کنیم.

شخصی معاملاتی را داریم؟ سه سوال زیر را از  از کجا بفهمیم که آمادگی تغییر از روش مکانیکی به روش

 خود بپرسید:

های معاملاتی با بتوانید لبه اید که در رفتار بازارها تمایز ایجاد کنید تا بدین طریقآیا یاد گرفته .6

 وفقیت بالا و به صورت پایدار را تشخیص دهید؟م احتمال

تان را انجام دهید ام بعدی بازار، تحلیلتوانید بدون ایجاد نظر یا توقع خاصی در مورد اقدآیا می  .0

 ای بکنید؟ و پیش بینی



 

 

ای یا ناراحتی هیجانی وارد معاملات یا از آنها توانید بدون کوچکترین احساس منفیآیا می .7

 خارج شوید؟

تان مثبت پاسخکنم تا زمانی کهتوانید به هر سه سوال پاسخ مثبت دهید، جدا توصیه میاگر نمی .4

 با روش مکانیکی ادامه دهید. شود به معامله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل هجدهم 
 

 معامله شخصی

توانیم معاملاتی را انجام دهیم که در آنها، رفتار بازار با در روش مکانیکی فقط می روش شخصی:

ی خارج ریزی شده مطابقت داشته باشد. انجام هر کارمجموعه ثابتی از قوانین ورود و خروج از پیش برنامه

شود. حتی فکر کردن به عدم مان تعیین کرده است، یک خطای معاملاتی محسوب میاز آنچه برنامه

مان را پیروی از برنامه یک خطای معاملاتی است. از سوی دیگر، اگر و یا زمانی که تصمیم بگیریم روش

انعطاف  خلافبر شوند. یمها دیگر اعمال نبه روش شخصی یا اختیاری تغییر دهیم، این محدودیت

مجاز نیست، در  «در لحظه» هایگیریناپذیری روش مکانیکی که در آن تجزیه و تحلیل، ارزیابی و تصمیم

کند دهد و طی آن،مشخص میاز موقعیت ارائه می «مانآنی »حالت شخصی ما آزاد هستیم هر آنچه تحلیل

 نجام دهیم.مان ایجاد شود را اای در خورد هدفنتیجه «احتمال دارد» که

مناسب برای موفقیت در این حرفه است، اما مزیت تغییر  کاملااگرچه معامله با روش مکانیکی یک راه 

در مورد پتانسیل )ایم توانیم از مجموع همه چیزهایی که آموختهروش به روش شخصی این است که می

وج استفاده کنیم. و سپس این  برای تولید یک سیگنال ورود یا خر (بازار برای تغییر جهت یا ادامه آن

دهیم، اعمال کنیم. به عبارت دیگر، در که از موقعیت انجام می «آنی» ایمان را بر اساس ارزیابیعاتلااط

ای دقیق از متغیرهای تحلیلی که یک زم نیست منتظر بمانیم تا بازار با مجموعهلامعامله به روش شخصی، 

ریزی کنیم توانیم معاملات خود را از قبل برنامهقت پیدا کند. یعنی میکند، مطابمعاملاتی را تعریف می لبه

مان را خود از رفتار بازار، نظر خود را تغییر دهیم و تصمیم بگیریم که برنامه «آنی» و سپس بر اساس تحلیل

ف توانیم وارد یک معامله شویم، یک حد ضرر و هدمتفاوت انجام دهیم. می کاملااجرا نکنیم یا کاری 

خود از وضعیت موجود، تصمیم بگیریم مکان  «آنی» دهیم، و سپس بر اساس ارزیابی سود در بازار قرار

 حد ضرر، هدف سود یا هر دو را تغییر دهیم.

آورم و میبه حساب  به عنوان مثال، فرض کنید بازار فقط یک الگو تولید کرده است که من آن را یک لبه

بازار باید در چه » پرسم:می. برای تعیین ریسک، به سادگی از خودم تصمیم دارم معامله را انجام دهم

ای نسبت ریسک به پاداش آنقدر موقعیتی قرار بگیرد تا من متوجه شوم این لبه کارآمد نیست یا در چه نقطه

س از کارآمد بودن یا نبودن معامله را ندارد؟ من بر اسا اطلاعی بیشتر برای یابد که ارزش هزینهمیکاهش 



 

 

کنم. پس از میدهم و در بازار حد ضرر تعیین میت پاسخ لابه این سوا «ساختاربازار فعلی» درک خود از

کند، اما آنقدر هم در جهت میضرر پوزیشن من حرکت  مدتی که در معامله بودم، بازار هم به نفع و هم به

ر من پیش نرفته تا از معامله ی کافی به ضرمن حرکت نکرده که بتوانم به هدف سود برسم یا به اندازه

خیلی نزدیک  لاگوید حد ضررم احتمامیخارج شوم. در این بین، بازار رفتار خاصی داشته است که به من 

دهد که من میبازار نشان  «آنی» دورتر قرار بگیرد. به عبارت دیگر، رفتار کمیبه ورودی من است و باید 

ام تا ببینم آیا معامله (امبه آنچه که در ابتدا موقع ورود تعیین کرده نسبت)ام بیشتر میدان دهم باید به معامله

مرتکب خطای معاملاتی  ام، از ورودی  دورتر  حد ضرر  به جابجایی  با تصمیم شود یا نه. آیا  میموفق 

تی اقدام کنم، مرتکب خطای معاملاتی لاکارآمد احتما کاملاشوم؟ خیر. اگر من بر اساس یک باور می

جا  به به خاطر ترسم از اتفاقی که ممکن است بیفتد یا نیفتد حد ضرر را جا  در چنین موقعیتی، ام. دهنش

بایست میکنم و در نتیجه، میجا ام از موقعیت، آن را جابه بینانه کنم؛ بلکه بر اساس ارزیابی واقعنمی

 تعریف کنم. ام را باز ی معاملاتیهای لبهمولفه

خود، به  ندارد که جابجایی حد ضررم نتیجه بهتری نسبت به رها کردنش در محل اولیههیچ تضمینی وجود 

ت را کسب کرده است، یاد گرفته لاهمراه داشته باشد. با این حال، کسی که با موفقیت باور مبتنی بر احتما

ازار تمایز قائل را تشخیص دهد و بین رفتارهای مهم و غیر مهم ب (هالبه)که تعداد قابل توجهی از الگوها 

بمانیم رفتار  توانند نتایج کلی بسیار بهتری ایجاد کنند؛ تا اینکه منتظرمی«  آنی»ها و تصمیمات شود. ارزیابی

 شده تطابق پیدا کند. روی کلمه ریزیای خاص از معیارهای ورود و خروج از پیش برنامهبازار با مجموعه

پتانسیل ایجاد نتایج بهتر را دارند، اما تحقق  «آنی» هایزیابیکنم، زیرا اگرچه ارمیتاکید  «توانندمی»

های بسیار پیچیده خود نظارتی است که بخشیدن به این نتایج به طور پایدار، نیازمند یادگیری برخی مهارت

 برای موفقیت در روش مکانیکی ضروری نیستند.

 های خود نظارتی چیست؟منظور از مهارت

 کاملاخواهم به این نکته اشاره کنم که میهای خود نظارتی را توضیح دهم، مهارت قبل از اینکه منظورم از

 طبیعی است اگر فرض کنیم وقتی توانایی ایجاد نتایج پایدار در روش مکانیکی را کسب کردیم، دستیابی

نداشته خواهد بود. لطفا چنین فرضی  به نتایج پایدار در روش ذهنی نسبتا یک تغییر آسان یا بدون دردسر

و  می کنیمعات بازار را ارزیابی لاباشید، چون اینطور نیست. در ادامه توضیح خواهم دادکه وقتی اط

انجام » گیریم، دستیابی به نتایج پایدار کار آسانی نیست. وقتی از روشمی  «آنی»تصمیمات معاملاتی

 «گیریم تی خود را از قبل میهای معاملاها و تصمیمریزی شده که در آن تحلیلمعاملات از پیش برنامه

 آنی ارزیابی شرایط بازار و گرفتن تصمیمهای معاملاتی براساس مشاهدات»  روش  م و واردیکنمیعبور 



 

 

کنند و به مینتایج پایدارمان به شدت تغییر   برای ایجاد مهم   شناختیروان شویم، ساز و کار می «خود

 شوند.میای دشوار طور فزاینده

نیکی، ایجاد نتایج پایدار یک فرآیند واضح و دقیق است، زیرا ما با متغیرهای مشخصی در روش مکا

ای داشته باشیم که نسبت برد به باخت و توان آنها را شناخت. اگر لبهمیراحتی  سروکار داریم که به

  ما  کهذهنیتی ایجاد کنیم  شده داشته باشد وریسک به پاداش خوبی در یک سری معاملات از پیش تعیین

ای سازد آن لبه را دقیقا همانطور که طراحی و آزمایش شده است اجرا کنیم، به میزان پایداریمیرا قادر 

ایم دست پیدا خواهیم کرد. به همین سادگی. البته در حالت شخصی مان تعریف کردهتیلاکه برای لبه معام

 ها نیست و در واقع عکسش حقیقت دارد.به این سادگی

کارآمد  کاملای منسجم از آگاهی تحلیلی و یک باور تا وقتی زمینه ین فرض شروع کنیم کهاگر با ا

از دست دادن فرصت و پول، از   تی نداشته باشیم تا بتوانیم بدون ترس از اشتباه، ضرر کردن ولااحتما

مشخص   ه شخصی معامله نخواهیم کرد؛ پس متغیری ک  با روش  استفاده کنیم، بینیم هایی که میفرصت

کند آیا نتایج پایدار ایجاد خواهیم کرد یا خیر، حالت ذهنی خودمان خواهد بود. مثل میزان نسبی انرژی می

گیری در مورد تصمیمو  های تحلیلیمثبت یا منفی که وقتی در حال مشاهده رفتار بازار، ایجاد ارزیابی

یم، در آگاهی ما جریان دارند. برای جهت قیمت، محل معامله، ریسک، اندازه پوزیشن و هدف سود هست

های متضاد هستند. حالت ذهنی هستند که دارای ویژگی «های ذهنیحالت» مثال، اعتماد به نفس و ترس

دهد. در به ما احساس رفاه و آزادی می را دارد و برای تجربه کردن، ی مثبت بودناعتماد به نفس، مشخصه

اش، وادار کردن ما به گذر، عبور یا رژی منفی دارد که مشخصهپر از ترس، ان «حالت ذهنی» حالی که یک

 فرار از یک تجربه است.

خود نظارت کنیم،  «حالت ذهنی» هستیم، باید یاد بگیریم که چگونه بر «آنی» هنگامی که ما در حال معامله

؛ به طوری که آل نیستندعات ایدهلابینانه یا پردازش اطبرای مشاهده واقع «های ذهنیحالت» زیرا همه

های ما در مورد کنند. بهترین انتخابنمیها و تصمیمات ممکن را برای ما آسان گرفتن بهترین انتخاب

های ما از آن عاتی را کنار بگذاریم، بهترین ارزیابیلاعاتی از بازار را در نظر بگیریم و چه اطلااینکه چه اط

ایم و بهترین عات استفاده کردهلات آن اطلی که برای سنجش اهمیلاعات، یعنی فرآیند استدلااط

شوند. مانند زمانی که احساس اعتماد به نفس، تصمیمات ما، همگی از یک حالت ذهنی مثبت ایجاد می

پذیری و اعتماد به خود داریم. از سوی دیگر، زمانی که احساس ترس، شادی، اشتیاق، آرامش، انعطاف

جویی، خیانت، گناه، دلسردی، افسرده یا ناامیدی م، انتقام، نارضایتی، خشسردرگمیعصبانیت، آشفتگی، 

های خود را انجام دهیم: انتخابهایی در مورد اینکه چه ترین انتخاببینانهداریم، تمایل داریم که غیرواقع



 

 

ارزیابی مغرضانه  چیزی منجر به یک  چنین  شان کنیم، وارزیابی  و چگونه  را در نظر بگیریم  عاتیلااط

 شود. مان در مورد اینکه چه کار بکنیم یا نکنیم، مید که در نهایت باعث اثربخشی کم تصمیماتشومی

اگر دوستی داشتید که چندین سال معامله گر موفقی بوده و با مسائل زندگی شخصی بسیار دشواری روبه

آیا او را خشم را تجربه کند،  حملاتهای عاطفی یا رو بوده که باعث شده درجات مختلفی از آسیب

اش را تا های معاملاتیکنید که فعالیتکنید که به طور معمول به معامله ادامه دهد، یا پیشنهاد میتشویق می

زمانی که وضعیتش حل و حالش بهتر شود متوقف کند؟ پاسخ واضح است، شما به او پیشنهاد میکنید که 

عات بازار یا گرفتن بهترین لای اطگرایانهاقعخوبی برای ارزیابی و «حالت ذهنی» معامله نکند، زیرا او در

کرد که به هر حال تصمیم در مورد اینکه چه کاری انجام دهد یا ندهد،نخواهد بود. اگر دوستتان اصرار می

های مالی شوید که خودش را در معرض آسیبهای شما، قصد معامله دارد، آیا نگران میرغم توصیهعلی

کردید که نمیطور نبود، از ابتدا به او پیشنهاد  مثبت است، زیرا اگر این جدی قرار دهد؟ پاسخ دوباره

 معامله را متوقف کند.

فصل یازدهم را به یاد بیاورید که در آن مثالی از یک بسکتبالیست دانشگاهی زدم که این فرصت را داشت 

چگونه افکار منفی یا بیش از که دو پرتاب آزاد بزند و قهرمان بشود. با این مثال قصد داشتم نشان دهم که 

ها را از تواند باعث شود یکی یا هر دوی پرتاب، که در آگاهی او جریان دارد می(سرخوشانه)حد مثبت 

بار  00 توپ بود، زیرا در تمرین به طور معمول دست بدهد. ازمنظر جسمی، او کاملا قادر به پرتاب هر دو

نابراین شکی وجود نداشت که او توانایی فیزیکی برای بردن کرد. بمتوالی دقیقا همان ضربه را پرتاب می

بازی را داشت. اما پای قهرمانی ملی در میان بود و در این وضعیت، توانایی بدنی او تنها متغیری نبود که 

تواند از پتانسیل فیزیکی خود برای موفق شدن در پرتاب هر دو ضربه به طور کامل کرد آیا می تعیین می

های فیزیکی، او همچنین باید در یک حالت ذهنی روشن، مطمئن و ند یا خیر. علاوه بر مهارتاستفاده ک

 بود.مثبت می

ی قهرمانانه لذت ببرد و در عین حال، اگر او احساس اعتماد به نفس بکند و از فرصت حضور در یک لحظه

ماده شدن برای پرتاب آزاد انجام در زمان آ لاهایی که معموبتواند افکار خود را به طور مثبت بر روی گام

دهد متمرکز نگه دارد، نظر من این است که هر دو ضربه را با موفقیت پرتاب خواهد کرد و برنده بازی می

اش فکر در مورد احتمال عامل خفگی یا تأثیر منفی باخت بر روی زندگی خواهد شد. از طرف دیگر، اگر

او به جای تمرکز مثبت بر و  آور قرار می دهندمنفی و دلهره «حالت ذهنی» کند، این افکار او را در یک

بازی تمرکز  «نباختن» یا «از دست ندادن»  بردارد، روی  برنده شدن  افزایشی که باید برای  هایروی گام

اش، اگر نه هر دو ضربه، حداقل یک های بدنیرغم تواناییخواهم بگویم که علینتیجه، می کند. درمی

 دست خواهد داد. ضربه را از



 

 

ها اش را جشن بگیرد، یک یا هر دوی ضربهها را پرتاب کند، قهرمانی همچنین اگر قبل از اینکه واقعا ضربه

تواند آنقدر از برنده شدنش مطمئن باشد، که در خیالش فکر کند چه قهرمانی داد. می را از دست خواهد

قرار است از طرف بقیه اعضای تیم و هواداران به  ای کهخواهد شد و در فرایند تصور این تحسین افراطی

است که در  «حالت ذهنی» سرخوشانه خواهد شد. سرخوشی یک «حالت ذهنی» او داده شود، دچار یک

چیزی که ممکن است در این مورد  شود. با این حال،موفقیت،غیرممکن میخطرِ عدم ِآن، درک احتمال

هایش جریان ویژه در دستانگیز است که در ذهن، بدن و بهجاناشتباه پیش برود، شدت انرژی اضافی و هی

تواند تغییرات کافی در نحوه جدا شدن توپ از نوک انگشتان او ایجاد کند؛ و احتمال یابد که میمی

را تبدیل به واقعیت بکند. به هر جهت، اگر هر دو ضربه را از  (از دست دادن ضربه)غیرممکن بودن ضربه 

حالت ذهنی » اش نیست، بلکه به خاطر تاثیرجسمیهای زد به خاطر کمبودی در تواناییدست بدهد و ببا

اش خواهد بود. به بیانی دیگر، برای برنده جسمیهای وی بر روی قابلیت استفاده از حداکثر توانایی «آنی

 خودش باشد. «حالت ذهنی» بایست در بهترینشدن می

انسیل تأثیرگذاری بر اجرای یک فعالیت فیزیکی را دارند، پتانسیل دقیقا همان متغیرهای روانشناختی که پت

تأثیرگذاری بر اجرای یک فعالیت ذهنی را نیز دارند. هر یک از ما مقدار مشخصی از تخصص تحلیلی 

جهت قیمت، ارزیابی  پیش بینیایم که به ما در برای تشخیص تمایزات در رفتار بازار را به دست آورده

ایم نشاندهند. تعداد و کیفیت تمایزاتی که آموختهاهداف سود برتری معاملاتی می ریسک و شناسایی

های معاملاتی سودآور است. اگر بازیکن بسکتبال در ی حداکثر پتانسیل ما برای شناسایی فرصتدهنده

 پتانسیل ٪655 خوبی باشد، او «حالت ذهنی» در شود،که توپ از نوک انگشتانش جدا می ایلحظه

که در حال ارزیابی  ای لحظه  در اگر . شد خواهد بازی برنده  و کرد خواهد استفاده را خود یکیفیز

 ٪655  خوبی باشیم، « حالت ذهنی»  در  هستیم،  معاملات  در مورد  گیریعات بازار و تصمیملااط

 گیری خود را، هر چه که باشد، به کار خواهیم بست.تصمیم و  تحلیلی  پتانسیل

تضمینی برای یک  ،گیریمان درصد پتانسیل تحلیلی و تصمیم 655 این نیست که اقدام کردن با منظورم

دانید، همه معاملات نتایج محتمل دارند. آنچه من به آن اشاره معامله برنده است. زیرا همانطور که ازقبل می

ت و چگونگی استفاده عالابینانه اطما، چگونگی جمع آوری واقع «حالت ذهنی» کنم این است که بینمی

گیری در مورد اینکه چه کاری باید انجام دهیم، همبستگی وجود مان برای تصمیمللامؤثر از فرآیند استد

ی داشتن حداکثر سطح اعتماد به نفس، اما پایینتر از آستانه)تر باشد دارد. هرچه حالت ذهنی ما مثبت

املی از دانش و بینشی که در مورد ماهیت و به طیف ک  آگاهانه دسترسی   احتمال  ،(سرخوشی بودن

شود. در چنین وضعیتی احتمال استفاده از فرآیند ایم، بیشتر میهای حرکت قیمت کسب کردهویژگی

گیرد یا کاهش نمیشود، زیرا تحت فشار احساسات منفی قرار مان با حداکثر پتانسیلش بیشتر میللااستد



 

 

هایی است که میتوانیم برای یک ها و انتخابسیم بهترین تصمیمریابد. آنچه در نهایت به آن مینمی

 وضعیت یا موقعیت معاملاتی خاص انجام دهیم.

ما کمتر شود، توانایی ما برای درک و به کارگیری  «حالت ذهنی» ازسوی دیگر، مادامی که مثبت بودن

ذهنی منفی   حالت وارد   و  کنیمعبور می  وقتی از آستانه  یابد.می  نیز کاهش  ایممناسب آنچه آموخته

شویم. ظرفیت ما ناپذیر می پذیر باشیم، تودار و انعطافجای اینکه شفاف، پذیرا و انعطاف شویم، بهمی

عات و بینشی که تا قبل از این به آنها دسترسی لایابد زیرا اطی موقعیت کاهش میبینانهبرای ارزیابی واقع

رسیم، شوند. آنچه در نهایت به آن میمی یا مسدود  روند می  ا کنارم  یداشتیم، از آگاهی هشیارانه

 ایم هستند.دهنده چیزی کمتر از آنچه قادر به انجامش بودههایی هستند که نشانها و انتخابتصمیم

یابیم که تخصص تحلیلیتوانیم بهتر عمل کنیم، زیرا با نگاهی به گذشته در میواقع، می که دردانیم ما می

ضررها یا برداشتن سودها نیاز   قیمت، محل حد  مورد جهت  ها درانتخاب ترین آلای که برای انجام ایده

عاتی که بدون شک در گذشته به طرز دردناکی برای ما لاایم. به عبارت دیگر، اطایم را کسب کردهداشته

یلی به ظاهر غیرقابل توضیح، لابه دنیز برایمان آشکار شوند، اما بنا  «در لحظه» توانستندروشن شدند، می

روشن نبودند، زیرا ما یک یا ترکیبی از آنچه که من  «در لحظه» هاها و تصمیماینطور نشد. بهترین انتخاب

ما تحمیل شده بودند و  «حالت ذهنی» نامم، داشتیم که برشناختی میروان «های اعتدالنابودکننده» آن را

 دار شوند.گیری ما تا حدودی خدشهه، ارزیابی و تصمیمهای مشاهدشدند مهارتباعث می

 های اعتدال نابودکننده

را دارند که بر عملکرد ما تأثیر منفی  شناختی هستند و این پتانسیلمتغیرهای روان «های اعتدالنابودکننده»

های کنندهنابود» کنند.غیرممکن می و برای برخی افراد تقریبا آوری سود را دشوار،بگذارند، و جمع
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 معامله گرانی شیکاگو به عنوان مربی معاملاتی استخدام شدم تا به لا، در بورس کا(خریداری شد 0555

  شدندباعث می  تی کهلامشک  غلبه کنند؛  شانتلابر مشک  کمک کنم  (محلی  )معامله گران ر بورس لاتا

ر بورس به لاتا معامله گررونق و رکود افراطی بشوند. یک روز پس از پایان معاملات، یک  معامله گران



 

 

  را خیلی جیم   یا خیر. من  صحبت کند  با من  تواندمی  آیا که   پرسید  و  دفتر شد وارد  « جیم» نام

بعد از پایان روز سر و کله لارکودی نبود که معمو رونق و معامله گرانشناختم، زیرا او یکی از نمیخوب 

ر لاتا معامله گردانستم این بود که جیم در آن دوره زمانی در نقش یک شد. چیزی که من میاش پیدا می

 ر در سال درآمد داشت و زندگی خوبی دست و پا کرده بود.لاهزار د 005 بورس، به طور منظم حدود

اش بوده است و جیم گفت این بود که تا به حال این بدترین روز معاملاتیپس از نشستن، اولین چیزی که 

 هایش، به حساب پس اندازشاینکه حساب معاملاتی خود را پاک کرده و باید برای بازپرداخت هزینه

چطور پیش رفته است، چه کسی خرید و  S&Ps رجوع کند. سپس به من توضیح داد که معاملات در

داده و کجا تصمیم گرفته وارد معامله و خارج شود. بعد از مدتی توضیح دادن، میفروش عمده را انجام 

تعجب  کمیاش مشکلی پیش آمده است؟ از سوالی که پرسیدم حرفش را قطع کردم تا بپرسم آیا در خانه

آیا اتفاق غیرعادی» توضیح اضافه این سوال را تکرار کردم: کمیکرد و پاسخ داد منظورت چیست؟ من با 

من و همسرم  ...البته» بعد مدت نه چندان کوتاهی پاسخ داد: «ات افتاده است؟ای در زندگی شخصی

 «دیشب جر و بحث واقعا تلخی داشتیم.

من قصد ندارم وارد جزئیات جر و بحث آنها بشوم، جز اینکه که بحث آنها حل نشده باقی ماند. هر دو به 

ی جیم در حالی که بانی از خواب بیدار شدند. به گفتهشدت عصبانی به رختخواب رفتند و همانقدر عص

زدند. او گفت که زمانی که آماده ر بورس برود، همچنان بر سر یکدیگر فریاد میلاتا شد که بهآماده می

هایش کرد و در نهایت هم، خروج از خانه شده بود آنقدر عصبانی بود که شروع به داد و فریاد بر سر بچه

فاصله متوجه شدم چرا جیم بدترین روز را در دوران لاشان زده بود.بانه لگدی به سگدر راه خروج از خ

حق دارد سر همسرش فریاد بزند، اما به  کاملاکرد که احساس می لااش داشت. احتماالعادهفوق معاملاتی

ه سگش اش و به خصوص لگد زدن بو هفت ساله جای پنتوانست با فریاد زدن بر سر بچه هنمیهیچ وجه 

قه او را تا جلوی در تعقیب کرده بود تا با لاکه هیچ اشتباهی انجام نداده بود و با تکان دادن دمش از روی ع

 وی خداحافظی کند، کنار بیاید.

ر بورس بود و لاخواهم از شما خوانندگان این کتاب سوالی بپرسم. جیم در راه حرکت به سمت تامی لاحا

کنید این امکان وجود دارد که کرد. آیا فکر میتفاق افتاده بود مرور میبدون شک همه چیزهایی را که ا

اگر او عمیقا از رفتارش نسبت  ها و سگش داشت، عمیقا پشیمان شده باشد؟ واز رفتاری که با بچه حداقل

فتار نسبت به ر ،رسید ر بورسلاکنید احتمال دارد که وقتی به تاها و سگش پشیمان بود، آیا فکر میبه بچه

خود احساس گناه کرده باشد؟ در باور اکثر مردم، مقصر بودن به معنای انجام کاری غیرقابل قبول یا اشتباه 

 شود.نوعی مجازات در نظر گرفته می لااست. و بسته به شدت تخلف، معمو



 

 

به  شتها و سگش داتر شد، جیم اذعان کرد که نسبت به رفتاری که با بچهبعد از اینکه گفتگوی ما عمیق

باعث  کرد. به او توضیح دادم که احساس گناه به همراه احساس انصافی که داشته،شدت احساس گناه می

شده فکر کند که مستحق مجازات است؛ و این دقیقا همان کاری است که او با خودش کرد. هنگامی که 

ور کار تعریف شده در او وارد محل معامله شد، ممکن است به طور آگاهانه مطلع نبوده باشد، اما دست

تش برای تنبیه خودش لاذهنش در آن روز کسب درآمد نبود؛ برعکس، دستور کار او این بود که از معام

کند؟ به تنبیه خود استفاده می تش برایلاکه داشت استفاده کند. چگونه از معام «بدی» به خاطر رفتار

برای  مهمیهای معاملاتی، مؤلفه صتسادگی. از آنجایی که یک اسکالپر بود، زمان واکنشش به فر

آمد. متوجه شد مدت زمانی که برای واکنش در برابر تشخیص لبه معاملاتی صرف موفقیتش به حساب می

خورد و در نتیجه، معاملاتی که اسکالپرها ضربه می کند، خیلی زیاد است. به طور مداوم توسط سایرمی

 داد.دست میتش هستند را از لامعام «بهترین» کردفکر می

نکردن، معادل اجرای یک معامله  هایی وجود دارد که معاملهی معاملات، زماندر زمینه

 برنده است.

در  (ذهن، روح، جسم) شما مولفه سه کند که اگراش اشاره میهای آموزشیها و دورهدر کتاب پاولا

 وضعیت مناسبی نیستند، معامله کردن در آن روز را کنار بگذارید.

روز خوبی برای شرکت کردن در معاملات نیست، شروع به  لابراین به جای اینکه فکر کند احتمابنا

کرد؛ مثل معاملات کم کیفیتی که در بهترین های دیگر از آنها اجتناب  میمعاملاتی کرد که در موقعیت

یبا غیرقابل اجباری و تقر حالت برایش کم سود بودند. اما این همه ماجرا نیست؛ او گفت که نیرویی

اش را حس کرده است. اکنون منظورم این نیست که او مقاومت برای معامله کردن بیشتر از مقدار همیشگی

 ، زیرا از مکالمه ابتدایی ما مشخص بود کهببازد  تا شده است معامله   ی وارد محلآگاهانه خود با نیت 

تل کند که باعث شود دائما تصمیمات ای مخرا به گونه تواند قضاوتشدانست احساس گناهش میینم

همان کاری بود که  سود و تصمیمات فاجعه بار در زمینه مدیریت مالی بگیرد. اما این دقیقا ای کممعامله

بعید  کاملاها و سگش از او بعید بود. همانطور که مطمئن هستم رفتار او با بچه کاملاانجام داد و رفتارش 

 بود.

 اش شد. عاملاتیم تعادل مشابه در حرفهاش منجر به یک عدمرهتعادل در زندگی روزمعدم

شان بر چگونگی انجام یک کار تحلیلی و « حالت ذهنی» دانند که افکار وهمه می با اندکی آگاهی، تقریبا

های به هنگام فعالیت معامله گرانگیری تأثیر خواهد گذاشت، اما فقط ماهرترین و متبحرترین تصمیم

ها و کنند. اگر در حال انجام مشاهدات، ارزیابیبه طور عملی پیاده می شان رادانش معاملاتی، این

کنیم، یا به هر دلیلی احساس خوبی ای را تجربه میهستیم و موقعیت آزاردهنده عاطفی «آنی» تصمیمات



 

 

به  اولاپ «.معامله نکردن در چنین شرایطی، معادل گذاشتن پول در بانک است» نسبت به خودمان نداریم،

پذیری قضاوت ما هم کنیم، احتمال آسیبتجربه می ای کهآموزد که با افزایش انرژی منفیمی معامله گران

ای فوتبال، بسکتبال یا بیسبال بودید و یکی از کند. اگر یک بازیکن حرفههمان نسبت افزایش پیدا می به

نستید راه بروید، چه برسد به اینکه تواشد و به سختی میهای ساق پایتان دچار کشیدگی میماهیچه

کردید که هر طور شده بازی کنید؟ البته که رفتید و اصرار میبخواهید بدوید، آیا به سراغ مربی خود می

 توانیمنمیهای آزاردهنده عاطفی زندگی که نه. در دنیای معاملات شخصی و اختیاری، شرایط و موقعیت

ای است که کشیدگی عضله دارد و تا زمانی ضعیت یک ورزشکار حرفهها کنار بیاییم، معادل وفورا با آن

 که بهبود نیابد قادر به بازی کردن نیست.

کنیم و باید یاد بگیریم تشخیص دهیم چه زمانی در روش شخصی عمل می ی هستیم که بامعامله گرانما 

مان عملکرد داشته گیریتصمیم توانیم با نهایت توانایی تحلیلی ونمیو  خود نیستیم «حالت ذهنی» بهترین

رسد سخت آنقدر هم که به نظر می پیچیده به نظر برسد، اما درکش کمیباشیم. چنین چیزی ممکن است 

قبل از شروع روز معاملاتی صرفا از خودمان بپرسیم که آیا آماده هستیم به  نیست. یک راهش این است که

 « بله» رسد یکال، اگر اولین فکری که به ذهن  میخودمان پول بدهیم یا خیر. پس از پرسیدن این سو

واقعی ندارد، باید  « بله» لت بر یکلارسد دکه به ذهن می دیگری  پاسخ یا اگر هر  نیست (مطلق)قاطع 

هایمان فکر معامله کردن را از سرمان بیرون کنیم یا حداقل تعداد معاملات را کم کنیم و فقط بهترین ستاپ

 .باشد های معمولتر از اندازههایی کمبا اندازه

مان نباشیم، معامله نکردن یا کاهش ی بین حالت ذهنی و نتایجدر هر صورت، تا زمانی که متوجه رابطه

دهیم. با این حال، رسد داریم چیزی را از دست میممکن است دشوار باشد، زیرا به نظر می تعداد معاملات

ای بگیریم «حالت ذهنی»  ها را باگیریها و تصمیمت، ارزیابیبرعکس است. اگر قرار باشد مشاهدا کاملا

است، انجام ندادن معامله بهتر است و چیزی هم از دست  که عملکردش با حداکثر توانایی، مختل شده

 نخواهیم داد.

باورهایی که توانایی تخریب عملکرد ما را دارند به سه دسته کلی تقسیم  مخرب:-دوم، باورهای خود

 د:میشون

 وجدان کاری /خلاقا باورهای .6

 اعتقادات مذهبی .0

 کنند.گذاری ما برای خودمان را تعیین  میباورهایی که میزان ارزش  .7

ی کمک به تشخیص، پذیرش و بازتعریف آنها در زمینه پاولاموارد زیر برخی از باورهای خاصی است که 

 شان را رقم بزنند.کند تا بهترین نتایجکمک می معامله گرانمهارت پیدا کرده و به  معامله گرانبرای 



 

 

 اخلاقاید که به ایجاد یک ای بزرگ شدهبرای آن عده از شما که در خانواده کاری: اخلاقباورهای  - 6

تواند باعث ایجاد یک تناقض فعال در برای امرار معاش  می شان باور داشتند، معاملهکاری قوی در فرزندان

با حرکت قیمت بشود.  معامله گری کسب درآمد به عنوان یک مورد نحوهکاری شما در  اخلاقباورهای 

آید. به نمیمعامله با حرکت قیمت و کسب درآمد از این طریق با تعاریف سنتی پول در آوردن جور در 

باشند.   دردسر بدون    کاملا   توانستندمی  شما  معاملات  و سودآورترین   از بهترین  مثال، برخی  عنوان

انجام دهید و فورا با سودی بسیار فراتر از آنچه  ایتوانستید به نمودار نگاه کنید، فرصتی را ببینید، معاملهیم

کردید پاداش بگیرید. به دست آوردن چنین سودی احساسی شبیه به دست آوردن پول مجانی تصور می

اقعا برای به دست آوردن پول آیا وتان،کاری اخلاقخواهد داشت. به عبارت دیگر، در چارچوب باورهای 

اید، کرده تلاشتان که واقعا برای به دست آوردن پول «کنیدنمی احساس» کشید؟ و اگرخود زحمت می

، معامله گرتان برای امرار معاش به عنوان یک آیا شایستگی نگه داشتنش را دارید؟ به خاطر قصد آگاهانه

کردن برای کسب  تلاشاد. اما آیا باورهایی که در مورد قاطع پاسخ خواهید د «بله» به این سوال با یک

انرژی متعارض راهی  در نتیجه  نه. لادهند؟ احتمااند هم به این سوال پاسخ مثبت میدرآمد به شما یاد داده

 برای تخریب عملکردتان پیدا خواهد کرد.

های مناسب و در مورد روش بسیاری از ادیان به پیروان خود اعتقادات بسیار خاصی باورهای مذهبی: - 0

آموزند. دریافت پول برای انجام کاری که در های نامناسب برای کسب درآمد را میمهمتر از آن، روش

های مناسب قرار ی شغلدر زمره لامعمو مذاهب،   در بیشتر  مفیدی ارائه نشده است،  خدمات  ازای آن،

ی خدمات سودمند اشتباه است یا دریافت پول بدون ارائهگیرد. اگر به شما اینطور یاد داده باشند که نمی

پس احتمال اینکه مستعد یک تناقض فعال باشید  ،ها است ی بدیحرام است یا پول منشاء همه قمار کردن

های گیرید که معامله با حرکت قیمت تمرینی برای خارج کردن پول از حسابدر نظر می زیاد است؛ وقتی

 دیگر است و هیچ خدماتی هم ارائه نشده است. گران معاملهی معاملات

توانستیم هر باور فعالِ اگر می :کنند گذاری ما برای خودمان را تعیین میباورهایی که میزان ارزش -7

کردیم که ما ذاتا فردی پیدا می باورهایی با این مضامین مان را فهرست کنیم،موجود در محیط ذهنی

یق لاباورهایی با مضامین اینکه ما  لا، سعادت و موفقیت است. و احتماایم که سزاوار خوشبختیشایسته

دهند در صورت زیر پا گذاشتن اصول باورهایی که نشان می سعادت یا موفقیت نیستیم. و سایر خوشبختی،

 قی یا نظام ارزشی خاصی، ما استحقاق چیزی را نداریم.لاموازین اخ

ارزش هستیم، در این صورت پتانسیل هد ما فردی ذاتا بیاگر هیچ باوری نداریم که به وضوح نشان د

کند. تجربه دائما در حال تغییر است و نحوه زندگی ما را مشخص می مخرب بودن متغیری است که -خود

ای برای رساندن منظورم است. جیم هیچ اعتقادی مبنی بر شایسته نبودن برای خوشبختی، جیم مثال عالی



 

 

ون هیچ مشکلی با عملکرد در سطحی که درآمدی مطمئن ایجاد کند و سعادت یا موفقیت نداشت چ

اش از آن راضی و راحت باشند نداشت. اما زمانی که با کارهایش مثل اذیت کردن  خانوادهو  خودش

ها و ضرب و شتم فیزیکی سگش، معیارهای خودش در مورد رفتار صحیح را زیر پا گذاشت، لفظی بچه

لیاقتی را با میزان عملکردش نشان داد که باعث موفقیت نبود. این میزان از بی دیگر شایسته شادی، رفاه و

 را تجربه کند. معامله گرشد بدترین روزش به عنوان یک 

 برای انجام :کنند بین بودن را تخریب میمان برای واقعسوم، معامله با دلایلی که توانایی

پتانسیل بازار برای حرکت در یک جهت خاص، باید  دبینانه در مورهای واقعمشاهدات و ارزیابی «آنی»

واقعا برای مشاهده هر چیزی که توانایی درک آن را داریم پذیرا باشیم و همچنین به کلی فکرمان را 

هایمان نکنیم. به عبارت دیگر، فیلترهای ادراکی ما باید کاملا آزاد باشند و مهم پیش بینیدرگیر نتیجه 

 سطح از   به این  مردم هرگز  کند. اکثرچه می  به معامله، بازار  و وارد شدن مان یپیش بیننیست که بعد از 

های آزاردهنده عاطفی زندگی نیستند یا باورهای رسند؛ حتی زمانی که درگیر موقعیتنمیبین بودن واقع

یل یا اهداف لامخرب ندارند. زیرا بیشتر ما تمایل داریم برای ورود به معامله یا خروج از آن، د -خود

ای با ندرت و گاهی اصلا هیچ رابطه یل یا اهدافی که بهلامان دخیل کنیم. دتحلیل نامرتبط را در مشاهدات

 پتانسیل حرکت بازار ندارند.

هایمان از در ادامه من فهرستی از چند هدف نامرتبط رایج که تمایل داریم در مشاهدات و ارزیابی

کننده بین بودن کمکتان برای واقعام تا شما ببینید که آیا در تواناییکردهعات بازار دخیل کنیم، ذکر لااط

 گذارند. منفی می هستند یا تاثیر

 ی بزرگی باشم و سود کلانی به جیب بزنمخواهم برندهمن  می 

 آیمخواهم به خودم، خانواده یا دوستانم ثابت کنم که از پس این کار برمیمی 

 پذیری هستمهم آدم ریسکد خواهم به مردم نشانمی 

 آیداز قهرمان بودن خوشم می  

 باید پولم را از بازار پس بگیرم 

 های معاملاتی را از دست بدهمتوانم بیش از این فرصتدیگر نمی 

 خواهم با نشان دادن به بقیه، به خودم اثبات کنم که آدم زرنگی هستممی 

ت متنوع حرکت را از دیدگاه لاایم احتما؛ وقتی آمادهبین بودن مستلزم داشتن ذهنی باز و پذیرا است واقع

 دهد و نشان دهنده پتانسیلبازار درک کنیم. به عبارت دیگر، رفتاری که بازار در هر لحظه از خود نشان می

برای حرکت است، ربطی به تمایل شخصی ما برای کسب سود، اثبات چیزی، قهرمان بودن، پس  آن

بیشتر یا باهوش به نظر رسیدن ندارد. اهداف و نیات   های فرصت دن از دست ندا  مان،گرفتن پول



 

 

عات لاشوند اطکنند که باعث میای ایجاد میهای اعتدال هستند زیرا فیلترهای ادراکیشخصی، نابودکننده

 باشند. ما نیات بازار را طوری مشاهده و ارزیابی کنیم که تا حدودی در خدمت اولویت

ن پتانسیل حرکت بازار و مقاصد شخصی ما وجود نداشته باشد، به هر میزان که ما ای بیاگر هیچ رابطه

واقعی  مان با عملکردارتباط» کنیم، به همان میزانمی هایمان دخیلارزیابی خود را در مشاهدات و مقاصد

برنده نخواهیم شد، ما  این معنی نیست که ارتباط با بازار لزوما به  از دست دادن «. دهیممی بازار را از دست

بگیریم. اما  ای برنده قرارایم، در معاملهتوانیم بدون توجه به اینکه چگونه یا چرا وارد معامله شدهزیرا می

کنند نمیای برنده را تضمین عاتی که معاملهلادهد که ما به اطقطع ارتباط مطمئنا این احتمال را افزایش می

کنند اهمیت کمتری بدهیم و چنین چیزی که معامله را تضمین می عاتیلابه اط یا اهمیت زیادی بدهیم،

ضررها یا برداشتن سودها را کمتر  شویم که خیلی مطلوب نیستند یا مکان حد معاملاتیشود وارد باعث می

کنیم، تأثیر خود را  آل انتخاب کنیم. در نهایت، مقاصد شخصی که در معاملات خود لحاظ میاز حد ایده

هایی ما خواهند گذاشت. تنها هدفی که باید در معاملات خود لحاظ کنیم این است که تا حد بر نتایج ن

توانیم انجام هایی را که میترین مشاهدات و بهترین ارزیابیامکان به فکر نتایج نباشیم تا بتوانیم واضح

 دهیم.

که درک  ی تعادل است زیرا یک حالت ذهنی استسرخوشی یک نابودکننده چهارم، سرخوشی:

کند. همانطور که بارها در این خواهیم یا انتظار داریم را غیرممکن میغیر از آنچه می ریسک هر اتفاقی

کنیم. از دیدگاه بازار، ریسک ی هستیم که با حرکت قیمت معامله میمعامله گرانام، ما کتاب ذکر کرده

گاه فردی ما، زمانی که از آستانه رود. از سوی دیگر، از دیدیمهمیشه وجود دارد و هرگز از بین ن

هیچ چیز اشتباه پیش » بدیهی است که بین «.رودیمهیچ چیزی اشتباه پیش ن» ایم،سرخوشی عبور کرده

شود زمانی که با ای واقعی وجود دارد که باعث میفاصله «هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد» و «رودیمن

 ی بسیار خطرناکی تبدیل شود.بازار در تعامل هستیم، سرخوشی به حالت ذهن

 رسد که معامله را متوقف کنیم و از اینمان میمشکل سرخوشی این است که در این حالت، کمتر به ذهن

 زم برای تشخیص اینکهِلابسیار خاص با انجام کار دیگری لذت ببریم. ایجادآگاهی و قواعد  «حالت ذهنی»

از معامله،  و خروج  ایم شده  دچار حالت سرخوشی  و  ایمعادی گذشته  از مرز اعتماد به نفس کمی

ای هستند که در بیشتر موارد مختص هر شخص هستند. یعنی من یک تکنیک کلی و های پیچیدهمهارت

یاد بدهم چگونه تشخیص دهند که چه زمانی سرخوش هستند، چه برسد به  معامله گرانیکسان ندارم تا به 

هایی هستند که باید متناسب با محیط را برایشان ایجاد کنم. اینها مهارت اینکه بخواهم قواعد توقف معامله

 ذهنی خاص هر فرد طراحی شوند.



 

 

اش خیلی خوب های آموزشیبرای کسب این مهارتها در دوره معامله گراندر کمک به  پاولاهمسر من 

 کند. عمل می

 بندی جمع

مهم در مورد معامله مکانیکی وشخصی وجود دارد قبل از اینکه جلوتر برویم، چندین نکته کلیدی و بینش 

 اید. خواهم مطمئن شوم آنها را درک کردهکه می

دهد تا از بهترین قابلیتهای تحلیلی خود استفاده می «آنی» پذیریروش شخصی به ما انعطاف نکته اول:

شود یا مان تعیین می«حالت ذهنی» کنیم. با این حال، میزان واقعی عملکرد ما به بهترین شکل ممکن، توسط

های معاملاتی هم تعیین کننده عات بازار و تصمیملااحساس خوب نسبت به خودمان به هنگام ارزیابی اط

وجود نداشته باشد  «لیاقت برنده شدن را نداریم» هستند. اگر هیچ دلیلی برای احساس گناه یا احساس اینکه

ها را رد اینکه چه چیزی معامله کنیم، کجا سفارشبینیم در موو در حالت ذهنی خوبی باشیم، آنگاه می

ی موقعیتمان چقدر باشد و کجا سودهایمان را برداشت کنیم، بهترین  ثبت و حد ضرر را قرار دهیم، اندازه

دهیم. به عبارت دیگر، اگر زندگی ما اوضاع خوبی داشته باشد، این اوضاع مکن را انجام میم انتخابهای

شود. از طرف دیگر، اگر دهیم منعکس میکه هنگام تعامل با بازار انجام می ییخوب در کیفیت انتخابها

های لیاقتی داشته باشیم، یا مولفهبیو  برای احساس گناه دلایلینسبت به خود احساس خوبی نداشته باشیم، 

حتمال زیاد، مان دخیل باشند، عملکرد ما به اگیرینابودکننده تعادل در فرآیند مشاهده، ارزیابی و تصمیم

مان افت پیدا خواهد کرد. در چنین حالتی با نگاهی به گذشته، متوجه خواهیم شد به تناسب حالت ذهنی

 کنند. نمیهای ما را منعکس هایی که انجام دادیم، بهترین تواناییکه کیفیت انتخاب

  گرا نکته دوم:

 ن آگاه نیستیمما«آنی» هایاز ارتباط بین حالت ذهنی خود و کیفیت انتخاب (الف

های خودآگاهی برای تشخیص اینکه چه زمانی حالت ذهنی ما در وضعیتی خوبی نیست یا مهارت (ب

 ایمکیفیتش افت پیدا کرده است را ایجاد نکرده

توانیم جلوی معامله خود را بگیریم، حتی اگر تشخیص دهیم که در بهترین حالت برای تعامل با نمی (ج

 بازار نیستیم

کنند. به عبارت دیگر، های تحلیلی ما را تخریب میشویم که تواناییهایی میها یا افتمستعد زیانبنابراین 

ها و بینش در مورد نحوه تفکر سایر ای وسیع از لبهای باشیم که مجموعهالعادهفوق  گرتوانیم تحلیلما می

دهند را به دست آورده است، میهای خاص انجام تحت شرایط و موقعیت لاو آنچه که احتما معامله گران

توانیم معاملات خود را بدون کوچکترین احساس ترسی انجام دهیم. اما اگر روی مؤلفه و همچنین می



 

 

ممکن است ایجاد نتایج پایدار یا  بینانه کنترلی نداشته باشیم،به صورت واقع در معامله «عملکرد ذهنی»

 کنند، برایمان دشوار باشد.تحلیلی ما را منعکسکم نتایجی که به طور مداوم تواناییهای دست

ای از معامله شخصی یا اختیاری به  حرفه معامله گرانبودید که  اگر تا به حال خوانده یا شنیده :نکته سوم

شوید! همچنین شدید، اکنون متوجه مینمیمنظورشان را متوجه و  کنندیاد می «ورزش ذهنی نهایی» عنوان

افکارشان و یادگیری نحوه  اید که در مورد ثبتیا شنیده ای خواندهحرفه گران معاملهاگر در مورد 

دانستید که ثبت افکار و مدیتیشن ممکن است چه ربطی به معامله داشته نمیکنند و مدیتیشن صحبت می

الت ذهنی و ی بین ح رابطه افکارمان،  یادداشت   دانید،نمیهم   اگر هنوز  دانید. اماباشند، اکنون دیگر می

ها، کند. و انواع خاصی از مدیتیشنتر میهایمان را مشهودتر و سنجش آنها را آسانکیفیت انتخاب

سازد از جریان آگاهانه افکار خود در حین فرایند تفکر آگاه کنند که ما را قادر میچارچوبی را ایجاد می

اظر عینی برای افکار خود تبدیل شویم ای برسیم که به یک نشویم. هدف این است که در نهایت به نقطه

تا بتوانیم افکاری که در خدمت مقاصدمان نیستند را رها کنیم و آگاهانه افکاری را انتخاب کنیم که 

کنند. به بیانی دیگر، یادگیری نحوه مدیتیشن و نگه داشتن دفتر ثبت رسیدن به مقاصدمان را تسهیل می

عات بیشتر در این مورد به فصل لاکنند. برای اطتر میرا آسان بر روی هدف افکارمان، تمرکز مثبت ذهن

 آن را نوشته است مراجعه کنید. پاولاکه  05

اگر این تصور را دارید که ایجاد نتایج پایدار در معامله با روش شخصی کاری دلهره آور  نکته چهارم:

رهای تحلیلی وجود دارند که متغی در هر لحظه ترکیب نامحدودی از درست است.  کاملااست، تصورتان 

 توانیم آنها را انتخاب کرده، در نظر بگیریم و تصمیم بگیریم چه کاری انجام دهیممی

شناختی نابودکننده چگونه آن را انجام دهیم. به ترکیب نامحدود متغیرهای تحلیلی، تمام متغیرهای روان

های معاملاتی تاثیر هایمان در تصمیمیند انتخاباین را دارند که بر فرا تعادل را هم اضافه کنید که پتانسیل

 است؛ به جز ماهرترینشان. معامله گرانآمیز به طور پایدار، بسیار فراتر از توانایی بگذارند. مدیریت موفقیت

با آنها در  پاولاکه من و  (های پوشش ریسک اختیاریمخصوصا مدیران صندوق)ای حساب افراد حرفه

از دستم در رفته است. این افراد طبق استانداردهای این حرفه،  (شان بودیممربی)ایم ها کار کردهطول سال

توانستند به نتایجی برسند که سر سوزنی نمیآمدند، اما در عین حال موفقی به حساب می معامله گران

ناشی از یک  ِهای روانیها همچنان مستعد افتشان باشد. دلیلش این است که آننزدیک به توانایی تحلیلی

 «چه زمانی نباید معامله کنند» های خودآگاه برای دانستن اینکهی تعادل بودند و مهارتیا چند نابودکننده

شان، از ضرر یا اینکه چه زمانی باید با کاهش فعالیتها و اندازه پوزیشن خود به نسبت حالت ذهنی

تواند نتایج کند و میمعامله می دانم، هر کسی که به صورت شخصیجلوگیری کنند. تا آنجا که می



 

 

خود ایجاد کند، تنها زمانی از   ای، یا چیزی نزدیک به توانایی تحلیلیپایداری فراتر از استانداردهای حرفه

 اش همسطح یک ورزشکار قهرمان در سطح جهانی باشد.آید که رشد روانشناختیپس این کار بر می

ی ی از پیش تعیین شده برای همهکنیم یا حداقل یک برنامه اگر با روش مکانیکی معامله ی پنجم:نکته

مان را به همان نحوی که هست اجرا کنیم، تضمین ایجاد مان داشته باشیم و با تعهدی راسخ برنامهتلامعام

 تر خواهد شد.نتایج پایدار بسیار راحت

ه مهارتهای پیچیده خودآگاه برای بینی معامله کنیم، و همچنین نیازی بزم نیست که با مقدار زیادی واقعلا

نداریم. همه افراد از داشتن آزادی برای انجام هر کاری به هر دلیلی  ایجاد نتایج پایدار در روش مکانیکی

ای که کند. با این حال، آزادیبرند. روش شخصی معامله چنین چیزی را فراهم میخواهند لذت میکه می

شود ایجاد نتایج پایدار بسیار جنبه منفی مهم دارد که باعث میگذارد یک روش شخصی در اختیارمان می

توانند مشخص شناختی مربوطه را توسعه دهیم که میهای رواندشوار شود. یعنی اگر مایل نباشیم مهارت

ایم یا به عبارتی در شرف ایجاد موانع برای خودمان هستیم. در روش مکانیکی، کنند سد راه خودمان شده

ای است که از خواهیم را نداریم، اما مزایای معامله مکانیکی بیشتر از آزادیم هر کاری که میآزادی انجا

 بینانه معامله کنیم.واقع «نخواهیم» ایم، اگرآن صرف نظر کرده

چقدر خوب   و اینکه  ما است  تحلیلی  تخصص سطح   تابعی از  نتایج پایدار  ، ایجاد در روش شخصی

به کار ببریم. اینکه چقدر تحلیل خود را در هر لحظه به خوبی اعمال  « در لحظه» راتوانیم آن تخصص می

تا زمانی که از )تر باشد ما مثبت «حالت ذهنی» ما است. هرچه «حالت ذهنی» کنیم، تابعی از کیفیتمی

پردازش خواهیم عات بازار را مشاهده، ارزیابی و لاتری اطبینانهطور واقع، به(آستانه سرخوشی فراتر نرویم

 دهنده بهترین توانایی ما هستند. با این حال، ما همیشه در بهترینهایی خواهیم کرد که نشانکرد و انتخاب

برای  ورد استفادهم عاتلاشود اطبین بودن نیستیم، که چنین وضعیتی منجر میبرای واقع « حالت ذهنی»

کنند. انتخابهایی که نمی  ما را منعکس  هایاناییتو  بهترین  که  کنیم  پردازش ای انتخاب را به گونه

شوند که ممکن بود در شرایط دیگر تجربه نکنیم یا سودهایی که ممکن بود هایی میمنجر به زیان معمولا

ایم. از آنجایی که در روش شخصی، توانایی استفاده مؤثر از تخصص به دست آوریم، اما به دست نیاورده

های مان است، پس یادگیری نحوه تشخیص و تعدیل انرژیکیفیت حالت ذهنیمان، تابعی از تحلیلی

کند ی عاملی که تعیین میکنند، به اندازهمان دخیل میی تعادل که خودشان را در تصمیماتنابودکننده

 ی خوب بودن تحلیلمان مهم خواهد بود.کنیم یا خیر و به اندازهنتایج پایدار ایجاد می

رسانند. در ذهن را به حداقل می « آنی» تمان، عملکردلاریزی کردن معامیا از قبل برنامه معاملات مکانیکی

 کافی نیاز داریم تا تعیین کنیم آیا رفتار بازار با معیارهای دقیقی «آنی» بینیروش مکانیکی، ما فقط به واقع

ساده است که برای پاسخ  کند مطابقت دارد یا خیر. پاسخ این سوال یک بله یا خیرکه لبه ما مشخص می



 

 

دانیم که با توجه به زیادی نداریم. اگر پاسخ مثبت است، ما دقیقا می خیلی بینی صحیح به آن نیازی به واقع

ضرر را کجا تعیین کنیم و هدف سودمان چه باشد، زیرا  اندازه پوزیشن، جهت یا ورودی خود، محل حد

ایم. به همین ترتیب در  نامه معاملاتی خود را طراحی کردهاند که ما بر همه این متغیرها زمانی تعیین شده

حالت » وجود نخواهد داشت. در نتیجه، کیفیت «آنی» نظر گرفتن، سنجیدن، قضاوت کردن یا فکر کردن

ما به عنوان عاملی در تعیین نتایجمان از اهمیت زیادی برخوردار نیست، مگر اینکه در اجرا با  «یذهن

ر یک لبه با نسبت برد به باخت، ریسک به پاداش همواره خوب داشته باشیم و مشکلی روبرو باشیم. اگ

 کند را تجربه خواهیم کرد. مان ارائه میبتوانیم آن لبه را طبق قوانین برنامه اجرا کنیم، پایدار بودنی که لبه

، مثالی ایجاد نتایج پایدار با روش مکانیکی در مقایسه با روش شخصی ِبرای نشان دادن تفاوت سختی

 برایتان خواهم زد.

دقیقه آخر  60 ای هستید.زن در یک تیم فوتبال آمریکایی حرفهموقعیتی را تصور کنید که بازیکن ضربه

اید. با این حفظ کنید عملا بازی را برده را کاملا تانبازی است و تیم شما سه امتیاز جلوتر است. اگر دفاع

ن هم هست. بنابراین، به احریف نگه داشته است، اما چهارمین دو یاردی 0 حال، تیم شما توپ را در فاصله

یاردی  0 گیرد که یک ضربه بزنید. زدن یک ضربهمی جای انجام یک تاچ داون دیگر، مربی شما تصمیم

جلو افتاده  در حالی که فقط چند دقیقه به پایان بازی باقی مانده و تیم شما در حال حاضر با سه تاچ داون

تواند در آن قرار بگیرد. برای یک ضربه زن ترین موقعیتی است که یک ضربه زن میا آساناست، تقریب

است، انجام یک ضربه موفق، چندین  ای متوسطزنی که طبق استانداردهای حرفهای، حتی یک ضربهحرفه

 بار پشت سر هم و بدون هیچ مشکلی، برایش سخت نیست.

جام برتر می روید. اما در  مانی حذفی است. اگر برنده شوید، بهفرض کنید تیم شما در یک بازی قهر لاحا

یاردی حریف است و با یک امتیاز  40 این اینجا، تنها چند ثانیه از بازی باقی مانده است، توپ در خط

ممکن است ببازید. تنها چند ثانیه باقی مانده است و مربی شما میتواند تصمیم بگیرد بازی را ادامه دهید و 

یاردی با سه امتیاز  00 امتیاز را به دست آورید، یا اینکه یک ضربه 1 یاردی با 40 نید یک تاچ داونسعی ک

 00 گیرد که بهترین شانس برای پیروزی در بازی این است که شما یک ضربهبزنید. مربی تصمیم می

یاردی  00 ضربه کند. زدن یکیاردی بزنید. بدیهی است که چنین وضعیتی، فشار زیادی به شما وارد می

 امکانپذیر است اما در این شرایطی که توصیف کردم، کار آسانی نیست. با گرفتن امتیاز و برد در بازی، به

بایست با حداکثر توانایی کند. برای موفقیت میروید که همین موضوع کار را دشوارتر میجام برتر می

 تان اقدام کنید. فیزیکی و روانشناختی

ال این نیست که آیا در این موقعیت، برای ضربه زدن آماده هستید یا خیر. نکته مهم مثال نکته مهم این مث

هفته ضربه زدن /این است که درک کنید ایجاد نتایج پایدار در روش شخصی، معادل دو یا سه بار در روز



 

 

با توجه به  گیرید.می «آنی»ام است، بسته به اینکه چقدر ارزیابی و تصمیم با شرایطی که توصیف کرده

های بین بودن قرار نخواهیم داشت، بدون مهارتبرای واقع «حالت ذهنی» اینکه ما همیشه در بهترین

مان در وضعیت خوبی نیست، رسیدن به نتایج خودآگاهی برای تشخیص اینکه چه زمانی حالت ذهنی

ریبا هیچ ریسکی برایمان ضربه پنج یاردی که تق پایدار بسیار دشوار خواهد بود. از سوی دیگر، اگر یک

تا ضربه پنج توانید روزی دهباشید می ی معامله با روش مکانیکی باشد، اگر مجبور دهنده ندارد، نشان

 تان باشید.«حالت ذهنی»ترین یاردی بزنید چون برای انجام آن نیازی نیست در عالی

ها و تصمیمتوانیم با ارزیابیمی لااگر ما تحلیلگران خوبی باشیم، شکی نیست که از منظر تحلیلی، معمو

گیریم، نتایج بهتری را در هر معامله به خصوص به دست آوریم. با این می «در لحظه» ای کههای اختیاری

 اتکا با روش مکانیکی، به شدت آسانتر است.شناختی، ایجاد نتایج پایدار و قابلحال از منظر روان

 تان معامله کنید. بق برنامهریزی کنید و طتان برنامهبرای معاملات

تان خواهد خورد. اگر آمادگی ایجاد ذهنیت یک ی مهم معاملات است که زیاد به گوشاین عبارت نکته

کنم با روش مکانیکی معامله کنید یا حداقل جدا پیشنهاد می ورزشکار قهرمان در سطح ملی را ندارید،

تان را، همانطور که زی کنید و با تعهدی راسخ برنامهریبرای تمام تصمیمات معاملاتی خود از قبل برنامه

 اید، اجرا کنید. کرده طراحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل نوزدهم 
 

 معامله شهودی

ای است که بر اساس یک مثالی برایتان خواهم زد که به نظرم نمونه بسیار خوبی از تصمیم معاملاتی

مربی بود، با   یک  و مایک، که  ، من6005 ههدر اوایل د  شهودی گرفته شده است.  احساس یا انگیزه

مان در بازارها، معاملات نوسانی بلندمدت بود. ما به دنبال تیلاکردیم. رویکردمان معامهم معامله می

ای از یک حرکت نسبتا بزرگ یا پایدار به ما بودیم که نشانه ترلاالگوهایی در نمودارهایی با بازه زمانی با

 بدهند.

 75 داریقرارداد آتی را در بازار اوراق قرضه خزانه 75 ندارم چه زمانی و به چه قیمتی، اما ما دقیقا به یاد

مدت فروختیم. برای مشخص کردن ریسک، از خود پرسیدیم که چه چیزی  ساله، در سطح مقاومت بلند

انستیم دنمیممکن است اتفاق بیفتد، چقدر محتمل است و چقدر باید ریسک کنیم تا بفهمیم. اگرچه 

اما به این نتیجه رسیدیم که مطمئنا ممکن است بازار بتواند به سطح  احتمال حرکت بازار چقدر است،

افتاد، در سطح مقاومت بعدی یی که قصد فروش در آن را داشتیم برسد، و اگر این اتفاق میلامقاومت با

مقاومت بعدی هم عبور نکند، این کنیم. با این حال، اگر بازار از این سطح  معامله و آن را آزمایش می

کمتر از  کمیآمیز مطابقت دارد. سطح مقاومت بعدی معامله همچنان با تعریف ما از یک معامله موفقیت

تر لافاصله داشت. بنابراین ما حد ضرر خود را دقیقا یک نقطه با یک پوینت اوراق عرضه کامل با ورود ما

تیک  70 ساله، معادل 75 اوراق قرضه کامل در اوراق خزانهاز قیمت ورودی خود قرار دادیم. یک پوینت 

ر ریسک کرده لاد 75555 قرارداد فروختیم، 75 ر است. از آنجایی که مالاد 31.25 است. ارزش هر تیک

 کند یا خیر.بودیم تا بفهمیم آیا این معامله کار می

رد و پس از مدت کوتاهی به حول قیمت ورودی ما جهش ک کمیپس از اینکه وارد معامله شدیم، بازار 

 لاحرکت کرد. سه یا چهار روز طول کشید، اما قیمت در نهایت تا آن سطح مقاومت بعدی با لاسمت با

ی بازار به دامنه تر از جایی که حد ضررمان را قرار داده بودیم رفت. هفته بعد،لاتیک با 4رفت و حدود 

تر از حد ضرر ما بود و تیک پایین 4 تر دامنه، حدودلاتغییرات قیمت در اوراق قرضه رسید، وقتی سطح با

تر از نقطه ورودی ما بود. در آن هفته، بازار سه یا چهار بار سطح لاتیک با 60 سطح پایین دامنه، حدود



 

 

ری فاصله داشتیم لاد 75555 تیک با ضرر 4تر دامنه را آزمایش کرد که به این معنی است که ما حدود لابا

 شویم. تا از معامله خارج

ای که ما در این وضعیت دشوار قرار گرفته بودیم. من مثل همیشه حدود یک صبح جمعه بود و دومین هفته

آمد چون جایی قرار داشت، یادم نیست برای مایک دیر می ساعت قبل از باز شدن بازار به دفتر رسیدم؛ اما

، این احساس به من دست داد که باید کردمچه بود. همانطور که من به نمودارهای سایر بازارها نگاه می

تر ببرم. دلیلی وجود نداشت که بتوانم برای توجیه جابجایی حد ضرر و لاضرر خودمان را یک تیک با حدِ

این کاری است که باید  «کردماحساس می»ر بیشتر در این معامله، بیاورم. من فقط لاریسک کردن هزار د

. این ممکن است برای بسیاری از شما عجیب به نظر برسد که من دادم انجام شود، بنابراین آن را انجام

جا همینطور پا پیش گذاشتم و بدون اینکه دلیل منطقی برای توجیه اقدامم داشته باشم، حد ضرر را جابه

های شهودی ام برای اقدام بر اساس انگیزهکردم. اما در آن مقطع زمانی، چندین سال روی پرورش توانایی

 کار کرده بودم. هایمیا حس

قات نداشت، به لاای شک بگویم که اگر مایک آن روز صبح وقت متوانم بدون ذرهاز طرفی دیگر، می

ای که تقریبا از لحظه ورود به آن، وضعیت دیگر در معامله رلاد 6555توانست قبول کند که نمیهیچ وجه 

و بدون هیچ مدرک  «حس» اس یکرفت که بر اسنمیریسک کنیم. و مخصوصا زیر بار  خوبی نداشته،

ر دیگر ریسک کنیم تا بفهمیم معامله لاد 6555برای توجیه اینکه چرا باید  (الگو نمودار و ...)مشهود 

 کارآمد است یا خیر، حد ضرر را تغییر دهیم.

اید که چه اتفاقی افتاد. بازار صبح جمعه باز شد و تا قیمتی که در آن حد ضرر حدس زده لاب احتماوخ

سپس جهتش را معکوس کرد و تا پایان بازار تقریبا دو پوینت کامل  رفت، لارا قرار داده بودیم باولیها

 65 ی ضررهایمان را جبران کرده بودیم و حدودکاهش پیدا کرد. وقتی مایک به دفتر رسید، دیگر همه

نهایت مایک متوجه شد جا کردم، اما در ر سود کرده بودیم. من نگفتم که حد ضررمان را جابهلاهزار د

مان قرار داشته و تعجب کرده بود که چرا از معامله خارج اولیه که نقطه اوج روز جایی بوده که حد ضرر

تر ببریم. با توجه لازم است حد ضرر را یک تیک بالا «حس کردم» ایم. من به مایک توضیح دادم کهنشده

آمد برای مایک مهم مان شده بود، به نظر میی به نفعرلاهزار د 45 به اینکه در آن زمان، یک نوسان سهام

 ر دیگر را به خاطر یک حس یا گمان به ریسک انداخته بودم.لانبود که من هزار د

مسه نیاز داریم تا بتوانیم راه درست را پیدا لابینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و  آیا ما چیزی بیش از حس

به  قیت محور داریم که خودآگاهانهلانی و خلاغیرعق «گاهیحس آ»کنیم؟ من معتقدم که همه ما یک 

گر که ارتباط  ها، من با چندین معاملهکند. در طول سالمان نفوذ مییک احساس یا گمان در آگاهی شکل

 ، به قابلیتمعامله گرانتوانم بگویم که اکثر ای با بازار داشتند کار کردم. اما به طور کلی، میشهودی قوی



 

 

پذیر عات مبتنی بر شهود، امکانلاخود دسترسی ندارند؛ حتی اگر معتقد باشند که دریافت اط شهودی

به وجود شهود، اعتقادی ندارند. ارائه توضیح در مورد ماهیت  اصلااست. و البته کسانی هم هستند که 

ی دارید، چون شهود، به هیچ وجه به این معنا نیست که شما برای موفقیت در این حرفه نیاز به حس شهود

اینطور نیست. با این حال، زمانی که یاد بگیرید کمتر به نتیجه معاملات خود وابسته شوید و بهتر بتوانید با 

بینانه و راحت اقدام کنید، به احتمال بسیار زیاد لحظاتی پیش خواهد آمد که خود را در ذهنیتی واقع

 ید.یاب بازار می مطابقت یا هماهنگی کامل با آگاهی جمعی

ای بین شما و هرکس دیگری که کنید که هیچ جداییوقتی ذهن شما با بازار هماهنگ است، احساس می

 شهودی «احساس آگاهی» تواند منجر بهکند وجود ندارد. این احساس یگانگی میدرآن بازار شرکت می

معی آنها بر جهت دیگر قصد انجام آن را دارند و اینکه چگونه اقدامات ج معامله گراندر مورد آنچه 

ای از گذارد، شود. یک تشبیه خوب برای درک آگاهی جمعی بازار این است: دستهقیمت تأثیر می

ها را در نظر بگیرید که باید به روشی نامرئی به یکدیگر متصل شوند تا بدین پرندگان یا گروهی از ماهی

ی معامله گرشان یکی است. ی که ذهنترتیب، همه بتوانند به طور همزمان جهت خود را تغییر دهند؛ گوی

ای که انگار کند؛ به گونه پیش بینیتواند تغییر در قیمت را کرده است می که آگاهی جمعی بازار را درک

 ها است.ای در بین پرندهها یا ماهیای در بین ماهیپرنده

کنند؛ اما یک چالش  توانند تفاوت بزرگی در نتایج نهایی شما ایجادها میاحساسات شهودی یا گمان

محور کنید و چارچوبی برای درک آنچه در حال  -عات شهودیلاوجود دارد. اگر شروع به استفاده از اط

عات شهودی را تخریب کرده و اعتماد لاوقوع است نداشته باشید، به آسانی و ندانسته اعتمادتان به اط

بیفتد. بنابراین، اگرچه توضیح من در مقایسه خواهید این اتفاق  نمیدوباره به شدت دشوار خواهد شد. شما 

که  تری های رایجاز تله  از برخی تا  کند می  کمک  شما  اما به مختصر است،   موضوع،  با گستردگی

 توانند توانایی شما برای اقدام بر اساس شهودتان را از بین ببرند، اجتناب کنید.می

 شود. درک شهود آسانتر میاگر در ابتدا فرآیند خلاقانه را درک کنید، 

ها  رسد. این احساسات یا گماناست که به شکل یک احساس یا گمان به ما می «حالتی از آگاهی» شهود

دهند که فراتر از موقعیت یا شرایطی را نشان می عات یا بینشی در موردلادارند، زیرا اط «قانهلاخ»  ماهیت

لی منطقی لااستد ای است که با استفاده از یک فرآیندهر نتیجهپایه و اساس دانش فعلی ما است؛ یا فراتر از 

رسیم. به عنوان مثال، در مثال قبل، وقتی من حد ضرر را یک تیک جابجا کردم، نی به آن میلایا عق

عات یا دانشی در ذهنم نبود که به من بگوید باید آن حد ضرر را جابجا کنم. درست برعکس، بر لااط

ای ل کنم که احتمال بسیار قویلاتوانستم اینطور استدتا آن موقع، می (هر رفتاری)اساس رفتار بازارها 



 

 

ضرر ما بخورد. بنابراین، از  عبور کند و دقیقا به حد لادارد که بازار از سطح مقاومت به سمت با وجود

 نی، جابجایی حد ضرر هدر دادن پول بود.لامنظر منطقی یا عق

 
وجود نداشته است. هر فکر، ایده یا تصوری که از مرز حقیقت  قبلاورد که آقیت چیزی را به وجود میلاخ

قانه بود، زیرا از لادارد. ایده جابجایی حد ضرر خ قانهلارود، بنا به تعریف، ماهیتی خیا واقعیت فراتر می

ابی جایی حد ضرر، انتخجابه نی نشات نگرفته بود. فکر کردن به احتماللایک فرآیند فکری منطقی و عق

بخش های الهامدانیم که دریافت ایدهخود به ذهنم رسید. ما می نبود که عمدا گرفته باشم. این ایده خود به

کنند، مان تعریف میو همچنین انتخاب آگاهانه امکان پذیر هستند تا خارج از مرزهایی که باورهای فعلی

مان فکر م یا عمدا فراتر از باورهای فعلیبخش به دست آوری های الهام ایده توانستیمنمیفکر کنیم. اگر 

کردیم. تکامل فناوری نمونه کاملی از کنیم، ما همچنان مانند اجدادمان در هزاران سال پیش زندگی می

از زندگی امروز ما  مهمیهای تکنولوژیکی که بخش قانه است. بسیاری از دستگاهلاتوانایی ما در تفکر خ

آمدند که در هیچ جای هایی به حساب میوجود نداشتند و نوآوری قبلادهند، را به خود اختصاص می

 قانه بودند.لاها در ذهن یک فرد قرار داشتند و فکری خشد پیدایشان کرد؛ این نوآورینمیزمین 

 آیند؟اطلاعات  خلاقانه از کجا می

شمندان، مهندسان یا جامعه شده در میان هنرمندان، نویسندگان، مخترعان، دانای پذیرفتهدانم آیا نظریهنمی

گرفته از کجا نوآورانه یا الهام  قانه،لاخ های شهودی یا ایده  احساسات  که توضیح دهد  علی وجود دارد

خواهم چیزی است که می آیند. با این حال، عبارتی که در ادامه آمده، نقل قول خوبی برای نشان دادنمی

 بیشتر توضیح دهم.

 
 .ایم وجود آورده مان را با همان طرز فکری حل کنیم که با آن، مشکلات را بهتتوانیم مشکلا ما نمی

 آلبرت انیشتین



 

 

قیت است که از نوشتن لاای در مورد فرآیند خگیریبنابراین پاسخی که به شما خواهم داد بر اساس نتیجه

 ر متافیزیکی به مدتهای بیشمار، و مطالعه اصول معنوی از منظ ارائه های متعدد، چندین کارگاه،کتاب

 ام.سال، به آن رسیده 70 تقریبا

عات یا بینشی به لاشویم یا به طور خود به خود اطق میلامن شخصا معتقدم که وقتی عمدا درگیر فرآیند خ

کنیم ناشی از رود، آنچه دریافت میآوریم که از مرزهای سطح فعلی آگاهی یا درک ما فراتر میدست می

 «ذهن خدا»کنند یا چیزی که به آن می یاد  « ذهن جهانی»  آن به عنوان ز مردم از چیزی است که برخی ا

فراتر از سطح فعلی )برای ادامه رشد و تکامل  عات و بینشی که بشریتلاگویم. من معتقدم که تمام اطمی

ذهن » و درمان قرار گرفته و ما باید آن را به دست بیاوریم نیاز دارد، از قبل در دسترس (مانپیشرفت

 به آن دست پیدا کنیم. «ذهن خدا» یا «جهانی

 چگونه ناخواسته فرایند خلاقیت را کشف کردم
 

یک سال از نقل مکان من به شیکاگو برای تحقق رویای   که  را به خاطر بیاورید. زمانی  یازدهم  فصل

به طور کل مرا به گذشت، ترس از دست دادن و اشتباه کردن موفق می معامله گرتبدیل شدنم به یک 

ام در میشیگان، پورشه، بود. از دست دادن خانه 6090 سمت ورشکستگی سوق داد. این مسئله در مارس

، (من وسواس زیادی در مورد داشتن اعتبار دست نخورده داشتم)ام حساب معاملاتی و اعتبار دست نخورده

 چیزهای زیادی در مورد خودم و البته معامله به من آموخت.

ای که مجبور شدم با این تغییر عظیم در زندگی خود کنار بیایم، اتفاق بسیار جالبی از گذراندن دورهپس 

هایم بودم، اما وقتی همه چیز واقعا از بین رفت، دیگر چیزی برای ترس افتاد. من در حال تجربه بدترین

رای جلوگیری از بروز ب تلاشترسیدن وجود نداشت. به عبارت دیگر، تمام ترس و استرس من در مورد 

ها و ها از بین رفتند. با از بین رفتن ترس و استرس، متوجه شدم که هویت من بسیار فراتر از داراییآن ترس

و توانایی  سلامتیام است. این حس بر من مستولی شد که حالم خوب خواهد شد. اعتبار دست نخورده

 کردم این بود که اشتباه کردن، شخص من رار میفکر کردنم را داشتم. و یکی از چیزهایی که به آن فک

گرفتم که این آزادی قطعی را دارم که به خودم اجازه دهم اشتباه خفیف و ضعیف نکرد. داشتم یاد می

بر این، چیزی به نام شکست وجود ندارد، مگر اینکه چیزی مثبت و مفید از یک تجربه  علاوهکنم. و 

 آموخته نشود.

ها را، مخصوصا با این سرعت، امکان پذیر کرد، این بود که من در موقعیت ین درکچیزی که بسیاری از ا

منحصر به فردی قرار گرفتم که به من اجازه داد معامله کردن، بدون اینکه از ترس ضعیف شوم، را تجربه 

 کنم. منظورم چنین چیزی است:



 

 

ی، ممکن است زمان زیادی طول بکشد دهید، با توجه به نیازهای مالوقتی همه چیزرا از دست  می لامعمو

توانستم به تا بتوانید دوباره معامله کنید. با این حال، تا زمانی که هنوز شغلم را در مریل لینچ داشتم، می

بازارها متصل بمانم و به معامله برای مشتریانم ادامه دهم. خوشبختانه من توانستم ورشکستگی را پشت سر 

  در ایلینوی.  میشیگان و دیگری  یکی در  داشتم،  قانونی اقامتگاه  زیرا دو  ، حفظ کنم  را بگذارم و شغلم 

توانستم در مورد محل تشکیل پرونده برای ورشکستگی دو انتخاب داشته باشم. اگر در ایلینوی بنابراین  می

من را  لادادم، این احتمال وجود داشت که مدیریت مریل لینچ متوجه شود و احتماتشکیل پرونده می

شد و نمیکسی متوجه   لااحتما  دادم،پرونده می  تشکیل  در میشیگان دیگر، اگر   ازسوی اخراج کند. 

 توانستم شغلم را به عنوان کارگزار حفظ کنم.می

کردم و تا آنجا که می دانم هیچ کس در شیکاگو متوجه این موضوع  بنابراین طبیعتا در میشیگان ثبت نام

 نشد.

 
برای دوری از چیزهای اجتناب تلاشز ترس اشتباه کردن و از دست دادن رهایی یافتم و از زمانی که ا

رسید که بازار از این نظر ی بازار متفاوتی کردم. به نظر میتجربه ناپذیر دست کشیدم، شروع به دیدن

دم، زیرا با من متفاوت شده بو تر است، اما واقعیت این بود کهمتفاوت است که خواندن آن بسیار آسان

دانستم نمیبندهایی را از روی چشمانم برداشته بود که کردم. انگار کسی چشمدیدگاه جدیدی اقدام می

که بازار  بندها کنار رفتند، مشاهده و اقدام بر اساس بسیاری از حرکاتی هستند. هنگامی که چشم آنجا

 داد، آسان شده بود.انجام می

کردند، درآمد تشان تکیه میلاهای من برای معامریانم که به توصیه، من برای مشت6090 در ژوئن سال

های برنده تبدیل می شدند. قبل از ضرر ها و ماهای داشتم که به هفتهکردم. روزهای برندهپایدار کسب می

ن هستم. این مسئله لابه کسی تبدیل شدم که ا کردن شخص دیگری بودم و بعد از آن اتفاقات تغییر کردم

، 6090 بینانه و اجرای مناسب داشت که در آگوستتأثیر عمیقی بر توانایی من برای مشاهده واقع چنان

شناسی معامله بنویسم. بر این باور بودم که اگر احساس کردم باید کتاب یا حداقل سمیناری در مورد روان

وکار و مورد ماهیت کسبشفافیت کافی بدهد، در  معامله گرانها و سمینارهایی که فراهم آوردم به کتاب

اینکه چرا ممکن است مجبور شوند طرز فکر خود را برای موفقیت در آن تغییر دهند، احتمال خوبی وجود 

حس دردناک ضرر  یدارد که آنها در روند تحول قدم بگذارند، به جای اینکه مجبور شوند به واسطه



 

 

به چیزی تبدیل کنم که واقعا  را   هایمآموخته  نمبتوا که  امیدوار بودم  تغییر کنند. من کردن در بازارها 

شان را برآورده کنند؛ توانند رویاهای موفقیتبتواند به معامله گران دیگر کمک کند تادرک کنند که می

 که   ستچیزی تر از متفاوت بسیار    این فرایند  باشند که طی کردن  این مطلب  در صورتی که پذیرای

 .کردندرا می  تصورش

در مورد  کمی، بینش بسیار 6090 من در مورد انجام این پروژه بسیار هیجان زده بودم زیرا در سال

دانم، تنها یک کتاب در این مورد نوشته شده بود و آن روانشناسی معامله وجود داشت. تا آنجا که می

 ی و پسران در سالوایل ی جیک برنشتاین بود که توسط انتشاراتنوشته «Investor’s Quotient»کتاب 

ی یا برای عموم مردم شناخته مچه در جامعه معاملاتی، عل «حالت ذهنی» منتشر شد. در آن زمان، 6095

 شده نبود.

 کند؛ مگر در موارد فاجعهدانستند که حالت ذهنی نقشی در نتیجه فعالیت یک شخص ایفا مینمیاکثرا 

 کاملا داد. تقریبا همه بر این باور بودند که موفقیتوحشتناکی به باد می باری که کسی حسابش را به طرز

توانید به دانشگاه بروید و مدرک مالی بگیرید؛ نتیجه، می و صرفا، ناشی از تجزیه و تحلیل خوب است. در

 امروز وجود نداشت. خلافهای مالی رفتاری براما نه مدرک مالی رفتاری. زیرا دوره

توانم این ایده را به واقعیت تبدیل کنم؟ ای من این بود که چگونه میمن ایده بسیار خوبی داشتم. چالش بر

ای در روانشناسی نداشتم. در دانشگاه رشته علوم به غیر از اشتیاقم، چیز زیادی نداشتم. اول اینکه من سابقه

ه دو سال سیاسی را شروع کردم و آن را به ارتباطات تغییر دادم زیرا در علوم سیاسی برای فارغ التحصیلی، ب

نداشتم. دوم، روحمم  قهلاکردم، اما به یادگیری زبان دیگری ع تلاشیادگیری یک زبان خارجی نیاز بود. 

چطور باید کتاب بنویسم یا به طور خاص در مورد روانشناسی معامله چطور کتاب  اصلاخبر نداشت که 

کتاب ما )تن کتاب بسیار محدود بود تی آزاد، تجربیات من در نوشلابنویسم. به غیر از برخی از کارهای مج

«The Fearless Writer» رفتم، اگر استادی دانشگاه می . وقتی در ایالت میشیگان(توانید بخوانیدرا می

داشتم! می ن س را برلاکرد که برای این ترم ارائه یک مقاله الزامی است، کمی اعلامس لادر ابتدای ک

هر حال من قصد  تاین، هیچ منبع مرجعی در دسترس نبود و به، به جز کتاب جیک برنشمجدی. سو کاملا

 نداشتم کتاب جیک را بخوانم. کتابش واقعا برای آنچه من سعی در انجام آن داشتم مناسب نبود. 

 ،6090 شناسی بالینی نوشت. تا سالرا بر اساس دیدگاه روان«  Quotient The Investor’s»  جیک

کردم اگر بدون اینکه این مسئله را عیان کنم، کتاب ه بودم و احساس میفیزیک خواند متا من چندین سال

 تری بنویسم، به بهترین وجه به خواننده کمک خواهد کرد.را از منظر معنوی

 در نظر بگیرید که:

 دانستم چطور کتاب بنویسمنداشتم نمی ای در روانشناسی زمینه هیچ پیش 



 

 

  رسید که به شدت با کمبود منابع مناسب برای به نظر میهیچ منبعی برای ارجاع نداشتم، و اینطور

 شروع پروژه مواجه بودم.

 ام از موقعیت درست بوداز منظر عقلانی، ارزیابی 

 .اما از منظر خلاقانه، هرچیزی که نداشتم، تبدیل به یک موهبت شد 

گاهی برای فکر کردن این است که جامعه دانش «نداشتن پیش زمینه در علم روانشناسی» یمنظورم از فایده

کرد. به عبارت دیگر، من آزاد بودم به هر نمیخواستم انجام دهم چیزی به من القا راجع به کاری که می

های تحمیل رسید، بدون اینکه مجبور باشم با محدودیتنظر می سمتی بروم که برایم منطقی یا کارآمد به

شان باور  یا به محتمل بودن  اد داده باشدمن ی  دیگری به  شده توسط چیزهایی که ممکن است شخص

 داشته باشد، کنار بیایم.

 مزایای نداشتن ایده برای نوشتن یک کتاب، زیاد بودند

عاتی باید در کتاب وجود داشته باشد لادانم چگونه این کار را انجام دهم، یا اینکه چه اطنمیدانستن اینکه 

 ای در مورد نحوه نوشتن کتاب نداشتم.تصور قبلی تا به اهدافم برسم، به این معنی بود که هیچ

 ها کنم.ندانستن اینکه چگونه کتاب را بنویسم، من را آزاد گذاشت تا صرفا شروع به نوشتن ایده

زد و ای که در ذهنم جرقه میبنابراین این کاری بود که من انجام دادم. شروع کردم به نوشتن هر ایده

کرد کجا بودم یا داشتم نمیشد. فرقی ا نحوه آموزش روانشناسی معامله میمعامله ی  مربوط به روانشناسی

کردم و شروع به نوشتن آن، بدون رسید، کارم را متوقف میای به ذهنم میکردم، اگر ایدهچه کار می

یک مثال خوب از  پاولاکردم. در اینجا می ءئم نگارشی یا املالاسانسور و بدون توجه به دستور زبان، ع

 زند:ین موضوع میا

های زیادی بود که تا دیروقت  ، شب6094 با شروع اولین روز کار با مارک روی اولین کتابش در سال

دانستم که برایش مهم است بود، می «مشغول نوشتن»شب. زمانی که مارک  کردیم، گاهی تا نیمهکار می

مه دهد، حتی اگر یک روز کاری بسیار کردم که به نوشتن ادابنابراین او را تشویق می. متمرکز بماند

بیشتر اوقات )رفتیم نی، من و مارک برای شام بیرون میلانی باشد. بعد از بسیاری از آن روزهای طولاطو

ای یونانی در خانه هریتیج، که در انتهای خیابانی بود که دفتر مارک در آن قرار داشت و متعلق به خانواده

از سفارش غذا، مارک یک  پس لا. معمو(کردند و تا دیروقت باز بودمی بود که غذاهای بسیار خوبی سرو

و  (ها قبل از گسترش وسایل شخصی الکترونیکی بودالبته این مسئله برای مدت)داشت دسته دستمال بر می

کرد، یا بهتر است بگویم گاهی اوقات به مدت یک یا دو ساعت بدون ها شروع به نوشتن میروی دستمال

شناختند و غذای او می «نویسنده» ها او را به نامداد. پیشخدمتکتاب ادامه می نوشتن مطالب برای توقف به

خودکارش را زمین گذاشته، غذا را  دیدند مداد یاداشتند. وقتی میکارش گرم نگه می را تا تمام شدن



 

 

دانست که ، صرفا میدانست چه مدت مشغول نوشتن استنمیمارک  آوردند. بسیاری از اوقاتبرایمان می

ای به ذهنش رسیده و باید نوشته شود. این رویه معمولی بود که در طول همکاری با هم داشتیم، و ایده

کتاب  05 روندی شهودی که من برای آثار ادبی خودم در پیش گرفتم که توانایی من برای نوشتن بیش از

 ی جایزه را تا به امروز تسهیل کرده است.برنده

 
با دیدگاه  لاکرد، معموآن را اصلاح می پاولاگذاشتم و چه را که نوشته بودم به اشتراک میسپس آن

توانستم این کارها را انجام دهم منظورم چنین چیزی نمیگویم بدون او اش. وقتی میتی و معنویلامعام

اعتبار چیزهایی که  در مورد  قضاوتی یا  ارزیابی   این است که هیچ  سانسور  بدون از   است. و منظورم

ای خوانا باشد که نوشتم انجام ندادم. تنها قانونی که داشتم این بود که مطمئن شوم دست خطم به اندازهمی

 بتوانیم آن را دوباره بخوانیم و سپس آنچه را که نوشته بودم در کامپیوتر تایپ کنم! پاولامن یا 

ت زیادی کردند که من پاسخی برای آنها لااد سؤاکردم شروع به ایجآوری میکه جمع زیادی های ایده

ت نبود. چیزی که لانداشتم. از آنجایی که هیچ منبعی در دسترس نبود، جایی برای یافتن پاسخ آن سوا

دادم این بود که سوال بپرسم و که باید انجام می زم نیست جایی بروم، تنها کاریلاشدم این بود که  متوجه

هایی است که از جایی در اهم کرد. آنچه در دنیای امروز اتفاق افتاده، معادل دادهتم را پیدا خولاپاسخ سؤا

مادر همه اختراعات ، ضرورت » همه این ضرب المثل لاشوند. احتمااینترنت روی کامپیوتر بارگیری می

به طور  شود گفت که نیاز من به بینش در مورد روانشناسی معاملهاید. خوب، میرا خوانده یا شنیده «است

استفاده  «ذهن خدا» یا «ذهن جهانی» قانه برای استفاده ازلاناخواسته به من آموخت که چگونه از فرآیند خ

 هایی که برای برآورده کردن اهداف کتابم نیاز داشتم را پیدا کنم.کنم و پاسخ

 کردم:بدین طریق پاسخ سوالاتم را پیدا می

عات مربوط به پاسخ لانوشتم و در نهایت اطیک تکه کاغذ میی لاپرسیدم یا گاهی سؤال را با می سؤالی

ها اینطور آیند، اما خیلی وقتعات فورا به دست میلااط شد. گاهی اوقاتآن سوال در مغزم جاری می

کردم، دوباره هر کاری که داشتم ها را پیدا میکشد. وقتی پاسخنیست و اغلب یک یا دو روز طول می

ها را فاصله همه پاسخلاب  زد، و پاولاکه  ای مثال قبلی مانند   گذاشتم، درستمی ار را کن  دادمانجام می

 نوشتم.می



 

 

 
ها همیشه چیزی بودند که من هیچ آگاهی قبلی از آنها نداشتم، دریافتم که اگر از آنجایی که پاسخ 

هم داد. خیلی حواسم بود شوند و آنها را از دست خوارا فورا روی کاغذ نیاورم، از ذهنم پاک می کلمات

ها و مفاهیم که با روش خاصی ایده از ٪05 زنم کهافتد. تخمین مینمیکه مطمئن شوم چنین چیزی اتفاق 

 اند. به عبارت دیگر، کمتر ازقانهلااند، ناشی از استفاده از فرآیند خارائه شده «منظم معامله گر» در کتاب

 شناسی معامله، قبل از اینکه نوشتن کتاب را شروع کنم، بودند.روان از خودم درک و دانش از مطالب 65٪

های ندانستن چگونگی نوشتن یک کتاب این بود که من برای ارزیابی واقعی در مورد یکی دیگر از مزیت

 ملاککشید، پیچیدگی مسائل، سختی توضیح دادنشان و در نهایت، مدت زمانی که این کار طول می

توانم آن را در شش ماه انجام دهم. سه ذهنم رسید که می در اوایل این فرآیند بهسنجشی نداشتم. به نوعی 

 ماه دیگر را هم محض اطمینان اضافه کردم. اما این یک توهم بود، زیرا در واقعیت هشت سال طول کشید

من   از  ، اگرساله هشت  دوره در آن  زمانی  هر مقطع   ، در این حال بنویسم. با   را « منظم معامله گر»  تا

متقاعد  کاملاکنم. می تمامش گفتم طی شش یا نه ماهکنم، می پرسیدیدکه چه زمانی کتاب راتمام میمی

زم دارم. معلوم شد که این توهم یک لاشش یا نه ماه برای نوشتن کتاب وقت  بودم که همیشه تنها شده

کشد، برای انجام یا تکمیل این میشدم که نوشتن کتاب هشت سال طول مطمئن می مزیت است، زیرا اگر

 شدم. پروژه، دچار تردیدهای جدی می

 چرا این فرایند انقدر طول کشید؟ چندین دلیل وجود داشت.

من مطالب بسیار خوبی در دست داشتم که مشتاق بودم در قالب نهایی بگنجانم. اگرچه برخی از مطالب در 

ها یا ها، دفترچههای مختلف از رستورانا را روی دستمالهیک برنامه پردازش کلمه بود، اما بسیاری از آن

ئم نگارشی و مهمتر از همه، لاهای کاغذ تصادفی نوشته بودم. هیچ کدام از نظر ساختار جمله، گرامر، عتکه

شان کامل نبودند. من بیش از هزار صفحه در دست داشتم، جدا از دستمال کاغذی یا تکه از نظر موضوع

ای در کنار هم قرار خواهند گرفت که کردم به گونههایی بودند که فکر میمورد ایدهکاغذها، که در 

وجود داشتند که به ترتیبی تصادفی، صرفا با گوش دادن  هایی ایده کتاب پیوستگی داشته باشد، و همچنین

ای شهودی برای قانه و شهودی، جمع آوری کرده بودم. به این معنا که وقتی انگیزهلاو استفاده از فرایند خ

 فقط تمام مطالبی که به ذهنم بردم، نمیسوال   تر گفتم، آن را زیرکردم، همانطور که پیشنوشتن پیدا می

ها را منظم خواهم کرد. با این حال، منظم کردن آنها به دانستم که بعدا آننوشتم و میرسید را میمی



 

 

لش برانگیزترین کاری بود که تا به حال در طوری که به بهترین وجه اهداف کتاب را تسهیل کند، چا

 ام. ام. اگر بگویم این کار بسیار دشوار و وقت گیر بود، اغراق نکردهام انجام دادهزندگی

 
، با مؤسسه مالی نیویورک، بخش کتاب مالی برای 6093 این مطلب را هم عرض کنم که من در آگوست

ودم، با این مضمون که موافقت کردم شش ماه بعد در سایمون و شوستر، قرارداد انتشاری امضا کرده ب

سال و نیم پس  0 ،6090 یک نسخه خطی تمام شده را تحویل دهم. نسخه خطی را تا دسامبر 6099 فوریه

 از امضای قرارداد هم تحویل ندادم.

ها و ها، دستمالشروع به تایپ و ویرایش آن دفترچه پاولای کتاب را درک کردم، مهنگامی که هدف دائ

عاتی لاهای کاغذ در قالبی برای پردازش کلمه کرد که بیشتر به من کمک کرد تعیین کنم که به چه اطتکه

 توجه کنم و آنها را در کجای کتاب قرار دهم.

، به این باور دست یافتم که برای هر «منظم معامله گر» در متافیزیک و تجارب نوشتن مطالعاتمدر نتیجه 

ذهن » یا «ذهن خدا» حلی از قبل درپاسخی وجود دارد و برای هر مشکل احتمالی، راهسوال احتمالی از قبل 

ت یا راه حلی نوآورانه برای یک مشکل، پرسیدن سوالی لاوجود دارد. کلید دستیابی به پاسخ سوا «جهانی

ت خالی است. خلاء ذهنی فضایی باز در ذهن ماس است که خلاء ذهنی ایجاد کند. خلاء یک فضای کاملا

قانه است. تنها کاری که باید انجام دهیم تا لاهای نوآورانه یا خعات، بینش، ایدهلاکه آماده پر شدن با اط

آوریم این است که واقعا با ذهنی باز و پذیرا  قانه را به دستلاهای نوآورانه یا خعات، بینش، ایدهلااین اط

 سوال بپرسیم.

دانستم، بلکه به خاطر که در مورد روانشناسی معاملات می نه به خاطر چیزهایی «منظم معامله گر» مثلا

های الکی و از روی تملق واقعا پرسیدم. سوالنمیت الکی لاآمد. سوا دانستم به وجودنمیچیزهایی که 

معتقدیم  قبلاسوال نیستند. عبارتی در قالب یک سؤال هستند که در آن ما به دنبال تأیید چیزی هستیم که 

 «کیهان» آیند، فضایی را درواقعی که از منظر ندانستن می تلاخواهیم درست باشد. سؤایدرست است یا م

کنند تا با پاسخی پر شود که منحصر به همان فردی است که به سؤال پاسخ می دهد. اینطور در ایجاد می

ی  پس در وهلهداند، را می نظر بگیرید که اگر فرد از قبل جواب یک سوال را بداند یا فکر کند که پاسخ

 فایده خواهد بود. بی اول پرسیدن چنین سوال



 

 

هایی در مورد این است که ایده معامله گرانقانه برای لایک راه واقعا خوب برای استفاده از فرآیند خ

توانید معامله، می 00 شان بپرسند. به یاد داشته باشید، پس ازچگونگی بهبود نتایج سیستم معاملاتی مکانیکی

های خواهید را تغییر دهید. از خود بپرسید آیا راهی برای تغییر مولفهز متغیرهایی که میهر یک ا

دارد یا خیر؛ و سپس آن را رها کنید. به این معنی که روی سوال  تان وجود متغیرهایتان برای بهبود نتایج

 متمرکز نشوید یا به هیچ وجه سعی نکنید به زور پاسخ دهید.

تان خطور هایی در مورد چگونگی بهبود نتایجتان به ذهنجام دهید و در نهایت، ایدهفقط کار خودتان را ان

 خواهند کرد.

 شهود

های مختلفی برای دسترسی به توانیم از تکنیکقیت است. ما میلاتری از خشهود شکل ناخودآگاه

که بیانگر بینش  هاییقانه دارند، در حالی که احساسات و گمانلاعاتی استفاده کنیم که ماهیت خلااط

 توانند در هر زمان، تحت هر شرایط یا موقعیتی و بدون درخواست برای بینش یاشهودی هستند، می

در مورد نوشتن خود به خود بر روی دستمال  پاولاتوانید به مثال قبلی عات، به سراغ ما بیایند. شما میلااط

ه عنوان مثالی از این مسئله در نظر بگیرید؛ ها فکر کنید و آن را بکاغذی در حین صرف غذا در رستوران

ها به عنوان احساس شهودی یا گمان  من به  کند.خطور می ما   ای که هر موقعی به ذهنبینش شهودی

 کنم. ای از جانب خدا نگاه میهدیه

آیندهای توان از طریق برخی فردانیم یا از آنچه میاز آنچه می عات شهودیلابا این حال، از آنجایی که اط

یعنی بعد از پرسیدن )گیرند، آن بخش از ما که نیاز به دانستن دارد  نمیل منطقی تأیید کرد نشات لااستد

رسد را عات شهودی که به دست ما میلاتواند اقدام کردن بر اساس اطمی (یک سؤال برای دریافت پاسخ

زیر سوال ببریم و علیه آن  کنیمدشوار کند. واکنش عادی این است که صحت آنچه را که احساس می

د کنیم. برای اقدام بر اساس شهود خود، باید یاد بگیریم آن را به طور کامل رَ در کلل کنیم، یا لااستد

چگونه به آن اعتماد کنیم. اکنون ممکن است فرض کنید وقتی متوجه شدیم این احساسات یا تصورات 

 توان به آنها اعتماد کرد.یتوانند دقیق باشند، به راحتی مچقدر می ،غیرمنطقی

 چالش واقعی اینجاست.

 شهود واقعی، معمولا )اگر نگوییم همیشه( با چیزهایی که از قبل میدانیم در تضاد است.

 

 



 

 

دانیم همیشه پیروز خواهد شد و به شهودمان برای برطرف کردن تعارض، آنچه می بدون اعتماد مورد نیاز

  که  آنچه  خاطر به  ، ما  در نتیجه نکنیم.   دهد استفادهمی ن به ما که شهودما  فرصتی از   شودباعث می

که ما آنها را نادیده  ای شهودی نتایج  از   برخی  کنیم.حسرت  می  احساس  بیفتد،  اتفاق «توانستمی»

ی جبران عنوان راهی براتوانند بسیار مهم باشند. به کنیم، می گیریم یا از تجربه کردنشان خودداری میمی

مان چیزی را ی پشیمانی، گاهی اوقات ذهن منطقیایم یا برای اجتناب از تجربه دوبارهآنچه از دست داده

تواند احساس شهود را ذهن منطقی ما می کند. به عبارت دیگر،نامم ایجاد میمی «شهود تقلبی» که من

گمان واقعی هستیم. اما این احساسات  بازآفرینی کند، و به نظر برسد که ما در حال دریافت یک احساس یا

ی ذهن منطقی ما هستند. به بیانی قانه نیستند، بلکه ساخته و پرداختهلاعات خلاها بر اساس اط یا گمان

گوید. از آنجایی که این می «و آرزو امیدواری» سازد،مان میهای تقلبی که ذهنبه این حس پاولادیگر، 

به این  لاتر خواهد بود، معمور اساس این احساسات جعلی، بسیار آسانشهود واقعی نیست، اقدام کردن ب

خوشایندی قرار  در وضعیت   ذهنی و عاطفی  لحاظ  کنیم، ازمی  هستیم و آرزو دلیل که وقتی امیدوار 

ه کنیم که بدر خود ایجاد می ایم، باورهاییها آرزو و امید داشتهسال لاگیریم. و از آنجایی که ما معمومی

رسد آن آرزوها و امیدها در واقع شهود هستند، در حالی که در واقعیت فقط آرزو و امید هستند. نظر می

ناامید  آوریم، طبیعتانمیبه دست  مورد انتظار را  کنیم و نتایجوقتی براساس آن احساسات جعلی عمل  می

زند، ایجاد واقعی به ما نارو میشهود  ایم. زمانی کهنارو خورده کنیماحساس  می لاشویم و احتمامی

است در آینده به سراغ شما بیاید،   که ممکن  ایواقعی  شهود  بر اساس  اقدام کردن  اعتمادی که برای

 تواند بسیار دشوار باشد.می

 خواهیم چنین اتفاقی بیفتد.ما نمی

فرآیندی است که بسیار  با این حال، یادگیری اینکه چگونه به شهود خود، به طور منطقی اعتماد کنیم،

فراتر از مبحث این کتاب است. بنابراین در این کتاب توضیحات بیشتری نخواهم داد. با این حال، کاری 

کارگاه  شویم و ین حاضر لاهای آندر چت روم پاولاکه من قصد انجام آن را دارم این است که خودم و 

ت در مورد لاالعه کرده است، ارائه دهیم تا در کل به سواکه این مفاهیم را نیز مط پاولاای را با زنده  های

 «زنده» ت به طورلاتوانیم با پرداختن به سؤامی پاولاکتاب و به خصوص ماهیت شهود پاسخ دهیم. من و 

پرسد خود را به کار بگیریم تا پاسخی ارائه دهیم که با محیط ذهنی شخصی که سؤال می تلاشتمام 

خواهیم بتوانیم به سؤال، در چارچوب سیستم اعتقادی شخصی که دیگر، ما میسازگار باشد. به عبارت 

وجود دارد. در عین  سردرگمیپرسد پاسخ دهیم، بنابراین احتمال کمتری برای سوء تفاهم یا سؤال می

های شهودی در مورد جهت قیمت دارید، پیشنهاد حال، اگر تمایل به دریافت احساسات شهودی یا گمان



 

 

تان داشت کنید. در غیر این صورت، به روش معمول ن احساس یا گمان را بپذیرید و آن را یادکنم ایمی

 معامله کنید. یا در صورت تمایل با دفتر ما تماس بگیرید.

از منظر  هادرجه یک، با درک جامع از نحوه حرکت دقیق قیمت معامله گرفرآیند تبدیل خود به یک 

هایی که برای موفقیت در ی که این درک به وجود آمد، بسیاری از راهشود. هنگامجریان سفارش آغاز می

کنید،   فکر «معامله گرمثل یک »  چگونه  هنگامی که بدانید دارید، بدیهی خواهند بود. و  نیاز  این حرفه

 های خرید و فروش دارید، استفاده کنید.توانید از هر روش تحلیلی یا تکنیکی که برای ایجاد سیگنالمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل بیستم 
 

 معامله گراهمیت شناخت خود به عنوان یک 

 تی وب پاولانوشته 

اید که داشتن یک تان شنیدهتیلاخوانید، از منابع متفاوت در طول حرفه معاماکثر شما که این کتاب را می

اهید بگذارید اما در این فصل خو دارد. اسمش را هرچه می دفترچه برای معاملات یا دفتر معاملاتی اهمیت

کنید هر فکری که قبل، در  من از عبارت دفتر معاملاتی استفاده خواهم کرد. چرا؟ زیرا زمانی که شروع

 دهید را ثبت کنید،را که در حین معامله در هر روز انجام می حین و بعد از هر معامله دارید و هر اقدامی

خواهید داشت  «دفتر» نهایت یک در  کنید،می «های کاریهزینه» ابرنده ی  معاملات به ثبت  شروع  وقتی 

، «دفتر وقایع روزانه» حطلاتوانید از آن یاد بگیرید و معاملات خود را بهبود بخشید. استفاده از اصکه می

ا ی کنید. این تعریف بمکنید و هرگز آنها را مرور نهایی میرساند که شما در آن یادداشتاین مفهوم را می

 تعریف دفتر معاملاتی فرق دارد. به زودی به طور کامل به این موضوع خواهیم پرداخت.

گویند به جز برای پیگیری معاملات خود، نگه داشتن تصور اشتباه در حرفه معامله وجود دارد که می این

 ای ندارد.دفتر معاملاتی هیچ فایده

 
ها از زیادی دارد. با این حال، آنچه که من در طول سال تر مزایاییک دفتر معاملاتی دقیق  داشتن مطمئنا 

اولین ) « Elite Traders» روم زندهدر چت معامله گران، و از طرف برخی از معامله گرانطریق مربیگری 

های معاملاتی و روانشناسی معاملات در ساعات روم زنده برای بحث در مورد چالشتنها چت لاو احتما

در مورد مزایای  سردرگمیین است که به نظر میرسد تا حدودی ابهاماتی یا مقداری ام افهمیده (بازار

 داشتن و مطالعه هر نوع دفتر معاملاتی وجود دارد.واقعی نگه

  من، تعداد  یچند که به تجربه هر)شان تلااکثر معامله گران موافق هستند که، به غیر از پیگیری معام

 شان باشند، و همچنان اهمیت این مسئله را درکتلامعام که پیگیر   رندپذیمی  معامله گراناز   اندکی

، یعنی نگه داشتن نوعی دفتر روزانه یا دفتر «اضافی» ، آنها واقعا هدف انجام این همه کار(کنند نمی



 

 

کنند. بنابراین، کاری که نمیشان را درک تیلامعاملاتی برای آگاهی از تفکرات و اقدامات هر روز معام

اید توضیح شنیده قبلادر این فصل انجام خواهم داد این است که سعی کنم با جزئیات بیشتری از آنچه  من

تواند برای شما مفید باشد، تا به شما در دستیابی به اهداف دهم که حفظ یک دفتر معاملاتی چقدر می

 دیگری که دارید کمک کند. ِپایدار و کسب سود، یا هر هدف معاملاتی شخصی

 گذاری است.ت استفاده از یک دفتر معاملاتی غیرقابل ارزشاهمی

شوید، منظورم این است که امروزه بیشتر  چرا؟ این هم ساده است. همانطور که شما وارد بازی معامله می

ذهنیتی با  معامله گرانشوند، و بنابراین، اکثر ای متفاوت وارد معامله میبه احتمال زیاد از حرفه معامله گران

چه در دنیای )آورند که از قبل، برای یک هدف دیگر، در یک تخصص متفاوت دیگر شان میخود

ح شده است. یک هدف، اصلای دیگر، ایجاد، تعریف و و در یک حرفه (تجارت و چه دنیای شخصی

  ایجادش صاحبش نیستند و  ای که احتمال دارد بخشی از یک سازمان باشد که آنها تخصص یا حرفه

خوانید ممکن است در حال تغییر شغل پزشکی، . یعنی هر یک از شما که این مطلب را میاندنکرده

 لاهایی که معموداری و غیره باشید. شغلداری، دفترداری، مددکاری، خانهحقوقی، داد و ستد، رستوران

 مراقبت از کسی یا گروهی دیگر و دریافت حقوق توسط شخص یا گروهی دیگر، به/مستلزم کار کردن

 غیر از خودتان هستند.

ذهن شما مشروط شده است تا به روش خاصی فکر کند تا کارها و اهداف روزانه که پیش   به این ترتیب،

شود را، در یک بازه زمانی معین و با مقدار حقوق معینی به انجام برسانید؛ یا در روی شما گذاشته می

با این مدل شغل حقوق   افراد  لامعمو  ور اینکهمنظ)عضو خانواده  از یک  مراقبت  مثل   هابعضی شغل

ها، انجام آن وظایف یا اهداف ممکن است هفته لا. حا(کنندحقوق دریافت می کمیگیرند یا مقدار نمی

ها طول بکشد، اما در طول این مدت، قبل از تکمیل آن وظایفی که پیش روی شما سال ها یا حتیماه

شما صرفا بر انجام کارها متمرکز بوده است؛ انجام  یف و کارها، ذهنگذاشته شده، صرف نظر از نوع وظا

کارها به طریقی که شخص دیگری تجویز کرده است، و به روشی که شما برای دریافت دستمزدی خاص 

اید. بنابراین، نباید تعجب اید یا با آن موافقت کردهدر پیش گرفته (غیر از مراقبت از اعضای خانوادهه ب)

توانید روی ایجاد نتایج نمیدهید، متوجه شوید که کنید و به معامله ادامه میکه وقتی شروع می آور باشد

 مختلف مورد نظرتان تمرکز کنید. دلیل آن ساده است.

ح نوع تفکر در مورد انجام و اصلاریزی مجدد، بازتعریف و ذهنتان برای معامله کردن، به یک برنامه

 نیاز دارد. شما  لییا هدف فع تکمیل کار روزانه

ی جدید، نوشتن افکار و تان و حضور در این حرفهها برای توسعه ذهنترین و موثرترین راه از ساده یکی

ای که من رسد، نه؟ با این حال، در جلسات مشاورهتی است. به نظر ساده میلاتان در طی روز معاماقدامات



 

 

توانند یا نمی  معامله گرانبفهمید که چگونه بسیاری از ام، متعجب خواهید شد اگر داشته معامله گرانبا 

کنم، از خوانندگان پیشنهاد می همه   به  تی نگه دارند. بنابراین،لاخواهند به هر دلیلی، یک دفتر معامنمی

کند. متفاوت باشید! با نباشید که سال به سال ضرر می «متوسط»  معامله گر خارج شوید،   هنجار این 

هایی که در این فصل به شما خواهم داد، تی و با کمک دستورالعمللامفهوم دفتر معام مشخص کردن

 شروع کنید.

 دفتر معاملاتی دقیقا چیست؟

تی چیست؟ به عبارت دیگر، این لابیایید با چند تعریف شروع کنیم. باید از خودتان بپرسید دفتر معام

که با کار من آشنایی ندارید، من دوست دارم از  تعریف برای شما چه معنایی دارد؟ برای آن عده از شما

های شخصی ایم و پیشینهفرهنگ لغت روگت استفاده کنم. چرا؟ زیرا هر یک از ما، اگرچه متفاوت

متفاوتی داریم، ممکن است تعاریف مشابهی از کلمات آشنا داشته باشیم و از آنها استفاده کنیم و فکر 

. اما در بیشتر موارد، حتی وقتی بیشترمان در جامعه از همان کنیمکنیم در مورد یک چیز صحبت می

هر یک از ما ممکن است تعریف منحصر به فرد  کنیم، حات رایج و مورد توافق عموم استفاده میلااصط

تواند ارتباط با فرد دیگر، یا تکمیل که چنین مسئله ای می حات آشنا داشته باشیملاخود را از آن اصط

ت کاری، توسط شخصی به عهده ما گذاشته شده است را دشوار کند. به عنوان مثال، کاری که در موقعی

دفتر » حطلارا شروع کردم، زمانی که از اص معامله گرانبه طور تمام وقت مربیگری  6000 وقتی در سال

  سیاری ازب  دادند،نشان می  ای منفی واکنشبه شیوه معامله گرانکردم، اکثر استفاده می «روزانه معاملاتی

  و «نویسند...خاطره می در آن   که دخترها است   چیزی دفتر روزانه همان  »  که  داشتنداظهار می  آنها

 که چه توضیحی داده بودم یا چقدر خوب مزایای انجام این کار را شرح داده بودم، آنها از این  صرف نظر

ظر کنند. بنابراین، پس از اینکه دیدم مراجعانم خواستند در مورد استفاده از دفتر معاملاتی تجدید ننمی

 «دفتر معاملاتی» یدهند، بعد از مدت کوتاهی از واژهنشان می ح دفتر روزانه واکنش منفیطلانسبت به اص

 استفاده کردم.

متفاوت  کاملاتواند دفتر معاملاتی ممکن است شبیه به تعریف شما باشد یا می به بیانی دیگر، تعریف من از

 حات بیندازیم.لاد. پس نگاهی به برخی از اصطباش

 تعریف زیر نوشته شده است: «معامله» یدر فرهنگ لغت روگت، برای واژه

 حرفه، شغل، تجارت، فراخوان، ماموریت، تخصص، فعالیت، کار زندگی...

 تعاریف زیر آمده است: «دفتر روزانه» یبرای واژه

نامه، گواهی،  جلسه، بیانیه، صورتحساب، توصیهتثبت، وقایع نگاری، گزارش، شرح وقایع، صور

 مدرک...



 

 

 تعاریف زیر آمده است: «دفتر کاری» برای واژهی

 دفتر تمرین، نوشته، کتاب آموزشی، راهنمای آموزشی، کتاب دستی و ...

ح مختلف را بر اساس تعاریف موجود در فرهنگ لغت روگت کنار هم طلابنابراین، اگر این سه اص

 توان به دست آورد؟ ساده است.تعریفی از دفتر معاملاتی می بگذاریم، چه

تواند به عنوان سابقه کسب و کار، دفتر شما، می معاملاتیدفتر  بگویم،، یا بهتر است معاملاتییک دفتر 

 تان در نظر گرفته شود.تمرین، راهنمای آموزشی یا پروانه اعتبار حرفه

تواند ابزار بسیار مفیدی در ور که بخواهید از آن استفاده کنید، میتان، هر طتیلابه این معنا که دفتر معام

 تنظیم و دستیابی به اهداف باشد.

یا شرح نحوه فعالیت شما در هر معامله را از « سابقه» کند، بلکهمی شما را منعکسی قطعا نه تنها سابقه معاملات

کند که مهم روز معاملاتی منعکس می هر طریق افکار مکتوب شما قبل، در طول و بعد از هر معامله در

 تواند ساده باشد. رسد، درست است؟ میاست. ساده به نظر می

رسد که دیدن مزیت واقعی یا باور به مزیت واقعی آن برای گفتم، به نظر می قبلابا این حال، همانطور که 

یا عنوانش باشد. البته،  (دفتر معاملاتی)ح طلاپیچیده است. باز هم ممکن است به خاطر اص معامله گران

که بسیاری از دختران   موافق خواهید بود خوانید، می  که بسیاری از شما که این مطلب را مطمئن هستم

داشتند، جایی که نگه می دارند یانویس نگه میصورت دست جوان یادداشتهای روزانه خود را به

بعد عبور از دوران جوانی خود از  لامعمونویسند، اما خصوصی ترین افکار خود رادر مورد زندگی می

های اجتماعی فعال و همه دستگاهبا وجود همه شبکه رسد کهنظر میکشند. و بهانجام این کار دست  می

شوند، های اجتماعی و اینترنت به اشتراک گذاشته میهای شخصی که از طریق رسانه های شخصی و داده

نویس یا دفتر خصوصی تا حدودی یک کار منسوخ شده باشد.  تداشتن یک دفتر خاطرات دسامروزه نگه

ها در های خرید و فروشگاهاگرچه امروزه تعداد زیادی دفتر روزانه نویسی خالی وجود دارند که در سایت

تر از قبل رسد محبوبنیست، بلکه به نظر می یمقدی «دفتر روزانه» دسترس همه هستند. بنابراین مفهوم

 باشد.

 
 «های اجتماعیپیام» ،«اندننوشته»های زیادی را با دست خط خود سل جوان که هرگز نوشتهبرای ن

فیزیکی همه افکار شخصی روی کاغذ شده و در اصل زیبایی مفهوم دفتر  الکترونیکی جایگزین نوشتن

ترین افکار قعیترین یا واخاطرات یا دفتر روزانه را از بین برده است. چرا؟ زیرا وقتی از نظر فیزیکی درونی



 

 

ارسال پیامک در یک موبایل، که در آن از  خلافشوند. بر خود را با دست خط خود بنویسید، واقعی می

دهید و افکار شما صرفا کلمات یا را فشار می کنید و گزینه ارسالتان یا قلم مخصوص استفاده میانگشت

شود شتن خودکار روی کاغذ باعث میاختصاراتی روی صفحه هستند. در حالی که انرژی همراه با گذا

کنید که موفقیتتان محدود ای عمل می چرا به گونه لاکنید، و احتماچیزی فکر می متوجه شوید که به چه

 شود.می

 
رو شوند که خواهند با این واقعیت روبهنمیلزوما  معامله گرانبسیاری از مردم و  (0560 سال)امروزه 

، باعث عدم موفقیت خود بشوند. «کنندتن یا نادیده گرفتن آنچه به آن فکر میندانس» ممکن است در واقع با

کنند، مجبور نیستند مسئولیت نتیجه اقدامات خود و بنابراین با ندانستن یا نادیده گرفتن آنچه به آن فکر می

کنید، فکر میدانید به چه نمیرا بپذیرند. این یک اتهام علیه شما نیست، فقط یک واقعیت ساده است. اگر 

هستید یا  «منضبط» توانید فکر کنید که گذرد، پس چگونه میدانید چه چیزی در ذهن شما مینمیاگر 

تان را در معرض خطر برای رسیدن به هر هدفی نظم و انضباط دارید، چه برسد به اهداف معاملاتی که پول

اید، واقعی کلمه با پولی که به دست آوردهدانید که به معنای  ، میمعامله گرعنوان یک دهید؟ بهقرار می

 داشتن یک ایده نگه معامله گرانکنید و با این حال، بسیاری از می «تامین مالی» خود را حساب  معاملاتی

متقاعد  ضرر در معاملات باشند و خود را   مسئول،  مجبور نیستند کنند. بنابراین می دفتر معاملاتی را رد 

 هایی از این قبیل.و حرف «استراتژی من خوب نیست» یا «به ضرر من بودبازار » کنند کهمی

 این مسئله را به چند دلیل مطرح کردم:

ها به شما گفتند که سلاچند نفر از شما، زمانی که در دوران راهنمایی یا دبیرستان بودید، در یکی از ک

خواهید به آنها برسید. ممکن است معلم ژی سر هم کنید تا چیز یا چیزهایی را نشان دهید که میلاباید ک

 ژ به شما داده باشد:لادستورالعمل زیر را برای درست کردن ک

ها، در مورد عمارت مجلاتهایی از ژ شما ممکن است شامل عکسلاخواهید میلیونر شوید، کاگر می

ری لامیلیون د 6 یهر، از جمله کلملای بزرگی از دقیمت مانند فراری یا بنتلی، نشانه های گرانماشین

 باشد.

 یا «مدرک پزشکی» ژ شما شامل عناوین پزشکی مانندلاخواهید پزشک شوید، ممکن است کاگر می

به همراه تصاویری از یک مطب پزشکی جذاب در یک مکان عالی، یا تصاویر یک بیمارستان  «متخصص»

اگر  امپزشکی است، باشد.ی یک مطب دبزرگ شهری یا حتی یک صحنه روستایی ساده که نشان دهنده



 

 

مدرک » ژ شما شامل تصاویر یک دانشگاه ، با عناوینلاخواهید معلم یا استاد شوید، ممکن است کمی

 باشد. «دکتری» یا حتی «کارشناسی ارشد

و من )ترین افکارمان را  دهنده ترین و تکانژی از عالیلابایست کس ما میلازمانی که دبیرستانی بودم، ک

مان به دست در مورد آنچه که ممکن است در زندگی (کنممعلم ارشدم آقای بوفالینو نقل می در اینجا از

 بیاوریم یا جمع کنیم یا بخواهیم، درست کنیم. 

  
برای کسانی که قصد رفتن به دانشگاه داشتند؛ و برای . این فعالیت، به منظور آمادگی برای دانشگاه بود 

ریزی کنند. به هر حال مهم نبود، طبق گفته یک مدرسه تجاری برنامه کسانی که ممکن بود برای ورود به

ژهایمان، مجبور لامان برای گسترش تفکر بود و پس از تکمیل کآقای بوفالینو، این فعالیت برای آمادگی

ای در ژها ساده بودند، برخی خانهلاس به اشتراک بگذاریم. برخی از کلاشدیم آنها را در مقابل کل ک

دادند. اما هایی با کودکان خندان را نشان میخانواده معمولی خانوادگی و تصاویر   خودروی  ر،حومه شه

سم به نام مایکل را به یاد دارم که تنها یک کلمه را با لاتر بود. یک پسر جوان در کها معمولیژ بعضیلاک

مایکل پرسید که این به چه  وقتی آقای بوفالینو از.  «موفقیت» خود چسبانده بود، ژلاحروف بزرگ روی ک

ها در ذهن من کند متوجه خواهد شد. این موضوع برای سال تلاشدانم، اما اگر نمیمعناست، او پاسخ داد 

، از طریق انجمن 0556 بود که این پسر جوان چقدر مطمئن است که موفق خواهد شد. و در حدود سال

ا یک کارآفرین موفق شده است و دارایی خالص واقع دبیرستانم متوجه شدم که مایکل التحصیلان فارغ

 چند میلیونی دارد.

مایکل   مثال همانطور که از  قطعا همینطور است.  هستند؟   تاثیرگذار ژها لاتوانم بگویم که کبنابراین می

 بینیم. می

ی لحظهی افکار و اهداف شما در دهندهژ بیندازیم که نشانلااگر نگاهی به عمل ساده سر هم کردن یک ک

ژ لاداشتن دفتر معاملاتی ممکن است نوع مشابهی از کتوانیم ببینیم که چگونه نگهژ است، میلاایجاد ک

تان مفید تیلاباشد، فقط با کلمه نوشته شده و اگر بیشتر نه، به همان اندازه، برای دستیابی به اهداف معام

ژ با تصاویر روی آن ندارید. عیبی لاک کای به ساختن یقهلااست. یعنی فرض بگیریم که شما آنقدرها ع

توانید انجام دهید این است که هر فکری را که قبل، در حین، و بعد از هر معامله در ندارد. اما کاری که می

کنید، و نویس بنویسید تا بفهمید به چه فکر می و به طور دست یهر روز معاملاتی دارید در یک دفتر سیم

کنید، اگر متوجه ای دارید یا خیر. و هنگامی که آن دفتر را مرور مید کنندهمشخص شود آیا افکار محدو



 

 

رسانی یا تغییر آنها کنید. به عبارت دیگر،  وزبرتوانید شروع به ای دارید، میشدید که افکار محدود کننده

کنید تهیه می در هر معامله و هر روز معاملاتی معامله گرتان به عنوان شما یک فهرست ذهنی از خود واقعی

تا بهترین مسیر ممکن را برای معامله یا مجموعه معاملات بعدی تعیین کنید تا به اهداف معاملاتی خود 

 برسید.

به نام بانی   استعداد زن با  با یک   من و مارک، او  قاتلام  از  قبل  دارد.  دیگر نیز  بعد  یک  بخش  این

هایش به وی اشاره کرده است. یشیگان بود که مارک در کتابگذاشت. بانی اهل مقات میلامارلو قرار م

 -او میزبان یک برنامه رقص تلویزیونی بسیار محبوب بود. طی چندین سالی که با هم بودند، فرایند خود

 6095 و اوایل دهه 6035 شان را با شرکت در تعدادی کنفرانس الهام بخش با هم در اواخر دههبهسازی

داشتن یک دفتر روزانه ها آموختند، روند نگهای که در این کنفرانسعناصر کلیدی ازآغاز کردند. یکی 

کردید در حال حاضر از نظر که فکر می یا دفتر کار شخصی بود. نگه داشتن نوعی سوابق مکتوب از جایی

عاطفی و  خواهید در آینده از نظر ذهنی،جایی که می ذهنی، عاطفی و مالی در آن هستید. اما مهمتر از آن،

مالی باشید. به گفته مارک، هر دوی آنها در طول مدتی که با هم بودند صادقانه این کار را انجام دادند تا 

 ای خود برسند. به اهداف شخصی و حرفه

اش حمایت کنم، برای اینکه سالها پیش بانی، مارک را در ابتدای مسیر شخصیاین موضوع را مطرح می

کرد از لحاظ شغلی برای ت. وقتی مارک در مورد آنچه که احساس میکرد و مارک قدردان وی اس

ز زوجین دیگر. روابط بسیاری ا خلافخواهد شروع به تحقیق کرد، بانی از او حمایت کرد؛ برخودش می

ای به اهداف حرفه (به قول خودش)ای خود وزرسانی تابلوهای تصویر شخصی و حرفهربانی با ایجاد و ب

است. او به  «ژلاک»ح به روز شده برای طلاه عبارت دیگر، تابلو تصویری همان اصخود دست یافت. ب

تابلوهای تصویری منحصر به فرد خودش دست یافت.  مهمترین اهداف خود در کمتر از شش ماه از ایجاد

قدرت درون » خواست، چشم اندازش در مورد آنچه تحت عنوانکه می با تمرکز و متمرکز ماندن بر آنچه

کرد. من و بانی بعدا دوستان خوبی شدیم، و من خودم از  نامگذاری شده است را آغاز و پیگیری «شما

 در فصلی از کتابم به اسم)هایش بسیار قوی و واقعا کارآمد هستند. ام. تکنیکاستفاده کرده های اوتکنیک

«And So it is»ستیابی به هدف نوشته های مدیریت زمان و دعاتی راجع به یادگیری و کسب مهارتلا، اط

 (عات بیشتر با دفتر من تماس بگیرید.لاتوانید بخوانید یا برای اطاست که می

بخش در اواخر های الهامبعدها زمانی که مارک و من شروع به کار با هم کردیم، در تعدادی از کنفرانس

یز هی، نیل دونالد والش، شرکت کردیم که میزبانان، نویسندگانی مانند لوئ 6005 و اوایل دهه 6095 دهه

 لامایی لا، و داShakti Gawain ،، رابرت مونروSogyal Rinpoche کاترین پاندر، جی اسکات نیل،

ای خود محبوب هستند. در حالی که مسیرهای شخصی و حرفه نلابودند که کمتر شناخته شده بودند اما ا



 

 

ها شرکت این کنفرانس بودیم، در چندتا ازکردیم و رویشان متمرکز هدف دنبال می را برای دستیابی به

کردیم. و این نویسندگان انگیزشی هم نگهداری نوعی نوشته مکتوب را برای دستیابی به اهداف پیشنهاد 

نویس برای دستیابی به هدف چیز جدیدی کردند. بنابراین این پیشنهاد برای نگه داشتن یک دفتر دست

ترین افراد دیروز و امروز استفاده توسط برخی از موفق (بیشتر و مطمئنم حتی)نیست و برای چندین دهه 

 شده است.

من این مثال را به دلیل خوبی بیان کردم. ممکن است در طول مسیر شخصی خود، شخصی یا گروهی، یا 

ها باشد و خواه این رابطه چیزی را بیابید که ممکن است الهام بخش شما برای خروج از چارچوب لااحتما

توانند در کنار شما بمانند تا به ای از تجربیات، مییابد یا محو شود، پویایی مثبت آن تجربه یا مجموعهادامه 

ام شما در پیشبرد اهدافتان کمک کنند. من مدت زیادی است که از موهبت وجود مارک در زندگی

کاری که باید انجام دهم ام تا در انجام ام، اما نکاتی را هم از دیگر متخصصان کسب کردهبرخوردار بوده

 به من کمک کنند. (ام گفتمدر مقدمه)

تان یکی است. یاد بخش داشته باشید، فرایند دستیابی به اهدافمهم نیست که یک یا چندین منبع الهام

تان است را انجام دهید و این فرآیند را با نوشتن هرچیزی روی کاغذ که به بگیرید کاری که بیشتر به نفع

 رسد، شروع کنید. یذهنتان م

 ام. است ارائه داده « Independent Prosperity » ای از کتابمن مثال خوبی از این فرآیند را که گزیده

ردستش راه  او به این شهرت دارد که همیشه با یک دفترچه د .بنیانگذار پیتزای دومینو است «تام موناگان»

های نفت ناگهانی خودم را روی کاغذ با حفاری چاهمن گاهی افکار » :چرا؟ این پاسخ او است .رودمی

 «.های زیاد استتنها راه استخراج نفت، حفر چاه .کنممقایسه می

تام در دوران کودکی در یک یتیم خانه کاتولیک قرار گرفت و بعدا با هدف کشیش شدن، وارد مدرسه 

یوست و پس از عزل شدن، به همراه علوم دینی شد. او از مدرسه دینی اخراج شد، به تفنگداران دریایی پ

برادرش یک پیتزا فروشی در شهری کوچک در میشیگان افتتاح کرد. پس از چندین ماه سخت، برادرش 

این کار را کنار گذاشت اما برای تام، این حرفه تبدیل به یک اشتیاق شدید شد. او به تنهایی ادامه داد و در 

تواند ن هست، فقط میلان حرفه و تبدیل شدنش به چیزی که اطول مسیر یاد گرفت که برای سر پا شدن ای

 روی خودش حساب کند.

 چگونه چنین چیزی را یاد گرفت؟ به سادگی.

او با رفتن برادرش فهمید که این رویای او بوده است و نه رویای برادرش. تام عاشق حس خمیر بین 

 «نقصپیتزای بی» ی هنری خود را در خلقهادستانش و همچنین تکنیک پنیر ریختن بود. زمانی که مهارت

فیزیکی ساخت  درصدی در حرکت 655 بهبود بخشید، آموخت که هدفش برای کسب مهارت و کیفیت



 

 

ها شود که ابتدا در ذهنش تثبیت شوند. از این رو، دفترچه یادداشتپیتزای شاهکارش، تنها زمانی محقق می

 ها و مسیر حرکتش هستند.برای پیگیری ایده

ها شناخته ها و استراتژیها، یادداشتها، پیشرفتهایش با ایدهبه امروز هم تام به خاطر پر کردن دفترچه تا

مارک با صنعت فرنچایز خود پیشرفت کرد و  6090 بود، در سال 6015 ها در سالشود. شروع همه اینمی

 ن هست تبدیل شد.لادر نهایت، به کسی که ا

 شویم؟ ای می نکته یتزای دومینو، متوجه چهاز این مثال در مورد موسس پ

تام متوجه شد که اگرچه برادرش در ابتدا با او وارد این حرفه شد، اما این رویای برادرش نبوده است و به 

 ای نداشت. قهلادانست باید انجام شود، عو کار، به روشی که تام می اداره کسب

و  توانست کسببوده و بنابراین او تنها کسی بودکه میتام همچنین متوجه شد که این در واقع رویای او 

او این  دانست، برآورده کند. احتمال موفقیت آن را، تا آنجا که ذاتا می ای مدیریت کند کهکار را به گونه

بخشی که ممکن است در هر لحظه به ذهنش برسد،  کار را با نگه داشتن مداد و کاغذ برای هر فکر الهام

 انجام داد.

 
 

هستند و برای من  «من» چیزی که خود من از مثال تام موناگان یاد گرفتم این است که اهداف من، اهداف

بر این،  علاوههستند و برای شما شخصی هستند.  «شما» اند. به عبارت دیگر اهداف شما، اهدافشخصی

رسم؟ با صادق م میخواهآنچه می خواهم برسم. چطور بهتوانم به آنچه میمن تنها کسی هستم که می

اهداف  کنم. من فکر می  چیزی  چه به   در هر لحظه  هستم و کمیبودن با خودم و دانستن اینکه دقیقا 

کنم تا مطمئن شوم روی هر فکری را که دارم یادداشت می و بنابراین   گیرممی  خودم را جدی ای حرفه

براین، آیا نگهداری یک نوع دفترچه یا دفتر کار ام متمرکز هستم. بنااهدافی که برای خودم تعیین کرده

  داشتن یک دفتر معاملاتی را  مارک، اهمیت  من و همینطور  !اصلا  است؟  نوجوان  فقط برای دختران

در )دانیم. من معتقدم که نگه داشتن یک دفتر معاملاتی، که با دست خط خود شما نوشته شده است می

ی مثل مارک که حرفه خود معامله گران، برای (ی که فایل را ببندید ناپدید شودتان نوشته نشده تا زمانرایانه

 گیرند، کلیدی است. را جدی می

 معامله گربخش دیگر کارکرد دفتر معاملاتی و مزایایش این است: فقط به این دلیل که ممکن است یک 

چقدر  دهد ومعاملاتی انجام می به شما گفته باشد که چه  روم چت  دیگر، ارائه دهنده سیستم، یا میزبان

نتایج معامله گرانمن اعتماد کنید. همه  در این مورد به)گوید می راست پول دارد، به این معنی نیست که



 

 

زنند هایی که میاما مهمتر از همه، حرف (ی دیگر استیک مسئله کاملاکنند، اما این شان را دستکاری می

 برای شما کارساز نخواهد بود.

نه تنها در مورد معاملات، بلکه  (در مورد خودتان)هایی  داده داشتن یک دفتر معاملاتی، شما پیشینهگهبا ن

 تان نسبت به بازارها، در طول معامله، خواهید داشت.مهمتر از همه در مورد تفکر و واکنش

 ورند؟ ساده است.خمان، چه چیزهایی به دردمان میتیلاهای معامچطور یاد خواهیم گرفت که برای هدف

تان، ترس از دست دادن، یا سایر های سیستمتان، قبول کردن تمام سیگنالاگر در مورد پیروی از قوانین

 تی به دردتان خواهد خورد. از چه نظر؟لاتی، با مشکل مواجهه هستید، دفتر معاملاهای معامچالش

کردید، شروع به لاتی به آن فکر میبا بازگشت به گذشته، خواندن و مرور آنچه در طول هر روز معام

یا بازار   مورد خودتان  در  محدود کننده افکار  شامل   لاکه احتما کنید می ای مشاهده الگوهای فکری

و معاملات با سوددهی کمتر منجر شوند.  محدودکننده   شوند؛ که پس از آن ممکن است به اقداماتمی

توانید تصمیم بگیرید که برای بروز رسانی وی موجود هستید، میهنگامی که قادر به مشاهده هر گونه الگ

معاملاتی  «دفتر»خواهید انجام دهید. به همین دلیل است که من آن را کار می آن افکار محدود کننده چه

آمیز خود را از طریق  موفقیت اهداف مالی کنید تاشما روی خودتان کار می نامم. زیرا، در واقعمی

 ایجاد کنید.تان تلامعام

 به عنوان مثال، بیایید اینگونه به آن نگاه کنیم.

خوانید و می دوبارهخود را  گردید و افکارمی فرض بگیریم که در یک روز معاملاتی خاص به عقب بر

این   اگر «ببازم  خواهمنمیو   معامله بازنده باشد ترسم این می من »  اید:بینید که یادداشت کردهمی

توانید از شوید که این یک فکر واقعی است و سپس میبا دست خط خودتان ببینید، متوجه می را  عبارت

 خودتان بپرسید:

 شود؟من  می از دست دادن چه چیزی باعث ترس

 پول؟  

 وجهه شخصی؟ 

 اعتبار؟ 

 احترامم نزد خانواده؟ 

 امنیت؟ 

 ام؟نوع زندگی 

 شان؟برخی از این موارد یا همه 



 

 

به آنها  لااند و احتمات دیگری که در اینجا ذکر نشدهلای هستند، و همچنین سؤات خوبلااینها همه سؤا

ترسید، و آنچه ممکن است نتایج از آن می کنند آنچه را کهت به شما کمک میلاکنید. این سوافکر می

  از بسیاری   رای ت بلاپاسخ دادن به این سوا  محدود کند، از بین ببرید.  از معاملات را  نظرتان مد

دهی به ام، دشوار بود. و سخت بودن پاسخی که من در جلسات آموزشی با آنها صحبت کردهمعامله گران

  ترسشان  چیزی موجب دانستند از دست دادن چه نمیداد که آنها معنی را می این  لات، معمولااین سوا

دانستند به چه چیزی فکر نمی نهاضرر کنند. به عبارت دیگر، آ  خواهندنمیکه  دانستند  فقط می  شود؛ می

 بشناسند. معامله گرکنند، چه برسد به اینکه خودشان را به عنوان یک می

کند. را طرد می «بازنده» کنیم که افرادای زندگی میببازد! ما در جامعه  خواهدنمیکس البته که هیچ

شوند. با این حال، .. نیستند تحقیر میترین و .غرترین، موفقلاای که در آن، افرادی که زیباترین، جامعه

معاملات بازنده هم جزئی از ماهیت و ذات معاملات هستند. گاهی اوقات معاملاتی ناکارآمد خواهید 

ی شرایط بازار است یا به عبارت تان صرفا نتیجهمعاملات بازنده های فهمیدن اینکهداشت، و یکی از راه

مگر )است و ربطی به شخص شما ندارد  معامله گرعنوان  امله بهانجام مع «ی کاریهزینه» صرفا دیگر،

شده از همه چیز در مورد ، این است که یک نوشته کتبی ثبت(اینکه از قوانین خود پیروی نکرده باشید

  تان در یک دفتر معاملاتی نگه دارید.تلامعام

 داد. اش را توضیح خواهمالبته این مسئله هم ابعاد متعددی دارد. چگونگی

ی معامله گرآیند. تقریبا هر دیگری می امروزی، حداقل بیشترشان از مشاغل معامله گراناگر نگوییم همه 

معامله کنار بگذارد  به خاطر   شغل دیگری را  خواهد، به هر دلیلی می که من با وی جلسات آموزشی دارم

 معامله گرانقت را شروع کند. بسیاری از خواهد معاملات تمام وو می کندوقت معامله مییا به صورت پاره

های ترقی رسیده باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است ممکن است در حرفه خاص خود به آخر پله

به عبارت دیگر،  «.شان پیشرفت چشمگیر نداشتنددر شغل» توانند،کردند میهرگز آنقدر که احساس  می

ای که در شان یا پول هدر رفتهه باشند تا درآمدهای از دست رفتهشد احتمال دارد آنها وارد بازی معاملاتی

 کنند. «جبران» بخش نبوده رانتیجه شان خاص حرفه

کنند که پول به همین دلیل احساس، یعنی احتمال دارد که به هر دلیلی، افزایش درآمد یا ترفیع نگرفته باشند

خواهند آن را با معامله بازگردانند. و از و می (ه را بخوانیددر ادام 0  مثال شماره) «انداز دست داده» خود را

گویم، تنها چیزی می «منطقه کمبود معاملاتی» گیرد که من به آنآنجا که این رفتار از ذهنیتی نشات می

 توانند در بازار ببینند این است:که می

 چیزی که ندارند 

 اندهمقدار سودی که به دست نیاورد 



 

 

 اند )هرچند که مدرکی برای کنند معامله گران دیگر به دست آوردهکر میمقدار سودی که ف

 اثباتش ندارند(

به جای اینکه یک ذهنیت مبتنی بر احتمال داشته باشند و بدانند که فرصت کسب پول در  معامله گراناین 

 کنند. فکر می لابازارها همواره وجود دارد، به موارد با

 ام. ینه آوردهدر ادامه مثال خوبی در این زم

 مثال اول:

قصد داشت به بازار  با من تماس گرفته بود و بعد از متحمل شدن ضرر بسیار زیادی  از مشتریانم  یکی

کرد، اما از بازار خارج شد و به کار در رشته مربوطه خود، که مهندسی بود، برگردد. او قبلا معامله می

 د که مطمئن شود با دیدگاهی مثبت و طرز فکریبازگشته بود. به گفته خودش، دلیل تماسش این بو

 برای بازگشت به بازار اقدام کرده است. «درست»

اول و مهمتر از همه، او  های دلهره آور داشته استدر جلسه آموزشی ابتدایی ما مشخص شد که او چالش

پول  بیشتر مردمی به خاطر از دست دادن مبلغ زیادی در شش سال پیش، عصبانی بود. مبلغی که به عقیده

اش بود، بازنشسته شده بود.  سالگی 45 و در حالی که هنوز در اواخر (رلادقیقا چهار میلیون د)زیادی بود 

بود که به معامله روزانه بپردازد تا پس از بازنشستگی زود هنگامش  یکی از دوستانش او را متقاعد کرده

به او نگفته بود معامله  همسرش را، که د و متعاقباماه، تمام دارایی خو 0 و در عرض «اش سر نرودحوصله»

کند، از دست داد. همسرش تنها زمانی متوجه شد که او در حال معامله است و تمام دارایی خود را از می

پرداخت شده بود،  قبلاوام مسکنی که  شان تماس گرفته بود؛دست داده که بانک در مورد وام معوق خانه

اش را تامین کند و به همسرش رهن بانک گذاشته شده بود تا حساب معاملاتی ا دراما مجددا توسط این آق

 نداده بود. اطلاع

پا کند تا در یک سوئیت  پس از اینکه همسرش از او جدا شد، او توانست به اندازه کافی پولی دست

ط اقتصادی سالگی و در شرای 04 و همچنین به اندازه کافی خوش شانس بود که حتی در سن زندگی کند

دوباره کار کند  ، دوباره در رشته خود شغلی پیدا کند. با این حال، از اینکه مجبور بود0553ضعیف سال 

تحقیر مافوق و همکارانش؛ حتی با اینکه  احترامیعصبانی بود و هنگام صحبت با من شروع کرد به بی

ر به لاند، تقریبا یک میلیون دزکه وقتی برای جلسه آموزشی به من زنگ می همین شغل باعث شده بود

 دست آورده باشد تا دوباره معامله کند.

کننده بود که حتی سختش آنقدر کار کردن به جای بازنشستگی و داشتن زندگی میلیونی برایش ناراحت

به »بود بگوید شغلی دارد. تنها چیزی که حین صحبت کردن با من از دهانش بیرون آمد، این بود که این 

کنند، و رئیسش یک دانند چه مینمی اند وکه دارد در شأن وی نیست و همکارانش احمق «یظاهر شغل



 

 

که چرا همکاران و رئیسش  از او پرسیدم   وقتی (های خودش است، نه من.اینها گفته)  آدم ابله است.

خودش پیروی  تواند از قوانیننمیخواست بداند چرا  اندو در حد او نیستند، پاسخی نداشت. فقط می احمق

کند و سؤال من از او ساده بود. قوانین شما چیست؟ و چرا به آنها اعتماد ندارید؟ پاسخ داد که قوانینش را 

به  ل که نیازی به این کار ندارد و در صورت لزوم آنها را حین معاملهلایادداشت نکرده است، با این استد

 ی را به خاطر همین کارش از دست داده بود.مبلغ هنگفت قبلاآورد؛ حتی با این وجود که خاطر می

طور به سرانجام رسانده است؟ به این معنی که به  از او پرسیدم که آیا یک پروژه مهندسی را هم همین

را   مرحله، روند  یا با نوشتن هر «کندفکر می»  تحقیقات خود در مورد   آیا فقط عنوان یک مهندس، 

کند یا خیر. پاسخ داد که از برای تحقق اهداف پروژه را یادداشت میکند و اقدامات مورد نیپیگیری می

ای کند، چون در غیر این صورت هر نتیجهالبته در حین کار روی یک پروژه تمام جزئیات را پیگیری می

کنند. پرسیدم که آیا  برانگیز خواهد بود و مشتری و همچنین رئیسش به احتمال زیاد پروژه را رد میشک

کند یا خیر. او پاسخ فتر معاملاتی دارد یا خیر، یا حتی معاملاتی که انجام داده است را پیگیری مید اصلا

 اش را دارد؟ پاسخش منفی بود.ی قبلیی معاملهداد که چنین چیزی ندارد و وقتی پرسیدم که آیا سابقه

کند یا پیگیری می ئیاتبعد از او پرسیدم که آیا رویکرد خودش را در یک پروژه مهندسی با تک تک جز

آمیز پیگیری ی کلیدی در انجام و تکمیل یک پروژه به طور ماهرانه و موفقیتداند که نکتهخیر؟ وقتی می

دهد؟ مخصوصا از نمیرا انجام  اش همین کارهای معاملاتیجزئیات است، پس چرا برای تحقق هدف

از دست داد. و به ویژه با نظر به اینکه این پول  کرد و ثروتش را یمن را پیگیری معاملاتش قبلاآنجایی که 

داد. برای این کرد و همچنان به ضرر کردن در بازارها ادامه مینهایت با آن معامله می خودش بود که در

  که در مورد سوال فکر کند تا خودش جواب آن را بیابد، زیرا اگر  به او گفتم  سوال، پاسخی نداشت.

ممکن بود که بتواند به صورت پایدار و  غیر عملاشد که این کار را انجام دهد، ینمتوانست یا موفق نمی

 سودآور در معامله خود پیشرفت کند.

 مثال دوم:

ی میدامریکا بود. لاسمت دستیار اداری دونالد نش بود که معاون بورس کا اولین کار من بعد از دانشگاه،

ولین بورس اوراق بهادار مستقل بود که قراردادهای اMidAm همانطور که در مقدمه کتاب اشاره کردم،

در شیکاگو با  6035 گذاران کوچکتر ارائه کرد. بورس میدامریکا در اواخر دههکوچک را به سرمایه

، توسط بورس معاملات  6005 افتتاح شد و تا زمانی که در اواسط دهه «Pudd's Exchange» عنوان

ها کرد. در طول مدت حضور من در آنجا، قیمت جایگاهالیت  میشیکاگو خریداری شد، به طور مستقل فع

ی که در بورس معامله گرانتعداد )نفر عضویت  6055 ر متغیر بودند، و حدودلاهزار د 70 تا 7 از حدود

، «معاملات بزرگ» ها برایداشتند. در حالی که قیمت جایگاه (میدامریکا جایگاهی خریداری کرده بودند



 

 

هزار  055 ی شیکاگو و ... ازلایی با اندازه کامل، مثل بورس معاملات شیکاگو، بورس کایعنی قراردادها

  یا اجاره کرده   را خریداری  یا نسبی  جایگاه کامل یک  متغیر بود؛ بسته به این که آیا شما  لار به بالاد

اهید به تمام خوشد که آیا شما میجایگاه کامل یا نسبی بر این اساس مشخص  می یک)اید. کرده

کنند دسترسی داشته باشید یا صرفا در بازارهای به می بازارهایی که قراردادهای با اندازه کامل معامله

مکان  ها،امریکا چگونه تنها به خاطر قیمت جایگاه مید توانید ببینید که. بنابراین  می(خصوصی معامله کنید

د مقدار زیادی سهام در حساب معاملاتی و برای زم باشلاخوبی برای شروع معامله بود؛ بدون اینکه 

 مارجین فراهم کنید.

امریکا را دوست داشتم و معاملات را به طور کامل یاد گرفتم؛ ابتدا از دیدگاه بازار  ام در میدجایگاه شغلی

 شغل  همانطور که گفتم، شدیم.   هم دوست و با  آنها آشنا شدم   ی که بامعامله گرانطریق  و بعد از 

 ای بود و اجازه دهید توضیح دهم که چرا این مسئله را پیش کشیدم.العادهفوق

امریکا به طرز چشمگیری رشد کرده بود. و من در مدیریت اقدامات  پس از چندین سال کار در آنجا، مید

ق های روزانه دفتر آقای نش غرجلسه برای چندین کمیته و همچنین فعالیت ر، گرفتن صورتلاکارکنان تا

شده بودم. پس از اینکه از آقای نش درخواست کردم تا به خاطر افزایش حجم کار، دستیاری برای کمک 

گزارش   به او  بایستشخصی که می  لاو حا  کرد استخدام  برای خودش  به من استخدام کند، دستیاری

ان پاره وقتی بود که من دادم دستیار جدیدش بود. متأسفانه دستیار جدیدش به اسم تری، یکی از کارمندمی

گرفت، فقط به این دلیل که او من حقوق می ر بیشتر ازلاهزار د 65 مافوق او بودم. تری همچنین قبلا

مدرک کارشناسی ارشد خود را در حین کار در بورس به پایان رسانده بود و من در آن زمان مدرک 

درکشان   منطقی  ام تری، که من به طوراستخد  برای  رئیسم  یللاصرف نظر از د  نداشتم.  کارشناسی

 ام. احترامی قرار گرفته کردم خیلی مورد بیکردم، از نظر روحی خوشحال نبودم و احساس میمی

نه لای سادر طول سال بعد، تری به طور معمول از من برای تکمیل یا انجام مجدد پروژهها، از جمله بودجه

دیر سر کار  لامعمو  کردم.می به او کمک  و من  خواست می  ی او بود، کمکوظیفه  دادنش که انجام 

کنم به خاطر نوع نشست، که فکر میآلودگی میمی آمد و در بسیاری از مواقع پشت میزش با خواب

کردم به خاطر و در آن زمان فکر می دادماش بود. من کارها را به جایش انجام میزندگی اجتماعی

توانم کار او را بهتر انجام خواستم به او ثابت کنم که میکردم، اما میر را میوفاداری به آقای نش این کا

م خواهد ه خره نوبت منلاکردم با کردم و فکر میساعت در هفته به شدت کار می 35 تا 15 دهم. همیشه

گیرم. با این حال، در طول این مدت، من برای هرکسی که به شد و از طرف آقای نش پاداش مالی می

بی چیزهای   نش  در مورد آقای  (امریکا ام در بورس میدمعاملاتی  دوستان )مثلا داد رفم گوش میح

ی اصلی هم مقدار پولی بود که به خاطر استخدام تری توسط آقای نش از گفتم، و مسئلهمی  ایادبانه



 

 

و  «ترِی»  مت شغلیِسِ د که، به خاطر داشته باشیلاداده بودم و حقوقم هم افزایش پیدا نکرده بود. حا دست

نش را مقصر   من آقای  حال این با  نداده بودند و   من پیشنهاد  را هرگز به  گرفتمقدار حقوقی که می

 کردم حقم را خورده است.دانستم؛ به خاطر اینکه فکر میمی

دم که آقای نش به کفایتی اخراج شد و من متقاعد شده بوری به دلیل بیدر نهایت، یک سال و نیم بعد، تِ

 از   را من   یادبانهبی اظهارات   کردم. او اما اشتباه می خواهد داد   به من پاداش  زحماتم  تمام  خاطر

ی که درباره وضعیتم با آنها صحبت کرده بودم شنیده بود، و من آنقدر روی چیزهایی که فکر معامله گران

کار کردن با آنها در دفتر واقعا خوشایند نبود. پس از  ام متمرکز شده بودم، کهکردم از دست دادهمی

ای که بین من و آقای نش صورت گرفت، او موقعیت خود را برای من توضیح اخراج تری، و طی جلسه

در آینده اگر  لاری داد تا با او کار کنم و پیشنهاد کرد که احتمالاد 6705 داد، و به من پیشنهاد افزایشی

 ک افزایش قابل توجه دیگر و ترفیع ممکن است اتفاق بیفتد.من تغییر کرد، ی نگرش

کردم کردم از من گرفته است، ضرری که فکر میدراینجا ذهنیت من آنقدر روی پولی که احساس  می

توانستم نمیکردم هنوز نسبت به من دارد، متمرکز شده بودم که احترامی که احساس  میرخ داده و بی

ای به من داد، ممکن است منجر به چیزهای بزرگتر و بهتر شود. او چنین گزینهببینم افزایش حقوق اندک 

کردیم. من با افزایش اندک حقوق به خوبی با هم کار می اوو  زیرا قبل از اینکه تری را استخدام کند، من

سی بودم من ک در واقعموافقت کردم و مدتی شغلم را حفظ کردم، اما دلیلی برای تغییر نگرشم پیدا نکردم. 

 که ضرر کرده بودم و آسیب دیده بودم!

در طی چند ماه آینده، چندین پیشنهاد شغلی دیگر از چند شرکت کارگزاری بزرگ برای کار در دفاتر 

پیشنهاد دادند که یک حساب معاملاتی کوچک در  معامله گراجرایی آنها به من داده شد و حتی چند 

چگونه معامله کنم. اما از آنجایی که من به شدت روی چیزهایی که اختیارم بگذارند و به من یاد دهند که 

خواستم پولم را از آقای نش پس بگیرم، همچنان در می، ام متمرکز بودمکردم از دست دادهاحساس می

سخت شما ، من به این باور رسیده بودم که همه مدیرها در نهایت هر چقدر هم که علاوهمیدامریکا ماندم. ب

قبول، از نظر مالی خوردند. بنابراین، من پتانسیل موجود در این پیشنهادات قابلتان را میدید، حقکرکار می

 ای، را ندیدم و همه آنها را رد کردم.و حرفه

شام  رستوران  یک  م در معامله گر از دوستان  ا گروهی  جمعه ب  یک شب  در این مدت، در حالی که

حواسم » ام به آقای نش و اینکهکوشی اخراج تری و نشان دادن سخت خوردیم، اشاره کردم که پس ازمی

ام. یکی از کنم پول زیادی از دست دادهدرآمدم افزایش پیدا نکرده است و احساس  می «به وی بوده است

ای بنویسم تا پولم ای یا برنامهافراد بسیار زیرک حاضر در آنجا به من پیشنهاد داد که یک طرح کلی حرفه

خواستم را از آقای نش بگیرم. این به نظرم ایده خوبی بود و بعد از حقوقی که می پس بگیرم یا افزایشرا 



 

 

و تا آخر شب به  اینکه آن شب به خانه برگشتم، شروع کردم به نوشتن احساساتم در طی دو سال گذشته

 اش کنم.ستم عملیخوااین برنامه ریزی خوبی بود، و واقعا می،  کردمادامه دادم. فکر می ننوشت

صبح روز شنبه، بعد از بیدار شدن و صرف یک فنجان چای، شروع کردم به خواندن آنچه شب قبل نوشته 

ام در واقع، ریزی گذاشت و نوشتهشد اسمش را برنامهنمی اصلابودم. از آنچه نوشته بودم تعجب کردم. 

در نهایت اخراج شد، و هیئت و  اشتمانتقادهای خشمگینانه در مورد رئیسم، دستیارش که هوایش را د

بود. من از منفی نگری، عدم وضوح و  (که تمام حقوق و دستمزدها را در آن زمان تایید کردند)مدیران 

ام است. شانسیای نبودن خودم شوکه شدم و متوجه شدم که حتی همین که شغل دارم هم از خوش حرفه

 خیلی حقیر شده بودم.

ای، روحی و عاطفی من بود. و به همین دلیل از دوست هم در پیشرفت حرفهاین یک نقطه عطف بسیار م

قات لام که پیشنهاد نوشتن برنامه در دفتر را داده بود بسیار سپاسگزارم. البته این چند سال قبل از ممعامله گر

 من با مارک بود.

پول، که چنین کلماتی در این مثال دوم متوجه شدید که زیر کلمات خاصی خط کشیدم. کلماتی در مورد 

شوند روی جبران مقدار پولی که کنند و باعث  میشما را هم روی یک ضرر متمرکز می لامن و احتما

تان به شما نداده، تمرکز نکنید و به احتمال زیاد اید یا مقدار پولی که مافوقکنید از دست دادهفکر می

عاملات ناکارآمد هم چنین وضعیتی دارید. در ای از م اکنون هم، در یک معامله ناکارآمد یا مجموعه

ی که روی معامله گراناصل، این کلمات یک ذهنیتِ حلقه بسته را برای من ایجاد کردند. درست مانند همه 

 «هوپلاهو»چیزی شبیه  «حلقه بسته» کنند. تعریف من ازضرر یا هر ضرر در نظر گرفته شده، تمرکز می

سبک وزنی که بسیاری از ما در جوانی با  ِستیکیلاپ ِایی دایرهرید. حلقهبا آنها آشنایی دا لااست. احتما

ای شکل که برای ادامه حرکتش باید آن را در اطراف شکم خود  کردیم؛ یک حلقه دایرهآن بازی می

 داشتید.متعادل نگه می

شما  «ذهنی» حلقه بسته بازید.روی زمین میافتد و می هوپلاهوتان در برود، حلقه از دست زمانی که تعادل

 تواند به این معنا باشد:ذهنیت حلقه بسته می اول و مثبتف تعریتواند دو تعریف داشته باشد. می

 تان متمرکز هستیدشما روی هدف 

 یک دفتر معاملاتی دارید 

 نویسیدافکارتان را می 

 روز رسانی با تان هست تا در صورت نیاز، هرگونه افکار محدودکننده رحواستان به محیط ذهنی

 کنید



 

 

  ذهنی خود )به صورت متعادل(، باید افکار خود را بر کلمات و  هوپلاهویعنی برای حفظ

 تعاریف خاص متمرکز کنید.

 .تان با توجه به معاملات و سهام تان، و دانستن جایگاهها و پیروری از قوانینبه بیانی دیگر، دریافت سیگنال

، بلکه اکثر معامله گرانکند که نه تنها ، موقعیتی را تداعی می«ه بستهحلق» ذهنیت  یک  تعریف دوم و منفی

 گیرند: مردم در آن قرار می

  کنید تمرکز می چیزهایی که نداریدتمرکز بر روی یک حلقه بسته ذهنی که در آن، بر 

 ایدچیزهایی که به دست نیاورده 

 اندکنید از شما گرفتهمی چیزهایی که احساس 

 افتند نیستید و در اصل، احتمالاتی که هر لحظه در بازار اتفاق می  به درک ر بدین ترتیب، قاد

 افتدتان میهوپ ذهنیلاهو

 گیرید.مینامم، قرار می «منطقه کمبود معاملاتی» به بیانی دیگر، در وضعیتی که من آن را

ضرر کرده باشید ، چه در معاملات «احساس ضرر» به خاطر داشته باشید که درد عاطفی و تجربه دردناک

اید، در هر دو تان احساس کنید پولی از دست دادهفعلی یا قبلی  حقوق کار و چه با نگرفتن افزایشی در 

ای را که رضایت بخش نبوده، توانید نوعی از سرمایه گذاری حرفهنمیحالت به یک اندازه است. بنابراین، 

ای دیگری جایگزین کنید و انتظار گذاری حرفههی دردناک ضرر کردن بوده، با سرماییا مملو از تجربه

چه )تان  ی گذشته انرژی هیجانی تجربه لاداشته باشید که این سرمایه گذاری فوق العاده باشد. چون احتما

 ایجاد باورهای متضاد   باعث  چیزی  و چنین  ایدنکرده  را مدیریت (یمهای قدیتجربه تازه و چه تجربه

 می شود.

تواند کلید دستیابی به هر هدفی باشد که برای نوعی دفتر کار، می داشتن ام که نگها، دریافتههدر طول سال

 یک  کنم،   وقت با مارک کار به طور تمام   6006 از اینکه در سال  قبل مثلا  کنم.می تلاشرسیدن به آن 

را برای ورود به آن شغل خواستم و به همین دلیل، معیارهایم تر میلابا شغلی جدید با حقوق موقعیت 

کار  معایبت، مزایا و لایل من برای استخدام با آن حقوق چه بود؟ احتمالاکردم. دجدید یادداشت می

توانستم به دنبال آنچه رفتم. میکردن برای آن مدیر خاص چه بود؟ و سپس به دنبال آنچه می خواستم می

 هدفم، و «فهمیدن» تفکراتم، «فهمیدن» ی برایزم و ضرورلاهای مکتوب خواستم بروم، زیرا تمرینمی

دانستم که از پس دفتر کارم انجام داده بودم. از کجا می توانم از پس کارها بر بیایم را دراینکه می «دانستن»

و وقتی بدانید  … کنم و در آن لحظه چه کسی هستمدانستم به چه فکر می آیم؟ از آنجا که میکار بر می

توانید به هر شوید و میبسیار قدرتمند می کنید و با توجه به اهدافتان خودتان را بشناسید،فکر می که به چه 

 اید برسید. هدفی که برای خود تعیین کرده



 

 

 معامله کردن هم به همین صورت است!

ت سودآوری آن معامله لاشما معیارهای مختص خودتان را برای انجام یک معامله خاص دارید. به احتما

سنجید تا آنها را قبول کنید، و مزایای پیروی های معتبر سیستم خود را میهای سیگنالکنید، قابلیتفکر می

ای از معاملات را انجام ه یا مجموعه معامل  و سپس  سنجید.شکست، می  بدون  قوانین خود را،  از تمام

منعکس خواهد کرد؛ با ذهنیتی که  اولیه افکار شما را در هر لحظه دهید. نتیجه، هر چه که باشد، فرایندمی

  ایجاد شده است. آنچه شما  تانفکر خاص  اید. فرایند اولیه، توسط افکارتان و طرزدر آن زمان شکل داده

آورد. اگر روی ضرر تمرکز کنید، ضرر بیشتری را تان را به ارمغان میتیلاکنید، نتایج معامبه آن فکر می

 با تمرکز بر ضرر، چه واقعی باشد و چه خیالی، به دلیل نداشتن درک مثبت زیرا  چرا؟ تجربه خواهید کرد. 

 توانید فرصت واقعی را در بازار ببینید.یاز شرایط بازار، نم

کردم یا ینم را پیدا  خاصی  موقعیت تر بودم، لابا درآمد با  موقعیتی  که به دنبال  پیش، زمانی ها اگر سال

  به قوانینم مثلاکردم؛ رجوع می هایم به یادداشت  شد،نمی پیشنهاد   من به  خواستممی  حقوق خاصی که

عاتی به خاطر لاعاتی را نادیده گرفته باشم یا چه اطلاکردم، برای اینکه ببینم ممکن است چه اطرجوع می

ا که و حقوقی ر  موقعیت  ، من پس از آن مدت کوتاهی   اند. ودستم در رفته  از زیر بودن  کم اهمیت 

کردم، زیرا مصمم بودم که اگر آن موقعیت یا حقوق خاص را نگرفتم، همیشه خواستم دریافت میمی

 فرصتی در جای دیگری وجود دارد. درست مانند بازارها، همیشه فرصتی در معامله بعدی وجود دارد.

گذار باشید، مایهروزانه یا یک سر معامله گرکند! چه یک چنین چیزی در مورد معاملات شما هم صدق می

یعنی مثل خود من، معاملات بلندمدت داشته باشید، همچنان باید برآوردی از محیط ذهنی خود داشته 

آن را حفظ کنید تا برای رسیدن به اهداف خود پیشرفت کنید. به عنوان مثال، زمانی که تصمیم  باشید

سهام های دولتی و محیط [ «سبز»ام ، با سه]سهام های پیشرو و سود ده[« پرسود سهام» گرفتم به جای

اقتصاد و محیط زیست، از نظر محلی و  برای «سهام سبز» معامله کنم، شروع به تحقیق کردم که ]زیستی

یا قرارداد سبز،  سهام سبز   یک  قبل از خرید  جهانی چه معنایی دارد، و برای خود من چه معنایی دارد.

گذاری ام یادداشت کردم. تفکراتم راجع به سرمایهر کار معاملاتیگذاری را در دفتافکارم در مورد سرمایه

هایی، چه کوتاه و چه بلند گذاری در چنین سهامرا نوشتم، و یادداشت کردم که سرمایه در آن مدل سهام

کننده خواهند بود یا سد راهم خواهند شد. در چطور در رسیدن به هدفم و موفقیت بیشتر کمک مدت،

ام بود. گذاری جدیدتر، حواسم به محیط ذهنیام داشتم و برای این سرمایهاز محیط ذهنی واقع برآوردی

اما اکنون در حال ورود به ساختار متفاوتی از معامله بودم. بنابراین  ، ممعامله گرزیرا من  «جدیدتر»گفتم 

 د بود.ای جدید از مهارتها، یعنی یک ذهنیت جدیگذاری جدید، مستلزم مجموعهاین سرمایه



 

 

ام. چرا؟ چون همانطور که در مقدمه این کتاب این کاری است که تا امروز از انجام دادنش دست نکشیده

یابد و بنابراین برای دستیابی به آن آرزوها، باید نوشتم، آرزوهای مالی من هر سال رشد و گسترش می

 اسی دارم.ای و شخصی، چه فکر و چه احسهمچنان بدانم که درباره هر تصمیم حرفه

 
تعریف من از کلمه نظم و انضباط ساده است: انجام هر کاری که برای  مثلادوباره به تعاریف برگردیم. 

با این تعریف موافقیم. با این حال، برای افراد  صد در صد رسیدن به هدفم باید انجام شود. من و مارک

کمتری دارد. به عنوان مثال، اکثر ما به طور بار مثبت  لا، کلمه نظم و انضباط معمومعامله گرانسایر  دیگر

های قبل، توسط والدین، معلم، راهنمای مذهبی یا حتی یک خواهر کلی موافق هستیم که در زمانی در سال

مان یا منع دیدن قهلاتر، چه از طریق کتک زدن، فریاد زدن، گرفتن اسباب بازی مورد عیا برادر بزرگ

ی که مهایمان توسط معلسیلاای، یا با تحقیر شدن در مقابل همکن درگوشهمان، ایستادبرنامه تلویزیونی

رو، واژه انضباط ممکن است لزوما به  ایم. از اینیاد بدهد، مورد تنبیه قرار گرفته «درسی» سعی دارد به ما

 معنای چیزی خوشایند نباشد.

ژی حاصل از آن تجربیات در محیط ممکن است در خودآگاه خود به بار منفی این کلمه فکر نکنیم، اما انر

یک راهنمای معاملاتی یا شخص معروفی در حرفه معامله به شما گفته  لااحتما  ذهنی ما باقی مانده و چون

را در برنامه معاملاتی خود  «نظم و انضباط» خواهید هر میزان ازباید نظم و انضباط داشته باشید، وقتی می

شود که نظم و گفته می معامله گرخواهد شد. بنابراین وقتی به یک  تضادی ایجاد لارعایت کنید، احتما

گذارند یا کنند یا به اواحترام میانضباط داشته باشد، به احتمال زیاد توسط شخصی که او را تحسین می

شان اتفاق کنند که در این حرفه خیلی قدَر است، نظم و انضباط مورد نظر آنها به سادگی در حرفهفکر می

شان. قدیم لاافتد زیرا تعریف شخصی آنها از این کلمه مثبت نیست؛ به خاطر تجربیات شخصی و معموی من

توانند و اگر تعریف آنها از این کلمه مثبت نباشد و خاطرات مرتبط با این واژه منفی باشند، پس چگونه می

توانند، و به احتمال نمیها آن شان داشته باشند؟تلاانتظار داشتند باشند که نظم و انضباط مثبتی در معام

در  همچنان   از این واژه مثبت نیست.  زیاد نخواهند توانست نظم و انضباط داشته باشند زیرا تعریفشان

در ذهن «نظم و انضباط»  منفی بدون درک این مسئله که: همان تعریف   شکست خواهند خورد، بازارها 

کنند یا به جاد ذهنیتی است تا باورشان شود که دارند بد عمل میناخودآگاه، در حال ای یا   خودآگاه  شان،



 

 

رسد که به چرایی این مسئله توجهی داشته نمیکنند، اما به نظر شان اشتباه میتلاطریقی در جایی از معام

 باشند.

ین خود نظم گویند که باید در پیروی از قوانبه من می معامله گرانام که بسیاری از به عنوان مثال، من شنیده

و انضباط بیشتری داشته باشند. خوب، اگر تعریف آنها از نظم و انضباط بار منفی در ضمیر ناخودآگاه یا 

شان به عدم توانایی در پیروی از قوانین (ناخودآگاه یا ناخودآگاه)شان داشته باشد، این امر ناخودآگاه

مربوط کرده است. بار  «پیروی از قوانین» را با «انضباط» حطلاشان انرژی منفی اصشود، زیرا ذهنتبدیل می

کند چون فرد به طور ناخودآگاه بر قوانین را غیرممکن می پیروی از مجموعه لای انضباط، عممنفی کلمه

ماهیتا باری  «پیروی از قوانین» ، باور کرده که«انضباط» کلمه اش در مورداساس تجربیات منفی گذشته

تی است که نگه داشتن یک دفتر کار معاملاتی میتواند به شما کمک کند تا منفی دارد. در چنین وضعی

شود؛ به  تتان میلاحات را کاهش دهید، به خصوص وقتی صحبت از معاملاتعاریف رایج اصط ِانرژی

 یل زیر:لاد

تان یتلاتان نیستید و این مسئله را دفتر معامپرسید که چرا قادر به پیروی از قوانینوقتی از خودتان می

تان از قوانین داشته ای در تعریفکنید، ممکن است به این نتیجه برسید که باید بازنگرییادداشت  می

 باشید؛

زم است لاتان تیلاتان از انضباط را تغییر دهید، یا برای دستیابی به اهداف معامزم است تعریفلایا شاید 

 اشید.حات دیگر نیز بازنگری و بازتعریف داشته بلاکه در اصط

لغت روگت بیندازیم. در مقابل این کلمه تعاریف زیر آورده  در فرهنگ «انضباط» بیایید نگاهی به واژه

 اند:شده

آموزش، آمادگی، ارزیابی، آراستگی، توسعه، آموختگی، رفع اشکال کردن، برآورد کردن، هدفمندی، 

 گیری قاطعانه، قطعیت، تصمیم

 عاریف مثبت داریم!ای از تساده است. در اینجا مجموعه

توانید به سادگی تصمیم خود را برای انجام این کار به عبارت دیگر با نگهداری یک دفتر معاملاتی، می

بگیرید. برای انجام چه کاری تصمیم بگیرید؟ با معامله خود مثل یک حرفه رفتار کنید، نه چیزی که برای 

عی لادارید و از تفکراتتان اطنمیتی نگه تان است. و هنگامی که یک دفتر معاملاتفریح و سرگرمی

 موفق نیستید. به بیانی دیگر، زمانی که تصمیم معامله گرمطمئنا یک  ای نیستید وندارید، پس آدمی حرفه

دهید. تصمیم خود را بگیرید و این تان را هدر میتتان را به شکل یک شغل ببینید، صرفا پوللاندارید معام

تی خود آغاز کنید که قبل، در حین و بعد از هر معامله به چه چیزی فکر لافتر معامکار را با یادداشت در د



 

 

کنید. و سپس تصمیم خود را برای انجام کارهایی که نیاز به تغییر یا به روز رسانی دارند، بگیرید. و می

 انجامش دهید! به همین سادگی.

هایتان، به یک مرحله در کنار یادداشت «مدیتیشن» توانید با گنجاندندر کنار استفاده از دفتر معاملاتی، می

 جدید قدم بگذارید. کاملا

 
مدیتیشن  متوجه شدم که او هر روز کردیم. من   هم کار با  6094 اولین بار در سال برای   من و مارک

ر رسید، بدون توجه به اینکه دای به ذهنش میتوضیح دادم، وقتی ایده قبلاکند. درست همانطور که می

در هر روز  کرد. به همین صورت هم زمانیبه نوشتن آن می فاصله شروعلاافتاد، بکجا بود یا چه اتفاقی می

 ریزیداد، یا برنامهداد. بسته به برنامه کاری، کارهای دیگری که باید انجام میرا به مدیتیشن اختصاص می

تأثیر   ر بود. اما به یاد دارم که بسیار تحتزمان مدیتیشنش متغیی  تش،لامعام  یا برای نوشتن، مربیگری 

را   من کسی  گذاشت. تا آن زمانمدیتیشن وقت می قرار گرفتم که هر روز حداقل یک ساعت برای

ندیده بودم که تا این حد، حتی در مدیتیشن، منظم باشد و بنابراین چنین چیزی برای من در آن زمان 

را  نکرده بودم. برخی از شما که این مطلب   چیزی را تجربه آن چنین   چون هرگز قبل ازو بود   جذاب

خوانید، ممکن است توضیحات او درباره یادگیری و آموزش خودش در مورد نحوه نوشتن کتابها یا می

مان، از این تکنیک برای دونده شدن قاتلاهایش را به خاطر بیاورید. او در همان بازه زمانی مکارگاه

، تا از فواید (در هوای بارانی، آفتابی، زمستان یا پاییز)دوید هر روز پنج مایل هم میمارک )استفاده کرد 

سالگی بودم،  05 مدیتیشن استفاده کند. باز هم چنین چیزی برای کسی مثل من، که در آن زمان در اوایل

 بسیار تاثیرگذار بود.

ی شیکاگو، به او نزدیک شدم و لاپس از تماشای مدیتیشن مارک برای چند ماه در دفترمان در بورس کا

 «کنم؟کنی چرا مدیتیشن میفکر می» کرد و پرسید کند. او به من نگاهپرسیدم که چرا مدیتیشن می از او

پاسخی نداشتم. مارک به من پیشنهاد کرد که یاد بگیرم چگونه مدیتیشن کنم تا روند باز کردن ذهنم به 

کنند. که چرا افراد مدیتیشن می «خواهم شد متوجه» و سپس ت جدید و بزرگتر را آغاز کنملاروی احتما

ش به من داد تا به نوار را به همراه واکمن «مدیتیشن چاکرا» او یک نوار کاست از بری کونیکوف با عنوان

عات بسیار خوبی در مورد لاها و اطگوش دهم. برای کسانی از شما که با چاکراها آشنایی ندارید، کتاب

 در اینجا استفاده خواهم کرد: meditateinbarrie رد. با این حال، من از نقل قول وب سایتوجود دا آنها

 



 

 

 مدیتیشن چاکرا:

هفت چاکرا در بدن وجود دارد. در سانسکریت به آنها چاکرا می گویند. هر چاکرا فرکانس و رنگ 

کنید، نیروهای کیهانی میخاص خود را دارد. هنگامی که یک چاکرا را با استفاده از صدا و رنگ آن فعال 

واقعی کلمه، بدن و ذهن شما را تقویت  هایی که به معنای کنید، قدرترا آزاد می نکردنی و روانی باور

دهد که هر چاکرا را فعال کنید، آن را متعادل و انرژی آن را بیشتر آزاد کنند. این برنامه به شما یاد میمی

و روحی بیشتری، و همچنین احساس  جسمیهای ذهنی، توانید انرژی کنید. با استفاده از این برنامه می

 مضاعف رفاه داشته باشید.

 
ذهن » یا « کیهان» دانستند که بدن و ذهن ما دارای قدرتی نامحدود ازمان میبه عبارت دیگر، اجداد قدیم

کز بر ذهن و بدن خود در رابطه با شهود توضیح داد. این اجداد با تمر قبلااست، همانطور که مارک  «خدا

شان، از جریان انرژی های مختلف بدن فیزیکییا تأمل عمیق از طریق تمرکز بر جنبه/ از طریق دعا، مراقبه و

توانیم به همان شیوه از نعمت جهانی جهانی بهره بردند. ما امروز فرقی با هم نداریم! اگر بخواهیم ما نیز می

وانید از امکانات نامحدود برای کسب ثروت استفاده کنید، این است تهایی که میبهره ببریم. یکی از راه

به در هر لحظه  کنید و چرا چیزی فکر می  بدانید دقیقا به چه که دفتر معاملاتی خود را نگه دارید تا

 دهید.تان، کنش یا واکنش نشان میتلامعام

نیت فعلی خود را از طریق فرآیند تجسم راه دیگر برای استفاده از امکانات نامحدود بازار این است که ذه

توانم بگویم که همراه با مدیتیشن گسترش دهید. همانطورکه مارک در فصل قبل نوشت، به طور قاطع می

به آن  درصد  655خودش باور دارد که در هر لحظه،)متصل نبود  «ذهن جهانی» اگر به افکار خودش و

مله، کار مشاوره و نوشتن خود دارد دست یابد. و این کار توانست به وضعیتی که در معانمی، (متصل است

 ، مدیتیشن و تجسم ذهنیِ(داریم هایشجعبه حاوی دفترچهتعداد زیادی )را از طریق نوشتن در دفترهایش 

چیست؟ و برای تعریف این  تجسمو  مدیتیشناهداف خود به دست آورد. ممکن است بپرسید، تفاوت بین 

 اندازیم: نگاهی میدو، به فرهنگ لغت روگت 

 نگری، تمرکز و ... باشد. تواند به معنی تفکر، ملاحظه، تامل، درونمدیتیشن می 

 تواند به معنی تصور، تصویرسازی، ادراک، مدیتیشن، انگاره، بینش و ... باشدتجسم می. 
 ه نظر من این دو واژه با هم متفاوت هستند.ب



 

 

 قبلاگیرید که ممکن است تان در نظر میرآیندهای فکریی من، چیز جدیدی در ف، به تجربهدر مدیتیشن

گرفتن استفاده کنید؛ به  توانید از مدیتیشن برای آرامش یا الهامبه آن فکر نکرده باشید. به این معنی که می

 چه هدفی مدیتیشن کردید. تان را دریافت کنید دیگر اهمیتی ندارد که باخصوص اگر نتایج دلخواه

کنید؛ برای چیزی که کنید، از نظر ذهنی خود را آماده میمی «تصویرسازی»ز نظر ذهنی شما ا در تجسم،

فکری و اهداف   خواهید در فرآیندهایاید، چیزی که خواهان آن هستید و اکنون میبه آن فکر کرده

 قرارش دهید. خودزندگی

خواهید آن را در آورد که میصه، مدیتیشن چیز جدیدی را برای شما به ارمغان میلابنابراین به طور خ

کند که چگونه خود را در حال پیشبرد و دستیابی به آغوش بگیرید و تجسم بر روی این موضوع تمرکز می

 به تمرکز دارند تا به هر چیزی که می خواهید برسید. بینید. اما هر دو نیازآن هدف می

بری، برای داد. باید اعتراف کنم که صدای َای که مارک برای گوش دادن به من برگردیم به مدیتیشن اولیه

ترین صداهایی بود که شنیده ترین و الهام بخشام، یکی از جادوییایمن در زمان رشد روحی و حرفه

 مارک انجام  به آنچه   شبیه  بودم. بنابراین، شروع کردم به استفاده هر روزه از آن مدیتیشن خاص، درست

و  (دقیقه بود 75-45 کردم، چون نوار حدودنمیمدیتیشن   ساعت  ر از یکاگرچه من یک یا بیشت)  دادمی

 تری وجود دارد، امکاناتی بسیار بیشتر از آنچهدرک و باور این مسئله کردم که یک مفهوم کلی شروع به

 تم. و این خیلی هیجان انگیز بود!لادر معام به خصوص دانستم، برای من وجود دارند؛که تا به حال می

ترین نتایج معاملاتی و لاهای خود برای ایجاد باآلچندین سال بعد، همانطور که مارک به کشف ایدهطی 

ها داشت. مانند مواردی ها و برنامهت، روشلاای خود ادامه داد، پیشرفتی هم در زمینه ایجاد محصوحرفه

قات کرده بود و لارابرت مشخصا با  که توسط رابرت مونرو، بنیانگذار مؤسسه مونرو، ایجاد شدند. مارک

در صورت تمایل )هایی را با سایر متخصصان همفکر توسعه دادند. در طول سالها با موسسه مونرو برنامه

که توسط رابرت  «Hemi-Sync»ت لابه نظر من محصو (عات با دفتر ما تماس بگیرید.لابرای کسب اط

، یکی از بهترین (مقدمه خود ذکر کردمهمانطور که در )است  مونرو ایجاد و در موردشان صحبت شده

ت موجود برای هماهنگ کردن یا هماهنگی مجدد هر دو نیمکره مغزتان هستند و ، صدای رابرت لامحصو

 مونرو را مثل صدای بری دوست دارم.

ت تولید شده توسط رابرت مونرو و سایر کارکنان مؤسسه او برای لالطفا توجه داشته باشید که محصو

 اند.ی نشدهمعامله طراح

مغزتان برای دستیابی به هدف عالی  تشان در کمک به هماهنگ کردن هر دو نیمکرهلابا این حال، محصو

ی،ذهنی و مدهم که اگر از نظر جسآموزش می معامله گرانجلسات مشاوره به  هستند. همانطور که من در

ت لازم است. و محصولانگی شد. هماه موفق نخواهید معامله گرروحی هماهنگ نباشید، به عنوان یک 



 

 

 بخش وزیرا شما را به سفری برای کشف خود در محیطی امن، آرامش العاده هستندموسسه مونرو فوق

رسیدن به اهدافی که برای خود  دهند که برایتراز آن به شما این امکان را میبرند. اما مهمروشنگر می

 اید، خودتان را پیدا کنید.کرده مشخص

کنم برای اینکه تصمیم  استفاده می «Hemi-Sync» تلاسال است که از برخی از محصو 05 من بیش از

ی عالی در مورد فرآیندهای فکری مدست که فیل لوک خوش   فیلم هالیوودی  به نقل از)درست را بگیرم 

برای اینکه  مثبت نیستم، و البتهدرصد  655 امدانم نسبت به معاملهزمانی که می (و ایجاد نتایج دلخواه است.

ام در تضاد باشند را که ممکن است با اهداف معاملاتی بر خودم نظارت داشته باشم تا هر گونه باور دیگری

باید  (ذهن، روح، جسم)پیدا کنم. قبل از اینکه من حتی در نظر بگیرم که معامله را انجام دهم، هر سه مولفه 

تان و ذهنی جسمیاگر با تمام وضعیت روحی،  .«سه دوست من» هماهنگ باشند. به عبارت دیگر همان

 ها را در بازارها ببینید. تنها راهش همین است.دوست نباشید، قادر نخواهید بود فرصت

 .ناممای با همین عنوان میبر اساس فیلم هالیوودی، «سه دوست» من برخی از تمرینهای معاملاتی خود را

فیلم را با بازی استیو مارتین، چوی چیس و مارتین  لاحتماخوانید، اآن عده از شما که این مطلب را می

آورید که در فیلم، این سه نفر در شهری در جنوب مرزی مشغول به کار شدند و شورت به خاطر می

راهزنان محافظت   در برابر  شهر  یک  مردانی که از  را ایفا کنند . نقش  هاییاین بود که نقش کارشان 

شد که کارشان بازیگری نیست، بلکه در حقیقت کارشان محافظت از شهر در برابر مشخص   کنند. بعدمی

شهر فکر  فهمند که مردمشوند و میاین حقیقت می  متوجه  راهزنان است. و هنگامی که آنها با ناراحتی

در  شوند و به خاطر قرار گرفتنترسند، عصبانی میکنند آنها محافظان واقعی هستند، این سه دوست میمی

 اصلا آمادگی ندارند.دانند که برای مقابله کنند. میای، شروع به سرزنش کردن یکدیگر میچنین مخمصه

 
کنند این است که هر یک از آنها استعداد خاصی دارد، و وقتی سه چیزی که آنها در نهایت درک می

شوند و راهزنان را می «وستسه د» گذارند، تبدیل بهمجموعه استعداد منحصر به فرد خود را کنار هم می

آموزند به شما می «سه دوست» کنند. از این رو تمرینات معاملاتی من بابرای همیشه از شهر بیرون می

تان بهره ببرید؛ هر سه مولفه جسمیهای ذهنی، روحی و چگونه از استعدادهای منحصر به فرد خود در زمینه

 تان برسید. لاتیمعامتان خوب باشند و به اهدف جسمیذهنی، روحی، 

های کنیم، به ویژه در این فصل ای که مارک و من در این کتاب برای شما خوانندگان عزیز بیان مینکته

 تتان زحمت زیادی ندارد. فقط باید خواهان ولاآخر در بخش چهار، این است که ایجاد موفقیت در معام



 

 

موفقی از این  معامله گر. و ایرادی ندارد! هر دانیدنمیچیز را مشتاق پذیرش این حقیقت باشید که همه

گویند؛ واقعیت همین کند. برای ما مهم نیست که دیگران چه چیزی به شما میمنحنی یادگیری عبور می

دانید، آن ینم چیز را راجع به معاملهاست. و وقتی پذیرفتید که عیب ندارد اگر برای ایجاد نتایج پایدار، همه

آن  دانید که شایسته تر از آن، می اما مهم خواهید، نتایجی کنید که می  ع به ایجادتوانید شروموقع می

گذاری کنید و وقتی روی خودتان توانید روی خودتان سرمایهمی نتایج هستید. اینجا همان جایی است که 

 خواهید برسید.توانید به هر چیزی که میگذاری کنید، میسرمایه

ترین لاتوانید به باتان را گرفتید، میزم تصمیملاانجام کارهای  باشید، وقتی برایبنابراین به یاد داشته 

معمولی متفاوت باشید و راهتان را ادامه  معامله گراهداف و رویاهای معاملاتی خود برسید. بنابراین با یک 

 دهید!

 

 اید؟از بخش چهارم چه چیزهایی آموخته
 

 ی که کسب کردید.چند سوال برای اطمینان یافتن از دانش
 

 شرح دهید. تان از ذهنیت مبتنی بر احتمالات چیست؟ با جزئیاتبعد از مطالعه این بخش، تعریف .6

احتمالات  توان یک ذهنیت مبتنی بردهید که چگونه میچطور برای شخص دیگری توضیح می .0

 کسب کرد؟ توضیح دهید.

 چیستند؟ دهید هر مرحله انجام میکنید؟ اقداماتی که در چگونه ذهنیتی ناکارآمد را خنثی می .7

سهام یا  کنید، چرا تعدادتان را آزمایش میسازی شده لبه معاملاتیوقتی در یک حساب شبیه .4

 کنید همچنان اهمیت دارند؟تان اهمیتی ندارند؟ یا اینکه فکر میقراردادهای مورد معامله

 میآید، باورهای قدیمی چیست؟ وقتی پای معامله به میان میقدی  شما از یک باور تعریف  .0

 تان مثبت یا منفی است، دلیلش را توضیح دهید.اند یا منفی؟ اگر پاسخ مثبت

تشخیص  تانچگونه یک باور ناکارآمد یا باوری که به طور مثبت سازنده نیست را در معاملات .1

 دهید؟ می

تری را سازنده باور کنید تا بتوانیدچگونه یک باور ناکارآمد را به باوری غیرکاربردی تبدیل می .3

اش  درستی قبلا تان کسب کنید؟ به بیانی دیگر، چطور انرژی یک باور را، کهبرای معاملات

 کنید؟اطمینان داشتید، کم می

 دهید؟تعریف شما از یک تناقض فعال چیست؟ چطور یک تناقض فعال را تشخیص می .9



 

 

معامله،  و بدون انجام اقدامی درداده شد را انجام دهید  «جری» توانید همان تمرینی که بهمی .0

  انجام بدون   آیا توانستید، اگر می  به ساعت خیره شوید؟   تان بگذاریدتان را در جیبدست

 کردید؟ خاموش می را  ، کامپیوترتان  معامله  اقدامی در

       .پاسخ دهید  اگر این تمرین برای ایجاد یا شکستن چرخه ضرر بود چطور؟ صادقانه

یک باور ناکارآمد  ِفاصله گرفتن از معامله برای مدت زمانی مشخص به منظور کاهش انرژی     

 ؟استو ایجاد نتایج بهتر چقدر دشوار 

کم کردید.  تان بزنید که در آن انرژی یک باور ناکارآمد رامثالی از موقعیتی در زندگی شخصی .65

باور ناکارآمد غیرمعاملاتی، و  تان را بنویسید. آیا بین کاهش انرژی آنبه طور کامل تجربه

 کاهش انرژی یک باور ناکارآمد معاملاتی شباهتی وجود دارد؟ دقیق توضیح دهید.

دهید، پس  توانید دقیق توضیحدر معامله خواهان چه چیزی هستید؟ دقیق توضیح دهید. اگرنمی .66

 ای ندارید و نتایج پایدار یا سودآور به دست نخواهید آورد.خواسته

ی  برنامه ، نه«شغلی» برنامه)دارید؟  «شغلی» له معامله در میان باشد، آیا یک برنامهوقتی مسئ .60

ای ندارید، علتش را توضیح دهید. معامله کردن هم یک شغل است. همین اگر برنامه .معاملاتی(

 الان یک برنامه تنظیم کنید.

نظر؟ آیا  ؟ از چهتعریف شما از معامله مکانیکی چیست؟ آیا یک معامله گر مکانیکی هستید .67

 خیر، از چه نظر؟/کردن به روش مکانیکی برای ایجاد دارایی بیشتر موثر است؟ اگر بله معامله

آیا معامله گری شخصی هستید؟ از چه نظر؟ آیا معامله به  تان از معامله شخصی چیست؟تعریف .64

 خیر، از چه نظر؟/روش شخصی برای ایجاد دارایی بیشتر موثر است؟ اگر بله

آیا معامله گری شهودی هستید؟ از چه نظر؟ آیا معامله به  یف شما از معامله شهودی چیست؟تعر .60

 خیر از چه نظر؟/روش شهودی در ایجاد دارایی بیشتر موثر است؟ اگه بله

که در  خورد می یمعامله گران فقط به درد   معاملاتی  یک دفتر  نگه داشتن   کنیدآیا فکر می .61

آیا در بازارها، درآمد پایدار دارید؟ اگر درآمد پایدار ندارید،  ورند؟آ نمی بازار پول به دست

 کنید؟ پس چرا برای داشتن یک دفتر معاملاتی مقاومت می

نویسد را می اشبا نظر به اینکه تام موناگان یک دفترچه همراهش دارد و افکارش در مورد حرفه .63

داردهای امروز، فردی سنتگرا است و بروز کنید تام موناگان با استاندارد، آیا فکر میو نگه می

  نیست؟



 

 

ها، تکه کاغذها و در کند و روی دستمالس هم ناگهان کارهایش را رها میمارک داگلا

نویسد. آیا به نظرتان مارک رسد را میهایی که به ذهنش میایده (iPadآیپدش)دفترچه یا 

 گرا است و آدمی بروز نیست؟س هم سنتداگلا

س ذکر شد، چه ، فرایندی که در دو مثال موناگان و داگلاخلاقانه همین فرایند برای طی کردن

 شود؟ صادقانه پاسخ دهید. چیزی مانع یا سد راهتان می

پاسخ دهید.  تکا در بازارها، مایلید چه اقداماتی بکنید؟ صادقانهبرای ایجاد سودهای پایدار و قابل .69

 چه کارهایی را انجام نخواهید داد؟

آیید؟  می خواهید معامله گری موفق شوید؟ آیا باور دارید که از پس این کار برا میآیا واقع .60

 چرا نه؟ /چرا

هایتان را کسی ی شما هستند؛ مجبور نیستید که پاسخت برای شما و دربارهلابه خاطر داشته باشید این سوا

رزیابی ذهنی از چیستی و اند تا شروع به یک ات برای شما طراحی شدهلابه اشتراک بگذارید. این سوا

تان نسبت به بازار چیست؛ و به شما در برطرف کردن یا چگونگی تفکرتان بکنید و بفهمید دیدگاه کنونی

 ای که ممکن است راجع به معامله داشته باشید کمک کنند.ی یا محدودکنندهمروزرسانی هر نظر قدیب

 پایان بخش چهارم

 مان، از طریق دو سایت زیر با ما در ارتباط باشید.ات آموزشیت و خدملاعات بیشتر از محصولابرای اط
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 تان!تلابا آرزوی موفقیت در معام

 پایان

 درباره آکادمی بازار منتور
 و مجازی) آموزشی نوین ابزارهایِ از استفاده با است شده سعی درآن که است محلی ، «مِنتور بازار»

 ،« مِنتور بازار» در.  گردد معرفی المللی بین و داخلی بازارهای در گذاری های سرمایه ، روش(وریحض

 شدن تبدیل روشِ شما، به که است شده تهیه«مالی تا هوشمندی روز صد» سریِ عنوانِ تحتِ ای مجموعه

 مدتی در و شیآموز مطالب و فیلم با صدها را گذاری سرمایه و مالی مسائل در ای حرفه شخص یک به

 . داد خواهد آموزش ، کوتاه

 در که ام کرده تهیه شما برای گذاری سرمایه و مالی هوشمندی زمینه در را خوبی کتابهای(زعفرانیه) من

 شما با راه این در من .  پرداخت خواهم  گذاری سرمایه  های روش و  بازار در  موضوع هوشمندی به آن



 

 

 شده تهیه« منتور بازار» در که آموزشی های فیلم از استفاده توانید با می شما بهتر،  همراهی برای.  هستم

 شما همچنین.  شوید آشنا ، آن در سرمایه گذاری های روش و مالی بازارهای مفاهیم با بهتر چه هر است

 در یا و منتور بازار در آموزشگاههای اندیشه و کرج ، تهران شهرهای در حضوری سهایکلا در توانید می

 هر وبیناری های دوره .کنید شرکت دوره ها در ()مجازی وبیناری صورت به و حضوری غیر سهایلاک

 تلفن گوشی از توانید می راحتی به شما که گردد می برگزار ساعاتی در اداری کاری ساعات از بعد روز،

 این.  نمایید ستفادها ینلاآن صورت به منتور بازار در شده برگزار های دوره از جا هر از و خود یا تبلتِ

 و رفت های هزینه حذف) کمتری های هزینه با فقط و ندارند حضوری دورههای با تفاوتی هیچ ها دوره

 برای وبیناری روش این همچنین. گردد می برگزار صورت مجازی به(  وقت اتالف های هزینه ؛ برگشت

 .نماید می ایجاد را مناسبی رصتیندارند، ف را حضوری کلاسهای از استفاده امکان که پژوهانی دانش

 توانید می شما.  فرمایید دیدن من کاری ی مجموعه از که شوم می خوشحال من ، عزیز پژوه دانش

 یا اینستاگرام ، تلگرام در اجتماعی های شبکه در« منتور بازار» عنوان طریقِ مجازی از فضای در را اینجانب

 در من با که وقتی.  فرمایید دنبال  Bazarmentor.comتسای در یا Bazarmentor@  عنوان با توئیتر

 .  بود خواهد من همراه شما دلگرمی و حمایت باشید ارتباط

 با احترام : رضا زعفرانیه 

 با دکتر زعفرانیه روش های ارتباطی

 09300092555    : اپ وآتستلگرام و تلفن همراه و 
          

 
 zaferanieh@gmail.com:  پست الکترونیکی

 BazarMentor@  :  اینستاگرام و توییتر 

 BazarMentorAcademy    :یوتیوب     
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